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 مقدمه

 ...الدهر العلماء باقون مابقی

 :امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود

اى « مات خزان المال و هم احیاء و العلماء باقون مابقی الدهر اعیانهم مفقودة و آثارهم فی القلوب موجودة ! يا كمیل

كه دنیا باقی علماء تا زمانی اند در حكم مردگانند، اما  ثروت اندوزان و مال پرستان در حالی كه زنده! كمیل

ها باقی مانده است كالبدهاي آنان از بین رفته، اما آثارشان در قلب. اند است، زنده . 

 

سید رضی بیش از ده قرن .   شیخ كلینی بیش از هزار سال است از دنیا رفته است ولی نام او هنوز  زنده است ريآ

شیخ طوسی، خواجه نصیر الدين طوسی، علامه حلی،اگر .. است كه از دنیا رفته است ولی نامش و يادش زنده است 

صدها سال است رحلت كرده اند ....میرزا كوچک جنگلی،و ر ،علامه مجلسی، شیخ انصاری ، سیدجمال اسدابادی

.ولی يادشان در بین مردم باقی است » 

،آيه الله سید احمد در قرن ما ياد عالمان بزرگی چون ايه الله بروجردیو 

.خوانساری،آيه الله بهجت  در دل مردم زنده است و قرن ها زنده خواهد ماند  

.در اين كتاب به داستان هايی از علماء ربانی پرداخته می شود  
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 ايه الله محمد تقی بهجت

جت الله به گفتگوی خواندنی درباره آيت  

زندگى اولیاى خدا براى ساير مردم الگويى است كه بايد آنها را شناخت و سرمشق قرار داد و از آن جمله است 

های دينی  الله العظمی محمد تقی بهجت كه پس از يک عمر تهذيب نفس و مجاهدت علمی در حوزه زندگانی آيت

.و معرفتی عصر امروز بر اثر عارضه قلبی دارفانی را وداع گفت   

الله مصباح يزدى پیرامون زندگى  به گزارش شیعه آنلاين به نقل از رجانیوز، گفتگويی خواندنی صدا و سیما با آيت

:الله العظمى بهجت به شرح زير است نامه حضرت آيت  

 بسم الله الرحمن الرحیم

.الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرين  

لیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فى هذه الساعة و فى كل ساعة ولیاً و حافظا و قائدا و اللهم كن لو

.ناصرا و دلیلاً و عینا حتى تسكنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طويلا  

د وجو. زندگى اولیاى خدا براى ساير مردم الگويى است كه بايد آنها را شناخت و سرمشق قرار داد و استفاده كرد

يكى از اين شخصیت ها در عصر ما وجود . آنها براى تعلیم و تربیت بندگان از نعمت هاى بزرگ خداوند است

.مبارك حضرت آيت الله بهجت مدظله العالى است كه از جهات زيادى مى تواند براى ديگران الگو و سرمشق باشد  

ما در مدرسه حجتیه بوديم و منزل ايشان، جنب  1331سال . كه به قم آمدم، با ايشان آشنا شدم 1331بنده از سال 

چهره روحانى و نورانى ايشان براى . مدرسه بود و تقريباً هر روز ايشان را هم در راه و هم در حرم زيارت مى كرديم

هر بیننده اى جاذبه داشت، كیفیت نشست و برخاست و حركات و سكنات ايشان جلب توجه مى كرد و نشان مى 

.معنوى خاصى زندگى مى كنند و توجه ايشان به مطالب، فوق توجه ديگران استداد كه در فضاى   

و برنامه هاى عبادى متعددى كه هر روز ( علیها السلام)تقید معظم له به عبادات، سحرخیزى، زيارت حضرت معصومه

داشتند براى  اجرا مى كردند، اولین چیزهايى بود كه انسان را متوجه ايشان مى كرد؛ مخصوصاً كسانى كه دوست



آنچه بر اين عوامل مى افزود، توجهات خاص و . خودسازى، يک الگوى رفتارى داشته باشند و از او پیروى كنند

نگاه هاى نافذ ايشان بود كه گاهى نسبت به بعضى از افراد مثل چیزى كه طرف را به خود جذب مى كند، اثر مى 

. شود و ببینیم ايشان كیست و چه ويژگى هايى دارد اين خصوصیات باعث شد كه كنجكاوى ما تحريک. گذاشت

از دوستان و آشنايان و كسانى كه احتمال مى داديم با ايشان مأنوس باشند تحقیق كرديم تا معلوم شد كه از نظر 

. كم كم اجازه گرفتیم كه گه گاه به منزل ايشان برويم و از نصايح ايشان استفاده كنیم. علمى و معنوى ممتاز هستند

انه اى را كه اجاره كرده بودند، ظاهراً دو اتاق بیشتر نداشت و در اتاقى كه ما خدمت ايشان مى رسیديم پرده اى خ

كشیده بودند كه پشت آن خانواده ايشان زندگى مى كردند و ما اين طرف پرده از عظمت روحى ايشان بهره مند مى 

كم كم علاقه . توأم با يک دنیا نورانیت و معنويت بود زندگى ايشان بسیار ساده و دور از هر گونه تكلف و. شديم

ايشان از شاگردان برجسته و فاضل . مند شديم كه خدمت ايشان درسى داشته باشیم و تقاضاى خود را عرض كرديم

.آيت الله بروجردى و از مستشكلان معروف و مبرّز درس ايشان بودند  

حانى ايشان بود؛ ولى به تدريج متوجه شديم كه ايشان از لحاظ اولین چیزى كه ما را جذب كرد، جاذبه معنوى و رو

اين بود كه سعى كرديم خدمت ايشان درسى داشته باشیم تا . علمى و فقاهت نیز در درجه اى بسیار عالى قرار دارند

روحانى  هم از معلومات ايشان بهره ببريم و هم بهانه اى باشد كه هر روز خدمت ايشان برسیم و از كمالات معنوى و

.ايشان بهره مند شويم  

بعد از يک . كتاب طهارت را در يكى از حجره هاى مدرسه فیضیه با چند نفر از دوستان خدمت ايشان شروع كرديم

سال در مدرسه فیضیه، يكى دو سال هم در مدرسه خان كه مدرسه مرحوم آيت الله بروجردى نامیده مى شد، خدمت 

مزاج ايشان بیشتر شد، در منزل خدمتشان مى رسیديم و يک دوره طهارت را  بعدها كه ضعف. ايشان درس داشتیم

در اين مدت . خدمت ايشان خوانديم و بعد هم يک دوره مكاسب و خیارات را كه تقريباً پانزده سال ادامه پیدا كرد

.از درس ايشان استفاده هايى مى برديم كه در بسیارى از درس ها كمتر يافت مى شد  

ان مطالب ابتدا مسأله را از روى كتاب مرحوم شیخ انصارى مطرح و بعد هر كجا ديگران، مخصوصاً ايشان در بی

و در طهارت، مرحوم آقا رضا همدانى و ديگران مطالب برجسته و قابل توجهى داشتند، ( قدس سره)صاحب جواهر

راى اساتید بزرگ در مورد اين شیوه باعث مى شد كه آ. نقل مى كردند و بعد نظر خاص خود را بیان مى كردند

اساتید ديگر هم شیوه هاى جالبى براى تدريس داشتند كه هر . يک موضوع مطرح و در وقت صرفه جويى شود

نكاتى را . مطلبى از هر استادى را جداگانه طرح مى كردند كه البته وقت بیشترى گرفته و احیاناً مطالبى تكرار مى شد



فاده مى كرديم چیزهايى بود كه ايشان شفاهاً از اساتید دريافت كرده بودند كه در ضمن تدريس از خود ايشان است

.كه مطالب بسیار ارزنده، عمیق و داراى دقت هاى كم نظیرى بود  

 

شاگرد مرحوم شیخ میرزا محمد تقى )اين شخصیت والامقام در فقه از مرحوم آقا شیخ محمدكاظم شیرازى 

در اصول هم از مرحوم . تید بسیار برجسته نجف اشرف به شمار مى رفتنداستفاده كرده بودند كه از اسا( شیرازى

استفاده كرده بودند؛ البته هم طول مدت ( كمپانى)آقاى نائینى و بعد بیشتر از مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانى 

نظر رفتار هم خیلى ايشان از . استفاده ايشان از مرحوم اصفهانى و هم استفاده هاى جنبى از ايشان بیشتر بوده است

تحت تأثیر مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانى بودند؛ چون گاهى مطالبى را از ايشان با اعجاب نقل مى كردند و 

بعد همان نمونه ها را در رفتار خود ايشان مى ديديم كه پیدا بود اين استاد در شكل گرفتن شخصیت معنوى ايشان 

مرحوم آقا شیخ محمد حسین طورى بود كه اگر كسى به فعالیت علمى : مودندبه ياد دارم كه مى فر. اند مؤثر بوده

ايشان توجه مى كرد، تصور مى كرد كه شبانه روز كارى جز مطالعه و تحقیق ندارد و اگر كسى از برنامه عبادى 

انى در در اين جا مناسب است به داست. ايشان سراغ مى گرفت، گمان مى كرد كه جز عبادت به كارى نمى پردازد

:مورد تقید ايشان به فعالیت هاى علمى اشاره كنم  

من سیزده سال : حضرت آيت الله بهجت از مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانى نقل مى كردند كه فرموده بودند

در طول اين سیزده سال فقط يک شب موفق نشدم . در درس مرحوم آخوند خراسانى صاحب كفايه شركت كردم

در بین راه كه مى . ت كنم و آن شبى بود كه به زيارت كاظمین رفته بودم و به موقع نرسیدمدر درس ايشان شرك

آمدم، حدس مى زدم كه ايشان در اين شب چه مطالبى را بیان خواهند كرد و پیشاپیش آنها را نوشتم و بعد كه به 

فرموده بودند، پیشاپیش حدس زده  نجف آمدم و با دوستان صحبت كردم، ديدم تقريباً همه مطالبى را كه ايشان بیان

و يادداشت كرده بودم و تقريباً نوشته من چیزى از درس ايشان كم نداشت؛ يعنى با اين موقعیت علمى كه مى 

.توانستند درس استاد را پیشاپیش بنويسند، ولى مقید بودند كه يک جلسه هم درس استاد فوت نشود  

یه مكاسب را كه از عمیق ترين حاشیه ها بر مكاسب شیخ است و جالب است بدانید كه آقا شیخ محمدحسین، حاش

افراد عادى اگر بخواهند چنین سیر علمى داشته باشند، شايد تا پنجاه، . سالگى نوشته اند 12نیز حاشیه كفايه را تا 

ر اين آيت الله بهجت همچنین نقل مى فرمودند كه مرحوم آيت الله اصفهانى در كنا. شصت سالگى هم موفق نشوند

فعالیت هاى علمى، زيارت عاشورا و نماز جعفر از برنامه هاى عادى روزانه ايشان بود و روزهاى پنج شنبه طبق سنتى 



كه بزرگان و علما در نجف روضه هفتگى داشتند و توسلى انجام مىدادند كه زمینه اى براى ديدار دوستان و اساتید 

حمد حسین مقید بودند پاى سماور بنشینند و كفش ها را جفت كنند و شاگردان با هم ديگر باشد، مرحوم آقا شیخ م

و در عین حال زبان ايشان مرتب در حال حركت بود و خیلى تند تند چیزى را مى خواندند كه ما متوجه نمى شديم 

با  يكى از دوستان كه. مرتب تكرار كند... چه ذكرى است كه ايشان اين قدر مقید است در حال نشستن، برخاستن و

اين چه ذكرى است كه حتى : سؤال كردند( ظاهراً مرحوم آقا شیخ على محمد بروجردى)ايشان خیلى مأنوس تر بود 

خوب است انسان هر : بین سلام و احوال پرسى آن را ترك نمى كنید؟ ايشان لبخندى زده و بعد از تأملى فرموده بود

.بخواند "انا انزلنا "روز هزار مرتبه   

بهجت زير دست چنین استادانى تربیت شده اند؛ به همین دلیل مى ديديم كه هم فعالیت هاى علمى  حضرت آيت الله

را بسیار مقدس مى شمردند و به عنوان يک عبادت بزرگ به مطالعه و درس و بحث اهمیت مى دادند و هم به 

.عباداتى مثل نماز و زيارت و توسلات كه مستقیماً جنبه عبادى دارد  

نظیر مرحوم نائینى، كه از ايشان نكات )ده هايى از رفتار مرحوم آقا شیخ محمد حسین و ساير اساتید غیر از استفا

، از مرحوم آقا میرزا على قاضى نیز مستقیماً بهره برده و نزد ايشان شاگردى كرده (اخلاقى ممتازى نقل مى كردند

بودند و بزرگانى مثل مرحوم علامه طباطبايى و مرحوم قاضى در تربیت افراد در جهات معنوى و عرفانى ممحضّ . اند

مرحوم آقا شیخ محمدتقى آملى و مرحوم آيت الله بروجردى و حتى برخى مراجع در جنبه هاى اخلاقى و عرفانى از 

.وجود ايشان بهره برده اند  

اند كه ايشان البته غیر از اين چند بزرگوار، شخصیت هاى ديگرى نیز در زندگى حضرت آيت الله بهجت مهم بوده 

خود ايشان نقل مى كردند . گه گاه از آنها نكاتى را نقل مى كردند مثل مرحوم آقا شیخ مرتضى طالقانى و ديگران

در قنوت نماز وتر ( علیه السلام)كه كسى در آن زمان درصدد برآمده بود ببیند چه كسانى سحر در حرم امیرالمؤمنین

به هر حال بزرگانى با جهات عبادى و معنوى . ده بود بیش از هفتاد نفرندخود دعاى ابوحمزه مى خوانند كه معلوم ش

. در آن عصر زياد بودند و متأسفانه در عصر كنونى اين نمونه ها را كمتر مشاهده مى كنیم؛ البته علم غیب نداريم

ار را بكنند؛ ولى به هر شايد كسانى كه آن زمان اين عبادات را بیشتر در حرم انجام مى دادند، امروزه در خانه اين ك

.حال مى شود با اطمینان گفت كه تقید به اعمال عبادى و معنوى سیر نزولى داشته كه جاى بسیار تأسف است  

به همین جهت، جامع دقت هاى مرحوم . ايشان در اواخر نیز از مرحوم آيت الله بروجردى در فقه استفاده كرده اند

، نوآورى مرحوم آقاى نائینى و (اگرد برجسته ايشان آقا شیخ محمد كاظماز راه ش)آقا میرزا محمد تقى شیرازى 



اين اساتید باعث شده اند شخصیتى . مرحوم آقا شیخ محمد اصفهانى و تربیت معنوى مرحوم آقاى قاضى هستند

 جامع الاطراف به وجود آيد كه نعمت بسیار بزرگى در عصر ما هستند و جا دارد كه از لحظه لحظه عمر ايشان

.استفاده شود و به ويژه طلاب و كسانى كه دنبال امور معنوى هستند، قدرشناس ايشان باشند  

خداى متعال به اين استاد بزرگ يک ويژگى شخصى و استعداد ذاتى عطا فرموده كه جنبه كسبى ندارد و خدادادى 

ى سیاسى روشن بینى و ايشان از فتانت و كیاست خاصى برخوردارند كه در مسائل فردى، اجتماعى و حت. است

تیزبینى خاصى دارند، به طورى كه انسان تعجب مى كند كسى كه در مسايل علمى و عبادى غرق است چگونه اين 

كسانى كه دورادور ايشان را در حال عبادت و درس ديده باشند، شايد فكر . نكات را توجه دارد و درك مى كند

داشته باشند؛ اما شايد برايتان جالب باشد كه لااقل بزرگ ترين كنند كه نبايد در مسايل سیاسى چندان سررشته 

مشوق خود بنده در پرداختن به مسائل سیاسى و اجتماعى، ايشان بودند كه به صورت هاى مختلف به دوستان و 

كسانى كه در درس شركت مى كردند، سفارش مى فرمودند كه به اين گونه مسايل اهمیت بدهند و اشاره مى 

اگر اشخاص غیر مقید به مسايل معنوى به اين كارها بپردازند، روزگارى جوّ اجتماع به دست نااهلان كردند كه 

در عین حال كه تأكید مى كردند مثلاً درس فقه را . خواهد افتاد و جامعه را از مسیر اصلى خارج خواهند كرد

كردند كه از مسايل سیاسى و اجتماعى بنويسید و در بحث ها دقت كنید يا سفارشات اخلاقى مى كردند، توصیه مى 

درباره ( قدس سره)به خصوص در بعد فرهنگى دور نباشیم؛ حتى گاهى پیغام هاى خاصى به حضرت امام خمینى

همین مسايل سیاسى مى دادند كه در يک مورد بنده و يكى ديگر از دوستان، واسطه رساندن اين پیام به حضرت 

هم به ايشان عنايت خاصى داشتند؛ البته من شخصاً و مستقیماً از ( دس سرهق)حضرت امام. بوديم( قدس سره)امام

ايشان چیزى نشنیده بودم؛ چون كمتر به خودم اجازه مى دادم مزاحم اساتید بشوم و سؤال كنم و غالباً چیزهايى كه به 

حوم حاج آقا مصطفى از قول به هر حال، مر. خاطرم مانده يا مشاهده كرده ام يا ابتداً خود اساتید بیان فرموده اند

با مرحوم آيت الله بروجردى ارتباط نزديكى ( قدس سره)از آن جا كه حضرت امام: نقل مى كردند( قدس سره)امام

داشتند، مبلغى را براى آقاى بهجت به عنوان كمک به زندگى ساده ايشان گرفته بودند ولى آقاى بهجت قبول نكرده 

نمى ديدند كه اين وجه را برگردانند و به سختى و اصرار بر اين كه من از مال  هم مصلحت( قدس سره)بودند و امام

قدس )خودم به شما مى بخشم و اجازه بدهید كه اين را برنگردانم، پول را به عنوان هبه از مال شخصى حضرت امام

.قبول كرده بودند( سره  

 



كردند، جناب آقاى مسعودى، تولیت  رفت و آمد مى( قدس سره)يكى از دوستانى كه زياد خدمت حضرت امام

پیش مى آمد و ( قدس سره)ايشان نقل مى كردند گاهى كه گرفتارى خاصى براى امام. كنونى آستانه مقدسه هستند

يا مريضى سختى داشتند، مرا خدمت آقاى بهجت مى فرستادند و چند مرتبه پیش آمد كه خدمت ايشان رفتم و 

مأمور شدم گوسفندى بخرم و طبق ( قدس سره)خود من از طرف حضرت امامايشان دستور دادند قربانى كنند و 

.(دو موردى كه يادم مى آيد مريضى بود. )دستور آيت الله بهجت قربانى كنم  

مرحوم آقامصطفى خمینى از پدر بزرگوارشان مرحوم امام اعلى الله مقامه نقل مى كردند كه ايشان معتقدند جناب 

از جمله مطالبى كه ايشان از پدرشان در مورد آقاى بهجت . عنوى بسیار ممتازى هستندآقاى بهجت داراى مقامات م

نقل كردند، اين بود كه ايشان داراى موت اختیارى هستند؛ يعنى قدرت دارند كه هر وقت بخواهند، روح را از بدن 

در مسیر سیر و سلوك  اين از مقامات بلندى است كه بزرگان. جدا و به اصطلاح خلع كنند و باز مراجعت كنند

همین طور مقامات معنوى ديگرى در معارف توحیدى كه زبان بنده توانايى بحث در زمینه . عرفانى به آن مى رسند

متأسفانه به رغم اينكه سال هاى . اين مطالب را هم اگر نشنیده بودم لیاقت آن را نداشتم كه مطرح كنم. آنها را ندارد

اقت اين را پیدا نكرديم كه عنايتى به ما بفرمايند و چیزى به ما ياد بدهند و دست ما را طولانى خدمت ايشان بوديم، لی

بگیرند و مثلاً به مقامى برسانند؛ البته از اين كه مشمول دعاهاى ايشان بوديم، خداى را شكر مى كنیم؛ كما اينكه الان 

ها مقاماتى است كه بنده و امثال بنده نمى توانیم به اين. هم از ادعیه ايشان بهره منديم؛ ولى شخصاً استفاده اى نبرديم

درستى تصور كنیم؛ ولى اولیاى خدا به واقعیت آنها رسیده اند و كسانى كه ريگى در كفش نداشته باشند و از 

.مجارى صحیح اطلاع پیدا كرده باشند، منكر اين مقامات نمى شوند  

وق العاده داشتند، آقا شیخ عباس قوچانى، جانشین آقاى از جمله كسانى كه در مورد حضرت آقاى بهجت اعتقاد ف

قاضى در مسايل عرفانى و معنوى بودند كه در نجف مشرف بودند و فرزند ايشان، حاج آقا محمود، الان نماينده ولى 

ايشان از پدرشان حاج شیخ عباس نقل مى كردند كه وقتى آقاى بهجت خیلى . فقیه در ستاد مشترك ارتش هستند

آن طور كه خاطرم هست تعبیر ايشان اين بود كه هنوز )ودند و هنوز سن ايشان به بیست نرسیده بود جوان ب

به مقاماتى رسیده بودند كه من به واسطه ارتباط نزديک و رفاقت صمیمانه اى كه با ( محاسنشان درست در نیامده بود

به نظرم همین مسأله )ده هستند جايى نقل نكنم ايشان داشتم اطلاع يافتم و ايشان از من عهد شرعى گرفتند كه تا زن

وقتى در سن قبل از بیست سالگى به اين مقامات رسیده بودند، در سن هشتاد (. موت اختیارى را مطرح مى كردند

سالگى و پس از صرف عمرى طولانى در سیر و سلوك و استقامت در راه بندگى خدا و انجام وظايف، مى توان 

.پايه اى از قرب خدا رسیده باشند حدس زد كه بايد به چه  



همین روح پاك و بامعنويت باعث مى شود كه هر مؤمن پاك سرشتى كه ايشان را مى بیند مجذوب مى شود؛ 

مخصوصاً اگر حالات عبادى ايشان را ببیند و موفق شود در نماز ايشان شركت كند كه مايه بركات بسیار زيادى 

زمان است كه اين گونه بندگانى در حضور ديگران عبادات را انجام مى دهند  است و از نعمت هاى خدا بر مردم اين

كه آنها هم ببینند چنین حالاتى هم وجود دارد و فكر نكنند همه خیالات است؛ البته اينها قطره اى از درياى كمالات 

.آنها است كه شايد بیش از اين مجاز نباشند به ديگران ارائه دهند  

بسیار كم اتفاق مى . اين است كه در اظهار مقامات معنوى بسیار امساك دارند و كتوم هستند از ويژگى هاى ايشان

. افتد طورى رفتار كنند و چیزى بگويند كه مخاطب متوجه شود و مطمئن شود كه امر خارق العاده اى را انجام دادند

گاه به نكاتى برخورده اند كه نشانه هاى به هر حال نزديكان ايشان در طول ده ها سال زندگى و معاشرت با ايشان گه 

.قطعى بر اين است كه ايشان اطلاعات و قدرت هايى بیش از ديگران در اختیارشان است  

. ما در درس، سعى مى كرديم چند دقیقه اى بیشتر مزاحم ايشان بشويم كه از مطالب اخلاقى و معنوى استفاده كنیم

درس تشريف مى آوردند و به صورت هاى مختلف و غالباً، بلكه  ايشان هم معمولاً پیش از درس به اتاق محل

حديثى مى خواندند يا داستانى تاريخى از كسى نقل مى كردند؛ ولى . همیشه، به طور غیر مستقیم نصیحت مى كردند

ر مناسبت آن حديث و داستان تاريخى با رفتار گذشته ما آن چنان بود كه گويى رفتار ما را بیان مى كنند يا اگ

همه . قصورى و نقصى در رفتار ما بوده، به زبان نقل يک حديث و ذكر تكه اى تاريخى آن را گوشزد مى كردند

دوستان هر كدام به مناسبتى اين چنین استنباطى داشتند؛ يعنى مى گفتند ايشان مطالبى مى گويند كه درست مى شود 

ذكر اين داستان و حديث مشكل ما را حل مى كنند يا بر زندگى ما و مشكلى كه در زندگى داريم، تطبیق كرد و با 

مشخصاً . اين روش ايشان در برخورد با ديگران براى تربیت آنها بود. اگر قصور و اشتباهى داشتیم، تذكر مى دهند

نمى گفتند اين كار را بكنید يا نكنید يا فلان كار را كرده ايد؛ بلكه با ذكر حديث و داستان، شخص را متوجه نقص 

.ارش مى كردند و مقید مى كردند كه خود را اصلاح كندك  

. سال است كه ايشان را مى شناسم 04بیش از . است(علیها السلام)مسأله ديگر تشرف ايشان به حرم حضرت معصومه

حدود چهل سال قبل يک برنامه روزانه داشتند كه هر روز . برنامه ايشان اين بوده كه هر روز صبح به حرم مى روند

علیها )رم مشرف مى شدند تا اوايل آفتاب و هر روز نماز جعفر و عباداتى ديگر در حرم حضرت معصومهبه ح

عصرها هم برنامه ايشان اين بود كه پیش از غروب مى آمدند طرف هاى خیابان صفائیه و . انجام مى دادند( السلام

مقدار . پل صفائیه به بعد، زمین مزروعى بود از نزديک. نبود... آن وقت ها اين ساختمان ها و پارك و. قدم مى زدند



زيادى از زمین هاى مزروعى مى گذشتیم تا به پل راه آهنى كه به كاشان مى رود، مى رسیديم و همه اينها زمین 

بعضى از . نزديک غروب تا اين جا پیاده مى آمدند و بعد در اين زمین ها نماز مغربشان را مى خواندند. مزروعى بود

كه علاقه مند بودند خدمت ايشان برسند با ايشان نماز مى خواندند و با اين كه در بیابان بود، ( كى، دو نفري)دوستان 

اگر : يكى از دوستان نقل مى كرد كه يک شب قبل از نماز، ايشان فرمودند. حالت عجیبى در نمازشان داشتند

هايى ببرد هیچ گاه دنبال اين مسايل مادّى  سلاطین عالم مى دانستند كه انسان ممكن است در حال عبادت چه لذت

.نمى رفتند  

قبلاً ايشان طرف محله . براى ايشان تهیه شد( همین جايى كه الان سكونت دارند)مدت ها گذشت تا منزل كوچكى 

در حدود سى و چند سال پیش منزل كوچكى خريدارى . عربستان قم، پشت بازار، در منزل اجاره اى ساكن بودند

اين جا چون . دقیقاً نمى دانم از محل املاك و ارث پدرى ايشان بود يا كسى براى ايشان خريده بودكردند كه 

بعد ايشان را دعوت كردند براى . نزديک تر بودند بیشتر دوستان براى نماز، در منزل خدمت ايشان مى رسیدند

از آن زمان تاكنون . ايشان استفاده كنندمسجد فاطمیه و آن جا محل اجتماع كسانى بود كه علاقه مند بودند از نماز 

بیش از سى سال است كه در مسجد فاطمیه سه وقت نماز را برگزار مى كنند و بعداً درسشان را نیز به مسجد منتقل 

در حال حاضر ديد و بازديد و مراسم سوگوارى در همان مسجد صورت مى گیرد؛ چون خانه ايشان ظرفیت . كردند

بعد از . تاق كوچک با همان گلیم هاى قديمى كه از چهل، پنجاه سال قبل داشتند، همان استدو سه ا. زيادى ندارد

مرجعیت، منزل ايشان هیچ تغییرى نكرده است و جاى پذيرايى و ملاقات از بازديد كنندگان ندارند؛ به همین جهت 

. یه خدمت ايشان مى رسنداست كه در اعیاد هم كسانى كه بخواهند ايشان را زيارت كنند در همان مسجد فاطم

اصولاً قبول مرجعیت از سوى ايشان به نظر من يكى از كرامات ايشان است؛ يعنى شرايط زندگى ايشان در سن هشتاد 

سالگى به هیچ وجه ايجاب نمى كرد كه ايشان زير بار چنین مسؤولیتى برود و كسانى كه ايشان را مى شناختند، هیچ 

ايشان حاضر شوند پرچم مرجعیت را به دوش بكشند و مسؤولیت آن را قبول  وقت حدس نمى زدند كه ممكن است

بدون شک جز احساس وظیفه متعینى چیز ديگرى باعث نشد كه اين مسؤولیت را بپذيرند و بايد گفت كه . كنند

ود و با رفتار ايشان در اين زمان با اين وارستگى و پارسايى، حجت را بر ديگران تمام مى كند كه مى شود مرجع ب

.همان سادگى زندگى كرد؛ بدون اين كه تغییرى در لباس، خوراك، مسكن و شرايط زندگى پیش آيد  

كسانى كه با ايشان معاشرت داشتند، گه گاه كرامات و امور خارق العاده اى از ايشان مشاهده مى كردند؛ هر چند 

يكى از اين قضايا مربوط . رق العاده اى استايشان همیشه سعى مى كردند طورى رفتار كنند كه معلوم نشود امر خا

آن موقع بسیارى از فضلا و علاقه مندان به . در تبعید به سر مى بردند( قدس سره)مى شود به ايامى كه حضرت امام



به بهانه هاى مختلف آنها را جلب مى كردند و به . مورد آزار و اذيت دستگاه قرار داشتند(قدس سره)حضرت امام

لمه اى از آنها ظاهر مى شد، از منبر منع مى كردند و مدت ها تبعید و زندان برايشان در نظر مى محض اين كه ك

يادم مى آيد در مدرسه منتظريه كه مرحوم آقاى قدوسى آن جا را اداره و جناب آقاى جنتى در آن جا . گرفتند

ان را گرفتند و طبق قراين اين ايش. تدريس مى كردند و بنده هم خدمتشان بودم، آقاى جنتى تحت تعقیب بودند

همه ما خیلى نگران بوديم كه اگر آنها اطلاعاتى از . نگرانى وجود داشت كه ممكن است ايشان را خیلى اذيت كنند

من آمدم خدمت حضرت آقاى بهجت و گفتم . بعضى مسايل داشته باشند، ممكن است خیلى ايشان را اذيت كنند

ايشان تأملى كردند و فرمودند ان شاءالله خبر آزادى ايشان را براى من . هستیم كه جريان اين است و ما خیلى نگران

البته . بیاوريد؛ كه اين فرمايش ايشان اشاره اى به اين بود آقاى جنتى به زودى آزاد مى شوند و مشكلى نخواهد بود

و مطمئن بوديم كه  اين حرف را ممكن است هر كسى بگويد؛ ولى موقعیت طورى بود كه مژده اى براى ما بود

دلیل ما از اين برداشت اين بود كه در مواردى براى . ايشان چیزى مى دانند و مشكلى براى آقاى جنتى پیش نمى آيد

اشخاص ديگر مى گفتیم دعا كنید و ايشان چیزى نمى گفتند و بعد هم مى ديديم اين اشخاص به زودى آزاد نمى 

 شون

 

....به مقابل مسجد حضرت آيت الله بهجت در قم می رود تا  شهرام جزايری با طرح ترفندی، روزی  

الله بهجت  ره  نقل  الاسلام غلامی، از اعضای سابق دفتر حضرت آيت حجت:به گزارش اختصاصی خبرنگار رهوا 

بود  هايی كه ايجاد كرده روزی شهرام جزايری، بر اساس ارتباط»: كردند  

الله بهجت   اما وقتی اين جريان به اطلاع حضرت آيت. با آقا را داشتالله بهجت درخواست ملاقات  از فرزند آيت

«رسید وی مخالفت كرد  

....شهرام جزايری با طرح ترفندی، روزی به مقابل مسجد حضرت آيت الله بهجت در قم می رود تا   

ود و ملاقاتی انجام كند و وارد دفتر يا منزل آقا ش  وقتی كه حضرت آقا از نماز فارغ می شوند، از فرصت استفاده

.ماند تا نماز تمام شود و آقا از مسجد بیرون بیايند به همین منظور بیرون مسجد منتظر می. دهد  

وقتی از مسجد خارج شدند، يكی از . كردند  حضرت آيت الله بهجت  همیشه سرشان پايین بود و به كسی نگاه نمی

حضرت آيت الله؛ آقای شهرام : ديک شد و به آقا گفتدوستان و نزديكان شهرام جزايری به آيت الله بهجت نز



بوسی  دهند و برای عرض ارادت و دست های خیريه فراوانی انجام می جزايری از تجار خیـّر تهران هستند و فعالیت

 برو و از»: گرفتند و به شهرام جزايری نگاهی كردند و فرمودند اند، در اين هنگام آقا سر مبارك را بالا خدمت رسیده

.«!كارهای خیری كه انجام داده ای توبه كن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (مصاحبه خواندنی با فرزند آیت الله بهجت)ره

اما . با وجود اینکه شبانه روز در کنار ایشان بودم، در زمان حیات شان متوجه خیلی از مسائل نمی شدم 

همین « وقتی پدرت را از دست بدهی متوجه مسائلی می شوی»فرمودند که ( ره)همانطور که علامه جعفری 
 .اتفاق افتاد

به نقل از عقیق ؛»هر که را اسرار حق آموختند؛ مهر کردند و دهانش دوختند« این قاعده نانوشته درباره  دیدبان به گزارش

است و بدون تردید  بسیاری از اولیاء الهی صادق
یکی از بزرگترین این عالمان ربانی، مرحوم آیت الله بهجت است که کوه عرفان بود و کوه کتمان. با اهل زمین همنشین بود اما سر 
و سری با اهالی ملکوت و جبروت داشت که کسی از آن خبر ندارد. نه به بیان و نه به اشاره، ذره ای از عرفان و مقام معنوی خود 
را که در اثر تقوا به دست آورده بود برای کسی فاش نمی کرد. حتی خانواده نیز این مرد الهی را کامل نشناختند. ساعت ها در 
جمع طلبه ها تدریس می کرد اما خود را استاد و آنها را شاگرد نمی دانست؛ از آنها با عنوان »هم مباحثه « یاد می کرد. در بین 
 .اعضای خانواده هم آنقدر فروتن بود که فرزندانش کلمه »من« را فقط یکی-دوبار از ایشان شنیده بودند
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 و توان ما نه و گنجد می مقال این در نه (علیه تعالی الله رضوان) بهجت محمدتقی العظمی الله آیت شخصیتی ابعاد تمام شناختن  
 چند خدا، صالح عبد و کامل عارف این اجتماعی و خانوادگی زندگی کسب از ای گوشه با شدن آشنا برای اما .داریم را آن ظرفیت
 الاسلام حجت ایشان؛ دوم فرزند و شدند ما پذیرای خوشرویی با بهجت الله آیت خانواده .رفتیم قم در ایشان منزل به را ساعتی

 .داد پاسخ ما سوالات به بهجت علی حاج والمسلمین
در خانه هم چنین . سربه زیری و تلاش برای مطرح نشدن بود( ره) بت ت های آیت الله یکی از بارزترین خصلت   

 ای داشتند؟ روحیه

 مثل بتوانند که جایی تا .باشد نداشته نمودی ظاهرشان که کنند می تلاش کنند، می را خدا بندگی و هستند الهی که افرادی
 کریم قرآن در هم متعال خداوند .نباشد شان برتری و مزیت دهنده نشان ظاهرشان تا کنند می زندگی جامعه متوسط زیر افراد

ون   الَّذِین   الرَّحْم نِ  عِب اد   و  » :که فرماید می معرفی گونه این فرقان، مبارکه سوره 36 آیه در را بندگانش ل ى ی مْش  رْضِ  ع 
وْناً الْْ   و إذِ ا ه 

م   اط ب ه  اهِل ون   خ  مًا ق ال وا الْج  لا   آنان جاهلان چون و روند می راه فروتنی به زمین روی در که هستند کسانی رحمان خدای بندگان /س 
 خود برای تشخصی و عنوان هیچ که بود ای اندازه به آقا وجود در فروتنی و تواضع «.گویند سخن ملایمت به سازند، مخاطب را

 .گرفتند نمی قرار توجه مورد چندان دلیل همین به و نبوده قائل
 

 های لباس بلکه کرده نمی تن به فاخر لباس تنها نه که شده مطرح نیز (ع) علی امام امیرالمومنین حضرت حالات و صفات در  
 منیتّ تا بود ایشان خود برای هم کار این و نکند توجه جلب شان لباس کردند می سعی نیز بهجت الله آیت .بود دار وصله ایشان
 آلایش بی و ساده ظاهر آن قالب در درونی اسرار تا خواسته می صورت این به ردیگ طرف از و باشند نداشته یکتا خداوند برابر در

 عظمت و روحی کمالات متوجه هم خودش فرزندان و خانواده اعضای حتی کسی هیچ که بود نوعی به هم رفتارشان .بماند پنهان
 خدا به را کمالات چون ، زدند مین حرفی خودشان کمالات کوچکترین از خانه در هم بار یک حتی .شدند نمی ایشان شخصیت
 .خود نه دانستند می منسوب

 که بار هر دیدم می بارها .کردند می دقت هم عمامه بستن در حتی که بود دور به خودنمایی از آنقدر بگویم، برای جالبی نکته 
 هفت از آن طول دیدم و گرفتم اندازه ار شان عمامه بار یک اینکه تا .کنند می کوتاه قیچی با را آن از مقداری بندند، می را عمامه
 تواضع سر از هم اینها همه شد می کاسته ظاهرش از شد می تر شناخته چه هر که !است رسیده چهارک یک و چهارمتر به متر
 .بود نشدن دیده برای و
 شما چند فرزند هستید؟  

 .هستم دوم فرزند بنده و داشتند پسر سه آقا
 .کردید می را شان خدمتگذاری افتخار با الهی، مرد این فرزند عنوان به حتما و 

 هنوز من، کودکی زمان که دارم یاد به .کنم خدمت ایشان به که بودم کرده عادت کودکی از من بالاتر؟ این از افتخاری چه بله،
 خنک آب تا رفتم می نپایی پله چهار و چهل از و رفتم می محل انبار آب به غذا سفره سر از من و نداشت آب کشی لوله قم شهر
 می لازم خودم بر را کار این من اما .بیفتم زحمت به من که نبود کار این به راضی آقا حاج البته .بیاورم غذا سفره برای شیرینی و

 .دانستم
 چه راز و رمزی در این بود که حتی شما هم نتوانستید آنگونه که باید، این عالم ربانی را بشناسید؟  

 تو» :گفت همیشگی زیبای لهجه آن با و داد من به هشداری بود، آمده ما منزل به (ره) جعفری علامه مرحوم که بود 36 سال
 می نه و اش شناسی می نه است زنده وقتی تا .مانده باقی نفر یک همین و ام گشته را عالم من .ای نشناخته را پدرت هنوز
 سال صد چند تا که نیست معلوم هم اصلاً  .بود کسی چه شوی می متوجه تازه گرفتند تو از را او وقتی .اش بشناسی که گذارد
 «.کن پیر این به خدمت صرف را ات زندگی همه پس .بیاید همتایش دیگر
 و یادداشت گوید می چیزی هر .باش امانتدار آینده نسل برای و بیا» :گفت .بود مهم برایم خیلی که گفت ای جمله یک حتی 

 امور به رسیدگی به ساعت چهار سه روزی زمان آن تا «.کن یادداشت هم را آن نشدی، متوجه که زد حرفی اگر حتی .کن ضبط
 تمام هم بعد به 18 سال از .دادم می اختصاص کار این به را ساعت پانزده روزی تقریباً  بعد به 36 سال از و کردم اضافه آقا حاج
 .رفتند می بیرون خانه زا که ساعتی از غیر بودم، ایشان خدمت در روز شبانه مدت
 حاج آقا چقدر تأکید داشتند که فرزندان شان هم در مسیر علم و عرفان قرار بگیرند؟   

 هر هستید آزاد اما هستم، همراه شما با هم من باشید راه این در اگر» که گفتند می و داشت شدید تمایل اما نداشت، تأکید 
 های شرط اما .شویم مسیر این وارد هم ما بودند مایل که بود مشخص هایشان حرف این از «.کنید طی هستید مایل را مسیری
 .بود مشکل ما برای و داشت سنگینی

 برخوردهای شان با خانواده چگونه بود؟. بیشتر وقت ایشان به تدریس و مطالعه و عبادت می گذشت  

 یا ماند، نمی باقی برایشان خالی زمان اینکه وجود با .دداشتن ای نانوشته برنامه فرزندان، و همسر با تعامل و معاشرت برای آقا
 که غذا وعده سه در که بود این خانواده امور به پرداختن برای تدبیرشان .پرداختند می ها درس به یا و بودند عبادت و ذکر مشغول

 کنار در بیشتر تا دادند می انجام را کار این طمأنینه با و آرامی به اما خوردند می غذا کم اینکه وجود با بودند، خانواده کنار در
 .بروند و بخورند غذا سرعت با که ندیدم شان شریف عمر تمام در شاید .باشند خانواده

 که گاهی هم ما خانواده در .کند انتقاد خود شوهر به همسر یا و پدر به ها بچه ای خانواده هر در که است طبیعی دیگر طرف از  
 ما خانواده در .بودند صمیمی خیلی هم همسرشان با .کردند می گوش و دادند نمی جوابی شد، می ایشان از انتقادی و نقد
 .داشت ایشان با مادر که بود صمیمیتی از بیشتر خیلی داشت مادر با پدر که صمیمیتی میزان

 در فضای خانواده، تندی و خشونتی از ایشان به خاطر دارید؟  

 خواستند نمی دلیلی هر به .بخرم بستنی تا خواستم می پولی ایشان از گاهی کودکی راندو در که هست یادم .وجه هیچ به 
 ادامه را کار این آنقدر و کردند می مزاح و شوخی بلکه شدند نمی عصبانی تنها نه من اصرار برابر در اما .بدهند انجام را کار این
 .شوم منصرف ام خواسته از خودم که دادند می
 های سختی که کردند می برخورد مهربانی و نرمی با خانواده اعضای با آنقدر اما داشتند زهد خیلی خانوادگی رامو در مجموع در 
 به میخ با را ها پرده دید وقتی و بود آمده ما منزل به علما از یکی بار یک دارم خاطر به .شد می شیرین ما برای زندگی نوع این
 :گفت «کاری؟ چه برای» :پرسید آقا «.ندارد هم زیادی قیمت که بخرید پرده چوب وانیدت می» :گفت آقا به ایم، کرده وصل دیوار
 «!میخ؟ یا باشد پرده چوب که دارد تفاوتی چه ایستاده، هم الان خب» :فرمود آقا «.بایستد تان منزل های پرده اینکه برای»



 این نوع زندگی برای شما مشکل نبود؟  

 ما کردند می تلاش توانستند می که جایی تا حتی .کنند زندگی ساده تا گرفتند می سخت نخودشا بر کسی هر از بیشتر نه؛ 
 نوع دو ایشان و رفتیم بازار به پارچه خرید برای آقا حاج با بار یک رفتم، می دبستان که دورانی هست یادم .کنیم زندگی راحت
 .برداشتند خودشان برای را تر ساده رچهپا و خرید برادرهایم و من برای بهتری پارچه نوع یک :خرید پارچه
 تا شدم کنجکاو موقع همان .باشند تر ساده تا گرفتند می سخت خودشان به اما باشد، خوب ما لباس که کردند می سعی یعنی
 که اولاً » :که دادند جواب شوخی و مهربانی با «گرفتید؟ ما برای را بهتر پارچه چرا» : پرسیدم راه در .بدانم را ها پارچه تفاوت دلیل
 درمجموع اینکه هم دوم !نشود پاره گیرید می کشتی لباس با وقتی تا است تر محکم که گرفتم شما لباس برای ای پارچه
 تر راحت تا کردند، می هزینه ما برای توانستند می که جایی تا «!خرند می خوب های لباس شان های بچه برای ها شمالی
 .کنیم زندگی

 ها چگونه برخورد می کردند؟ در مورد همسایه  

 و گرفتند می قرار ها همسایه همه زندگی مشکلات جریان در ایشان که دارم یاد به آقا وفات زمان تا کودکی دوران همان از 
 مشکلات و اخبار که بود واسطه مادرم معمولاً  مورد این در .کنند حل را شان مشکلات و کرده همراهی آنها با کردند می سعی
 بیمار فلانی یا است چطور اش مالی اوضاع و بدهد شوهر را دخترش خواهد می همسایه فلان اینکه مانند کرد، می منتقل را آنها
 .کنند کمک آنها به مشکلات حل ره در داشتند، توان که ای ااندازه به کردند می سعی هم بهجت الله آیت .است
 مشکلات گرفتار شما که پرسیدند احوالپرسی، از بعد و آمده ما منزل در قاآ روز یک» :که کرد تعریف برایم ها همسایه از یکی  

 محل دادم جواب زنید؟ نمی سر رفته دنیا از که پدرتان به چرا :گفتند ایشان .گفتم هایم گرفتاری از و کردم تایید هم من هستید؟
 که فرمودند آقا .است زیاد کارم و بگیرم مرخصی کارم محل از باید پدر، به زدن سر برای و گرفته فاصله پدرم دفن محل از مأموریتم
 را آقا توصیه این من که کرد می تعریف همسایه .شود می حل مشکلاتت شاءالله ان بزن، سر ایشان به و برو پدرت مزار به شما
 .شد حل ام زندگی های گرفتاری و مشکلات مدتی از بعد و دادم انجام
 نتا تعامل داشتند هم همین گونه بودند؟با سایر مردم و افرادی که با آ  

 یا «!بگیرید خبری یک دارید؟ خبر فلانی از» :پرسیدند می را ها همسایه و اقوام خانواده، مسائل یک به یک غذا از بعد یا قبل بله؛ 
 خواسته و یدهپرس شخصی بیماری درباره آن، از قبل هفته سه اگر مثلاً  «شد؟ خوب اش بیماری اید؟ دیده را شخص فلان شما»

 .بگوییم خبری تا گرفتند می را او سراغ مدام کنم، پیگیری تا بودند
 ایشان که بودیم نگران سفره سر بر بگوییم، آقا به و شویم جویا را دوستان احوال کردیم می فراموش اوقات گاهی که هم ما

 چند شاید که قبل سال سی صاحبخانه از که بود ای اندازه به ایشان رأفت و قلب رقت .باشیم نداشته پاسخی ما و کنند سوال
 را آقا حال هم بار یک حتی او اینکه وجود با پرسیدند، می را حالش و گرفتند می سراغ بودیم، مستأجر اش خانه در روزی

 دادند می اهمیت موضوع این به هم آنقدر .باشند تفاوت بی دیگران به نسبت که نبود گونه این ایشان فرهنگ اما .بود نپرسیده
 .داشتند یاد به هم را ها همسایه و ها صاحبخانه اسم سال سی این عرض در که
 به را صاحبخانه اسم کردیم، می اجاره ای خانه و رفتیم می مشهد به وقتی که بودیم گرفته یاد آخر سال ده این در هم ما  

 گرفتیم می خبر او از مدام باید دانستند می را صاحبخانه ماس اگر چون !نگیرند را او اوضاع و حال سراغ مدام تا گفتیم نمی ایشان
 :گفتند می مادرم به آقا و بود کرده عوض را منزلش ها صاحبخانه از یکی حتی .است سلامت و صحت در که باشند مطمئن تا
 .بود نظیر کم واقعا ایشان روحیه این «بپرسی؟ را شان حال و کنی پیدا را شان خانه توانی می»
 .از خانواده پدری آیت الله بت ت بگوییدکمی   
 کسی کمتر که زمانی در که داشت دقت دینی امور به نسبت آنقدر .بود فومن شهر علم اهل و مذهبی خانواده از ایشان مادر 

 مسجد تا خانه مسیر در را یاسین مبارکه سوره همیشه که فرمودند آقا حضرت حتی .خواند می قرآن روز هر او داشت، سواد
 هم پدرشان .بودند ماهه شانزده فقط آقا حاج موقع آن و رفت دنیا از سالگی 81 سن حدود در ایشان البته .کرد می تلاوت
 بیت اهل مدح در زیادی شعرهای .داشت سرشاری ادبی ذوق و بود شهر سرشناس معتمدین از که بوده بهجت محمود کربلایی
 مکن است؛ اسبان سم زیر بدنش فردا عصر است؛ مهمان حرمش در دین شه را امشبی» شعر مثلاً  .سرود می السلام علیهم
 .است ایشان شعرهای جمله از «طلوع صبح ای
 .کردند می تلمذ عرفا و علما محضر در کودکی دوران همان از گویا بهجت الله آیت 
 که کرد می زندگی سعیدی حمدا شیخ نام به عالمی و روحانی مرد گذشت، آن در آقا حاج کودکی دوران که فومن شهر در  

 و گناهان، و حرام از دوری واجبات، انجام به نسبت هم خودشان حال عین در .بودند برده فیض هم ایشان از آقا .بود کرامت صاحب
 .«بشکنید را کسی دل مبادا» که بود این کردند می تأکید بارها که مواردی از یکی .داشتند ویژه توجه هم مستحبات به حتی
 گناه مرتکب هم بشکنید را کسی دل کوچکی حرف یا نیشخند با اگر بلکه بدزدید، را کسی دارایی که نیست این فقط گناه ییعن
 .است کافی دل سیاهی و سقوط برای همین گفتند می .اید شده

 

 .کمی هم از شخصیت عرفانی ایشان بگویید  
 در خودش باید انسان که داشتند اعتقاد .بودند کرده طی را ستقلم راهی خودشان و بودند صاحبنظر عرفانی مسائل در آقا حاج 

 که جایی در اوست استاد خدا و کند می یاری را او خدا صورت این در بدهد، انجام را نفس تزکیه و کند حرکت خدا بندگی جهت
 علم استاد نیست شخص آن ستاد،ا» :که داشتند تأکید .دهد می قرار او مسیر در هم را استاد خدا کند، کمک او به باید استاد
 .داشتند را روش همین هم خودشان .کرد نخواهد رها را شما خدا کنید توقف خدا برای کنید، عمل خود علم به .است
 مسائل از خیلی متوجه شان حیات زمان در بودم، ایشان کنار در روز شبانه اینکه وجود با هم من که است جالب هم نکته این  

 بدهی دست از را پدرت وقتی» که فرمودند (ره) جعفری علامه که همانطور اما .دادند نمی را اجازه این ایشان و شدم نمی
 .افتاد اتفاق همین «شوی می مسائلی متوجه

 از یکی پسر ایشان، وفات از بعد روز سه مثلاً  .دانستم نمی زمان آن تا که کردند نقل برایم مطالبی زیادی افراد آقا وفات از بعد 
 و بود آمده ختم مجلس به ویلچر با گلپایگانی، جمال آقاسید پسر گلپایگانی علی آقاسید نام به عراق بزرگ عارفان و دانشمندان

 یکی .نکنم دفن خودم با را راز این تا هست من پیش که بگویم برایت را رازی بگذار» :گفت رفتم، وقتی .بروم کنارش که کرد اشاره
 ها سال که دلیل این به دارد؟ تفاوت خودش های درس هم با بهجت آقای چرا دانی می که گفت من به فنج در بزرگ علمای از



 حجاب و شده باز چشمش عبادت حین در او، از تقلید و ای وارسته فرد به نگاه و مراقبت و عبادت با شود، بالغ ایشان اینکه از قبل
 .دید می را معنویت و حقیقت که هبطوریک بود رفته کنار چشمش مقابل از ها پرده و ها
 مردم همه کرد می گمان که داشت کودکانه سادگی هم آنقدر حال عین در .نداشت بیشتر سال دوازده که شرایطی در هم آن  
 می معراج به همه کرد می گمان پس «است مومن معراج نماز» اینکه به توجه با خواند، می نماز وقتی یعنی «.دارند را حالت این
 برای آید می وجود به گناه اثر در که موانع آن با دیگر و داشته مراقبه بلوغ از قبل ایشان درواقع .دارند نماز در حالاتی چنین و ندرو

 .شدند نمی مواجه معبود سوی به حرکت
 این موضوع را در دوران کودکی از خودشان هم شنیده بودید؟ 

 اینکه از قبل یعنی بودیم، بچه خیلی وقتی» :که کردند می اشاره ندرت به اما تند،گف نمی مطلبی خودشان درباره زیاد البته .بله 
 از بازگشت مسیر در علما از یکی را نکته این «.بینند می همه کردیم می فکر که دیدیم می چیزهایی نماز در شویم، ساله پانزده
 .بود شنیده ایشان از خانه سمت به (س) معصومه حضرت حرم
 قاضی العظمی الله آیت کلاس در و نجف در آقا حاج های همدرس و دوستان از مدتی که قوچانی عباس شیخ با ردیگ طرف از  
 تنها هم قوچانی عباس شیخ .نکند مطرح کسی با است زنده وقتی تا که بودند گرفته قول ایشان از و مطرح را مطالبی بوده، (ره)

 از « .نگویم کسی به که دارم عهد اما داده بهجت الله آیت به را بزرگ مقام تبیس از بیشتر خدا دانم می» :که بود کرده اشاره
 می را کسی بله،» :بود داده جواب قوچانی الله آیت و «ببیند؟ را دیگری جای روبرو از غیر شود می مگر» که بودند پرسیده ایشان
 بهجت الله آیت منظورم که باشند شده همتوج ترسم می» :بود گفته آن از بعد و «بیند می هم را سرش پشت که شناسم
 «.است

 

 از دوران کودکی شان مطلب دیگری هم گفته بودند؟ 

 دیدم را نائینی الله آیت (ع) امیرالمومنین حضرت مطهر حرم در که بودم نشده ساله چهارده هنوز من» :که بودند کرده تعریف بله، 
 اینکه برای بود، کم سالم و سن چون اما .کردم شرکت نماز در روز آن فردای .بود العاده فوق نمازش .بود خواندن نماز مشغول که
 چهارپایه آن زیر کردند بیرونم اگر تا ایستادم ای چهارپایه کنار و صف انتهای در کنند، بیرون نماز اول صف از را من بزرگسالان مبادا
 .آمد نائینی الله آیت بودو جمعه روز .باشم داشته شرکت نماز در بتوانم هم اینصورت در تا بروم
 از غیر این .نگفتنی کرد، طی را احوالاتی و مقامات چه نمازش در که داند می خدا .خواند را جمعه سوره و کرد نماز به شروع 

 و دیده را مطلبی خود نوجوانی در آقا حاج اینکه جالب نکته «.بود کرده اعراض ماسوا از و داشت که تامی توجه و خشوع و خضوع
 نحوه و قاضی الله آیت درباره خواستم می بار چندین من و بودند ناتوان آن درک از بزرگسال افراد از بسیاری که بود کرده درک

 «شنیدید؟ چطور را قاضی آقای اسم بار اولین» :که کردم سوال اینطور کردند می کتمان چون اما بپرسم، ایشان با آشنایی
 .آمد می (ع) سیدالشهدا حضرت زیارت به جمعه های شب که بود آقایی بودم، که کربلا در» :فرمودند و زده لبخندی

 و آمد می ام حجره به و شد می من مهمان اول هربار آن از بعد و شدم آشنا او با کم کم بود، گرفتن وضو حال در ما مدرسه در  
 وارد ترتیب این به «.بود قاضی آقای شاگرد و باطباییط علامه برادر الهی، سیدحسن الله آیت ایشان .رفت می زیارت به آن از بعد
 هم اشکال یک البته .نکردم اشکال ها کلاس این در هرگز» :گفتند می ها کلاس این درباره خودشان .شدند قاضی آقای درس
 سوال دانست می چرا؟ .کردیم نمی سوال هم اساتیدمان پیش ما» :گفت و زد لبخندی بعد «.بگذارد جواب بی ایشان که نماند
 هنوز که سوالی چطور کردند می تعجب بعضی !فلانی سوال اما و :گفت را مطلب این هم بار چند» :فرمود آرامی به بعد «.را ما
 «!دهد؟ می جواب را نیامده زبان به
 !روزه 66 جنگ و بهجت الله آیت  
 .است صهیونیستی رژیم نفع به اوضاع که مضمون این با بود شده منتشر خبرهایی که بود لبنان در روزه 66 جنگ 82 روز تقریبا 

 مفهوم این با شده منتشر بهجت الله آیت از نقل به مطلبی لبنان در که داد خبر من به شخصی بعد روز چند اینکه تا بودیم نگران
 برای .است شده تقویت لبنان مبارزین و مردم روحیه خبر این با که کردند اعلام و «شماست با نصرت که اند داده پیام آقا حاج» که
 خبر» :دادند جواب است؟ درست اند، داده نسبت شما به را مطلبی لبنان در که گفتم و رفتم آقا حاج خدمت به ماجرا رد یا تایید
 و لبنان به طریقی چه از آقا حاج طرف از پیام این دانم نمی .شد جمع هایشان چشم در اشک بعد «العالمین رب الحمدلله رسید،
 .بود رسیده الله حزب رهبر
 کرامتی که خانواده شاهد بودند   

 متوجه بهجت، علی والمسلمین الاسلام حجت ایشان، فرزند خصوص به و (ره) بهجت الله آیت خانواده که هایی کرامت از یکی 
 ماجرا بهجت علی مینوالمسل الاسلام حجت .است بدن خلع یا اختیاری موت موضوع اند، کرده مشاهده خود چشم با و شده آن
 :که مضمون این با بود نوشته الهی محمدحسن سید آقا به خطاب ای نامه (ره) قاضی الله آیت» :که کند می تعریف گونه این را
 «.است نموده ای العاده فوق ترقیات گیلانی محمدتقی شیخ آقا و است غرق (سیستانی) ابراهیم آقاشیخ»
 گیلانی، محمدتقی آقاشیخ از منظور که دانست نمی کسی رسید می نظر به اما شده اپچ هم نامه الهی کتاب در مطلب این 

 که گفتم فرزندانم از یکی به دلیل همین به بدانم، مطالبی ایشان ترقیات درباره خواستم می حال هر به .است بهجت الله آیت
 .کنم مطرح را پرسشم آن ضمن در من تا بخواند آقا برای را نامه این متن
 روی هایش دست که حالتی در و باز های چشم با بود، نشسته صندلی روی که پدرم موقع همان و خواند را جملات این فرزندم  

 نمی پلک حتی که دیدم و گذشت دقیقه پنج اما اند رفته فرو فکر در که کردم تصور ابتدا .ماند حرکت بدون داشت، قرار پاهایش
 همان وضعیت این که شدم متوجه من و کشید طول دقیقه بیست حدود وضعیت این .ادندد نمی پاسخی کردیم صدا هرچه .زنند
 حال در دلیل همین به .توانستم نمی کردم می سعی هرچه اما ببرم دیگری اتاق به را ایشان خواستم می .است بدن خلع حالت
 «.آمدند هوش به ناگاه که بودم زانوهایشان کردن صاف
 گوش با من» :که است کرده تعریف بهجت الله آیت فرزند برای هم قوچانی عباس شیخ الله آیت داماد که است این جالب نکته  

 در و رسید ایشان برای بهجت آقای از ای نامه که بودم قاضی آقای خدمت در من :گفت که شنیدم قوچانی عباس شیخ از خودم
 آقای چیست؟ او روزه و نماز حکم باشد (عج) زمان امام محضر در روح خلع با روز شبانه سه کسی اگر که بود شده پرسش آن

 «.است (بهجت الله آیت یعنی) ایشان خود به مربوط اتفاق، این :بود فرموده آنجا در قاضی
 مادرم با دعای آقا شفا یافت( : ره)عروس آیت الله بت ت    



 به مادرم» :بود ایشان های کرامت از یکی شاهد (ره) بهجت الله آیت عروس و بهجت علی والمسلمین الاسلام حجت همسر 
 را ام گریه دلیل ایشان .رفتم آقا خدمت گریه با .بودند کرده امید قطع او از پزشکان که طوری به بود، شده مبتلا سختی بیماری
 .اند کرده جواب را او دکترها و شده بیمار شدت به مادرم که کردم تعریف هم من و پرسیدند

 ایشان از را آب ظرف که همین .بگیر آرام و بخور کمی :فرمودند .آوردند و ریخته ظرفی در آب مقداری و رفته دیگری قاتا به فوراً  آقا 
 سلامتی برای هم کمی حالا :فرمود آقا .خوردم را آب از کمی وجود این با .شدم آرام بنوشم آب آن از آنکه از پیش حتی گرفتم،
 گرفتی؟ آرام :پرسیدند .خوردم هم مادرم سلامتی یبرا و کردم اطاعت هم من .بخور مادرت

 دادند خبر گرفتم، تماس مادرم منزل با وقتی .بپرس را مادرت حال و بگیر تماس تان منزل با و برو حالا :فرمودند و دادم مثبت جواب
 این :فرمود هم آقا .گفتم را مادرم سلامتی خبر و رفتم آقا خدمت .اند نشسته و شده بلند بستر از و شده بهتر مادرم حال که

 طولانی عمر مادرت به تا بخواه خدا از و کن دعا و برو (س) معصومه حضرت حرم به الان همین و نکن تعریف کسی برای را قضیه
 خانه به .خواهم می عمر طول مادرم برای که کردم عرض مطهر ضریح کنار در و رفتم حرم به .کردم عمل آقا سفارش این به .بدهد
 «.زد لبخندی ایشان و کردم عمل ایشان سفارش طبق که دادم خبر آقا به رگشتم،ب که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

کراماتی که منکر می شد/ درباره شیخ حسنعلی اصفهانی  

« المسلسلات في الاجازات»نجفي در كتاب  الله العظمي مرعشي نقل اين کرامات توسط افراد موجه به حدي بوده است که آيت

بردند؛ پس او  مي  مندان و بیماران به او پناه اخته شده بود و بسیاري از حاجتبودن شن الدعوه او در بین مردم به مستجاب» :نويسد مي

يافتند  شد و بیماران آنها شفا مي نوشت و به اين وسیله، گرفتاري آنها برطرف مي كرد يا براي آنها دعاها و حرزهايي مي براي آنها دعا مي
نداشت و نمونه بارز زاهداني بود كه تنها به خدا توجه دارند و از امور دنیوي دور  و با اين وجود، در كمال تواضع و فروتني بود و هیچ ادعايي

 «.هستند

« ايد و حال آنکه حقیر به  شما از من تعريف بسیاري نزد ايشان کرده... ايد ندارم حقیر ابداً قابلیت اين امر که خواسته

ن يا دعاي ندبه دادن آن هم چهار دو کلمه عبارت عربي فهمید. اين عوالم عاري و بري هستم کلي از

ًً از اين علوم اطلاعي . هايي که کرديد سازگار نیست اثر و دو تاي آن موثر با تعريف تا بي حقیر ابداً

حسنعلي مقدادي  شیخ اين جملات، پاسخ حاج ( 808، ص 8ها، ج نشان نشان از بي)« .ندارم

وزير شدن  براي نخستبه کسي است که درخواست دعا « نخودکي»اصفهاني معروف به 

السلطنه کرده بود قوم . 

 

فولادي، از همان  خاطر ارادت پدرش به حاج محمدصادق تخت سال پیش در اصفهان متولد شد و به 843مرحوم نخودكي 

خود را ملزم به اطاعت از حاج محمد صادق دانست و او نیز . اوان کودکي تحت تربیت اين درويش غیرحوزوي قرار گرفت

سالگي که درويش فوت کرد، دست خويش را به دست او سپرده  88حسنعلي تا . نامید« بنده علي» حسنعلي را

در نوجواني در حوزه اصفهان از فقه و فلسفه ملامحمد کاشي و از فلسفه و حکمت جهانگیرخان قشقايي . بود

میري که استفاده برد و سپس به نجف رفت و در درس حضرات آيات سیدمحمد فشارکي و سیدمرتضي کش

حاضر شد( 883، ص 8همان، ج)دانست  مي« يگانه عصر خويش و مستجاب الدعوه»حسنعلي وي را  شیخ . 

 

الله نوري  فضل شیخ هاي متعدد به اصفهان، مشهد و نجف تصمیم به سفر حج گرفت و با  پس از سفرها و مراجعت

براي برطرف شدن نیاز « شريف مکه»وقتي فضل الله ارادت زيادي به وي نشان داد؛ به شکلي که  شیخ. همسفر شد

. کند حسنعلي را براي برآورده شدن اين حاجت معرفي مي شیخ الله، حاج  فضل کند، شیخ خود به او مراجعه مي

804، ص 8همان، ج) ) 

 

سال در مشهد ساکن شد و در ابتدا به تدريس فلسفه و عرفان پرداخت،  64قمري تا پايان عمر به مدت  8683از سال 

و حتي ديگران را از تحصیل آن نهي کرد و ( 81، ص 8همان، ج)لي بعد از مدتي از تعلیم اين دروس خودداري کرد و

و تزکیه و رياضت نفس،   ، دانستن علم طب(ع)تنها با وجود شرايطي مثل مطالعه همه اخبار و احاديث اهل بیت 

ت علم حکمت و فلسفه، جز با مکاشفه حل بخشي از معضلا»: گفت تحصیل اين علوم را جايز دانسته بود و مي

80، ص 8همان، ج)«  .شدني نیست ) 

 

حساسیت نداشت و حتي تحصیل علومي « فلسفه»حسنعلي نخودكي نسبت به ديگر علوم، به مانند  شیخ حاج

 داد نشان نمي« اصول فقه»البته روي خوشي به ( همان. )دانست را لازم ولي استعمال آن را حرام مي« سحر»مثل 

همان)« .قسمتي از اين علم واجب و بسیاري از آن اتلاف عمر است»: گفت و مي ) 

 

شدن رضاخان و سختگیري او بر روحانیون و پیش آمدن مسائلي مثل کشف حجاب و واقعه مسجد گوهرشاد،  با حاکم

http://www.asriran.com/fa/news/81220/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF


فت و چون حسنعلي، وي چند سال پايان عمر را به روستاهاي اطراف مشهد ر همچنین با مراجعات مکرر به شیخ

وي هرچند از کارهاي رضاخان ( 86، ص 8همان، ج. )بود، به نخودکي معروف شد« نخودک»توقف ايشان بیشتر در ده 

چند سال . )اگر رضا شاه از بین برود فساد آن بیشتر از صلاح آن است» : گفت رضايت نداشت ولي در عین حال مي

21، ص 8همان، ج)« .( شود ديگر خودش نابود مي ) 

 

انگیز فراوان از  هاي شگفت حسنعلي نخودکي شده است، نقل کرامات و داستان شیخ چیزي که باعث شهرت حاج   آن

الله  آيت( 863، ص 8همان، ج. )کند استفاده بعضي از آن اشاره مي اي به اين شهرت و سوء خود او نیز در نامه. اوست

هر روز در جلوي منزل او و »: است، دراين باره گفته بودهاي زيادي تحت تربیتش بوده  مرواريد که از شاگردان و سال

 ...حتي در محل تدريس او

  

كرد و گاه براي  خواستند و آن بزرگ، همیشه با روي خوش با آنها برخورد مي كشیدند و از او دعا مي بیماران صف مي

و كمتر در شهر بود و همین رفت  ها و نواحي اطراف مشهد مقدس مي پیدا كردن نوعي از گیاهان دارويي، به كوه

شد كه نتواند به نحو دلخواه به تدريس علوم بپردازد؛ ولي با اين حال، تا آنجا كه  عامل و عوامل ديگر، سبب مي

فرصت داشته، به تدريس و پرورش شاگرداني پرداخته است؛ اما به دلیل شهرت او در استجابت دعا و مداواي 

المسلمین  و الاسلام  به نقل از حجت)« .باشد او اطلاعات كمي در اختیار ميبیماران، از شاگردان و كرسي تدريس 

اي از نعمت الله فروغي محمدعلي رحیمیان فردوسي، مقاله ) 

 

المسلسلات »نجفي در كتاب  الله العظمي مرعشي نقل اين کرامات توسط افراد موجه به حدي بوده است که آيت

مندان و  بودن شناخته شده بود و بسیاري از حاجت الدعوه دم به مستجاباو در بین مر» :نويسد مي« في الاجازات

نوشت و به اين وسیله،  كرد يا براي آنها دعاها و حرزهايي مي بردند؛ پس او براي آنها دعا مي مي  بیماران به او پناه

ع و فروتني بود و هیچ ادعايي يافتند و با اين وجود، در كمال تواض شد و بیماران آنها شفا مي گرفتاري آنها برطرف مي

المسلسلات في )« .نداشت و نمونه بارز زاهداني بود كه تنها به خدا توجه دارند و از امور دنیوي دور هستند

، به نقل از مقاله نعمت الله فروغي603، ص 8الاجازات، ج ) 

 

کرد و حتي در  دم توانايي مياطلاعي و ع ها به کلي اظهار بي ها و درخواست البته مرحوم نخودکي در بعضي نامه

هر کاري راهي دارد و بايد از طريق عادي و طبیعي خود انجام شود و خلاف »: نوشت ها با بیان صريح مي بعضي نامه

باشند چنین کاري نکردند تا چه جاي ديگران، گاهي از  ائمه ما که صدر اعظم در خانه خدا مي. عادت درست نیست

« .کردند آيد، عموما هرگز اينگونه رفتار نمي گويند با يک گل بهار نمي کردند ولي مي باب معجزه يا کرامت کاري مي

دارند که اگر کسي در بلدي بود که  چون فقها عنوان مي»: او همچنین گفته است( 820ها، ص  نشان نشان از بي)

بهايي يا حديقه  یخاما يک نفر بود که بتواند جامع عباسي ش  رسید مجتهد نداشت و دست او به مجتهد نمي

مجلسي را درس بگويد و توضیح دهد، تکلیف مردم آن است که تا وقتي که به مجتهدي برسند مسائل را از او اخذ 

ام به آنها  مطالبي که از بزرگان شنیده... بینم حقیر به اين عنوان گاهي دوستان را که طالب راه خدا مي. کنند

864، ص 8همان، ج)« .گويم مي ) 

 

لابد »: پرداخت و تحت تاثیر همین نقل کرامات، گفته بود  مرتضي مطهري نیز به تمجید از مرحوم نخودکي ميالله آيت

. كنم اصلا بشود ترديد كرد داشته من خیال نمى  العاده زياد ايد و در اينكه او كارهاى خارق كم و بیش اسمش را شنیده

وقتى كه   گفتند حسنعلى بلاواسطه نقل كردند؛ مى اج شیخالله خوانسارى حاضر براى من از خود ح همین آقاى آيت



زد كه شايد براى او  هايى مى هاى زيادى بود و گاهى حرف حسنعلى در نجف بود وارد رياضت مرحوم حاج شیخ

گفت من در حرم، فلان  گاهى مى. گفتنش جايز بود ولى براى ما شنیدنش جايز نبود يعنى ما پرهیز داشتیم بشنويم

481، ص 4مجموعه آثار استاد مطهري، ج)« .بینم مى ... را به صورت( اشخاص بزرگاز )آقا  )  

العظمي  الله آيت. شود حسنعلي نخودکي محدود به همین چند عالم نامبرده نمي اظهار ارادت و نزديکي علما به شیخ

دي به ايشان پیدا کرده بروجردي يکي از علمايي است که رابطه بسیار نزديکي با مرحوم نخودکي داشت و انس زيا

الله  مرحوم نخودکي نیز بنا به گفته آيت( ، مقاله بروجردي در بروجرد8630مجله حوزه، فروردين و ارديبهشت . )بود

الله اصفهاني مقلد  ها قبل از رحلت مرحوم آيت ايشان سال»: محسني ملايري از مقلدان آقاي بروجردي بوده است

همان)« .ام که ايشان اعلم است داشت من از راه علوم غريبه کشف کرده ظهار ميالله بروجردي بود وا مرحوم آيت ) 

 

الله العظمي سیدموسي  از سوي ديگر، آيت. الله العظمي خوئي بود از ديگر علماي ارادتمند به مرحوم نخودکي آيت

كردند زماني كه آقا  نقل مي آقاي بهجت»: گويد الله العظمي بهجت در اين باره مي اي از آيت شبیري زنجاني در خاطره

ي به نجف آمدند ما براي ديدن ايشان خدمتشان رسیديم و ايشان نیز براي بازديد به خانه ما آمدند، بمحمود حل شیخ

آيند براي ديدار ايشان تشريف آوردند تا به اصطلاح ديد  محمود به منزل ما مي الله خوئي شنیدند كه آقا شیخ وقتي آيت

خواست مقداري از آقا حسنعلي نخودكي  من دلم مي: آقاي خوئي فرمودند... به ايشان كنند( نوياز نظر مع)ديگري 

خواهیم براي اثبات عالم ماورا دلیل بیاوريم، تنها از آيات و روايات استفاده نكنیم  اصفهاني تعريف كنید، تا وقتي ما مي

حسنعلي مختصرات  آقا شیخ: محمود فرمودند آقا شیخ. بلكه از حالات يك شخص هم در اين مورد استفاده كنیم

توجه كنید بیشتر ( تربیت طلاب)، و اگر شما به همین كارتان (يعني مختصري از مطالب و عوالم را داشتند)داشت 

: فرمودند حسنعلي مريد يكي از شماها بود كه آقاي بهجت مي توانید به اسلام خدمت كنید، تازه آقا شیخ مي

حسنعلي مختصري از مطالب و عوالم  محمود حلي گفته بود آقا شیخ درحالي شیخ« .ي بودمنظورشان آقاي بروجرد

: نويسد اي مي داشته است که مرحوم نخودکي اساسا همین مختصر را براي شخص ديگري قائل نیست و در نامه

کسي باقي نمانده که يک کلمه از شرايط سلوک را بداند» ... 

  

و اين در صورتي است که در زمان ( 844، ص 8ها، ج نشان نشان از بي)« سدود استبینم که طريق م بنده امروزه مي

حاج . اند الله قاضي، مشهور به سیر و سلوک و تدريس اخلاق و عرفان بوده حیات ايشان علمايي چون آيت

عه را تنها مذهب شی. داد حسنعلي نخودکي در عقايد شیعي خود بسیار راسخ بود و بسیار به آن اهمیت مي شیخ

( 818، ص 8همان، ج)« اند غیر از شیعه ساير فرق اسلامي کتاب خدا را پشت سر انداخته»: گفت قبول داشت و مي

اشتغال مجرد به نماز و روزه و »: نوشت دانست و مي فايده مي انجام احکام را بدون قبول داشتن ولايت ائمه بي

نباشد، نفعي براي انسان نخواهد (  ع) امیرالمومنین  وقتي همراه با تمسک به ولايت( ص) محمدي ظواهر شريعت

همان، ص . )دانست و اشاعره را مشرک مي( 808همان، ص )« اند بهره داشت، مانند اهل سنت که از درک ولايت بي

816) 

 

طريقه حقیر طريقتي است که تمام مطالب شرع را نهايت اهتمام دارد، »: گفت وي بسیار به شرع پايبند بود و مي

: و در جاي ديگر گفته بود( 848همان، ص )« .اعتنا هستند ف باقي طرق که به مطالب شرعیه خیلي بيخلا

حقیر طالب اين مقام و سالک اين راه بوده و بستگان حقیر را نیز اعلام کنید . حقیقت را بايد از شريعت تحصیل نمود»

( ع)کنیم نه از جاي ديگر به همان نحو که ائمه که حقیقت را که ما در طلب آن هستیم بايد از همین شريعت تحصیل 

توان در جاي جاي  و اين پايبندي به احکام و شرع را مي( 842همان، ص )« .اند رفتار نموده و مشايخ ما تحصیل کرده

حاج « هاي صوفیه ايران سلسله»در کتاب « ورالدين مدرسي چاردهي »با اين حال . هاي ايشان ديد سخنان و نوشته



هاي صوفیه ايران، ص  سلسله)کند  از فرق صوفیه معرفي مي« چشتیه»علي نخودکي را قطب سلسله حسن شیخ

هاي مرحوم نخودکي و الزام ايشان بر تقلید از مراجع، همچنین ارادت و انس  که با توجه به سخنان و نوشته( 818

كند ست جلوه ميمراجع و علماي بزرگ شیعي به ايشان و تعاريف آنان از ايشان، اين ادعا نادر . 

 

 31شمسي در  8688قمري مطابق با هفتم شهريور  8638 شعبان 83حسنعلي نخودکي اصفهاني در  حاج شیخ

اش در میان انبوه جمعیت تشییع شد و طبق وصیتش در صحن عتیق  سالگي در مشهد دار فاني را وداع گفت و جنازه

به آقايان حسنعلي مرواريد، عباس قمي، محمود حلبي،  توان دفن شد كه از شاگردان ايشان مي( ع) رضا حرم امام

اشاره کرد... باقر ملکي میانجي، حسن مصطفوي، سید عبدالعلي موسوي سبزواري و محمد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 داستانهایی از عالم ربانی ملا عباس تربتی

 ولادت

 

شمسی و در  8828یا  8821قمری مصادف با  8811مرحوم حاج آخوند ملا عباس تربتی در سال 

متولد گردید و تا حدود چهل « ها کاریزک ناگهانی» پانزده کیلومتری شرقی تربت حیدریه ، ده 

 .سالگی ساکن آن ده بود

 انتقال به شهر

 

ها همچنان جریان خودش را داشت، در کاریزک و در   در تمام این ایام، عبادات ، نماز شب و روزه

دینی ، مجالس و منابر مردم رسیدگی می کرد بی آنکه در برابر آنها روستاهای دیگر نیز به کارهای 

  .چیزی قبول کند

آخوند »که از شاگردهای مجتهد حوزه درس مرحوم « حاج شیخ علی اکبر تربتی»زمانی که مرحوم 

بود از نجف به تربت حیدریه بازگشت ، مرحوم ملا محمد کاظم او را به « ملا محمد کاظم خراسانی

  .معرفی کرد« جتهد جامع الشرایطم»عنوان 

 

شد ، مرحوم شیخ علی اکبر پس از آنکه با  ایشان حاضر می « کفایة الصول» حاج آخوند در درس 

ورزد که زندگی   کند و اصرار می  شود ارادت زیادی درباره او پیدا می احوال حاج آخوند آشنا می 

  .خود را از ده به شهر تربت منتقل کند

کند مرحوم حاج  پس از آنکه پدرش فوت می. آورد  د برای رعایت حال پدرش عذر میاما حاج آخون

 :شود  گوید که در حاج آخوند خیلی مؤثر می شیخ علی اکبر مطلبی می

  .ترویج دین بر شما واجب است و این کار در شهر بیشتر میسر است

 

هجری شمسی  8811در سال  در این هنگام حاج آخوند تصمیم گرفت که به تربت منتقل شود و این

  .واقع شد

پس از انتقال به شهر، مرحوم شیخ علی اکبر به وی تکلیف کرد که به جای او در مسجد به نماز 

  .بایستد و امامت کند

حاج آخوند با دلیل علمی امتناع کرد، ولی شیخ علی اکبر با جواب علمی ایشان را قانع کرد که بر 

 .این کار را بکنید شما از لحاظ دینی واجب است که

آمد و به وی اقتدا   خود مرحوم حاج شیخ هم گاهی در هنگامی که حاج آخوند مشغول نماز بود می

 .کرد می

 عظمت حاج آخوند



  :کرد   یکی ازفرزندان مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی نقل می

  .ای ماندیم در زمستانی در راه مشهد برفگیر شدیم و در قهوه خانه 

فرار رسیده بود که اتومبیلی از طرف مشهد رسید و چهار نفر از جوانان پولدار خوشگذران  شب

  .مشهد که چهار خانم با خود داشتند به سبب برف و تاریکی به همین قهوه خانه پناه آوردند

جوانان بطریهای مشروب و . آمدن آنها در آن شب، بزم عشرتی مجانی برای مسافران به وجود آورد

  .کیها را چیدند و زنها بعضی به خوانندگی و بعضی به رقص پرداختندخورا

در گرماگرم این بساط ، در قهوه خانه باز شد و مرحوم حاج آخوند با سه چهار نفر که از تربت به 

رفتند و مرکبشان الاغ بود از ناچاری برف و تاریکی شب، رو به همین قهوه خانه آورده  مشهد می

خواستند که به آنها جایی بدهد و او گفت سکوی آن طرف  هوه خانه اجازه میبودند و از صاحب ق

  .خالی است

جانب حاج آخوند نسبت به اینها تعرضی   من با مشاهده این وضع هراسان شدم و گفتم که نکند یا از

کنند بشود یا از جانب اینها به آن مرد اهانت شود و آماده شدم که اگر خواستند به حاج آخوند اهانت 

  .در مقام دفاع برآیم؛ هر چه بادا باد

شنود و به  بیند و نه چیزی می اما حاج آخوند وارد قهوه خانه شد به طوری که گویا نه کسی را می

سوی آن سکو رفت و چون نماز مغرب و عشا را نخوانده بودند طرف قبله را پرسیده و به نماز 

 .ایستاد ، آن چهار نفر به وی اقتدا کردند

چند نفر دیگر نیز از مسافران از بزم عشرت رو . هم غنیمت دانستم، وضو گرفتم و اقتدا کردم من

غنیمت است یک شب اقلا نمازی پشت : چی نیز گفت قهوه . برگردانیده و به صف جماعت پیوستند

ط بسا. خلاصه وقتی که از نماز فارغ گشتیم از جوانها و خانمها اثری نبود. سر حاج آخوند بخوانیم

 .خود را جمع کرده بودند و نفهمیدم در آن شب برفی به کجا رفتند

 فکر باز

 :مرحوم راشد نقل می کند 

  .شمسی، برای زیارت و نیز عیادت مرحوم حاج آخوند، با همسرم به مشهد رفتیم 8288در سال 

وسری پوشید و ر اوایل رجعت چادر بود، اما هنوز کاملاً رجعت نکرده بود؛ همسر من مانتو می

  .پوشاند بزرگتری که کاملاً او را می

  همسر من گفت که من نیز همراه او می. خواست به حرم مشرف شود  روزی مرحوم حاج آخوند می

  .آیم

پدرم متوجه گفتگوی ما شد و گفت که کو . تو چادر نداری، خوب نیست همراه پدرم باشی: من گفتم

  ببینم لباسش چگونه است؟

همین که او . تا آن وقت درست به این زن که عروسش بود و محرم، نگاه نکرده بودنمود که  چنان می

  :را با مانتو و روسری دید گفت

 .و او را در کنار خود در درشگه نشانید« بیا بابا سوار شو. این که پوشیده تر از چادر است»

  فقط خدا

 :باز از مرحوم راشد نقل شده است 

  .ن، مردم مشهد پدرم را به اصرار در مشهد نگه داشتندشمسی، ماه رمضا 8211در سال 

مردم بسیاری . رفت خواند و سپس به منبر می آن ماه، در مسجد گوهرشاد، نماز ظهر و عصر را می



 .کردند و اغلب از سرشناسان متدین در مشهد بودند به وی اقتدا می

در بهار آن سال باران . شته بودندکه پدرم به سببی از تربت به کاریزک برگ 8281این گذشت تا سال 

از جمله مسجد ده ریخته و فقط . زیاد شده بود و بسیاری خانه ها که خشتی بودند خراب شده بودند

  .بخش مختصری از آن سالم بود

بود، حصیر را پاکیزه کرده بود و سه نوبت ( و نیم سالم)پدرم زیر همان قسمتی که نیم فرو ریخته 

  .خواند نمازش را همانجا می

من نیز غنیمت دانستم که نمازی پس از چند . روزی پدرم برخاست و وضو گرفت و به مسجد رفت

  .سال با آن مرد بخوانم

در رکعت دوم نماز بود و خدا . به مسجد رفتم؛ از جانبی وارد شدم که او مرا ندید و آهسته جلو رفتم

رهای فروریخته ی مسجد این ده، با آن نمازی داند که میان این نمازش در حال تنهایی در میان آوا می

که در مسجد گوهرشاد به او اقتدا کردم، و نیمی از صحن مسجد گوهرشاد و تمامی یک شبستان از 

جمعیتی که به او اقتدا کرده بود پر بود، از لحاظ طمأنینه و قرائت و همه ذکرهای واجب و مستحب 

  .ای تفاوت وجود نداشت ذره 

 نماز روی یخ

 :کند حوم راشد نقل میمر

مرا نیز با خود . پدرم عازم کاریزک گشت که هیزم بیاورد. اواسط زمستان بود که هیزم ما تمام شد

  .برد

زیرا . بعد از دو شب، یک ساعت به اذان صبح مانده از کاریزک برای رفتن به تربت به راه افتادیم

اه پیمودن با الاغ در میان گل، کار دشواری شد و ر ماندیم تا آفتاب برآید، یخ زمین باز می اگر می

  .بود

دو الاغ داشتیم که یکی . سوزاند شب بسیار سردی بود؛ سردی هوا گوش و گردن و دست و پا را می

 .را هیزم بار کرده بودند و خورجین را بار دیگری کرده و مرا روی آن سوار کردند

که سه « حاجی آباد»پدرم، که تا روستای ، از دوستان و مریدان «شیخ حبیب» مردی بود به نام 

  .کیلومتر با کاریزک فاصله داشت همراه ما آمد

چون به حاجی . آمد، نماز شبش را خواند در فاصله کاریزک تا حاجی آباد، پدرم همچنانکه پیاده می

ه وزید، روی آن زمینهای یخ زده ک  آباد رسیدیم، صبح دمید و در آن هوای سرد و باد تندی که می

 .کرد، مرحوم حاج آخوند جلو ایستاد رو به قبله و شیخ حبیب به او اقتدا کرد بدن انسان را خشک می

نخست اذان گفتند و سپس اقامه و نماز صبح را با همان طمأنینه و خضوع و توجهی خواند که همیشه 

ی گونه های اشک رو  ریخت و دانه خواند، در حالی که از چشمان من از شدت سرما اشک می می

 ...بست هایم یخ می 

 از خود گذشتگی

  :گفت  مرحوم تهرانیان می

با این حال طوافهای . در مکه دست مرحوم حاج آخوند از پنجه تا بازو ورم کرد و درد شدید داشت

  .داد برای یکی یکی خویشاوندان و دوستان زنده و مرده متعدد انجام می

آمد و  هر کس می. تاد هشتاد نفر نماز طواف نساء خواندبا همان دست دردمند، به نیابت بیش از هف

 .نشناخت خواند، حتی برای کسانی که نمی گفت به نیابت من هم دو رکعت نماز بخوانید می می



  همراهی در سفر

را گرفته و پیاده ( حج)در بندر سوئز، سوار ترن شده بودند که یکی از همراهان حاج آخوند در سفر 

  .کردند

آخوند که تمام اثاثش در ترن بوده، در حالی که ترن آماده حرکت بوده، پیاده شده و  مرحوم حاج

  .رود همراه او می

من هم . داند ممکن است از بین برود من دیدم که این آدم غریب که زبان هم نمی»: گفت ایشان می

  .«اما گفتم اقلاً او را تنها نگذارم. آمد کاری از دستم بر نمی

  .نه: گوید اید؟ می شما هم با این آدم همدست بوده : پرسند برند و از مرحوم حاج آخوند می آنها را می 

  چرا آمدی؟: پرسند می

  .برای این که او تنها نباشد چون همسفر من است: گوید می

  .شما آزاد هستید بروید: گویند می

 .آمدم خواستم بروم که نمی  اگر می: گوید می

  .شوند کنند و به رفقایشان ملحق می اد مینهایتاً هم ، او را آز

  نگاه نافذ

 :و نیز از مرحوم راشد 

کرد و من از  رفتیم، مرحوم حاج آخوند در جلو حرکت می روزی رو به چهارراه مخبر الدوله می 

دنبال، در نزدیک چهارراه پاسبانی جلو مرا گرفت و نگهداشت و مطالبه جواز لباس کرد در حالی 

کرد و لباسش از لحاظ ظاهر روحانی تر از لباس شهری من  ه پیش از من حرکت میکه به پدرم ک

  .بود معترض نگشت

مرحوم حاج آخوند احساس کرد که من در پشت سرش نیستم، برگشت ... من گویا جواز همراه نداشتم

  .نگاهی کرد

لی که من از اول نگران برو و مرا رها کرد در حا: گفت. بلی: تو با این آقا هستی؟ گفتم: پاسبان گفت

 .بودم که مبادا متعرض ایشان شوند

 توجه باطنی

ای دور آستانه امام رضا علیه السلام احداث کردند و تحولاتی ایجاد کرده بودند  در مشهد مقدس فلکه

  .که در آن زمان کارهای مهم و جالب توجه برای هر کس بود

  :کند  مرحوم راشد تعریف می

چون به بست بالا خیابان ... آخوند از در غربی صحن کهنه بیرون رفتیم و من همراه مرحوم حاج

. «اند ای است که احداث کرده  این فلکه »: پیوست، گفتم رسیدیم که دو دهانه فلکه در آنجا به هم می

  .مرحوم حاج آخوند نگاه نکرد

 «آیا نگاه کردنش گناه دارد؟»: از ایشان پرسیدم

  .«شود ولی به همین اندازه حواسم پرت می . نه، گناه ندارد» : گفت

 تقوا در جوانی

  :به مناسبتی حاج آخوند به فرزندش حسینعلی راشد گفت 

پیش از آنکه با مادرت ازدواج کنم نام دختری را در کاریزک برای من برده بودند که ازدواج با او »

 .«کردم ها نگاه نمیگذشتم حتی به در خانه آن سر نگرفت و من هر گاه از کوچه آنها می



 8218فداکاری در زلزله سال 

ای رخ داد که در شهر و دهات جنوب شهر، بیش از هزار و  شمسی در تربت زلزله  8218در سال 

 :هفتاد نفر جان دادند و ویرانی زیادی به بارآمد

  توجه به واجبات در هنگام مصیبت

  .ند زلزله هنگام سحر رخ داد و مردم به کوچه و خیابان ریخت

در این میان، حاج آخوند میان جمع رفته، مردم را متوجه . بارید  از آن طرف هم باران شدیدی می

در محلی، با فرش و گلیم و چادر، . کند که نماز آیات بخوانند و نیز نماز صبحشان قضا نشود می

با نماز و دعا کنند و مرحوم حاج آخوند،  موقتاً سرپناه ناقصی در مقابل باران سیل آسا درست می

  .گردد موجب آسایش خاطر مردم می

 روحیه فداکاری و مدیریت

  .دهند یکی دو ساعت از طلوع آفتاب گذشته، خبر ویرانی چند روستا در جنوب تربت را می

  :گوید در این هنگام، حاج آخوند پیاده به راه افتاد، در برخورد با چند تن از تجار و کسبه به آنها می

ال و کرباس، هر چه دارید با سدر و کافور برای مردگان و خوراک و پوشاک برای چلوار و متق

دهد که هر اندازه ممکن است، مردان با بیل و کلنگ، زود خودشان  ها زود بفرستید و پیغام می زنده 

را برسانند و نان سفره خود را بردارند و کاه و جو برای مرکبهای خود بیاورند که حاجت پیدا نکنند 

ایی که آنجاست و هنوز معلوم نیست  های اشخاص متوفی چیزی بردارند و از کاه و یونجه ه ز خانه ا

  .مال کیست، به حیوانهای خود ندهند

  .رسند رسد و مردم هم پشت سر ایشان پیاپی می حاج آخوند حدود ظهر به روستاهای ویران شده می

ر و روستاها ، بی مضایقه برای کمک می ماند و مردم از شه خودش سه شبانه روز در آنجا می 

آوردند که بیش از یک روز کار  شتابند؛ ولی چون هوا بو گرفته و منظره هول انگیز بود، طاقت نمی  

  .آمدند ، در حالی که حاج آخوند همچنان مشغول بود کنند و بعد از یک روز رفته، عده دیگری می 

دن اجساد از زیر آوار، کندن قبر، بریدن کفن، و شستن کنند در بیرون آور ایشان مردم را تقسیم می

  .دهد اموات، و به هر گروه احکام و وظایف شرعی و آداب کار خود را توضیح می

خواند و پس از دفن جنازه ها،  کرد و بر همه جنازه ها شخصاً نماز می ایشان به همه رسیدگی می

کرد که سر تقسیم میراث منازعه نکنند، و   می داد و نصیحت بازماندگان را جمع کرده ، دلداری م ی

  .گفت احکام میراث را برایشان می 

دیدند حاج آخوند بر جنازه ی متوفای آنها نماز خواند و در  غالباً صاحبان مصیبت همین که می 

  .یافت  مراسم حاضر بود، نیمی از غمشان تخفیف می

نازه از مرد و زن و کودک، با آداب شرعی و به این ترتیب در سه شبانه روز، یک هزار و بیست ج

 .رعایت همه احتیاطها، به خاک سپرده شدد و به احوال بازماندگان نیز رسیدگی گردید

با دیدن این وضع، در مردم روحیه معنوی و توجه به خدا و درستکاری به وجود آمد ، طوری که 

 .حتی یک مورد نزاع سر تقسیم ارث در آن چند ده پیش نیامد

 ستگی ناپذیریخ

  :گفت که همراه ایشان بود می « سید حسن مسگر»مرحوم 

همه آن فضا از عفونت چنان بود که . حاج آخوند در آن سه شبانه روز نه غذا خورد و نه خوابید

شدند، اما او تمام این سه شبانه  آورد؛ به همین جهت مردم دسته دسته عوض می  کسی تاب نمی 



ن این جنازه به محل بیرون آوردن آن جنازه و از کنار این تخته مرده روز، از محل بیرون آورد

شویی به کنار آن تخته و از کفن کردن یکی به دیگر و از نماز خواندن بر این به نماز خواندن بر آن 

رفت تا  و از سر گور این و فاتحه خواندن بای این به گور دیگری و فاتحه خواندن برای او می 

 .بی سامان داد و به شهر برگشتکارها را به خو
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زاده آملی شد و عنایتی که به علامه حسن« میرزا جواد آقا ملکی تبریزی  

 

یک مرد خوابیده و او حاج میرزا جواد آقا در قبرستان قم : خطاب به استاد مطهری فرموده بود( ره)امام خمینی

امام آنچنان به میرزا جواد ارادت داشت که پس از بازگشت از فرانسه به زیارت قبر ایشان رفت و . تبریزی است

 .با تحت الحنک عمامه خویش غبار سنگ قبر استاد را زدود

 ولادت

اخلاق و فقیه بزرگ شیعه و اسلام در تبریز عارف، حکیم، استاد  آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی؛ 

که یکی از فضلای « فقه»تاریخ تولدش به طور دقیق معلوم نیست ولی از کتابی در . به دنیا آمد

شود که به سال  معاصر به آن دست یافته و از مؤلفات ایشان و در پایان آن نوشته شده معلوم می

 .ق مؤلف در عنفوان جوانی بوده است. هـ  3131

بود و به دلیل نسبتش با خانواده ملک التجار تبریزی به ملکی معروف « حاج میرزا شفیع»وی فرزند 

 .شد

 تحصیلات

منطق، معانی بیان و دروس مقدّماتی دیگر را در تبریز فرا   آیت الله ملکی تبریزی، علوم صرف، نحو،

 .به نجف اشرف مشرف شد را به پایان رساند و برای استفاده بیشتر« سطح»گرفت و پس از مدّتی 

الله حاج آقا رضا همدانی،  میرزا حسین نوری، فقیه وارسته آیت  در نجف اشرف از درس محدّث محقق،

 .و اصولی معروف آخوند خراسانی استفاده کرد

اما مهمترین استادش، عارف بالله آخوند مولی حسینقلی همدانی بود که میرزا جواد ملکی را از ملک 

 .سال ملازم آخوند همدانی بود 31مرحوم ملکی تبریزی مدت . دبه ملکوت رسان

 .آیت الله ملکی تبریزی بیشترین ارادت را به آخوند همدانی داشت



حکیم عارف و معلم خبیر و طبیب کاملی بسان : نویسد  وی درباره استادش در کتاب اسرار الصلاة می

 ...او ندیدم

قدس الله تربته  –القدر، عارف، عامل، کامل  شیخی بود جلیلمرا : نویسد   در جای دیگر از آن کتاب می

 ....که کسی نظیر او در این مراتب را ندیدم  -

، نام فرزندش (آخوند ملا حسینقلی همدانی)میرزا جواد آقا ملکی تبریزی از شدت علاقه به استادش 

  .را حسینقلی گذاشت

 بازگشت به ایران

شمسی به ایران بازگشت و به  3121/ قمری  3113زی در سال آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبری

 .زادگاهش تبریز رفت

هایی عاشق گرداگردش به پرواز درآورد و از محضر ‎جاذبه معنوی او روشن ضمیران پاک را بسان پروانه

 .پر فیض وی آنان را سیراب ساخت

آذربایجان را اشغال کرد، مردم  در این سالها بود که واقعه مشروطه پدید آمد و ارتش روسیه بخشی از

 .پناه آن خطه به خاک و خون کشیده شدند و شهر تبریز محاصره شد‎ بی

از این رو حاج میرزا جواد آقا به دور از چشم متجاوزان رو به سوی . راهی غیر از ترک دیار باقی نماند

س به قم مهاجرت کرد و سپ. السلام شتافت تهران گذارد و از آنجا به زیارت حضرت عبدالعظیم علیه

 .این شهر را وطن خویش قرار داد

نگری و اندیشمندی بسیار نسبت به ‎  ارمغان ارزشمند دوران تحصیل و تدریس حاج میرزا جواد آقا، ژرف

 .اوضاع جهان بود

. نگریست‎  وی صاحب سیرتی سیاسی شده بود و هماره حوادث را با دیده بصیرت و بینش می

هیچ گاه . شمرد‎دانست و صاحب منصبان را افرادی ناپاک و غاصب می‎  مردود میحکومت زمان خود را 

 .کرد‎  داد و با زبان دعا، ناخرسندی خویش را نسبت به اوضاع ابراز می‎  روی خوش به آنان نشان نمی

ساخت و ‎  شتافتند از قبول کارهای دولتی منصرف می‎ افرادی که برای مشورت به حضورش می

 .کرد‎  ن حکومت را همچون ستمگران بنی امیهّ و بنی عباس قلمداد میسردمدارا

 تدریس و تتذیب در قم

در آن ایاّم این شهر از حداقل امکانات محروم . قم پذیرای وجود حاج میرزا جواد آقا شد. ق 3111سال 

 .بود، جمعیتی اندک داشت و هنوز حوزه علمیهّ کنونی تأسیس نشده بود



ندکی پس از ورود، به درخواست برخی از افراد پارسا، جلسات درس و محافل این عارف فرزانه ا

 .اخلاق برپا کرد

برای عموم « اخلاق و عرفان»که متن آن مفاتیح فیض کاشانی بود و در پی آن درس « فقه»درس 

 .شد‎ مردم که در مدرسه فیضیه تشکیل می

 .شد که اخلاق و عرفان بود‎میدرس دیگری برای بعضی از خواص در منزل حاج میرزا برقرار 

علاوه بر این، نماز جماعت در مسجد بالا سر حرم مطهر حضرت معصومه علیهاالسلام نیز از سوی 

الدینی از جمله افرادی بودند که در نماز حاج میرزا   شد؛ که امام خمینی و آیه الله بهاء‎ ایشان اقامه می

 .کردند‎ جواد آقا ملکی تبریزی شرکت می

 ی از حالات میرزا جواد آقا ملکی تبریزیبرخ

عالمی . شمردند‎آنان که با حالات ملکوتی و عبادی این فرزانه عارف آشنا بودند ایشان را از بکاّئون می

 .کرد و از بسیار گریه کنندگان عصر بود  که از خوف و شوق خداوند بسیار گریه می

گرفت و در قنوت نمازهای نافله این بیت حافظ را ‎  سه ماه رجب، شعبان و رمضان را پی در پی روزه می

 :خواند‎مکرر می

 زان پیشتر که عالم فانی شود خراب/ ما را ز جام باده گلگون خراب کن 

 استادان آیت الله ملکی تبریزی

 :مهمترین استادان مرحوم ملکی تبریزی عبارت بودند از

 آخوند ملا حسینقلی همدانی. 3

 حاج آقا رضا همدانی. 1

 آخوند خراسانی. 1

 میرزا حسین نوری. 1

 شاگردان درس اخلاق

 :عبارتند از( ره)برخی از شاگردان مرحوم ملکی 

 -قدس سره الشریف  -امام خمینی . 1



شیخ جلیل »شود، استاد خود را ‎ ، چون سخن از عرفان می«معراج السالکین»در کتاب ( ره)امام راحل 

مندان به تهذیب و وارستگی را به مطالعه کتابهای  خواند و علاقه‎می« عارف بالله»لقب داده و « القدر

 .کند‎ایشان راهنمایی می

 .شود‎آن بزرگوار رهنمون می« رساله لقاء الله»، بیدار دلان را به «چهل حدیث»و در کتاب 

آید خطاب به استاد ‎آن فرزانه کبیر، در جای دیگر که از قم و قبرستان شیخان سخن به میان می

در قبرستان قم یک مرد خوابیده است و او حاج میرزا جواد آقا تبریزی »: فرماید‎ شهید مطهری می

 «.است

ورزید که هنگام بازگشت از پاریس به ایران،     امام خمینی آن چنان به مرحوم ملکی تبریزی ارادت می

با آن که همیشه  در قم به قبرستان شیخان رفته و با کمال تواضع با تحت الحنک عمامه خویش ـ

 .دستمال همراه داشت ـ غبار سنگ قبر استاد را زدود و به قرائت فاتحه و تلاوت قرآن پرداخت

 حاج آقا حسین فاطمی قمی. 2

دانشمندی الهی و پر مهر که سالیان بسیار خوشه چین گستره دانش استاد خود بود و تدریس 

 .اخلاق و تربیت نفوس بسیاری را به عهده داشت

 وند ملا علی همدانیآخ. 3

ای شایسته که از همدان به قم هجرت کرد و طوبای وجود خود را با انبوه معارف ‎ عالم ربانی و فرزانه

 .الهی از حاج میرزا جواد آقا برکت بخشید و تأثیری جاودان در روح خود ایجاد کرد

 حاج شیخ عباس تهرانی. 1

 سید محمود مدرسّی. 5

 یزدیحجه الاسلام سید محمود . 6

 محمود مجتهدی. 2

 «تائب»شیخ اسماعیل بن حسین . 8

 حاج میرزا عبدالله شالچی. 1

 تالیفات آیت الله ملکی تبریزی

از علمای ... » : کنیم که فرمود بیان تالیفات مرحوم ملکی تبریزی را با کلام امام خمینی شروع می

 .«کی تبریزی را مطالعه کنمعاصر کتب شیخ جلیل القدر، عارف بالله حاج میرزا جواد آقا مل



 «اسرار الصلاة». 1

کتابی که حاوی هزار نکته از اسرار نماز است و بسان استاد اخلاق برای انسانهای آماده خودسازی 

کند و به معانی وسوسه و ‎ برخی از اسرار طهارت و عبرت و تفکرّ را گوشزد می. شود‎محسوب می

ای به توبه نموده و حضور قلب و حالات ملکوتی آدمی ‎کبیره اشارهبا بحث از گناهان . پردازد‎ الهام می

 .دهد‎را توضیح می

 «اعمال السنهّ»یا « المراقبات». 2

خورد و سپس با قلمی زیبا و ‎ ای کوتاه پیرامون دعا و راز و نیاز به چشم می‎ در این اثر پربها، مقدّمه

 .معنوی آنها توضیح داده شده استگویا، اعمال ماههای مختلف، آثار و برکات روحی و 

 .آید علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، تقریظی بر این کتاب نوشته است که در ادامه می

 «رساله لقاء الله». 3

پویان راه تهذیب و وارستگی را به قلهّ قداست و طهارت روح ‎کتابی لبریز از نورانیت و معنویت که ره

کند و سپس ‎  و آیات مربوط به آن را توضیح داده، از اسم اعظم گفتگو می« لقاء الله»معنای . رساند‎می

 .نماید‎  راه موفقیت الهی را برای سالکین بیان می

 کتابی در فقه. 1

 ای در حج‎رساله. 5

 «غایة القصوی»حاشیه فارسی بر . 6

  الله ملکی تبریزی در بیان بزرگان آیت

 (ره)امام خمینی 

 .خمینی را در قسمت شاگردان، نقل کردیمعبارات امام 

 علامه طباطبایی

مرحوم علامه طباطبائى صاحب کتاب المیزان، بر کتاب المراقبات آیت الله ملکی تبریزی تقریظی 

    :اند که بخشی از آن چنین است  نوشته

حاج  چند سطرى درباره کتاب اعمال سال، تألیف پیشواى طایفه، حجت حق، آیت الله، مرحوم... »

نویسم نه با این هدف که این کتاب گرانسنگ یا  مى –قدس الّلّ روحه  -میرزا جواد آقا ملکى تبریزى 

مؤلف بزرگ آن را بستایم، زیرا این کتاب دریاى لبریزى است که در سنگ و پیمانه نگنجد و مؤلف آن 



گیرى نیست، و    زهپیشواى والا مقامى است که بلنداى زیاد شخصیت او با هیچ مقیاسى قابل اندا

ناتوانى، عذرى موجّه، و یأس از رسیدن به مقصد، براى استراحت کافى است، بلکه با هدف تذکر به 

 ....برادران و دوستان و سروران صادق و با صفا که تذکر براى مؤمنین سودمند است

در این کتاب . ته استباشد که در این زمینه نگارش یاف  کتابى که پیش رو دارید از بهترین کتابهایى مى

لطایفى که اهل ولایت خدا از آن مراقبت نموده و نکات ظریفى که در دل سرگشتگان محبت خدا 

خداوند مرقد مؤلف . اند، وجود دارد  خطور نموده و تمام مطالبى که مربیان درباره عبادت خدا فهمیده

او را به پیامبر و آل پاک او ملحق  بزرگ آن را نورانى، از بارانهاى رحمت و بخشش خود بر آن سیراب و

 «.نماید

 مقام معظم رهبری

در همین قم، مرحوم حاج میرزا جواد آقاى ملکى، . هاى تهذیب داریم   ما قله»: فرماید ایشان می

( رضوان اللَّّ تعالى علیهم)طباطبائى، مرحوم آقاى بهجت، مرحوم آقاى بهاءالدینى   مرحوم علامه

رفتار اینها، شناخت زندگى اینها، حرفهاى اینها، خودش یکى از . زه بودندهاى تهذیب در حو   قله

تواند انسان را آرام کند؛ به انسان آرامش بدهد، روشنائى  ترین چیزهائى است که می   شفابخش

شاگردان مرحوم آخوند ملاحسینقلى تا   در نجف بزرگانى بودند؛ سلسله. بدهد، دلها را نورانى کند

 «.ضى و دیگران و دیگران؛ اینها برجستگانندمرحوم آقاى قا

که از بزرگان اولیا و عرفا و مردان  -میرزا جواد آقاى تبریزى معروف ... » : فرماید در جای دیگر می

 «...دلِ زمان خودش بوده است   صاحب

 علامه حسن زاده آملی

 حاج شیخ میرزا عارف الهى، سالک مستقیم، محقق ربانى، فقیه صمدانى، و مربىّ نفوس آیة الله

از اعاظم علماى الهى عصر أخیر، و به حق از ( رضوان الله تعالى علیه)جواد آقاى ملکى تبریزى 

 . علماى فقه و اصول و اخلاق و حکمت و عرفان بوده است

 الله شتید مرتضی مطتری آیت

که  -فت زمان مامرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکى تبریزى از بزرگان اهل معر: گوید استاد شهید می

شوم    پنجاه و دو سال پیش از دنیا رفته است و قبر او در قم است و من هر وقت به قم مشرفّ مى

هاشان درباره استاد بزرگوارشان مرحوم    در یکى از نوشته -آرزو دارم قبر این مرد بزرگ را زیارت کنم

نویسد که یک آقایى آمد پیش مرحوم    آخوند ملّا حسینقلى همدانى که از اعاجیب اهل معنا بوده مى

آنچنان از . چهل و هشت ساعت بعد وقتى آمد، ما او را نشناختیم. آخوند و مرحوم آخوند او را توبه داد

کردیم که این همان آدم چهل و هشت ساعت پیش   نظر چهره و قیافه عوض شده بود که ما باور نمى

 .است



 الله حاج سید حسین فاطمی آیت

‎وار قدم می‎ شد در صحن خانه دیوانه‎ شب که می. او خودش دستورالعمل اخلاقی بود» :گوید وی می

 :زد و مترنم بود که

 جز تو نیابند در اعضای من  /گر بشکافند سراپای من 

 «.و جان تسلیم کرد« الله اکبر»آخرین حرفش در بیماریش این بود که گفت 

 شیخ محمد رازی

و شعبان را روزه بودند و در مدرسه فیضیه درس اخلاق عمومی ایشان ماههای رجب : گوید وی می

گذرد، در و دیوار مدرس و فضای مدرسه، ‎  اکنون که سی سال از رحلت آن عالم رباّنی می. گفتند‎می

اللهم »: گوید‎  رساند که می‎های شوق و سوزان او را به گوش هوش می‎  صدای حزین و گریان و ناله

 .«دار الغرور و الانا به الی دارالخلود والاستعداد للموت قبل الفوتارزقنا التجافی عن 

مراقبتی . ارتباط وی با حضرت بقیه الله ارواحنا له الفداء بسیار و ملازمتش به تقوا و ورع فراوان بود

 .رفت‎  ای از یاد خداوند بیرون نمی‎بسیار به نوافل و حضور و توجه دایمی فراوان داشت و لحظه

 رزا عبدالله شالچیحاج می

در برداشتهای درونی . مرحوم استادم، آیت الله ملکی، اجتهاد فکری و درونی داشت»: گوید  وی می

دادند که بسیار مؤثر بود و ‎ ایشان دستورهایی در خوردن، خوابیدن و اعمال و رفتار ارائه می. قوی بود

 .ودنم‎‎ شخصی را پاک و پیراسته کرده، به سوی الله رهنمون می

من هر وقت حاجتی داشته . محل حوایج است -در قبرستان شیخان قم  -الان نیز مرقد ایشان ... 

 «.روم‎‎  باشم بر سر قبر ایشان می

 ماجرای تنتا عکس منتشر شده از آیت الله ملکی تبریزی

بگیرند و فرمود که از او عکس   آن جناب اجازه نمى»: گوید یکی از شاگردان آیت الله ملکی تبریزی می

بعضى از دوستان و ارادتمندانش این نقشه را طرح کردند که در حال نماز از او عکس بگیرند که نتواند 

 «.گرفتند  خبر بود از او عکس در حال قنوت نماز   که از عکس گرفتنش بى مانع بشود و در حالى 

 ماجرای عنایت آیت الله ملکی تبریزی به علامه حسن زاده آملی

راقم سطور پس از آنکه از مرحوم حاج میرزا جواد آقاى ملکى : نویسد  زاده آملی می علامه حسن

تا اینکه در شبى از . پنداشت که قبر آن جناب در نجف اشرف است   آگاهى یافت، تا مدّت مدیدى مى

نیمه دوم رجب هزار و سیصد و هشتاد و هشت هجرى قمرى در حدود سه ساعت از شب رفته، با 

برادر زاده مرحوم آقاى حاج سید على آقاى    آقا سید حسین قاضى طباطبائى تبریزىجناب آیة الله



با جناب ایشان در اثناى راه از مرحوم حاج میرزا جواد آقاى . قاضى، در کنار خیابان ملاقات اتفاق افتاد

نزدیکى قبر ایشان همین شیخان قم : میان آوردم و سؤال از تربتشان کردم، فرمودند ملکى سخن به 

 .قبر مرحوم میرزاى قمى صاحب قوانین است و لوح قبر دارد

من به محض شنیدن اینکه لوح قبر دارد از ایشان نپرسیدم که در کدام سمت قبر میرزاى قمى و چون 

با جناب آقاى آسید حسین قاضى خداحافظى کردم شتابان به سوى شیخان قم رفتم که مبادا در را 

بسیارى از الواح قبور را نگاه کردم که بعضى را تا حدّى تشخیص دادم و  ببندند، رفتم به شیخان و

هاى آنجا هم بسیار ضعیف بود تشخیص دادن بسیار دشوار بود؛ با خود  بعضى را چون شب بود و برق

آمدم ولى آهسته   گفتم حالا که شب است و تاریک است باشد تا فردا، داشتم از شیخان به در مى

نظرم به الواح قبور بود که دیدم شخصى ناشناس از درب شرقى شیخان وارد آهسته که باز هم 

آقا قبر آمیرزا جواد آقاى : آید تا به من رسیده گفت   قبرستان شده است و مستقیم به سوى من مى

خواهید؟ و مرا در کنار قبر آن مرحوم برد و از من جدا شد و به سرعت به سوى درب    ملکى را مى

اختیار تکانى خوردم و مضطرب شدم و   سپار شد که از قبرستان بدر رود، من بىغربى شیخان ره

خواستم اما شما از کجا    ایشان را بدین عبارت صدا زدم و گفتم آقا من که قبر ایشان را مى

رفت، صورت    دانستید؟ آن شخص در همان حال که به سرعت به سوى درب غربى شیخان مى   مى

 !شناسیم   هاى خود را مى  ما مشتری: رخ به سوى من نموده گفت   نیمخود را برگردانید و 

 الله ملکی تبریزی ای درباره آیت مکاشفه

الاسلام حاج سید جعفر  حکایت کرد براى ما جناب حجت: نویسد  علامه حسن زاده آملی می

براى  شاهرودى که از علماى عصر حاضر طهران است دو مکاشفه را که مفصلّ است مجمل آن را

 :نگارم   یافتن مقام و منزلت صاحب ترجمه مى

با ( عجل الله تعالى له الفرج)فرمود شبى در شاهرود خواب دیدم که در صحرائى حضرت صاحب الامر 

اند، جلو رفتم که جمالش را زیارت و دستش را    جماعتى تشریف دارند و گویا به نماز جماعت ایستاده

بزرگوارى را دیدم که متصل به آن حضرت ایستاده و آثار جمال و بوسه دهم، چون نزدیک شدم شیخ 

وقار و بزرگوارى از سیمایش پیداست، چون بیدار شدم در اطراف آن شیخ فکر کردم که کیست تا این 

حدّ نزدیک و مربوط به مولاى ما امام زمان است، از پى یافتن او به مشهد رفتم نیافتم، در طهران آمدم 

اى از حجرات مدرسه فیضیه مشغول به تدریس دیدم،   رف شدم او را در حجرهندیدم، به قم مش

پرسیدم کیست؟ گفتند عالم ربانى آقاى حاج میرزا جواد آقاى تبریزى است؛ خدمتش مشرف شدم 

پس ملازمتش را . کى آمدى گویا مرا دیده و شناخته از قضیه آگاهند: تفقد زیادى کردند و فرمودند

 .خواستم  ن یافتم او را دیده بودم و مىاختیار نمودم و چنا

ها  تا شبى که نزدیک سحر در بین خواب و بیدارى دیدم درهاى آسمان به روى من گشوده و حجاب

بینم پس مرحوم استاد حاج میرزا جواد آقا را دیدم که   مرتفع گشته تا زیر عرش عظیم الهى را مى

نگریستم و تعجب از مقام   اجات است به او مىایستاده و دست به قنوت گرفته و مشغول تضرع و من

نمودم که صداى کوبیدن در خانه را شنیده و متنبه گشته برخاستم در خانه رفتم، یکى از   او مى



ملازمین ایشان را دیدم که گفت بیا منزل آقا گفتم چه خبر است گفت سرت سلامت خدا صبرت دهد 

 .آقا از دنیا رفت

 بریزیتاثیر نفس آیت الله ملکی ت

نویسند که وقتی  در مورد جمال السالکین، آیة الله آقا میرزا جواد آقای تبریزی می: استاد فاطمی نیا

همین را که ! است« غفار»های خدا  یکی از نام! ای مردم: فرمود نشست می در مجلسی می

 !بردند کردند و آنان را از مجلس بیرون می گفت، چند نفر غش می می

میرزا جواد آقا تبریزی در مدرسه فیضیه درس اخلاق : پناه اشتهاردی هم فرمودند آیت الله شیخ علی

گذاشت که در درسش از اثر صحبت ایشان، غش  ها می داشت و آن چنان تأثیر آتشین بر دل

 .شدند کردند و بی هوش می می

این جلسه  روزی به میرزا جواد آقا عرض کردند که تأثیر صحبت شما چنان است که یکی از تجار در

 !حضور داشته بی هوش بر زمین افتاده است

این که چیزی نیست مولایشان امیرالمؤمنین همیشه از خوف خدا چنین حالتی بهش : فرموده بودند

 !داد دست می

 های متعدد درباره وفات آیت الله ملکی تبریزی خواب/ خبر از وفات خود

به سینه است، اگر ناقلش مثل من بیافتد و بمیرد  اینها حیف است، اینها سینه: ... استاد فاطمی نیا

 !دیگر تمام شد. شود بگوید، هی منتظر شوی که رادیو خواهد گفت، یا تلویزیون دیگر کسی پیدا نمی

آقا شیخ محمد حسین بهاری خودش به من فرمود که آقا میرزا جواد آقا تبریزی ـ رضوان الله علیه ـ ... 

 .درس ایشان بودم روی منبر نشسته بود و من پای

شیخ محمد حسین تا سه چهار سال پیش زنده بود خیلی مرد بزرگی بود منتهی دیگر چون آسم 

 ...ایشان مجهول القدر مانده بود! شدیدی داشت آن هم در یک گوشه شهرستان

گوید یک دفعه دیدم این دو  گفت، می فرمود جوان بودم میرزا جواد آقا روی منبر درس می ایشان می

 !اهل بهار: کنم ـ گفتم اهل کجایی؟ ـ من خلاصه عرض می: های نورانی را متوجه ما کرد گفت مچش

 !تا گفتم اهل بهار، به پ ری صورتش اشک ریخت

، (آیت الله شیخ محمد بهاری از شاگردان آخوند ملا حسینقلی همدانی)شیخ محمد بهاری : سپس گفت

 شده یا نه؟ قبرش زیارتگاه شده یا نه؟ قبر شیخ محمد مزار

به او ملحِق : ـ یا گفت! ان شاء الله من در پنجشنبه هفته آینده مهمان ایشان هستم: بعد گفت

 !پنجشنبه آینده: فرمود زد مثل اینکه پنجشنبه بوده می شوم ـ این حرفی که می می



یک شاگردی داشت آن شاگرد بی قرار شد، گریه کرد، آمد خودش دست به ضریح حضرت معصومه 

 .ا السلام شدعلیه

 چه خبر است؟: گفتیم

من پنجشنبه آینده مهمان شیخ محمد بهاری : شناسم اینکه گفت من این آقا را می! والله: گفت

 !هستم، دیگر تمام شد

حالا که آقا میرزا جواد . کنید حالا امام نیست، پیامبر نیست که حرفش را این قدر زود باور می: گفتیم

 .آقا سر حال است

 .پنجشنبه آینده جنازه آقا میرزا جواد آقا تبریزی تشییع شد: حال، گفتبه هر 

دیگر، ـ ببینید اینها مهم   های دارالشفاء، فیضیه و جاهای طلبه: گفت می  مهم این است که ایشان

از حوزه علمیه خواب دیده  -! است، قریب به دویست و پنجاه طلبه، قریب به دویست و پنجاه طلبه

ها با  یک الف این خواب! خواب دیدیدم: گفتند پا شده بودند برای نماز، به همدیگر میبودند صبح که 

 !نفر خواب ببینند یک الف هم با هم فرق نداشته باشد 151! خیلی حرف است. هم فرقی نداشت

خلاصه؛ که در شب پنجشنبه خواب دیده بودند که جنازه آقا میرزا جواد آقا تبریزی روی تابوت حرکت 

 !کند د، حضرت سید انبیاء صلی الله علیه و آله و سلم جلوی جنازه حرکت میکن می

 تاریخ و چگونگی وفات آیت الله ملکی تبریزی

قمری از دنیا رفت به لقای  3111حجه سال  سرانجام خورشید عرفان و مناجات، روز یازدهم ذی

 .محبوبش رسید

‎ زانه وارسته، حاج آقا حسین فاطمی آگاه میچگونگی حضور آن عارف فرهیخته را در ملکوت از زبان فر

 :شویم

 .صبح، مسجد جمکران رفتم و قبل از ظهر به منزل برگشتم. روز پنجشنبه، عید قربان بود

چون از کسالت وی اطلاع . اند‎چون وارد شدم خبر دادند که حاج میرزا جواد آقا جویای احوال شما شده

 .رفتمداشتم بدون هیچ معطلی به خدمتشان 

در ظاهر منتظر اذان بودند . ایشان به حمام رفته، خضاب بسته و پاک و مطهر در بستر نشسته بودند

با گفتن هر . چون ظهر فرا رسید در بستر شروع به اذان و اقامه کردند. اما انتظار بیش از این مقدار بود

 .آمد‎ تری سراغ او می‎ ای بهجت بیشتر و آرامش فراوان‎جمله



الاحرام بگویند  سپس دو دست را بالا برده تا تکبیرة. اذان، دعای تکبیرات افتتاحیه را ترنم کردند پس از

که گویی درهای آسمان برای ورود او گشوده شد لبهایش حرکت کرد و دستها به لرزش افتاد و با 

 «الله اکبر»آخرین کلام اولین دیدار حاصل شد؛ 

دس پرواز کرد و به سوی یار و محبوب دیرینه خویش، پر مرغ روحش از بدن پاکش به سوی عالم ق

 .کشید

مردمان وارسته و رادمردان عرصه تهذیب و اخلاص، پیکر معطر وی را تشییعی باشکوه نمودند و در 

 .السلام در قبرستان شیخان به خاک سپردند جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه علیها

ف فرزانه، و مرد ملکوتی در قبرستان شیخان قم، محل اینک دهها سال است که مرقد آن عار... 

 .زیارت مشتاقان معارف الهی است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

، عالمی که در قرن دهم با امام «مقدس اردبیلی»

وگو داشت گفت( ع)علی  

 

زیسته است، درباره او « مقدس اردبیلی»نویسنده کتاب بحار الانوار که یک قرن پس از ( ره)علامه مجلسی

در قداست نفس و تقوا و زهد و فضل به مقام نهایی رسید و در میان عالمان متقدم و متأخر شخصیت : گوید می

 .بزرگی چون او را سراغ ندارم

  

 

  

، از علمای بزرگ اسلام و «محقق اردبیلی»و « مقدس اردبیلى»احمد بن محمد اردبیلى، معروف به 

 .پردازیم معرفی او میشیعه در قرن دهم هجری است که در ادامه به 

 ولادت و تحصیلات

پس از کسب تحصیلات ابتدایی، به قصد . وی در عصر صفویه و در شهر اردبیل دیده به جهان گشود

گیری از فضای علمی و معنوی نجف اشرف  تحصیلات عالیه، به نجف اشرف مهاجرت کرد و با بهره

 .مجاورت آن خاک اقدس را پذیرفت

دانش بود و در طول عمر پربرکت خود از هیچ کوششی برای آموختن غفلت وی همواره در جستجوی 

شتافت و از علم و  یافت به خدمتش می هر جا که از وجود دانشمند و عالمی نشانی می. کرد نمی

به همین دلیل زمانی نیز برای استفاده از محضر فیلسوف و عالم وارسته . گرفت معرفت وی بهره می



به شیراز مهاجرت کرد و ( شاگردان فیلسوف نامی جمال الدین اسد دوانی از)جمال الدین محمود 

 .مدتی نزد وی به تحصیل علوم عقلی مشغول گردید

احمد بن محمد اردبیلی در بین توده مردم بـه مقدس اردبیلی، و در میان خواص و فقها به محقق و 

ات و تحقیقات گرانقدری است که مدقق اردبیلی شهرت دارد و عامل این شهرت، وجود آن آثار وتالیف

 .در زمینه فقه، کلام و عقاید از او به یادگار مانده است

 .مقدس اردبیلی پس از شهید ثانی مرجعیت و ریاست تامه شیعه را در نجف بر عهده داشت

های مردم داشت، ولی با کمال تاسف منابع شـناخت این فقیه  شهرتی که در میان توده با وجود وی

  .ها و منابع تراجم و رجال بسیار محدود است در میان کتابعالیقدر 

 مقدس اردبیلی در گفتار بزرگان

 .وی از آن جمله عالمانی است که مورد تجلیل فراوان علما و فقها قرار گرفته است

  در جلالت و اطمینان و  امرش »: از معاصران محقق اردبیلی می نویسد سید مصطفی تفرشی

او . آن است که ذکر شود و بالاتر از آن است که عبارتی بتواند آن را وصف کندامانت مشهورتر از 

متکلمی فقیه و عظیم الشان و جلیل القدر و بلند منزلت و باورع ترین شخص زمانش و عابدترین و با 

 «.تقواترین آنها بود

اردبیلی   محمداحمد بن »: نویسد ها و بزرگان دین و دانش است می که خود از چهره شیخ حر عاملی

عالمی فاضل، محققی عابد، مورد اطمینان و پارسا، عظیم الشان و جلیل القدر و معاصر شیخ بهایی 

 «بود

نهایی   محقق اردبیلی در قداست نفس و تقوا و زهد و فضل به مقام»: نویسد می علامه م لسی

کتب او دارای ... رم رسید و در میان عالمان متقدم و متاخر شخصیت بزرگی چون او را سراغ ندا

 «.بالاترین مراتب دقت نظر و تحقیق است

  شیخ اجل عالم ربانی فقیه محقق صمدانی معروف به محقق»: نویسد می شیخ عباس قمی

ای  در مراتب علم و فضل و عبادت و زهد و کرامت و وثاقت و تقوا و ورع و جلالت به درجه... اردبیلی 

ای رسید که به او مثل زده شود و به راستی اشعه  قوا به مرتبهرسید که توصیف نشود و در قدس و ت

 «انوار جمال و پرتو حسن آن عالم مفضال چنان تجلی کرده بر هیچ دیده پوشیده نیست

المثل   ضرب. احمد بن محمد اردبیلى، معروف به مقدس اردبیلى»: نویسد می شتید استاد مطتری

. محقق اردبیلى در نجف سکنى گزید. هاى شیعه استزهد و تقواست و در عین حال از محققان فق

شاه عباس . گویند شاه عباس اصرار داشت که به اصفهان بیاید، حاضر نشد. معاصر صفویه است

خیلى مایل بود که مقدس اردبیلى خدمتى به او ارجاع کند تا اینکه اتفاق افتاد که شخصى به علت 

. اردبیلى خواست که نزد شاه عباس شفاعت کند تقصیرى از ایران فرار کرد و در نجف از مقدس



اگرچه این مرد : بانى ملک عاریت عباس بداند»: اى به شاه عباس نوشت به این مضمون  مقدس نامه

« اى  پاره»که حق سبحانه از « شاید»چنانچه از تقصیر او بگذرى . نماید  اول ظالم بود، اکنون مظلوم مى

 «.ت، احمد اردبیلىبنده شاه ولای. تقصیرات تو بگذرد

عباس خدماتى که فرموده بودید به جان منت داشته، به : رساند  به عرض مى»: شاه عباس نوشت

 «.کلب آستان على، عباس. امید که این محب را از دعاى خیر فراموش نفرمایید. تقدیم رسانید

دیگر در مقابل  امتناع مقدس اردبیلى از آمدن به اصفهان سبب شد که حوزه نجف به عنوان مرکزى

حوزه اصفهان احیا شود، همچنانکه امتناع شهید ثانى و پسرش شیخ حسن صاحب معالم و 

اش سید محمد صاحب مدارک از مهاجرت از جبل عامل به ایران سبب شد که حوزه شام و   دخترزاده

ار صاحب معالم و صاحب مدارک براى این که دچ. جبل عامل همچنان ادامه یابد و منقرض نگردد

السلام که فوق العاده  محظور و رودربایستى براى توقف در ایران نشوند، از زیارت حضرت رضا علیه

 .مشتاق آن بودند صرف نظر کردند

همین قدر . داند که مقدس اردبیلى فقه را کجا و نزد چه کسى تحصیل کرده است  این بنده فعلًا نمى

و ( صاحب معالم)پسر شهید ثانى . یل کرده استدانیم که فقه را نزد شاگردان شهید ثانى تحص مى

در کتاب زندگى جلال الدین دوانى . در نجف شاگرد او بودند( صاحب مدارک)اش   نواده دخترى

ملا احمد اردبیلى، مولانا عبد اللَّّ شوشترى، مولانا عبد اللَّّ یزدى، خواجه افضل »: نویسد که مى

محمد شیرازى، مولانا میرزا جان و میرفتح شیرازى شاگردان الدین ترکه، میرفخرالدین هماکى، شاه ابو

 «.اند و او شاگرد محقق جلال الدین دوانى بوده است  خواجه جمال الدین محمود بوده

 «.هاى معقول بوده نه منقول  و ظاهراً تحصیل مقدس اردبیلى نزد خواجه جمال الدین محمود در رشته

 شاگردان مقدس اردبیلی

 :اند وی را چنین برشمرده شاگردان برجسته

 (های معالم الاصول و المنتقی  مولف کتاب)فرزند شهید ثانی .( ق  3133متوفی )شیخ حسن . 3

 نوه دختری شهید ثانی، معروف به صاحب مدارک( 3111متوفی )سید محمد . 1

 میر فیض الله تفرشی. 1

 رجالیهای  دهنده برخی از کتاب ای، ترتیب عنایت الله کوهپایه. 1

 (3131متوفی )ملا عبدالله شوشتری . 5

 تالیفات مقدس اردبیلی



فقیه بزرگوار محقق اردبیلی علاوه بر تدریس، کتابهای پرارجی نیز در موضاعات کلام، فقه، اصول، 

 .السلام و عقاید تالیف کرد که از برخی ازآنها اثری در دست نیست سیره اهل بیت علیهم

 :عبارت اند ازفهرست قسمتی از این آثار 

 (در علم کلام )استیناس المعنویه . 3

 بحر المناقب. 1

 حاشیه بر شرح تجرید. 1

 رساله خراجیه. 1

 زبدة البیان فی آیات الاحکام. 5

 (در علم اصول )مقاله فی الامر بالشی . 6

 (فارسی )مناسک حج . 2

 مجمع الفایده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان. 8

مشهورترین و عمیق ترین دایرة المعارفهای فقه استدلالی و یکی از مصادر و منابع این کتاب یکی از 

 .گران سنگ فقه جعفری است که همواره مورد توجه مجتهدان بوده است

 نادرستی انتساب کتاب حدیقة الشیعه به مقدس اردبیلی

ین است که نوشته مقدس اردبیلی است اما واقعیت ا« حدیقة الشیعه»برخی معتقدند که کتاب 

 .انتساب این کتاب به مقدس، صحیح نیست

ها پس از مقدس اردبیلی تنظیم شده و با توجه به نگارش کتاب کاشف  کتاب حدیقة الشیعه، سال

به  3161و مبارزه جدی با صوفیه در ( 3111م )در هند و سخنان محقق سبزواری  3158الحق، در سال 

تنظیم شده و با تکثیر  3111تا  3121تاب در فاصله سالهای گیریم که این ک بعد توسط علما، نتیجه می

یعنی کتاب حدیقة الشیعه، همان کاشف الحق . )نسخه، به نام محقق اردبیلی شهرت یافته است

 .(اند اردستانی است که مطالبی به آن افزوده و در موارد اندکی از آن کاسته

ای است که ایشان داشت و  دند موقعیت ویژهانگیزه این که محقق اردبیلی را برای این جعل، برگزی

داستانها و حکایتهایی از پاکی و زهد آن مرد بزرگ در میان مردم منتشر شده بود تا به این وسیله 

 .برخی از روایات آن کتاب را اعتبار بخشند



ی که وجود دارد، اشکالات و اشتباهات« حدیقة الشیعه»هایی که در  به هر حال، با توجه به ناسازگاری

در عبارات است و روایات ضعیف آن، نسبت دادن این کتاب به مقدس اردبیلی، نه تنها فضیلت برای آن 

 .عالم فرزانه نیست، بلکه ظلم به ایشان است

 سیره مقدس اردبیلی

شمرد و آنان  مقدس اردبیلی بسیار متواضع بود و در مقابل شاگردانش خود را فوق العاده کوچک می

 .داد و احترام فراوان قرار میرا مورد تکریم 

ملا عبدالله شوشتری از . اخلاص در کار تعلیم و تدریس نیز از خصلتهای بارز مقدس اردبیلی بوده است

مقدس سوال او را پاسخ . شاگردان مقدس اردبیلی در مجلسی مساله ای را از استاد خویش پرسید

ناگهان مقدس سکوت کرد و پس از . تاما شاگرد به این پاسخ قانع نشد و بحث ادامه یاف. گفت

سپس از مجلس برخاست و به ! این بحث بماند برای بعد، باید به کتاب مراجعه کنم: ای فرمود لحظه

پس از خروج از آن مجلس محقق اردبیلی پاسخی . شاگرد فرمود تا همراه او به جایی دیگر بروند

شاگرد . ای برایش باقی نماند و شبهه بسیار دقیق و عمیق بیان کرد به طوری که شاگرد قانع شد

 دانستید و در همان مجلس بیان نفرمودید؟ آقا، چرا پاسخی به این نیکویی می: پرسید

آنجا چون در مجلس و در حضور جمعی از مردم بودیم احتمال داشت که قصدمان جدل و : محقق فرمود

ت زیرا تنها خدای متعال ناظر فخرفروشی و اظهار فضل بر یکدیگر باشد ولی اینجا این شبهه نیس

 .بحث و گفتگوی ماست

در یکی از سالها قحطی و . کمک به محرومان نیز از خصوصیات پسندیده مقدس اردبیلی بوده است

ای داشت که  کرد محقق اردبیلی اندک آذوقه گرانی به اوج خود رسیده بود و فقر و گرسنگی بیداد می

اش غذا داشته باشند در حالی که  ما او راضی نشد که خانوادهکرد ا اش را می فقط کفاف قوت خانواده

همسرش از . افراد زیادی در جامعه محتاج و گرفتارند از این رو آن طعام را بین بیچارگان تقسیم کرد

در چنین سال قحطی آنچه طعام داشتیم به فقرا کمک کردی، اکنون : این عمل او برآشفت و گفت

 به سوی دیگران دراز کنند؟ باید فرزندان من دست گدایی

او تصمیم گرفته بود چند . محقق پاسخی نداد و از منزل خارج شده، راه مسجد کوفه را در پیش گرفت

در دومین روز حضور او در مسجد مرد . روزی را در مسجد اعتکاف کرده، به عبادت و راز و نیاز بپردازد

انه محقق اردبیلی برد و به همسرش تحویل داد و عربی مقداری گندم و آرد بر چارپایی بار کرده، به خ

چند روزی . صاحبخانه در مسجد اعتکاف کرده و این گندم و آرد را برای شما فرستاده است: گفت

آرد و گندمی که فرستاده : همسرش به او گفت. گذشت تا اینکه مقدس اردبیلی به خانه بازگشت

، وقتی این سخن را شنید دریافت که این فضل و خبر از همه جا محقق، بی. بودید خیلی مرغوب بود

 .رحمتی از طرف خدا بوده است و خداوند را بر این بنده نوازی ستایش کرد

 کرامتی از مقدس اردبیلی

 :گوید می( میر فیض الله)یکی از شاگردان و نزدیکان مقدس اردبیلی که فردی دانشمند و پارسا بود 



السلام قرار داشت،  صحن مطهر امیرالمومنین علی علیههای آن در  ای که حجره من در مدرسه

 .سکونت کرده به فرا گرفتن علم اشتغال داشتیم

های تاریک پس از آنکه از مطالعه فارغ شدم از حجره بیرون آمدم و به اطراف نگاه  در یکی از شب

د این مرد با خود گفتم شای. رود کردم که ناگهان دیدم مردی با سرعت به طرف قبه مبارک می می

-به ناچار ! های حرم مطهر را به یغما ببرد خواهد به حرم دستبرد بزند و قندیل دزدی است که می

. تعقیبش کردم، دیدم به طرف در حرم مبارک رفت و اندکی توقف کرد -طوری که او متوجه نشود

در دوم و سوم نیز به بلافاصله قفل در گشوده شد و بر زمین افتاد و در باز شد و او وارد گردید و بعد 

 .همان صورت باز شد

. دیدم آن مرد به کنار مرقد مطهر مشرف شده، سلام عرض کرد و از جانب قبر مطهر پاسخ داده شد

سپس از حرم خارج و به . کند السلام درباره یکی از مسائل علمی گفتگو می متوجه شدم با امام علیه

 .جانب مسجد کوفه رهسپار شد

وقتی به ( تا از اسرار او سر در آورم)به طوری که متوجه من نبود حرکت کردم من هم پشت سر او 

مسجد رسید به محراب مسجد نزدیک شد و باز شنیدم که با بزرگی درباره همان مساله علمی 

. من هم در تعقیب او حرکت کردم. پس از آنکه پاسخ خود را شنید از آنجا بیرون آمد. کند گفتگو می

پیش از آنکه از دروازه خارج شود با صدای بلند او را . شهر رسید، هوا روشن شده بودوقتی به دروازه 

ای آقای ما، من از آغاز تا انجام کار همراه شما بودم، اینک بفرمایید آن : مورد خطاب قرار داده، گفتم

 کردید چه کسانی بودند؟ دو بزرگ که با آنها درباره مسائل علمی صحبت می

رخواست را شنید، پس از آنکه تعهدات لازم را گرفت که تا موقع حیاتش به کسی مقدس وقتی این د

ماند،  بسیاری از اوقات مسائل مختلفی برای من گنگ و مبهم می! ای فرزند من: اطلاع ندهم، فرمود

روم و مساله را برای حضرت مطرح و  السلام می پس در هنگام شب به مرقد مطهر امیرالمومنین علیه

امشب نیز بر طبق معمول به حضور انور شرفیاب شدم و حضرت مرا به . کنم دریافت می جوابش را

در مسجد کوفه است، به ( عج )فرزندم مهدی : السلام حواله کرد و فرمود صاحب الزمان علیه

حضورش برس و پاسخ مسائل خود را از آن حضرت استدعا کن آن مردی که در مسجد کوفه دیدی 

 .بود( عج)حضرت مهدی 

 (ع)مقدس اردبیلی و حضرت موسی 

السلام  مقدس اردبیلی شبی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را در خواب دید که حضرت موسی علیه

حضرت موسی از رسول خدا . در خدمت آن بزرگوار نشسته است و مقدس نیز در آنجا حضور دارد

حضرت موسی . از خودش سوال کن: داین مرد کیست؟ پیامبر فرمو: صلی الله علیه و آله سوال کرد

من احمد پسر محمد از اهل اردبیل : تو کیستی؟ مقدس جواب داد: السلام از مقدس پرسید علیه

 !هستم و در فلان کوچه، فلان خانه منزل من است



من از اسم تو سؤال کردم این همه تفصیل برای چه : السلام تعجب کرد و گفت حضرت موسی علیه

خداوند عالم وقتی از شما سؤال کرد که این چیست که در دست شما : جواب گفتبود؟ مقدس در 

 !است، چرا آن قدر در پاسخ تفصیل دادید؟

ل یهْا و  أ ه شُّ بهِا  -  و  م ا تلِْک  بیِ مِینکِ  ی م وسى  »: اشاره به این دو آیه است) اْ ع  ص اى  أ ت و کَّؤ  ق ال  هِى  ع 

لى   ن مِى و  لىِ   ع  خْر ىفِ    غ 
 
ا م ارِب  أ  -آن چیست به دست راست تو؟ ! اى موسى( 38و  32/طه)«  یه 

تکانم، و نیازهاى   کنم و با آن براى گوسفندانم برگ مى  این عصاى من است، بر آن تکیه مى: گفت

 (دیگرى هم براى من در آن هست

ه علمای امت من راست گفتی ک: السلام به پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت حضرت موسی علیه

 .اسرائیل هستند همانند انبیاء بنی

 مقدس اردبیلی وفات

در این سال جسم آفتاب فقاهت که از شهر اردبیل . قمری فرا رسید 111سرانجام ماه رجب سال 

درخشیده بود و در سراسر جهان تشیع پرتو افشانی نموده بود پس از عمری تلاش و کوشش 

عت جاودانی اسلام در نجف اشرف غروب کرد و روح مقدسش با آثار خستگی ناپذیر در راه دین و شری

 .ارزشمندش همچنان پرتو افشان اسلام و تشیع است

پیکر مطهر مقدس اردبیلی را شیعیان و دوستانش در حرم مطهر مولای متقیان حضرت علی 

ود، در آخرت نیز السلام ب السلام به خاک سپردند تا همان گونه که در دنیا عاشق اهل بیت علیه علیه

 .همنشین آنها باشد

 

 

 

 

 

 



 

مشکلات معیشتی و حالات اواخر عمر علامه 

(ره)طباطبایی  

 

رسید؛ تقریباً در   حالات علامّه در چند سال آخر عمر بسیار عجیب بود، پیوسته متفکر و در هم رفته به نظر مى

گرفتند و رو   خاستند، فوراً وضو مى خواب برمىغلبه داشت، و چون از   سال آخر عمر غالباً حالت خواب و خ لسه

 .نشستند  به قبله چشم به هم گذارده، مى

  

 

  

 ولادت

علامه سید محمدّحسین قاضی طباطبایی تبریزی، فقیه، فیلسوف، عارف و مفسر بزرگ شیعه و 

ش .هـ 3181ق برابر با اسفند سال .هـ 3113سال ( ذی الحجه 11)الحجه  اسلام در آخرین روز ماه ذی

 .در تبریز متولد شد

و از طرف مادر از اولاد ( ع)اجداد علامّه طباطبایی از طرف پدر از اولاد حضرت امام حسن مجتبی 

 .هستند( ع)حضرت امام حسین 

دهد و از آن دو اولادی جز  علامه در سنّ پنج سالگی مادر را و در سنّ ن ه سالگی پدر را از دست می

 .ماند به نام سید محمد حسن، کس دیگری باقی نمیایشان و برادر کوچکترشان 

 تحصیلات و اساتید علامّه

شد آثاری چون  علامه پس از خواندن قرآن که در روش درسی آن روزها قبل از هر چیز تدریس می

، «تاریخ عجم»، «انوار سهیلى»، «اخلاق ناصرى»، «نصاب الصبیان»، «بوستان»، «گلستان»

را نزد ادیبى لایق، به نام شیخ محمد على سرائى آموخت و « اد الحسابارش»و « منشآت امیر نظام»



و علاوه بر   فرا گرفت( ش.هـ 3116ش، تا سال .هـ 3111از سال )همه اینها را در مدت شش سال 

 .نقی خطاط به یادگیری فنون خوشنویسی پرداخت آموختن ادبیات، زیر نظر میرزا علی

اى کوتاه که توفیق   ایشان پس از مرحله. رسه طالبیه تبریز شدش، وارد مد.هـ 3112علامه، در سال 

اندوزى نداشت، مشمول عنایت ویژه الهى شد و شور و شوقى دیگر در وجود خویش    چندانى در علم

خوبى   قدر آن دیار به احساس کرد و ادبیات عرب، منطق، فقه، اصول، کلام و حکمت را نزد اساتید گران

 .فرا گرفت

اند، و در مقدّمه  رساله مختصر و کوتاهى که به قلم خودشان درباره زندگانى خویش نگاشتهعلامه در 

منتشر شده است، درباره این ایام از « هاى اسلامى  بررسى»مجموعه مقالات و رسائل ایشان به نام 

 :فرماید تحصیل خود چنین می

 .به قرائت متون سرگرم بودم 3111هاى علوم دینیه و عربیهّ شدم و تا سال   وارد رشته 3112سال »

  و در نحو، کتاب  «تصریف»و « صرف میر»و   «امثله»  در ظرف همین هفت سال، در علم صرف، کتاب

و در   «مطول»  و در بیان، کتاب  «مغنى»و   «جامى»و   «سیوطى»و   «صمدیه»و   «انموذج»و   «عوامل»

و   «کفایه»و   «رسائل»و   «قوانین»و   «معالم»  ابو در اصول، کت  «مکاسب»و   «شرح لمعه»  فقه کتاب

و در کلام،   «شرح اشارات» و در فلسفه، کتاب «  شرح شمسیهّ»و   «حاشیه»و   «کبرى»  در منطق،

 .«خاتمه یافت( در غیر فلسفه و عرفان)را خواندم و به همین ترتیب دروس متن « کشف المراد»  کتاب

در مدرسه طالبیه تبریز، همراه برادرش به نجف اشرف مشرف شدند و علامه طباطبایی بعد از تحصیل 

 .در نجف اشرف به ادامه تحصیل علوم دینی و کسب کمالات علمی، اخلاقی و معنوی مشغول شدند

ای بود و علامه سالیان درازی در نجف اشرف در  استاد ایشان در فلسفه، حکیم سید حسین باد کوبه

ای به کسب   حاج سید محمد حسن الهی طباطبایی نزد حکیم بادکوبهالله معیت برادرشان مرحوم آیت

 .فلسفه مشغول بودند

الله  و مرحوم آیت ای چون مرحوم میرزای نائینی ایشان دروس فقه و اصول را نزد استادان برجسته

علم رجال را فرا  ای الله حجت کوه کمره خواند و نیز نزد آیت شیخ محمدّحسین کمپانی اصفهانی

 .گرفت

دانان مشهور  همچنین علوم ریاضی را در نجف اشرف نزد آقا سید ابوالقاسم خوانساری که از ریاضی

 .آن زمان بود خواند

براى تکمیل  3111سال »: فرماید علامه در رساله یاد شده، درباره تحصیل خود در نجف اشرف می

اللَّّ آقاى شیخ محمد حسین  س درس مرحوم آیتتحصیلات خود عازم حوزه نجف گردیدم و به مجل

اصفهانى حاضر شده، یک دوره خارج اصول که تقریباً شش سال طول کشید و چهار سال نیز خارج  

اللَّّ نائینى و یک دوره خارج  چنین هشت سال در خارج فقه مرحوم آیت  له درک نمودم و هم فقه معظم



اللَّّ آقاى سیدابوالحسن اصفهانى  خارج فقه مرحوم آیتله حضور یافتم و کمى نیز به   اصول معظم

 .اللَّّ حجت کوه کمرى رفتم کلیات علم رجال را نیز پیش مرحوم آیت. رفتم

. در فلسفه نیز به درس حکیم و فیلسوف معروف وقت، مرحوم آقا سید حسین بادکوبى موفق شدم

زوارى و اسفار و مشاعر ملاصدرا و سب  کردم، منظومه  له تتلمذ مى در ظرف شش سال که پیش معظم

 .ابن مسکویه را خواندم  اثولوجیا و تمهید ابن ترکه و اخلاق  بوعلى و کتاب  شفاى  دوره

که مرا به طرز تفکر  مرحوم بادکوبى از فرط عنایتى که به تعلیم و تربیت نویسنده داشت، براى این

 .ود که به تعلیم ریاضیات پردازمبرهانى آشنا ساخته، به ذوق فلسفى تقویت بخشد، امر فرم

دان زبردستى بود   له به درس مرحوم آقا سید ابوالقاسم خوانسارى که ریاضى  در امتثال امر معظم

حاضر شدم و یک دوره حساب استدلالى و یک دوره هندسه مسطحه و فضایى و جبر استدلالى از 

 .«له فراگرفتم معظم

الله  اخلاق و عرفان را نزد عارف عالیقدر و کم نظیر مرحوم آیتمرحوم علامّه طباطبایی، معارف الهیه، 

آموخت و در سیر و سلوک و مجاهدات نفسانیه و ریاضات شرعیه سید علی آقای قاضی طباطبائی

 .تحت نظر و تعلیم و تربیت آن استاد کامل بود

اطلاق به کار  کنند که مرحوم علامّه طباطبایی هر وقت عنوان استاد را به طور اساتید نقل می

مقامات  بردند، مرادشان مرحوم قاضى بود؛ گویا در چشم ایشان، تمام اساتید دیگر با وجود همه  می

 .کردند علمی و عملی و عظمتی که داشتند، در برابر مرحوم قاضی کوچک جلوه مى

را  «قاضى»آمد، از فرط احترام، نام   در مجالس عمومى اگر سخن از اساتید ایشان به میان مى

چنانکه در رساله فوق الذکر، در ردیف . شمردند  بردند و او را همردیف سائر اساتید نمى  نمى

 .خورد  اساتیدشان نامى از مرحوم قاضى به چشم نمى

ش، به دلیل مشکلات معیشتى، به زادگاه خود، تبریز بازگشت و به مدت ده  3131علامه، در سال 

 .سال در آنجا اقامت نمود

بر اثر اختلال وضع معاش، ناگزیر به مراجعت شده، به  3131سال »: نویسد مان رساله میعلامه در ه

اى در آن سامان به سر بردم که حقاً باید این دوره  برگشتم و ده سال و خرده( تبریز)خود   زادگاه اصلى

وسیله  را در زندگى خود دوره خسارت روحى بشمارم، زیرا بر اثر گرفتارى ضرورى به معاشرت عمومى

باز مانده ( جز مقدارى بسیار ناچیز)از تدریس و تفکر علمى ( که از مجراى فلاحت بود)تأمین معاش 

 .«بردم   بودم و پیوسته با یک شکنجه درونى به سر مى

دهى نسبى به امور معاش خویش، از اقامت در تبریز   ش، پس از سامان.هـ 3115ایشان در آغاز سال 

 .انجام داد.... شد و خدمات فراوانی در تفسیر قرآن کریم، فلسفه، عرفان و روى برتافت و راهى قم 



معروف بود، ولی چون از سلسه سادات « قاضی»علامه طباطبایی در ابتدای ورودشان به قم به 

معروف شود و شاید یکی از علل این امر « طباطبایی»طباطبایی هم بود خود ایشان ترجیح داد که به 

 .خواست همنام استاد خود مرحوم قاضی باشد این بود که نمی

  

  

 

 مشکلات معیشتی علامه طباطبایی

البته هر »: نویسد علامه در همان رساله، درباره سختی معیشت و زندگی و نحوه تحصیلات خود می

. هایى دارد   اش خوشى و تلخى و زشت و زیباهایى دیده و خاطره  کسى حسب حال خود در زندگى

نوبه خود و خاصه از این نظر که بیشتر دوره زندگانى خود را با یتیمى یا غربت یا مفارقت من نیز به 

ام، در مسیر زندگى با فراز و    هاى دیگر گذرانیده   دوستان یا انقطاع وسایل و تهیدستى و گرفتارى

کردم    ه حس مىولى پیوست. ام   هاى رنگارنگ قرار گرفته  هاى گوناگون رو به رو شده، در محیط   نشیب

دهد و جاذبه مرموزى از میان هزارها مانع بیرون   که دست ناپیدایى مرا از هر پرتگاه خطرناک نجات مى

 .کند  کشیده، به سوى مقصد هدایت مى

در اوایل تحصیل که به صرف و نحو اشتغال داشتم، علاقه زیادى به ادامه تحصیل نداشتم و از این روى 

باره عنایت   پس از آن، یک. فهمیدم و چهار سال را به همین نحو گذرانیدم   خواندم نمى   هر چه مى

تابى نسبت به تحصیل کمال  گیرم شده، عوضم کرد و در خود یک نوع شیفتگى و بى خدایى دامن

به طورى که از همان روز تا پایان ایام تحصیل که تقریباً هفده سال طول کشید، هرگز از . حس نمودم

، احساس خستگى و دلسردى نکردم و زشت و زیباى جهان را فراموش نموده و تلخ و تعلیم و تفکر

 .بساط معاشرت غیر اهل علم را به کلى برچیدم. پنداشتم  شیرین حوادث را برابر مى

. پرداختم  در خورد و خواب و لوازم دیگر زندگى به حداقل ضرورى قناعت نموده، باقى را به مطالعه مى

گذرانیدم و    که شب را تا طلوع آفتاب با مطالعه مى( به ویژه در بهار و تابستان و)شد   بسیار مى

آمد با هر خودکشى بود   کردم و اگر اشکالى پیش مى   همیشه درس فردا را شب پیش مطالعه مى

گفت قبلا روشن بودم و هرگز   یافتم از آنچه استاد مى  نمودم و وقتى به درس حضور مى  حل مى

 .«شتباه درس پیش استاد نبردماشکال و ا

  اخلاق و تواضع علامّه طباطبائى

علامّه طباطبایی، جهانى از عظمت بود؛ عیناً مانند یک بچه طلبه در »: کنند علامّه طهرانی نقل می

آمد، و چون نماز بر   نشست و نزدیک به غروب در مدرسه فیضیهّ مى کنار صحن مدرسه روى زمین مى

الله آقاى حاج سیدّ محمدّ تقى خونسارى  ر طلّاب نماز را به جماعت مرحوم آیتشد مانند سائ  پا مى

 .خواند  مى



آخر این : آنقدر متواضع و مؤدبّ، و در حفظ آداب سعى بلیغ داشت که من کراراً خدمتشان عرض کردم

 !یدشما را به خدا فکرى به حال ما کن! کند  درجه از ادبِ شما و ملاحظات شما ما را بى ادب مى

از قریب چهل سال پیش تا به حال دیده نشد که ایشان در مجلس به متکّا و بالش تکیه زنند، بلکه 

 نشستند؛  پیوسته در مقابل واردین، مؤدبّ، قدرى جلوتر از دیوار مى

تر از  خواستم پائین  رفتم، و به مراعات ادب مى  من شاگرد ایشان بودم و بسیار به منزل ایشان مى

 .نم؛ ابداً ممکن نبودایشان بنشی

 !بنابراین ما باید در درگاه، و یا خارج از اطاق بنشینیم: فرمودند خاستند، و مى  ایشان بر مى

دیدم . در چندین سال قبل در مشهد مقدّس که وارد شده بودم، براى دیدنشان به منزل ایشان رفتم

ده بود روى زمین سخت به علتّ کسالت قلب طبیب دستور دا)اند  در اطاق روى تشکى نشسته

ایشان از روى ت شک برخاستند و مرا به نشستن روى آن تعارف کردند، من از نشستن (. ننشینند

بنشینید، تا من باید : من و ایشان مدّتى هر دو ایستاده بودیم، تا بالاخره فرمودند. خوددارى کردم

 !اى را عرض کنم جمله

اى را  جمله: ان نیز روى زمین نشستند، و بعد فرمودندو ایش. من ادب نموده و اطاعت کرده و نشستم

 !«.تر است آنجا نرم»: خواستم عرض کنم، اینست که  که مى

مرحوم علامّه طباطبایی دانشمندی بود دارای عدالت، تقوا، تواضع، ادب، زهد، احسان، قناعت، صفا، 

قرآن کریم زندگی کرد و  صمیمیتّ، رأفت و دیگر فضایل قرآنی و انسانی، زیرا وی عمری در خدمت

درباره قرآن سخن گفت، نوشت و نشر داد و معارف قرآن در جانش مستقر شده بود و آثار قرآن مجید 

 .در سیره آموزنده او مشهود بود

« ترک اولی»مجلس او مجلس ادب اسلامی و خلق الهی و سرشار از برکات علمی و معنوی بود و 

 .افتاد  کمتر در ایشان اتفاق می

خواست، بلکه خیر و سعادت همگان را   راند و بدِ کسی را نمی  م هیچ کس را به بدی بر زبان نمینا

 .آرزو داشت

 آثار و تألیفات

 .ای از ایشان به یادگار مانده است که مهمترین آنها، تفسیر المیزان است آثار و تالیفات مهم و ارزنده

 های علامه به زبان عربی کتاب

 ر القرآنالمیزان فی تفسی. 3

 رساله در توحید. 1



 رساله در اسماء الله. 1

 رساله در افعال الله. 1

 الانسان قبل الدنیا. 5

 الانسان فی الدنیا. 6

 الانسان بعد الدنیا. 2

 رسالة الولایه. 8

 رساله النبوة و الامامه. 1

 بدایة الحکمة. 31

 نهایة الحکمة. 33

 (ص)سنن النبی . 31

 الالهیهعلی و الفلسفة . 31

 حاشیه بر کفایه. 31

 های علامه به زبان فارسی کتاب

 اصول فلسفه و روش رئالیسم. 35

 شیعه در اسلام. 36

 قرآن در اسلام. 32

 وحی یا شعور مرموز. 38

 اسلام و انسان معاصر. 31

 حکومت در اسلام. 11

 مجموعه مذاکرات با پروفسور هانری کربن. 13

 ...و 



  

  

 

 علامه طباطباییشاگردان معروف 

 :شود علامه طباطبایی شاگردان زیادی تربیت کرد که به برخی از آنها اشاره می

 شهید آیت الله مرتضی مطهری. 3

 شهید محمد جواد باهنر. 1

 شهید آیت الله سید محمد حسینی بهشتی. 1

 شهید دکتر محمد مفتح. 1

 شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی. 5

 وسیشهید آیت الله علی قد. 6

 ای مقام معظم رهبری آیت الله سید علی خامنه. 2

 علامه حسن حسن زاده آملی. 8

 آیت الله عبدالله جوادی آملی. 1

 آیت الله محمدتقی مصباح یزدی. 31

 آیت الله جعفر سبحانی. 33

 دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی. 31

 آیت الله محمد محمدی گیلانی. 31

 انیآیت الله محمد صادقی تهر. 31

 علامه سید جلال الدین آشتیانی. 35

 آیت الله ابراهیم امینی. 36



 آیت الله عزالدین حسینی زنجانی. 32

 آیت الله یحیی انصاری شیرازی. 38

 آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی. 31

 علامه سید محمدحسین حسینی طهرانی. 11

 آیت الله سید ابراهیم خسروشاهی. 13

 درامام موسی ص. 11

 آیت الله ناصر مکارم شیرازی. 11

 آیت الله حسین نوری همدانی. 11

 ای  آیت الله سید محمد خامنه. 15

 آیت الله حسین مظاهری. 16

 (پهلوانی)آیت الله علی سعادت پرور . 12

 آیت الله عزیز خوشوقت. 18

 آیت الله مسلم ملکوتی. 11

 آیت الله علی احمدی میانجی. 11

 عبدالله جعفری تهرانیآیت الله . 13

 آیت الله مجتبی تهرانی. 11

 آیت الله محمدرضا نکونام. 11

 الاسلام دکتر احمد احمدی حجت. 11

 دکتر سید حسین نصر. 15

 ...و . 16

  



 

 حالات پایانی و وفات علامّه طباطبایی

بسیار عجیب کنند که حالات استاد علامّه در چندین سال آخر عمر  مرحوم علامّه طهرانی نقل می

رسید؛ و مراقبه ایشان شدید بود و   بوده است، پیوسته متفکر و درهم رفته و جمع شده به نظر مى

غلبه داشت، و چون از   نمودند و تقریباً در سال آخر عمر غالباً حالت خواب و خ لسه  کمتر تنازل مى

 .نشستند  رده مىگرفتند و رو به قبله چشم بهم گذا  خاستند فوراً وضو مى  خواب بر مى

مشرف شدند و ( ع)ق به محضر ثامن الحجج حضرت امام رضا.هـ 3113ایشان در روز سوم ماه شعبان 

روز در آنجا اقامت نمودند، و سپس به جهت مناسب نبودن حالشان ایشان را به تهران آورده و  11

نداشت تا بالاخره به شهر ای  نیز نتیجه  بستری کردند، ولی دیگر شدت کسالت طوری بود که درمان

مقدس قم که محل سکونت ایشان بود برگشتند و در منزلشان بستری شدند و غیر از خواص از 

شد، تا اینکه ایشان را در  تر می حال ایشان روز به روز سخت. شاگردان کسی را به ملاقات نپذیرفتند

من دیگر بر »: فرمایند  مکرمّه خود مىقم، به بیمارستان انتقال دادند و در وقت خروج از منزل به زوجه 

 !«گردم  نمى

شوند، و در دو روز آخر، بیهوش بودند تا در صبح یکشنبه   قریب یک هفته در بیمارستان بسترى مى

سه ساعت به ظهر مانده به ( ش.هـ 3161آبان  11برابر با )هجری قمری  3111هجدهم محرمّ الحرام 

لع و به خلعت حیات جاودانى مخلعّ مىسراى ابدى انتقال و لباس کهنه تن ر  .گردند  ا خ 

شود و جنازه  ها، مراسم تدفین به روز بعد موکول می برای اطلاع و شرکت بزرگان از سایر شهرستان

تا صحن مطهر ( ع)محرم الحرام دو ساعت به ظهر مانده از مسجد حضرت امام حسن  31ایشان را در 

بر ایشان نماز  الله العظمی حاج سید محمد رضا گلپایگانی تکنند و آی تشییع می( ع)حضرت معصومه 

 .کنند دفن می( ع)گزارند و در بالا سر قبر مطهر حضرت معصومه  می

 

 

 

 

 



 

 

 

 

« الله روح»، عالمی که از نظر «الله شاه آبادی آیت»

ترین روح را داشت لطیف  

 

اش  آبادی را بیاورند و دنباله مرحوم شاهمن هرگز از حضرت امام نشنیدم که اسم : گفت  استاد مطهری می

 .را نگویند« روحی فداه»

  

 

 ولادت

قمری در  3111آبادی، فقیه، حکیم و عارف بزرگ شیعه و اسلام، در سال   آیت الله محمدعلی شاه

 .الله میرزا محمدجواد اصفهانی بیدآبادی به دنیا آمد محله حسین آباد اصفهان در خانه آیت

ای داشت و ‎ العاده بیدآبادی که خود فقیهی وارسته بود به تربیت فرزندانش همت و توجّه فوقالله  آیت

 .های علمیه درخشیدند‎ای تابناک بر تارک حوزه‎به برکت همین تلاش، فرزندانش هر یک چون ستاره

 تحصیلات

( احمد مجتهد شیخ)محمدعلی، مقدمات علوم را نزد پدر آموخت و آنگاه در کلاس درس برادر بزرگترش 

که یکی از اساتید معروف آن روز اصفهان بود حاضر شد و چون به دهمین بهار عمر قدم نهاد در درس 

شرکت کرد و معلم درس ریاضیات وی ( نویسنده کتاب مبانی الاصول)آیت الله میرزا هاشم خوانساری 

 .نیز آقا میرزا عبدالرزاق سرتیپ بود



الله بیدآبادی را به همراه دو فرزندش محمدعلی و علی  جار، آیتناصرالدین شاه قا. ق 3111در سال 

که خود از شاگردان بزرگ آیت الله شیخ  -محمد به ترهان تبعید کرد و محمدعلی میرزا حسن آشتیانی 

شرکت نمود و فطرت توحیدی و عشق به شناخت معارف الهی او را به درس  -مرتضی انصاری بود 

 .الحسن جلوه مشتاق ساختفلسفه حکیم بزرگ میرزا ابو

 سالگی 11اجتتاد آیت الله شاه آبادی در 

گذاشت که در کلاس درس عرفان نشست و آنگاه ‎محمدعلی نخستین سالهای بلوغ را پشت سر می

 .قمری به درجه اجتهاد نایل آمد 3131که وارد هیجدهمین سال عمر خود شد در سال 

خود یعنی پدر مهربانش را از دست داد ولی این حادثه قمری اولین و بهترین استاد  3131او در سال 

وی حدود . تلخ نتوانست در روح او خللی ایجاد کند و به رغم مشکلات فراوان به تحصیل ادامه داد

 .شانزده سال در تهران اقامت کرد و در این مدت علاوه بر تحصیل به تدریس اشتغال داشت

 ه رت آیت الله شاه آبادی به ن ف اشرف

میرزا محمدعلی به قصد عزیمت به نجف اشرف و حضور در درس آیت الله العظمی . ق 3111سال در 

ابتدا راهی اصفهان شد و پس از دو سال اقامت در ( مشهور به آخوند خراسانی)محمد کاظم خراسانی 

 .کردند‎در این سفر مادر و پدر همسرش نیز او را همراهی می. آنجا راهی نجف شد

رزا محمدعلی با آنکه خود مجتهد بود با شور و شوقی وصف ناپذیر در درس آخوند در این زمان می

 .شد‎ خراسانی حاضر می

اقامت ایشان در نجف هفت سال طول کشید و طی آن توانست در دو دوره کامل درس خارج اصول 

ارش الاصول است که به قلم ایشان نگ آخوند شرکت کند که نتیجه آن یک دوره شرح بر کتاب کفایة

 .یافته است

الله میرزا محمد  و آیت( شیخ الشریعه)الله شریعت  الله شیخ فتح همچنین ایشان در نجف در درس آیت

 .جست‎ حسن خلیلی شرکت می

نفری که میرزای شیرازی  6آبادی یکی از  شاه/ آبادی به سامرا الله شاه ه رت آیت

 برایشان اجتتاد داد

ای قائل بود و او ‎العاده ا میرزا محمد علی برای ایشان احترام فوقکه آق -پس از رحلت آخوند خراسانی 

جناب میرزا راهی سامرا شد تا از خرمن علوم آیت الله العظمی میرزا محمد  -شمرد ‎ را عقل مجسم می

 .تقی شیرازی خوشه چینی کند

کلاس او  نشست و بسیاری از شاگردان استاد در‎ایشان پس از درس استاد، در جایگاه تدریس می

 .کردند‎ شرکت می



ای داشت و به همین دلیل ‎در این میان میرزای شیرازی خود نیز به آیت الله شاه آبادی توجه ویژه

است که آیت الله شاه آبادی یکی از شش نفری است که از میرزای شیرازی گواهی اجتهاد دریافت 

 .کرده است

عیل صدر، شریانی، میرزا خلیل تهرانی هم به چنانکه آیات عظام شیخ الشریعه اصفهانی، سید اسما

 .آبادی گواهی اجتهاد داده بودند‎عارف کامل شاه

 چرا ایشان، به شاه آبادی معروف شد؟

آبادی بعد از هشت سال اقامت در عراق به رغم میل باطنی خود و به خاطر درخواست ‎آیت الله شاه 

به طرف ایران حرکت کرد و آنگاه  -لبریز کرده بود که دوری از دیگر فرزندان کاسه صبرش را  -مادرش 

که علمای سامرا دریافتند که ایشان در حال آماده سازی وسایل سفر برای حرکت به طرف ایران 

است با اصرار زیاد از ایشان خواستند که در سامرا بماند ولی ایشان رضایت مادر را که رضایت خداوند 

 .مرا ترجیح داده و به طرف اصفهان به راه افتاددر آن بود به تدریس و اقامت در سا

چون مردم تهران از ورود آیت الله شاه آبادی به ایران مطلع شدند از ایشان خواستند که به تهران برود 

بود به آیت الله شاه ( جمهوری اسلامی کنونی)و وی پذیرفت و چون منزل ایشان در خیابان شاه آباد 

 .آبادی معروف شد

 اه آبادی عارفی مبارزالله ش آیت

در آن زمان چون تازه . در تهران اقامت داشت. ق 3112تا . ق 3111آن فقیه و عارف بزرگوار از سال 

رضاخان به قدرت رسیده بود یکی از مهمترین اقدامات آیت الله شاه آبادی مبارزه با ظلم ستم شاهی 

 شاه آبادی علاوه بر آنکه یک فقیه و مرحوم آیت الله»: فرمایند‎می« قدس سره»وی بود، چنانکه امام 

 «.عارف کامل بودند یک مبارز به تمام معنا هم بودند

در اوج خفقان رضاخانی، آیت الله شاه آبادی، از علمای تهران و دیگر شهرها خواست که در اعتراض 

ولی علما . به ستمهای شاه در پناه حضرت عبدالعظیم در شهر ری گرد آمده، متحصنّ شوند

کردند دست از ‎ توانستند ایشان را همراهی کنند و در حالی که تنها دو نفر ایشان را همراهی مین

های کوبنده فجایع رژیم را برای مردم  مبارزه خود برنداشت و چون ماه محرم بود همه روزه با سخنرانی

 .کرد‎ بازگو می

و . راهی شهر مقدس قم شد. ق 3112آن بزرگوار حدود پانزده ماه به تحصن ادامه داد و آنگاه در سال 

 .به تعلیم و تربیت طلاب علوم دینی همت گمارد

 نظرات امام خمینی درباره ایشان/ نحوه آشنایی امام خمینی با آیت الله شاه آبادی

است که نزد آیت الله ( ره)یکی از بزرگانی که از محضر این عالم بزرگ کسب فیض نمود امام خمینی 

 .عرفانی را فرا گرفت شاه آبادی کتابهای

 :دهد‎نحوه آشنایی خود با استادش آیت الله شاه آبادی را چنین توضیح می( ره)امام 



آبادی با ایشان آشنا شدم، در مدرسه فیضیه ‎من پس از آنکه توسط یکی از منسوبین مرحوم شاه »

فهمیدم اهل : تنشروع کردند به گف. ایشان را ملاقات کردم و یک مسأله عرفانی از ایشان پرسیدم

کردم که با ایشان یک درس داشته باشم و ایشان در ابتدا ‎ به دنبال ایشان آمدم و اصرار می. کار است

کرد ‎رسیدیم و بالاخره ایشان که فکر می -یکی از محلات قم  -« عابدین»کردند تا به گذر ‎قبول نمی

 .خواهم قبول کردند‎من فلسفه می

خواهم و ایشان دوباره بنا را گذاشتند بر ‎ ام و عرفان می‎فلسفه خواندهولی من به ایشان گفتم که 

قبول نکردن و من باز هم اصرار کردم، تا بالاخره ایشان قبول کردند و من حدود هفت سال نزد ایشان 

 «.فصوص و مفتاح الغیب خواندم

آورد ‎به میان می علاقه امام هم به استادش بسیار زیاد بود تا آنجا که هرگاه از ایشان نامی

بخصوص در کتابهای ( ره)این مطلب در کتابهای امام ! روحی له الفداء، جانم فدای او باد: فرمود‎می

 .عرفانی ایشان کاملاً مشهود است

اگر آیت الله شاه »: امام برای درس آیت الله شاه آبادی ارزش و احترام زیادی قائل بودند و می فرمودند

 «ای داشت شدم، چون هر روز حرف تازه کرد، من در محضرش حاضر می می آبادی هفتاد سال تدریس

من هرگز از امام نشنیدم که اسم مرحوم شاه آبادی را بیاورند و : گفت مرحوم آیت الله مطهری می

 .را نگویند« روحی فداه» دنباله اش 

در . ی قلبی و عمیق بودا علاقه امام به مرحوم پدرم، علاقه: کنند فرزند آیت الله شاه آبادی نقل می

 .نجف روزی در خدمت امام در مورد مطلبی بحث شد که طی آن اسم یکی از آقایان آمد

برای همین بسیار ناراحت شدند و به تندی . کنم امام تصور کردند که من آن آقا را با پدرم مقایسه می

را با این فرد و امثال او  پدرت. ای، اصلا قابل قیاس نیستند تو پدرت را نشناخته»: به من فرمودند

 «.توان مقایسه کرد نمی

و سپس « .تر از روح مرحوم شاه آبادی ندیدم من در عمر خود، روحی لطیف»: امام خمینی فرمودند

ایشان، صرف نظر از چنین فقاهت، فلسفه، عرفان که کم نظیر بودند در سیاست » : ادامه دادند که

 «.نیز کم نظیر بودند

 شاه آبادی به امامعلاقه آیت الله 

خواست او را صدا کند بدون ‎ ای که هر گاه می‎ آیت الله شاه آبادی به امام علاقه زیادی داشت به گونه

 !روح الله: فرمود‎ کنند می‎آوردن پسوند یا پیشوندی همان گونه که پدران فرزندان خود را صدا می

یز مردم تهران به قم آمده، از ایشان زمانی ن. آیت الله شاه آبادی هفت سال در قم اقامت گزید

 3151خواستند به تهران مراجعت کند و وی به رغم میل باطنی خود، در پی احساس وظیفه در سال 

به امامت  -واقع در بازار چهل تن  -ابتدا حدود دو سال در مسجد امین الدوله . راهی تهران شد. ق



که قبل از آن تبدیل  -شبستانهای مسجد جامع  جماعت و ارشاد و هدایت پرداخت و آنگاه که یکی از

آماده شد، نماز و سخنرانی را بدانجا منتقل نمود و از آن پس مسجد جامع سنگر  -به انبار شده بود 

 .مبارزه با رضاخان شد

 ش اعت آیت الله شاه آبادی

هیچ گاه نماز و  در موقعیتی که رضاخان تمام مساجد و منابر را تعطیل نموده بود آیت الله شاه آبادی

زمانی هم که پوشیدن لباس روحانیت را ممنوع کرده بود او فرزندانش را به . اش قطع نشد‎ سخنرانی

روحانی شدن و پوشیدن لباس مقدس روحانیت تشویق کرد و به برکت همین تلاش مخلصانه هفت 

 .تن از فرزندان ایشان روحانی شدند

حق طلب آیت الله شاه آبادی را خاموش کنند، منبر او را از  مأموران رضاخان، برای آنکه بتوانند صدای

 :گفت‎ کرد و می‎ مسجد جامع دزدیدند ولی از آن پس ایستاده سخنرانی می

خواهید سخنرانی تعطیل شود، باید مرا ببرید و من هر روز قبل از اذان ‎ گوید اگر می‎منبر سخن نمی»

 !«اگر عرضه دارید آن وقت بیایید و مرا دستگیر کنیدآیم، ‎صبح تنهایی از منزل به طرف مسجد می

ای برای دستگیری شیخ عارف به مسجد جامع حمله ور شدند و ‎ بر پایه این گفتار شجاعانه روزی عدّه

شرمی تمام همچون لشکر یزید چکمه پوشان وارد مسجد شدند که ناگاه آیت حق نهیبی بر ‎با بی

اشتند و برای دستگیری ایشان در بیرون مسجد کمین کردند و آنگاه آنها زد و همگی آنها پا به فرار گذ

آقای شاه »: که آیت الله شاه آبادی از مسجد خارج شده فرمانده آنها رو به شیخ عارف کرد و گفت

 «!تو باید همراه ما بیایی کلانتری! آقای شاه آبادی! آبادی

برو به بزرگترت بگو »: گره خورده بود گفت آیت الله شاه آبادی ایستاد و در حالی که ابروانش به هم

 .و به راه خود ادامه داد« !بیاد

 ماجرای امر به معروف و نتی از منکر یک پزشک

آیت الله شاه آبادی برای امر به معروف و نهی از منکر اهمیت زیادی قائل بود و در انجام این واجب 

اند پزشکی که در همسایگی ‎ه آوردهچنانک. جست‎ الهی از مردم و اهالی مسجد هم استمداد می

ایشان بود با آوردن معلم موسیقی و وسایل آن، موجبات ناراحتی ایشان و همسایگان را فراهم کرده 

 !بود و چون حضرت آیت الله شاه آبادی از او خواست که از این عمل، دست بردارد قبول نکرد

هر کسی از جلو مطب این دکتر  خوب است از این پس»: آیت حق در سخنرانی شب جمعه فرمود

 «.گذرد با خوشرویی از او بخواهید که از این عمل دست بردارد‎می

دادند ‎ شد که همگی به او تذکر می‎پزشک هر روز با دهها مراجعه کننده مواجه می. چند روز گذشت

ت الله شاه آبادی ای جز تعطیل کردن کلاس ندید و آنگاه که به آی‎ او چاره. که دست از این عمل بردارد

 :مواجه شد گفت



توانستم ‎من جواب مراجع قضایی و قانونی را می... با قدرت ملت کار را تمام کردی ! آقای شاه آبادی»

 «.بدهم ولی هرگز درباره این روش مردمی نیندیشیده بودم

 انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و پیشگویی آیت الله شاه آبادی

در زمان تبعید امام خمینی : گوید آبادی فرزند مرحوم شاه آبادی بزرگ می آیت الله شیخ نصر الله شاه

به ترکیه، خواب دیدم جنگی سخت و طولانی در جنوب ایران با کشوری دیگر و با کشتار فراوان در 

لشکر ما به فرماندهی . نخلها شکسته بود و یکی از بستگان ما به نام حبیب الله شهید شد. گرفت

رفتم و در حالی که حضرت چهارزانو نشسته بود، ( ع)نزد امام. رانجام پیروز شدس( ع)امام حسین

سپس از . حضرت تبسم کرد اما او را خوشحال ندیدم. دستها و زانو را بوسیدم و پیروزی را تبریک گفتم

 .خواب بیدار شدم

ه به یاد آن امام خمینی از ترکیه به نجف آمد و پس از چند سال، در منزل امام، سخنی پیش آمد ک

 .لا حول و لا قوة الا بالله: وقتی آن را برای امام بیان کردم، ایشان گفت. خواب افتادم

از ایشان توضیح خواستم اما چیزی . از این رفتار امام، حس کردم که باید امری مهم در بین باشد

ایشان . استمباز هم توضیح خو. شود چنین چیزهایی محقق می: بعد از اصرار زیاد، فرمود. نگفت

را پدر شما برای ( برنامه، نقشه)این تخطیط . ام به کسی نگویی گویم به شرطی که تا زنده می: گفت

 .شویم ما کشیده و چنین جنگی پیش خواهد آمد و ما پیروز می

که جنگ ایران و عراق شروع شد، ما  51سال . سالها از این قضیه گذشت و آن را فراموش کردم

 .وقتی نگاهم به نخلهای شکسته افتاد، به یاد آن خواب افتادم. به جبهه بردیم های مردمی را کمک

 .در این جنگ چند تن از بستگان ما از جمله برادرم شهید شدند

 بصیرت و روشن فکری آیت الله شاه آبادی

وسایل  در زمان آیت الله شاه آبادی، استفاده از بی سیم و رادیو در ایران تازه رایج شده بود، ولی چون

های آن مبتذل، ضد اسلامی و  شد، بیشتر برنامه ارتباط جمعی به دست حکومت رضاخان اداره می

 .مروج فرهنگ غرب بود

های آن شوند و به حرمت  ای از علماء معتقد به حرمت تمام برنامه این امر موجب شد که عده

 .استفاده از آن فتوا دهند

 شاه آبادی رفته، از ایشان درباره جواز استفاده از این وسایل ای از مردم نزد آیت الله در این حال عده

ایشان ضمن اظهار تأسف از این که این وسیله تبلیغ خوب، در دست مسلمانان نیست . سؤال کردند

تواند به دانش و فرهنگ خدمت کند، هم  رادیو، همچون زبان گویایی است که هم می»: فرمودند

های مفید،  بنابراین، خرید و نگهداری آن برای استفاده از برنامه. یدتواند گفتارهای ناصواب بگو می

 «.مانعی ندارد



دانستند،  در دورانی که بلندگو تازه رواج یافته بود و تعدادی از علماء، استفاده از آن را مجاز نمی

و در دهید بلندگویی خریده  آیا اجازه می: ای از مردم که از ایشان پرسیدند ایشان در پاسخ عده

 مسجد نصب کنیم؟

ام، حجت بر مردم تمام  حتما آن را تهیه کنید که تا من زنده! این چه سؤالی است؟»: جواب دادند

شود که این وسیله گناه ندارد و نگهداری آن و نیز استفاده از آن در موارد صحیح، نه تنها زیانی ندارد، 

 «.بلکه لازم است

 استادان آیت الله شاه آبادی

 :تید مرحوم شاه آبادی عبارتند ازبرخی اسا

و  3121متولد ( برادر بزرگ تر آیت الله شاه آبادی) مرحوم آیت الله شیخ احمد مجتهد بید آبادی  -3

قمری که به اذعان بسیاری از علماء پیش از آن که به سن بلوغ برسد به مقام اجتهاد  3152متوفای 

 .نایل آمد

برادر صاحب ) صاحب اصول آل الرسول   خوانساری چهار سوقیمرحوم علامه میرزا محمد هاشم  -1

 .اند که از اساتید ایشان در دوران اقامت ایشان در اصفهان بوده( روضات

که یکی از حکمای اربعه . ق 3131متوفای   (میرزا ابوالحسن طباطبایی اصفهانی) میرزای جلوه  -1

یت الله شاه آبادی از درس فلسفه ایشان بوده و در عصر قاجار در تهران اقامت داشته است و آ

 .اند استفاده کرده

ق،  3111مرحوم آیت الله میرزا هاشم گیلانی اشِکوری مشهور به آقا میرزا هاشم رشتی متوفای  -1

 .اند صاحب حاشیه بر مصباح الْنس که استاد عرفان آیت الله شاه آبادی در تهران بوده

قمری، که از شاگردان مبرز شیخ انصاری  3131شتیانی متوفای مرحوم آیت الله میرزا محمد حسن آ -5

بود و آیت الله شاه آبادی قبل از رفتن به نجف، از دروس فقه و اصول ایشان در تهران استفاده 

 .کردند می

 ( .صاحب کفایه) مرحوم آیت الله آخوند ملا محمد کاظم خراسانی  -6

 (.شیخ الشریعه) نی مرحوم آیت الله شیخ فتح الله شریعت اصفها -2

. قمری در مسجد سهله وفات یافتند 3116که در سال   مرحوم آیت الله حاج میرزا حسین خلیلی -8

ساله خود در نجف استفاده  2استاد اخیر در دوره اقامت  1آیت الله شاه آبادی از محضر درس این 

 .اند کرده

 .(میرزای دوم) مرحوم آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی  -1



 تدریس علوم مختلف توسط آیت الله شاه آبادی

کرد و نکته جالب توجه اینکه هر ‎ آیت الله شاه آبادی در حوزه علمیه قم روزی نه تا ده درس تدریس می

کرد، استاد را در همان رشته خاص بسیار ‎ یک از علما که در درسی از درسهای ایشان شرکت می

‎شد استادش را در عرفان فوق سهای عرفان ایشان حاضر میکه در در( ره)ستود؛ چنانکه امام ‎ می

معتقد بود مهارت ایشان در فقه و اصول بیش از ( ره)ستود و آیت الله میرزا هاشم آملی ‎ العاده می

 .فلسفه و عرفان است

 :کرد عبارت بود از آنچه ایشان تدریس می

 (.سطح و خارج دوره )فقه و اصول . 3

 .تفسیر. 1

 .عرفان. 1

 .کردند‎ که دانش پژوهان بسیاری از آنها استفاده می... فلسفه و منطق و  .1

 ادبیات عرب. 5

 شاگردان آیت الله شاه آبادی

 :برخی از شاگردان مبرز ایشان عبارتند از

 (ره)حضرت امام خمینی . 3

 .آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی. 1

 .آیت الله میرزا هاشم آملی. 1

 .محمد رضا طبسی نجفی آیت الله شیخ. 1

 ...و ( پدر همسر حضرت امام)آیت الله حاج محمد ثقفی تهرانی . 5

 آثار و تالیفات

های فراوانی برجا مانده که برخی از آنها چاپ شده و بعضی دیگر هنوز به  از شیخ عارف کامل، کتاب

 .چاپ نرسیده است

ایشان، پس از رحلت استاد در اختیار حضرت ها و کتابهای چاپ نشده ‎در این میان، بعضی از رساله

در حمله ساواک به کتابخانه و منزل امام در قم همراه . ش 3111قرار داشت که در سال ( ره)امام 

 .آثاری از امام راحل ربوده شد



 :اینک مروری بر آثار آیت الله شاه آبادی

 شذرات المعارف. 3

 رشحات البحار. 1

 (توضیح المسائل)عباده مفتاح السعاده فی احکام ال. 1

 حاشیه نجاه العباد. 1

 منازل السالکین. 5

 .الاصول آخوند خراسانی حاشیه کفایة. 6

 .الاصول حاشیه فصول. 2

 .العقل و الجهل  رساله. 8

 .تفسیری مشتمل بر توحید، اخلاق و سیر و سلوک. 1

 .چهار رساله درباره نبوت عامه و خاصه و تعدادی کتب و رساله دیگر. 31

 های اجتتاد نامه ماجرای پاره کردن اجازه

 .ای شایع کرده بودند که آقای شاه آبادی، حکیم است نه مجتهد عده

نزد ایشان آمده بود، از ایشان خواست ( ع) روزی در تهران، یک نفر که برای پرداخت سهم مبارک امام 

احت شده بودند، از همسرشان ایشان که به شدت از این عمل نار! های اجتهادشان را ببیند که اجازه

های اجتهادشان در آن قرار داشت، بیاورند و آن گاه در مقابل چشم او،  خواستند صندوقی را که اجازه

علم در کاغذ »: کردند، فرمودند همه را پاره کردند، و در حالی که با دست به سینه خود اشاره می

اند، به خاطر صلاحیت علمی من  زه اجتهاد دادهاگر علماء به من اجا. قوه اجتهاد در این جاست. نیست

 «.ام ها نبوده بوده، ولی من خودم هرگز به دنبال گرفتن این اجازه

در میان اجازات اجتهادی که ایشان از اساتید خود داشت، تنها یک اجازه به دست آمده، و آن هم 

به ایشان داده بود، و در ( ممیرزای دو)ای است که آیت الله العظمی میرزا محمد تقی شیرازی  اجازه

 .میان یکی از کتابهای ایشان جا مانده بود

ای کاش آن روز هیچ یک از اجازات را به آقا : گفت کرد، می همسر ایشان هرگاه از این قضیه یاد می

 .دادم نمی



 گشا از آیت الله شاه آبادی های راه توصیه

 بتت فرشتگان. 1

ت کنید تا ملکه شما شود و اولین اثری که از آن مترتب سه آیه آخر سوره مبارکه حشر را تلاو

وقتی که ملکین از طرف پروردگار برای سؤال و جواب . شود، پس از مرگ و شب اول قبر است می

هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهادة هو الرحمن »: بگوئی« من ربک؟»آیند، در جواب  می

الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر هو الله الذی لا اله  -الرحیم 

هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی یسبح له ما فی  -سبحان الله عما یشرکون 

 «السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم 

رفی حق است به شوند، چون این مع وقتی این طور پاسخ بگویی ملائکه الهی مبهوت و متحیر می

 «زبان حق، نه معرفی حق به زبان خلق

 ضرر گوش کردن به موسیقی و غنا. 2

 «کند بیشتر از هر چه، گوش کردن به تغنیات، سلب اراده و عزم از انسان می»

 سگ درگاه خدا. 3

 «اگر کسی با خدا آشنا باشد، به او عوعو نکند و او را اذیت نکند. شیطان، سگ درگاه خداست»

 راهی برای اصلاح نفس. 4

یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و لتنظر نفس ما »: مواظبت به آیات شریفه آخر سوره حشر، از آیه شریفه»

ها در تعقیب نمازها، خصوصا در اواخر شب که  تا آخر سوره مبارکه، با تدبر در معنی آن« قدمت لغد

 «قلب فارغ البال است، خیلی مؤثر است در اصلاح نفس

 (س)صلوات به حضرت فاطمه زهرا . 5

در نوافل شب، به مقام شامخ حضرت زهرا سلام الله علیها توجه کنید و بدانید که استمداد گرفتن از »

همچنین قبل از . کند شود و خداشناسی انسان را زیاد می آن حضرت، موجب ترقی و قرب معنوی می

 «.ستیداذان صبح، صلوات حضرت زهرا سلام الله علیها را بفر

 فواید بیداری در سحر. 6

بنشینید، . اگر برای نافله شب بیدار شدید برای نافله خواندن آمادگی روحی ندارید، بیدار بمانید»

 «.کند انسان بر اثر همین بیداری، آمادگی برای عبادت را پیدا می. حتی چای بخورید

 «.ویبیداری سحر، هم برای مزاج مادی مفید است و هم برای مزاج معن»



چون بیداری . برای دنیایتان هم که شده، سحرها بیدار شوید»: فرمودند در منبرهایشان مکرر می

 «.آورد سحر، وسعت رزق، زیبایی چهره و خوش اخلاقی می

  ضررهای لعن کردن بی مورد. 7

ن منتقل شده، مگر آ( چگونه) هیچ وقت لعن شخصی نکنید، گر چه به کافری که ندانید از این عالم »

زیرا که ممکن است در وقت مردن، مؤمن شده . که ولی معصومی از حال بعد از مردن او اطلاع دهد

 «.پس لعن به عنوان کلی بکنید. باشد

کفاری را که معلوم نیست با حال کفر از این عالم منتقل شدند لعن نکنید؛ شاید در حال رفتن، »

 «.ما شودهدایت شده باشند و روحانیت آنها مانع از ترقیات ش

 وفات آیت الله شاه آبادی

سوم صفر . )ش 3118بعد از ظهر روز پنجشنبه سوم آذر  1آیت الله شاه آبادی، سرانجام در ساعت 

 .پس از هفتاد و هفت سال عمر پر برکت، به ملکوت اعلی پرواز کرد.( ق 3161

ردند و در همانجا به جنازه پاکش را هزاران نفر از مردم مومن به حضرت عبدالعظیم حسنی تشییع ک

 .خاک سپرده شد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ولیّ خدا  333عالمی که « مولی حسینقلی همدانی»

 تربیت کرد

 

ای رسید که جمعی در    آخوند ملا حسینقلی همدانی در یکی از سفرهای خود به عتبات عالیات، به قهوه خانه

فرمایید من بخوانم و شما بنوازید؟ رئیس   میاجازه : ها گفت آخوند همدانی به رئیس آن. کردند  آن پایکوبی می

 !بلی: مگر شما بلدی بخوانی؟ فرمود: گفت

 

  

 ولادت

، عارف، حکیم و «آخوند همدانی»و « آخوند»آیت الله علامه مولی حسینقلی همدانی، معروف به 

همدان، از توابع « شوند درگزین»در روستای  هجری قمری 3111فقیه بزرگ شیعه و اسلام در سال 

 .به دنیا آمد

 نسب آخوند همدانی

نسب آخوند ملا حسینقلی همدانی به جابر بن عبدالله انصاری صحابی مشهور پیامبر اسلام ـ صلی 

 .رسد  الله علیه و آله ـ می

 به پدر آخوند و تولد حسینقلی همدانی( ع)عنایت امام حسین 

 .روی آورد( کفاشی)ل پینه دوزی علی چوپان بود که بعد به شغ آخوند همدانی فرزند رمضان

علی از داشتن فرزند محروم بود تا این که توفیق زیارت امام حسین ـ  در اوایل زندگی، رمضان

السلام ـ نذر  علی در کنار بارگاه ملکوتی امام حسین ـ علیه رمضان. السلام ـ برای او حاصل شد علیه

کند، نامش را در زمره غلامان آن حضرت ثبت کند و کرد که اگر خداوند متعال فرزند پسری به او عنایت 

 .او را برای ترویج مذهب جعفری تربیت کند



. پس از مراجعت از کربلا، دعای او به هدف اجابت رسید و نذرش مقبول درگاه خداوندی قرار گرفت

( السلام ـ نوکر امام حسین ـ علیه)خداوند متعال به او دو فرزند پسر عنایت کرد که اولی را حسینقلی 

 .و فرزند دوم را کریم قلی نامید

 تحصیلات ملا حسینقلی همدانی

آخوند ملا حسینقلی همدانی پس از گذراندن ایام کودکی در زادگاه خویش، دروس ابتدایی را نزد 

 .سپس برای ادامه تحصیلات به تهران رفت. استادان آن منطقه فرا گرفت

علاقه به حکمت و علوم عقلی او را به شهر سبزوار بعد از اقامت چند ساله در تهران، عشق و 

 .کشاند

او در مکتب فیلسوف بزرگ و پرآوازه ایرانی، ملاهادی سبزواری شرکت کرد و از خرمن پرفیض آن 

 .حکیم عارف بهره برد

البته به قول استاد مطهری، بیشتر از آنکه آخوند باید افتخار کند که شاگرد حکیم سبزواری بود، حکیم 

 .اری باید افتخار کند که شاگردی مانند آخوند ملا حسینقلی همدانی داشتسبزو

بزرگترین حسنه حکیم سبزواری، مرحوم »: گوید در این زمینه می( ره)استاد شهید مرتضی مطهری 

حکیم ربانی، عارف کامل الهی، فقیه نامدار، آخوند ملا حسینقلی همدانی درجزینی ـ قدس سره ـ 

و بزرگوار که فرزند یک چوپان پاک سرشت بود، برای ادامه تحصیل از همدان به این مرد بزرگ . است

مدتی که تاریخ و مقداری را فعلاً . جاذبه معنوی حکیم سبزواری او را به سبزوار کشانید. تهران آمد

 ....دانم، در حوزه آن حکیم شرکت کرد   نمی

کنند، حوزه حکیم به حضور   او افتخار می اگر همه شاگردان حوزه حکیم سبزواری به حضور وی در حوزه

 «.چنین مردی مفتخر است

آخوند ملا حسینقلی همدانی برای ادامه تحصیلات به نجف اشرف مشرف شد و به حلقه درس شیخ 

 .پیوست( ره)مرتضی انصاری 

 قلمداد« اکابر فقهاء شیعه»او در مکتب شیخ انصاری به آن پایه از مقام فقهی رسید که او را از 

آخوند همدانی بعد از ارتحال شیخ انصاری، به تدریس درس خارج فقه و اصول پرداخت و برخی . کردند

 .اند از شاگردانش مباحث فقهی وی را تقریر کرده

سر سلسله عرفای )آشنایی آخوند ملا حسینقلی همدانی با سید علی شوشتری 

 (معاصر

ول و علوم رایج حوزه، به تهذیب نفس و آخوند ملا حسینقلی همدانی علاوه بر تحصیل فقه و اص

کسب کمالات معنوی پرداخت و در درس آقا سید علی شوشتری که بزرگترین مربی اخلاق و عرفان 

 .آن عصر بود، شرکت کرد و در زمره شاگردان خصوصی آن بزرگوار محسوب شد



ند طریقه آشنایی آخوند ملا حسینقلی همدانی با آقا سید علی شوشتری از زبان آخو

 :چنین است

شدیم، تا این که روزی متوجه شدم    مدتی بود که در نجف اشرف به درس شیخ انصاری حاضر می»

رود، من نیز روزی بدانجا   که شیخ همواره روزهای چهارشنبه به منزل آقا سید علی شوشتری می

 .بودرفتم و شیخ را دیدم که چون شاگردان نشسته و سید هم بر مسند استادی جای گرفته 

سید رو به من کرد و . چون برخاستم. با خود گفتم که من نیز باید همیشه به این درس حاضر شوم

 «.ها بردم  اگر خواستی تو نیز بیا و از آن روز به بعد پیوسته به حضورش شرفیات شده و بهره: گفت

مدرسه علاقه استاد بزرگ عرفان، سید علی شوشتری به آخوند چنان بود که وقتی آخوند در 

دهد که او را درمان   شود، صد تومان به پزشک حاذقی می سلیمیه به مرض صعب العلاجی دچار می

 .رسید  تر کسی در نجف به صد تومان می  در آن زمان ثروت کم. کند

آخوند ملا حسینقلی همدانی با راهنمایی این استاد عارف، توانست بعد از رحلت شیخ انصاری، 

 .مشتاق و دلهای آماده شودهای  مشغول تربیت جان

 استادان آخوند ملا حسینقلی همدانی

 :مهمترین استادان ملا حسینقلی همدانی عبارتند از

 شیخ عبدالحسین طهرانی. 3

 حاج ملاهادی سبزواری. 1

 شیخ مرتضی انصاری. 1

 سید علی شوشتری. 1

 توصیه متم و مؤثر سید علی شوشتری به آخوند

پس از رحلت شیخ انصاری، تصمیم جدی گرفته بود که تدریس خارج آخوند ملا حسینقلی همدانی 

فقه و اصول را به صورت گسترده و همگانی آغاز کند و برای همین منظور به تنظیم و تکمیل تقریرات 

 .درس شیخ همت گماشت، اماّ تدبیر الهی سرنوشت دیگری برای او رقم زده بود

د علی شوشتری به او رسید که او را از تدریس فقه و ای از طرف استادش، سی  در همان ایام، نامه

استادش به او توصیه نمود که محور اصلی . اصول به صورت گسترده و همگانی بازداشت

 .هایش را بر ایجاد مکتب اخلاق و عرفان قرار دهد  فعالیت

را آغاز بر این اساس، آخوند ملا حسینقلی همدانی توصیه استاد را پذیرفت و تربیت نفوس مستعد 

 .نمود



او با گردآوردن عالمانی مجاهد و مؤمنان مخلص، مشغول تربیت و تهذیب اخلاق آنها شد و توانست 

 .آیند  عارفان بزرگی را پرورش دهد که جزو افتخارات تشیع به شمار می

سال دوام یافت، آن چنان پربار  11حوزه پر برکت عارف بزرگ آخوند ملا حسینقلی همدانی که حدود 

د که امروزه بعد از گذشت یک قرن از رحلت آن عارف کامل، شاهد آثار و برکات معنوی مکتب تربیتی بو

 .او هستیم

 حال و هوای درس آخوند ملا حسینقلی همدانی

آن عارف بزرگ، گاهی در اثنای درس از بیم آنکه سخنان علمی و لذت تدریس او را از یاد یار و فیض 

 .گذرانید  ی غافل سازد، لحظاتی را به سکوت میحضور باز دارد و از مبدأ هست

گرفتند که خویش را از یاد   به هنگام تدریس، شاگردانش آن چنان تحت تأثیر سخنان او قرار می

 .شدند  ها محو روحانیت کلام استاد می بردند و ساعت  می

م تشرفم به نجف در ایا: فرمود  مرحوم آقا سید علی قاضی می»: کند نقل می( ره)علامه طباطبایی 

آیا این مرد : از یکی پرسیدم. اشرف، روزی در معبری فردی را دیدم که کنترل کافی بر خویش نداشت

خیر، او هم اکنون از جلسه درس اخلاق آخوند ملا : اختلال فکر و حواس دارد؟ در پاسخ گفت

ود، تأثیر کلام و ش  خودی که در او مشاهده می  حسینقلی همدانی برخاسته است و این از خود بی

 «.تصرف روحی آن جناب است

 ولیّ خدا از کرامات آخوند همدانی است 333تربیت 

یکی از مهمترین کرامات آخوند ملا حسینقلی همدانی توفیق کم نظیریش در تربیت شاگرد بود به 

تبریزی، شیخ  بزرگانی مانند آیت الله میرزا جواد آقا ملکی –اند سیصد تن از اولیاء الله  طوری که گفته

در محضر انوار او  -محمد بهاری همدانی، سید احمد کربلایی که استاد عرفان سید علی آقا قاضی بود 

 (اند این سیصد نفر، شاگرد و شاگرد شاگرد هستند  برخی گفته. )تربیت شدند

سعت شیخ آقا بزرگ تهرانی که دو سال بعد از رحلت آخوند همدانی وارد عراق شد، در مورد شعاع و

او شاگردانی پرورش داد که ستارگان زینت »: نویسد  حوزه اخلاقی آخوند ملاحسینقلی همدانی می

من هر چند محضر او را درک نکردم و تشرف به . شود  بخش آسمان علم و فضیلت شمرده می

حضورش نصیبم نشد، ولی عده زیادی از شاگردانی که شب و روز با او بودند و به سعادت ابدی نائل 

آنها علم را با عمل آمیخته . های این زندگی پاک کرده بود آخوند آنها را از آلودگی. شدند، را درک کردم

او حق بزرگی بر بیشتر علمای . بودند و من اثر تربیت نیکوی او را به صورت روشن در چهره آنها دیدم

 «.ام دارد  طبقه بعد از خود، از کسانی که من دیده

 یشاگردان آخوند همدان

 :برخی از شاگردان آخوند عبارتند از



او از اصحاب خاص آخوند ملا حسینقلی همدانی ( ق.هـ 3115: متوفا)شیخ محمد بهاری همدانی . 3

 .بود

ما پیوسته در خدمت مرحوم آیت الحق، آخوند ملا حسینقلی بودیم و : گوید سید احمد کربلایی می

شیخ محمد بهاری با آخوند آشنا گردید، آخوند را از ما  آخوند صد در صد برای ما بود، ولی همین که آقای

 .ربود

او از استادان علم عرفان و از مربیان بزرگ (: ق.هـ 3111: متوفا)آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی . 1

 .شود  سیر و سلوک محسوب می

چنان به او ارادت  امام خمینی آن. بود( ره)مرحوم ملکی تبریزی استاد اخلاق و عرفان امام خمینی 

ورزید که هنگام بازگشت از پاریس به ایران، در قم به قبرستان شیخان رفته و با کمال تواضع با   می

تحت الحنک عمامه خویش ـ با آن که همیشه دستمال همراه داشت ـ غبار سنگ قبر استاد را زدود و 

 .به قرائت فاتحه و تلاوت قرآن پرداخت

او از بزرگان اهل عرفان است و شاگردان مهمی (: ق.هـ 3111: متوفا)انی سید احمد کربلایی طهر. 1

ترین استاد عرفان در عصر ما   در این رشته تربیت کرده است که علامه آقا سید علی قاضی، معروف

 .ترین تربیت یافتگان مکتب اوست  یکی از برجسته

ات بسیار مهارت داشت و شعر نیز او از ملازمان آخوند بود و در ادبی. سید محمد سعید حبوبی. 1

 .سرود  می

این عارف سالک علاوه بر سیرو سلوک معنوی، در مسائل اجتماعی و سیاسی مسلمانان حضور 

عراق، تحت رهبری شیخ محمد تقی شیرازی لباس رزم پوشید و در  3111فعال داشت و در انقلاب 

 .ها آفرید  جبهه جنگ حاضر شد و حماسه

 .رفت  او از مبارزان سرسخت علیه استعمار انگلیس به شمار می. وسوی لاریسید عبدالحسین م. 5

 سید جمال الدین اسدآبادی. 6

سید جمال در نجف از محضر حکیم متأله، فیلسوف عالیقدر و عارف بزرگ »: نویسد  استاد مطهری می

او با علوم  سید جمال در حضور. مند شده است  آخوند ملا حسینقلی همدانی درجزینی شوندی بهره

این بنده از وقتی که به این نکته در زندگی . عقلی و مسائل معنوی و عوامل عرفانی آشنا شده است

 «.سید پی بردم، شخصیت سید در نظرم ب عد دیگر و اهمیت دیگری پیدا کرد

 .سید حسن صدر الدین عاملی، نویسنده تکمله امل الآمل. 2

 .شیخ محمد باقر نجم آبادی. 8



 .سید کمال دولت آبادیآقا . 1

 .سید علی همدانی. 31

 (.داماد آخوند)سید ابوالقاسم اصفهانی . 33

 .سید محمد تقی اصفهانی. 31

 .شیخ آقا رضا تبریزی. 31

 .حاج شیخ علی قمی. 31

 .سید محمد تقی شاه عبدالعظیمی. 35

 .سید محمود طالقانی نجفی. 36

 .شیخ موسی شراره عاملی. 32

 .عبدالغفار مازندرانیسید . 38

 .شیخ باقر قاموسی نجفی. 31

 .شیخ علی، فرزند آخوند. 11

 .سید محسن امین عاملی، نویسنده اعیان الشیعه. 13

 .سید مهدی حکیم نجفی. 11

 .میرزا باقر قاضی طباطبایی. 11

 .حاج میرزا ابوالقاسم معین الغرباء. 11

 .ز گشامنصور علی کیوان قزوینی، نویسنده رساله را. 15

 .سید مرتضی کشمیری. 16

 .غلامحسین رشتی. 12

 .حاج علی محمد نجف آبادی. 18

 .آقا سید علی عرب. 11



 تألیفات آخوند ملا حسینقلی همدانی

 .تقریرات دروس فقه و اصول شیخ انصاری. 3

 .صلاة المسافر. 1

کتابخانه مرحوم  در مبحث رهن که توسط یکی از شاگردانش نوشته شده و در: تقریرات درس فقه. 1

 .محدث نوری موجود است

 .اند  در موضوع اخلاق که بعضی از شاگردانش آن را جمع آوری نموده: امالی. 5

 .های نجف وقف شده است  تقریرات درس آقا سید علی شوشتری، که به حسینیه شوشتری. 6

در آخرت کتاب تذکره المتقین میرزا اسماعیل تبریزی آنها را جمع کرده و : ها  مکاتبات و دستور العمل. 2

 .به چاپ رسیده است

 کمالات معنوی و کرامات روحی آخوند ملا حسینقلی همدانی

  نفوذ کلام و تاثیر نفس ع یب آخوند

او در . داد  تأثیر کلام و نفس آخوند چنان بود که با یک سخن، مخاطب خویش را تحت تأثیر قرار می

به همین جهت، . ی، دارای عزمی راسخ و همتی والا بودپیمودن راه حقیقت و سلوک در طریق اله

 .ساخت  ای را متأثر می کلام و نگاهش هر شنونده و بیننده

آقا شیخ مجتبی لنکرانی یک زمانی برای » : نویسد  آیت الله نجابت شیرازی در شرح گلشن راز می

های حوزه نجف  شپو   آن دو از خوش. بنده نقل کرد که شیخ علی قمی با پدر من همدرس بود

چون درسشان هم خیلی خوب بود، . پوشیدند  ها می ها را این یعنی بهترین لباس. شدند محسوب می

یک . کردند  به هیچ کس هم اعتنایی نمی. فهمند  در حوزه نجف مشارالیه بودند که درس را خوب می

ر این اثنا، آقا شیخ علی د. روز آخوند ملا حسینقلی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ در صحن نشسته بود

 .شود  قمی از در قبله وارد حرم می

. آید پهلوی آقا  دود تا می  افتد، شیخ علی به سر می  چشم مبارک آخوند ملا حسینقلی به او می

دیگران هم : داند  چه گفت؟ خدا می. کند  آخوند ملاحسینقلی یک دقیقه در گوش او صحبت می

 .نفهمیدند

کند،   هایش را عوض می با فاصله اندکی، تمام لباس. رود  گردد می  بر می شیخ علی قمی عقب عقب

زند به دهنش، یعنی این لذت سخن گفتن در درس از سرش پریده بود، لذت   توی درس هم قفل می

دیدیم، تمام   قیمت از سرش پریده بود، تا آخر عمرش که او را می های پاک و پاکیزه و گران لباس

 .بود هایش کرباس لباس

 «چو خورشید جهان بنمایدت چهر نماند نور ناهید و مه و مهر



 ماجرای اشعار ناقوسیه

آخوند ملا حسینقلی همدانی در یکی از سفرهای خود، با جمعی از شاگردان به عتبات عالیات 

 .رفت  می

و پایکوبی  خواندند   ای رسیدند که جمعی از اهل هوی و هوس در آن جا می   در بین راه، به قهوه خانه

 .کردند  می

 .یکی برود و آنان را نهی از منکر کند: آخوند به شاگردانش فرمود

 .اینها به نهی از منکر توجه نخواهند کرد: بعضی از شاگردان گفتند

فرمایید من هم بخوانم،   اجازه می: وقتی که نزدیک شد، به رئیسشان گفت. روم  من خودم می: فرمود

 .بخوان: گفت. بلی: مگر شما بلدی بخوانی؟ فرمود: گفتشما بنوازید؟ رئیس 

 .آخوند شروع به خواندن اشعار ناقوسیه حضرت امیر مؤمنان ـ علیه السلام ـ کرد

 حقا حقا صدقا صدقا/ لا اله الا الله 

 واشتغلتنا و استهوتنا/ ان الدنیا قد غرتنا 

 ...یابن الدنیا دقا دقا / یابن الدنیا مهلا مهلا 

های زودگذر دنیوی، وقتی این اشعار را از زبان کیمیا اثر آن عارف هدایتگر   سرمست از لذتآن جمع 

 .شنیدند به گریه در آمده و به دست ایشان توبه کردند

شدیم، هنوز صدای گریه آنها به گوش   وقتی که ما از آن جا دور می: گوید  یکی از شاگردان می

 .رسید  می

 ماجرای شنیدنی عبد فراّر

کردند تا از آزار و اذیت او   د فراّر از اراذل و اوباس نجف اشرف بود که مردم او را در ظاهر، احترام میعب

 .در امان بمانند

توانست او را از   شد، کسی نمی  کرد یا دوستدار مالی می  این فرد شرور اگر میل به چیزی پیدا می

 .اش باز دارد  یابی به خواسته  دست

ها که آخوند ملاحسینقلی همدانی از زیارت  در یکی از شب. او در آزار بودندمردم نجف از دست 

 .گشت، عبد فراّر در مسیر راه او ایستاده بود السلام ـ باز می حضرت امیر ـ علیه

 .توجهی آخوند بر عبد فراّر سخت گران آمد  این بی. عارف همدانی بدون هیچ توجهی از کنار او گذشت



ادبانه   دوید و راه را بر او سد کرد و با لحنی بی. تا این شیخ پیر را تنبیه کند از جای خود حرکت کرد

 !چرا به من سلام نکردی؟! آشیخ! هی: گفت

من عبد : کردم؟ گفت  مگر تو کیستی که من باید حتماً به تو سلام می: عارف همدانی ایستاد و گفت

 .فراّرم

ای یا از   تو از خدا فرار کرده)ت  من اِلله ام من رسولهِ؟ افرر! عبد فراّر: آخوند ملاحسینقلی به او گفت

 .و سپس راهش را گرفت و رفت( رسول خدا؟

امروز یکی  : فردا صبح، آخوند ملا حسینقلی همدانی درس را تمام کرده، رو به شاگردان نمود و گفت

 .از بندگان خدا فوت کرده هر کس مایل باشد به تشییع جنازه او برویم

ولی با کمال تعجب دیدند آخوند . از شاگردان آخوند به همراه ایشان برای تشییع حرکت کردندای   عده

 .به خانه عبد فرار رفت

این همان یاغی معروف است که آخوند از او به عنوان بنده خدا یاد کرد و در تشییع جنازه او ! عجبا

 !حاضر شد؟

چطور : همسر عبد فرار رفته و از او سؤال کردیکی از شاگردان آخوند به نزد . تشییع جنازه تمام شد

 شد که او فوت کرد؟

خود منزل  شد؟ او هر شب دیر وقت با حال غیرعادی و از خود بی  دانم چه می  نمی: همسرش گفت

آمد، ولی دیشب حدود یک ساعت بعد از اذان مغرب و عشاء به منزل آمد و در فکر فرو رفته بود و  می

ای یا از   عبد فرار، تو از خدا فرار کرده: کرد  زند و با خود تکرار می  یاط قدم میتا صبح نخوابید و در ح

 !و سحر نیز جان سپرد! رسول خدا؟

چون از . ای از شاگردان آخوند فهمیدند این جمله را آخوند ملاحسینقلی همدانی به او گفته است  عده

م کنم و این کار را نیز کردم، ولی نتوانستم خواستم او را آد  من می»: او سؤال کردند، ایشان فرمودند

 «.او را در این دنیا نگه دارم

 عفو و گذشت آخوند ملا حسینقلی همدانی

در یکی از سفرهای زیارتی که آخوند با اصحابشان پیاده به »: کند  علامه طهرانی از نوه آخوند نقل می

 .ربایند  ن را غارت کرده و هر چه دارند، میشدند، در راه، راهزنان بیابانی اموال ایشا  کربلا مشرف می

شناسند، به حضورشان آمده و هر چه ربوده بودند، تقدیم کرده و  سپس که عارف همدانی را می

 .خواهند  معذرت می



گیرد و بقیه کتب و اموال را   آخوند ملا حسینقلی فقط کتابهای وقفی را که ربوده بودند، پس می

ه مجردّ سرقت، من ایشان را حلال کردم؛ چو راضی نشدم به واسطه من ب: فرماید  گیرد و می  نمی

خواهم به خاطر من لقمه حرام از گلوی کسی پائین   خداوند کسی را در آتش دوزخ بسوزاند و نمی

 «.اثر باشد  برود و موعظه در او بی

 ساله آخوند ملا حسینقلی همدانی 22صبر و بردباری و زحمت 

سال  11حضرت آیت الله ملا حسینقلی همدانی بعد از »: گوید اده آملی میآیت الله علامه حسن ز

باید . شوند  تر می  گیرند، پخته  مجاهده با نفس و صبر و بردباری، نتیجه گرفت و آنها که دیر نتیجه می

 «.صابر بود و یکی از کمالات آخوند، صابر بودن اوست

در ( رضوان الله تعالى علیه)همدانى   ى حسینقلىمرحوم آخوند مول: فرماید علامه در جای دیگر می

حکمت از شاگردان مرحوم حکیم متأله ملا هادى سبزوارى است، و در عرفان و سیر و سلوک از 

بعد از بیست و دو سال سیر و   جناب آخوند ملا حسینقلى. شاگردان مرحوم سید على شوشترى

در عدم وصول به مراد سخت گرفته »: فتو خود آن جناب گ. سلوک نتیجه گرفت و به مقصود رسید

نشسته بودم، دیدم کبوترى بر زمین نشست و ( گویا در گوشه ایوانى)بودم تا روزى در نجف در جایى 

شد، نان را ترک گفت و   زد خورد نمى  پاره نانى بسیار خشکیده را به منقار گرفت و هر چه نوک مى

راغ آن تکه نان آمد باز چند بار آن را نوک زد و پرواز کرد و برفت؛ پس از چندى باز گشت، به س

شکسته نشد، باز برگشت و بعد از چندى آمد و بالْخره آن تکه نان را با منقارش خورد کرد و بخورد، از 

 .«باید  این عمل کبوتر ملهم شدم که اراده و همّت مى

 تواضع و فروتنی آخوند ملا حسینقلی همدانی

سال ملازم محضر آخوند ملا حسینقلی همدانی بود، در مورد  33ه حدود آیت الله آقا سید علی عرب ک

السلام ـ،  روزی به قصد زیارت ابی عبدالله الحسین ـ علیه»: گوید  حالات و کمالات استاد خویش می

 .همراه آن بزرگوار وارد حرم مقدس شدیم

، بدن آخوند هنگام به علت ازدحام جمعیت. آخوند ملا حسینقلی همدانی مشغول نماز زیارت شد

  :گفت شناخت،   آن جا آقا شیخی از اهل مازندران بود که آخوند را نمی. خورد  نماز مقداری تکان می

 این آقا چرا موقع نماز طمأنینه لازم را ندارد؟

او قانع نشد و تصمیم . ایشان پیرمرد است، نماز هم که نماز مستحب است: من در پاسخ گفتم

 .ه خود آقای آخوند متذکر شودداشت مطلب خود را ب

آخوند متوجه شد که او ! هنگام نماز، بدنتان طمأنینه لازم را نداشت! آقا: رفت خدمت آقا و عرض کرد

کنی؟ شما باید   چرا تذکر خود را با مشکل بیان می»: کند، به او فرمود  با زحمت حرف خود را بیان می

ای که در نماز باید طمأنینه را  ی، هنوز متوجه نشدهآخوند تو چند وقت است نجف هست: به من بگویید

 «!تذکر تو بجاست و نباید چیزی مانع آن شود. رعایت نمود



وقتی در خدمت آقای آخوند وارد »: گوید  ایشان در خاطره دیگری، در مورد تواضع آن عارف فرزانه می

مسجد وقتی   در زاویه. مسجد سهله شدیم، افرادی زیادی از اصحاب آن بزرگوار تشریف داشتند

متوجه شدند آیت الله حاج آقا رضا همدانی مشغول نماز مغرب هستند، آقای آخوند متواضعانه به 

 «.به ایشان اقتدا کنیم و نماز را با ایشان بخوانیم: همراهان فرمود

 رازپوشی آخوند ملا حسینقلی همدانی

آخوند ملا حسینقلی »: کند  آخوند نقل میشیخ محمد رازی در این رابطه، از زبان یکی از شاگردان 

همدانی که مربی اخلاق و عالم ربانی و سالک حقیقی و دارای کرامات و صاحب مکاشفات و منامات 

شد، با آداب خاص و خضوع و   السلام ـ مشرف می بود، هر وقت به حرم مطهر امیرمؤمنان، علی ـ علیه

سر انداخته و سر به زیرافکنده و با عجله به منزل  رفت و هنگام خروج، عبا را به  خشوع مخصوص می

 .رفت  خود می

ما از نحوه تشرف آن چنانی و از برگشتن این چنینِ وی در تعجب بودیم، تا روزی در صحن مطهر 

 .مراقب ایشان بودم

وقتی به آن کیفیت بیرون آمد و به شتاب رفت، سر راه را بر او گرفته و به صاحب قبر مطهر علوی ـ 

 ی مشرفها السلام ـ سوگند دادم که علت آن گونه تشرف و این گونه مراجعت چیست؟عل

اماّ آن گونه تشرف وظیفه هر کسی است که عارف به مقام ولیّ الله اعظم، امیرمؤمنان ـ : گفت

السلام ـ باشد که با کمال خضوع و خشوع مشرف گردد و اماّ علت این گونه مراجعت برای این  علیه

السلام ـ عوض شدن و رنگ  تشرف با معرفت به حضور و پیشگاه حضرت علی ـ علیه است که اثر

ولایت گرفتن و باز شدن چشم و گوش ملکوتی است و چون حقایق و باطن اشیاء و اشخاص برایم 

خواهم چشم من به یکی از دوستانم بیفتد که مبادا آنها را به غیر صورت   گردد، نمی  منکشف می

زهای پنهانی و عیوب نهانی آنان پیش من فاش شود و در نتیجه نفس من از آنان انسان ببینم و را

خواهد سرّ آنها حتی در پیش نفس من    مکدر شده و نسبت به او در من تنفر ایجاد گردد، دل می

 .پوشیده بماند

 ماجرای ت رد برزخی شاگرد به دست آخوند

ه سال ملازم آخوند مولى حسینقلى همدانى آیت الله میرزا جواد آقاى ملکى تبریزى، مدّت چهارد

که روزى استاد به من فرمود تربیت : فرمودند  مرحوم حاج میرزا جواد آقا مى. اند  رضوان الله علیه بوده

و آن شاگرد بسیار همّتى عالى و سعى بلند و ر سا داشت شش . به عهده شما است( فلان کس)

 .ردّ را پیمود و قابلیتّ افاضه مقام تجردّ را پیدا نمودسال در مراقبت و مجاهدت دوران مقدّماتى تج

این آقا کار : خواستم به دست استاد بدین خلعت مخلَّع گردد او را نزد اوستاد خود بردم عرض کردم

 .خود را انجام داده و مطلوب آنست که به دست مبارک بدین فیض نایل آید

 .تجردّ مثل این است: اى فرمودند و گفتند  شارهمرحوم آخوند رضوان الله علیه با دست مبارک خود ا



ام و تمام بدن خود را در کنار خود به همان    فوراً دیده شد که من از بدنم جدا شده: گوید  آن شاگرد مى

 .نمودم  حال که بودیم مشاهده مى

 پناه بردن به خداوند برای حل مشکلات علمی

استادمان ـ ملا حسینقلی همدانی ـ به »: فرماید  مورد می آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی در این

فرمود که وقتی در مسائل علمی متحیر شدید و برایتان مشکلی پیش آمد، به خداوند   ما توصیه می

 «.ملتجی شده و به پیشگاه حضرتش تضرع نمایید و این برای ما به تجربه ثابت شده است

 راه عرفان، عمل به شریعت است

گذرد  حسینقلی همدانی مانند سایر عرفای بزرگ معتقد است که راه عرفان از شریعت می آخوند ملا

اند ولی واقعا عارف نیستند مبنی بر اینکه هر کس عارف  و حرف کسانی که خود را به عرفا چسبانده

 .باشد نیاز به شریعت ندارد، کاملا غلط و نادرست است

ه جز التزام به شرع شریف در تمام حرکات، سکنات، ب»: فرمود  آخوند همدانی در این زمینه می

اگر )تکلمات، لحظات و غیرها راهی به قرب حضرت ملک الموت جلّ جلاله نیست و به خرافات ذوقیه 

لهم الله جلّ جلاله)آن طور که عادت جهّال صوفیه ( چه ذوق در غیر این مقام خوبست باشد،   می( خذ 

ا در بر ندارد؛ حتی شخصی هر گاه ملتزم به نزدن شارب و راه رفتن چیزی جز دوری از حضرتش ر

نخوردن گوشت بوده باشد، اگر ایمان به عصمت ائمه اطهار ـ علیهم السلام ـ آورده اشد، باید بفهمد 

 «.که از حضرت احدیت دور خواهد شد

 شیوه علامه سید علی قاضی همان شیوه آخوند همدانی بود

قاضى رضوان الله علیه، طریقه عرفان و توحید مرحوم حاجّ سیدّ مرحوم »: نویسد علامه طهرانی می

را قبول داشته است؛ و دستورات آن مرحوم را که طبق رویهّ و منهج استاد بزرگ ( کربلایی)أحمد 

 «.داده است آخوند ملّا حسینقلى همدانى بوده است، به شاگردان خود می

 کاش خداوند مرا مثل آخوند، صوفی قرار دهد

جماعتى، دسته جمعى توطئه نموده بودند، و »: کند طهرانی از علامه طباطبایی نقل میعلامه 

اى به    درباره روش عرفانى و الهى و توحیدى مرحوم آخوند ملّا حسینقلى انتقاد کرده، و یک عریضه

ر بْیانى نوشته بودند مرحوم آیت ، و در اوقاتى که مرحوم شربیانى ریاست مسلمین را داشته. )الله ش 

و در آن نوشته بودند که آخوند ملّا حسینقلى .( شده است   به عنوان رئیس مطلق وقت شمرده مى

 .روش صوفیانه را پیش گرفته است

 :مرحوم شربیانى نامه را مطالعه فرمود، و قلم را برداشت و در زیر نامه نوشت

 «.کاش خداوند مرا مثل آخوند، صوفى قرار بدهد»

 .هاى آنان همه بر باد رفت   یانى کار تمام شد؛ و دسیسهدیگر با این جمله شرب



 رسند؟ چه کسانی به مقامات دینی می

شیخ »: کند آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی از استادش آخوند ملا حسینقلی همدانی چنین نقل می

ت دینی و پیشوای من در علوم حقه برایم حکایت نمود که از طالبان آخرت احدی به مقامی از مقاما

 «.داری بودند نرسید مگر آنان که اهل تهجّد و شب زنده

 نظر آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی درباره آخوند همدانی

حکیم عارف : نوسید  عارف بالله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی درباره استادش در کتاب اسرار الصلاة می

 ...و معلم خبیر و طبیب کاملی بسان او ندیدم

قدس الله تربته  –القدر، عارف، عامل، کامل  مرا شیخی بود جلیل: نویسد   دیگر از آن کتاب می در جای

 ....که کسی نظیر او در این مراتب را ندیدم  -

، نام فرزندش (آخوند ملا حسینقلی همدانی)میزرا جواد آقا ملکی تبریزی از شدت علاقه به استادش 

  .را حسینقلی گذاشت

 سینقلی همدانیوفات آخوند ملا ح

در کربلا، ندای پروردگارش را  هجری قمری 3133شعبان  18آخوند ملا حسینقلی همدانی در تاریخ 

 .لبیک گفت و روح بلندش پرواز کرد و در جوار رحمت حق آرمید

السلام ـ در حجره چهارم صحن، به خاک  پیکر شریف آن مرحوم در صحن مطهر امام حسین ـ علیه

 .سپرده شد

 

 

 

 

 

 



 

و ماجرای رحلت « علامه سید علی آقا قاضی»

تصاویر+اش عارفانه  

 

معمولا ایشان در حال عادی ده ـ بیست روزی : گوید  می( ره)علامه طباطبایی درباره علامه سید علی آقا قاضی

شد و آن وقت یکباره  هایی می رفتند و مذاکراتی داشتند، و صحبت آمدند و می در دسترس بودند، و رفقا می

 .شدند شان ناپدید میای

  

  

 

  

 ولادت

آیت الله علامه سید علی آقا قاضی طباطبایی تبریزی، فقیه، حکیم و عارف کم نظیر و بزرگ شیعه و 

پدرش آیت الله سید حسین . قمری در تبریز به دنیا آمد 3185یا  3181ذی حجه سال  31اسلام، روز 

 .مردم و عاشقان اهل بیت بودقاضی طباطبایی از علمای معروف و همواره پناهگاه 

 تحصیلات

سید . پدرش، او را به مکتب خانه سپرد تا با آموختن قرآن مراحل رشد و ترقی را به خوبی بپیماید

رباید و دروس  هایش می علی که از هوشی سرشار برخوردار بود، گوی سبقت را از دیگر هم کلاسی

 .سازد رش او را با تکالیف الهی آشنا میکند؛ از طرف دیگر، پد مکتب خانه را به سرعت طی می

سید علی پس از گذراندن مراحل اولیه، جهت سیراب کردن روح تشنه خود به حوزه علمیه تبریز روی 

 .برد ها می آورد و از محضر اساتید آن حوزه بهره می

 استادان سید علی قاضی در تبریز



ای بوده و کتاب اوثق  حسین کوه کمره میرزا موسی تبریزی؛ وی از شاگردان شیخ انصاری و سید. 3

 .الوسائل ـ که حاشیه بر رسائل شیخ انصاری است ـ را به نگارش در آورده است

میرزا محمد علی قراچه داغی؛ وی در فقه و اصول تبحر داشته و در علوم تفسیر از تألیفاتی برخوردار . 1

 .بوده است

ص، در زمینه علم تفسیر تبحر داشت؛ چنان چه اش؛ ایشان به سبب علاقه و رغبت خا پدر گرامی. 1

 .را در خدمت پدرش خوانده است« کشاف»تفسیر : گوید سید علی آقا خود می

؛ سید علی آقا ادبیات عرب و «نیر»و متخلص به « الاسلام حجة»میرزا محمد تقی تبریزی، معروف به . 1

 .یشان نقل کرده استفارسی را پیش این شاعر نامدار یاد گرفته و اشعار زیادی از ا

 هجرت به نجف و استمداد از شاه نجف

روح سید علی که از دانش حوزه علمیه تبریز سیراب نشده بود به جانب حوزه کهن نجف اشرف تمایل 

 .شود کند و وی با گروهی از اهالی تبریز به نجف اشرف مشرفّ می پیدا می

م علوی مشرف شده و از آن حضرت رسد، به حر زمانی که سید علی آقا قاضی به شهر نجف می

سپارد تا راهی را که رضایت  خواهد و خود را به آن امام همام می برای رشد و شکوفایی کمک می

 .اش نماید خداوند در آن است، به وی نشان دهد و همیشه در تمام مراحل زندگی همراهی

حضرت، راه سعادت و السلام واقع شده و آن  این درخواست، مورد قبول امیر المومنین علیه

ای که از اساتید بزرگواری استفاده نموده و به درجات  دهد؛ به گونه خوشبختی را به وی نشان می

 .شود بالای علمی و معنوی نائل می

 استادان علامه قاضی در نجف اشرف

 :ای بهره مند شد؛ همانند آیات عظام وی در نجف اشرف از محضر اساتید مبارز و زبده

 .؛ نویسنده کفایه الاصول( آخوند خراسانی)کاظم خراسانی محمد . 3

؛ این فقیه نام آور بعد از رحلت میرزای شیرازی، ( شیخ الشریعه)میرزا فتح الله شریعت اصفهانی . 1

 .رهبری نهضت ضد انگلیسی را به عهده گرفت

ی که در مسجد میرزا حسین تهرانی؛ وی از علمای عارف بوده و در بین الطلوعین جمعه هنگام. 1

 .سهله مشغول عبادت بود، به رحمت ایزدی پیوست

شیخ محمد حسن مامقانی؛ ایشان از اساتید برجسته و متبحر علم رجال، درایه، تراجم و نسب به . 1

 .آیند شمار می

 .است« عروه الوثقی»سید محمد کاظم یزدی؛ یکی از آثار گرانبهای وی کتاب فقهی . 5



مکارم اخلاق و صفات پسندیده و دلسوزی به بینوایان، زبانزد مردم کربلا و  فاضل شربیانی؛ وی در. 6

 .نجف بود

شیخ محمد بهاری؛ معظم له از اوتاد شاگردان عارف نامدار، ملا حسینقلی همدانی محسوب . 2

 .شود می

آید که در  سید احمد کربلایی؛ وی نیز از شاگردان ممتاز ملا حسینقلی همدانی به شمار می. 8

 .ذیب نفس و عرفان، از کمالات والایی برخوردار بودته

  .بیشترین استفاده عرفانی مرحوم قاضی، از این عارف بزرگ بوده است

 شاگردان علامه سید علی آقا قاضی

علامه قاضی شاگردان بسیار برجسته ای در عرفان و معنویت تربیت کرد که از جمله شاگردان وی 

 :عبارتند از

: گود که  تقی آملی؛ وی یکی از علمای بزرگ حوزه علمیه تهران بود و خود میآیت الله شیخ محمد. 3

 «.علوم ظاهری مرا غنی نکرد و عاقبت گمشده خود را در وجود سید علی قاضی طباطبایی یافتم»

ایشان از جمله کسانی هستند که شرف دیدار با امام »: فرمود و آیت الله قاضی در خصوص وی می

 .م را داشته استالسلا زمان علیه

 علامه سید محمد حسین طباطبایی نویسنده تفسیر المیزان؛. 1

ترین شاگرد مرحوم قاضی، علامه طباطبایی، فقیه، مفسر،  شاید بتوان ادعا کرد، مهمترین و زبده

 .فیلسوف و عارف بزرگ معاصر است

محمد تقى آملى در روزی به محضر مبارک آیت الّلّ حاج شیخ : نویسد علامه حسن زاده آملی می

یعنى استاد  -در میان شاگردان مرحوم آقاى قاضى، ایشان»: تهران مشرف شدم و ایشان فرمودند

در ادامه علامه حسن زاده )« و مرحوم سید احمد کربلائى کشمیرى از همه بهتر بودند -طباطبائى

سید احمد کربلائى  آقا آیا این: این بنده به حضور استاد آملى عرض کرده است: نویسد  آملی می

آن آقاى سید احمد . کشمیرى همان سید احمد کربلائى معروف است؟ فرمود ایشان غیر از آن آقا بود

ایم، که از شاگردان مرحوم ملا حسینقلى همدانى، و از اساتید حاج سید   کربلائى را اصلا ما ندیده

شاگردان مرحوم قاضى بود و  على قاضى بود، اماّ این آقا سید احمد کربلائى کشمیرى است و از

 .(جوان مرگ شده است

 سید محمد حسن الهی طباطبایی؛ برادر علامه طباطبایی. 1

 محمد تقی بهجت؛. 1



 سید یوسف حکیم؛. 5

 سید محمد حسینی همدانی؛. 6

 شهید محراب، سید عبدالحسین دستغیب شیرازی؛. 2

 شیخ حسینعلی نجابت شیرازی؛. 8

 .سید محمد هادی میلانی. 1

 محمد رضا مظفر؛. 31

 سید عبدالاعلی سبزواری؛. 33

 میرزا علی غروی علیاری؛. 31

 سید شهاب الدین مرعشی نجفی؛. 31

 سید ابوالقاسم خوئی؛. 31

 حاج شیخ ابوالفضل خوانساری؛. 35

 شیخ عبدالحسین حجت انصاری؛. 36

 شیخ محمد ابراهیم شریفی زابلی؛. 32

 شیخ عباس قوچانی؛. 38

 اکبر مرندی؛ شیخ علی. 31

 سید حسن مسقطی؛. 11

 سید هاشم حداد؛. 13

 سید عبدالکریم کشمیری؛. 11

 ...و 

 سالگی 12اجتهاد در 



سالگی به درجه  12سید علی قاضی در فقه و اصول نیز مجتهد مسلم و برجسته بود و در سن 

 .اجتهاد رسیده بود

 تسلط بر لغت و شعر عرب

طوری که چهل هزار لغت عرب را از حفظ داشت و شعر عربی را وی در لغت عرب نیز کم نظیر بود؛ به 

فهمیدند که شعر، از یک شاعر عجم  ماندند و نمی ها از تشخیص آن عاجز می سرود که عرب چنان می

 .است

 :گوید روزی در بین مذاکرات، آیت الله شیخ عبدالله مامقانی به ایشان می

ر شخص غیر عرب، شعر عربی بگوید، تشخیص من آن قدر در لغت و شعر عرب تسلط دارم که اگ

 .دهم؛ گرچه آن شعر در اعلی درجه فصاحت و بلاغت باشد می

اش عرب بود، شروع به خواندن کرد، و در بین آن  الله قاضی یکی از قصاید عربی را که سراینده آیت

ها را غیر عرب  نکدام یک از ای: الله مامقانی پرسید چند بیت از اشعار خود را اضافه و سپس از آیت

 .سروده است؟ و ایشان نتوانستند تشیخص دهند

  

  



 

  

 نظر بزرگان درباره علامه قاضی

اند که جهت تبرک، به چند مورد  بزرگان بسیاری درباره شخصیت علامه قاضی مطالبی گفته و نوشته

 .کنیم اکتفا می

 (ع)امام خمینی 

 .قاضی، کوهی بود از عظمت و مقام توحید: بود درباره علامه قاضی فرموده( ره)حضرت امام خمینی 

 علامه سید محمد حسین طباطبایی

چه آنچه را که در حیاتش از او . ما هر چه داریم، از مرحوم قاضی داریم: فرمود علامه طباطبائی می

 .ایم تعلیم گرفتیم و از محضرش استفاده کردیم، چه طریقی که خودمان داریم، از مرحوم قاضی گرفته

  فراوانی  و شیفتگی  قاضی علاقه  استاد خود مرحوم  به  استاد ما نسبت: نویسد مه طهرانی میعلا

و   و ابَّهت  دنیا عظمت  یک  قاضی  دید؛ و در چهره مرحوم  می  او خود را کوچک  ، و حقاًّ در مقابل داشت

 . جست  می  و مقامات  اسرار و توحید و ملکات



  دو سال: کردند و گفتند  ، و تأمّلی گرفته  عطر را بدست  ، ایشان کردم  تعارف عطر  ایشان  روز به  یک  من

 . ام  عطر نزده  تا بحال  اند؛ و من  کرده  رحلت  قاضی  استاد ما مرحوم  که  است

  بستند و در جیبشان  ؛ د رِ آنرا می ام  داده  عطری  ایشان  به  بنده  اخیر نیز هر وقت  زمان  و تا همین

 .گذاردند  یم

  سال  و شش  سی  استادشان  رحلت  از زمان  عطر کنند، با اینکه  استعمال  ایشان  که  ندیدم  و من

 .گذرد  می  که  است

کتابهای معقول را خواندم ولی وقتی : کردند که آیت الله خسروشاهی از علامه طباطبائی نقل می

 !هم نفهمیدمخدمت سید علی آقا قاضی رسیدم فهمیدم که یک کلمه 

است که ( ره)این خاطره درباره مرحوم علامه طباطبایی : گفت همچنین آیت الله حسن رمضانی می

 .کنم آن را از زبان مرحوم مطهری برای دوستان بیان می

زمانی که ما اسفار : از قول استاد خود مرحوم علامه طباطبایی چنین نقل فرمودند( ره)استاد مطهری 

قی درس کوشش فراوانی داشتیم و در موقع تقریر مباحث نیز زحمت بسیاری خواندیم، در تل می

زنده ( ملاصدرا)ها به تدریج این توهم پدید آمد که اگر آخوند  به سبب وجود این تلاش. کشیدیم  می

 .کنم، بنویسد، یقیناً نخواهد توانست  شود و بخواهد مطالب خود را به این ترتیبی که من تقریر می

به قوت خود باقی بود تا این که مقدمات تشرفمان به محضر سید علی آقا قاضی طباطبایی این توهم 

 .فراهم آمد و توفیق بهره بردن و استفاده از محضر ایشان را یافتیم( ره)

اش عرفان بود و در فلسفه به اندازه عرفان تخصص نداشت، وقتی که   که تخصص اصلی  ایشان با این

آمد، مطالب و دقایقی ارائه  اصالت وجود و اعتباریت ماهیت به میان می بحث از وجود و ماهیت و

آن زمان بود که فهمیدم از اسفار یک حرف را . ها را از کسی نشنیده بودیم کرد که تا آن زمان آن می

 .ام  هم نفهمیده

 سید هاشم حداد

 .از صدر اسلام تا به حال، عارفی به جامعیت مرحوم قاضی نیامده است

 معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ایرهبر 

مقام معظم رهبری در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بزرگداشت علامه قاضی، فرمایشاتی 

 :داشتند از جمله



یکی از حسنات دهر است، یعنی واقعاً شخصیت  -میرزا علی آقای قاضی-مرحوم آقای قاضی 

نظیر  نظیر، حقاً در بین بزرگان کم  نگوییم بیبرجسته علمی  و عملی مرحوم آقای قاضی، حالا اگر 

 . است

مجموعه این بزرگواران که از مرحوم حاج سیدعلی شوشتری  -همین سلسله مرحوم آقای قاضی 

 .همه شأن مجتهدان تراز اول بودند -آغاز می شود 

ی هم خب، ایشان عمر طولانی هم الحمدلله داشتند و توفیقات زیادی هم داشتند، شاگردهای زیاد

تربیت کردند، از لحاظ معانی سلوک و عرفان و مانند اینها هم از افرادی است که عرض کردم حداقل 

 .، یعنی واقعاً شخصیت ایشان برجسته است(است)نظیر  این است که بگوییم کم

 علاقه استاد شتید مطتری به مرحوم قاضی

شهید مطهری رفته بودم ملاحظه یک روز که به منزل : نویسد علامه سید محمد حسین طهرانی می

اند؛ تصویر والدشان آقای شیخ محمد حسین مطهری، تمثال  کردم که سه تصویر در اتاق خود نصب کرده

 .حاج میرزا علی آقا شیرازی، و عکس آیت الله حاج میرزا سید علی آقا قاضی طباطبایی

 علامه حسن زاده آملی

ائى مدظلهّ العالى، آیة الّلّ العظمى عارف عظیم یکى از اساتید بزرگ جناب استاد علامه طباطب

الشأن فقیه عالیمقام صاحب مکاشفات و کرامات مرحوم حاج سید میرزا على آقاى قاضى تبریزى در 

 .هاى دهر بود   قاضى مذکور از اعجوبه. ... نجف بود

 نظر علامه قاضی درباره محیی الدین ابن عربی و ملا صدرا

الله علامه  کند که فرزند مرحوم آیت آیت الله علامه حسن زاده آملی نقل می آیت الله حسن رمضانی از

: فرمود مرحوم علامه قاضی می: کرد سید علی آقا قاضی، یعنی مرحوم سید مهدی قاضی، نقل می

شنیدم که در بین آحاد رعیت بعد از مقام عصمت کسی به پایه محی الدین بن  ها می اگر من قبل

 .بینم ن دارم این امر را مشاهده کرده و میرسد، الا عربی نمی

تنى چند از اساتید : نویسند همچنین حضرت علامه حسن زاده آملی در یکی از کتابهای خود می

بزرگوار ما رضوان الله تعالى علیهم که در نجف اشرف از شاگردان نامدار اعجوبه دهر، آیه الله العظمى، 

، شاعر مفلق و صاحب مکاشفات و کرامات، جناب حاج عارف عظیم الشان، فقیه مجتهد عالیمقام

اند که شرح حال ایشان در طبقات اعلام الشیعه تالیف علامه  سید میرزا على آقاى قاضى تبریزى بوده

کردند  فى الجمله مذکور است، این اساتید براى ما از مرحوم قاضى حکایت مى  شیخ آقا بزرگ تهرانى

قام عصمت و امامت، در میان رعیت احدى در معارف عرفانى و حقائق بعد از م: فرمود که آن جناب مى

و نیز فرمود که ملاصدرا هر چه . رسد نفسانى در حد محیى الدین عربى نیست و کسى به او نمى

 .دارد از محیى الدین دارد و در کنار سفره او نشسته است



گفت ما پیش   یدم که میمن آقایی را د: گفت الاسلام والمسلمین علی بهجت می همچنین حجت

 .خواندیم  آقای قاضی، فتوحات مکیه می

 چگونگی فتح باب برای علامه قاضی

السلام و حضرت  آیت الله قاضی همیشه نماز مغرب و عشاء را، در حرمین شرفین امام حسین علیه

با خود  رسد، السلام می آورد، و چون به حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام به جا می ابوالفضل علیه

اندیشد که تا به حال در مدت این چهل سال هیچ چیز از عالم معنا برایم ظهور نکرده، هر چه دارم  می

 .به عنایت خدا و به برکت ثبات است

گوید؛ سیدّ علی، سیدّ علی، امروز  دود و می در راه سیدّ ترک زبانی که دیوانه است، به طرف او می

السلام هستند، و او آن قدر سر در گریبان است که  والفضل علیهمرجع اولیاء در تمام دنیا حضرت اب

اذن دخول و . رود السلام می به حرم حضرت ابوالفضل علیه! گوید شود آن سید چه می متوجه نمی

 .خواهد که مشغول نماز مغرب شود خواند و می زیارت و نماز زیارت می

بیند که وضع در اطراف حرم حضرت  ید، میگو تکبیره الاحرام را که می: گوید آیت الله نجابت می

شود، آن گونه که نه چشمی تا به حال دیده و نه  السلام به طور کلی عوض می ابوالفضل علیه

 .گوشی شنیده و نه به قلب بشری خطور کرده است

دهد، مستحبات را کم  دارد تا وضع تخفیف یابد و بعد دوباره نماز را ادامه می قرائت را کمی نگه می

 .رساند تر از همیشه به پایان می کند و نماز را سریع یم

رود و به دنبال جایی خلوت به خانه رفته و برای این که با اهل  السلام نمی به حرم امام حسین علیه

آید و بیشتر  کشد و دوباره آن حال می آن جا دراز می. رود منزل هم برخورد نکند به پشت بام می

 .رود آورد، آن حال می ی چای را میتا اهل منزل سین. ماند می

گردد؛ چیزی که تا به حال حتی به گفته خودش یک  خواند و دوباره آن وضع بر می نماز عشاء را می

دوباره که . تواند بیرون بیاید تواند در بدن بماند و نه می اش را هم ندیده است و حالا که دیده نه می ذره

گردد و مدت بیشتری طول  و نیمه شب دوباره بر می شود آوردند، آن حال قطع می شام را می

 .کشد می

خواستم،  آن چه را می» : گوید می. شود آری و بالاخره درهای آسمان برایش گشوده و فتح باب می

ابن فارض یک قصیده تائیه برای . السلام در را به رویم گشود تماماً بدست آوردم و امام حسین علیه

که کار مرا ! ام نمره یک السلام گفته یده تائیه برای امام حسین علیهاستادش گفته؛ من هم یک قص

 «ایشان درست کرد و در غیب را به نحو اتم برایم باز کرد

 ناپدید شدن مرحوم قاضی

معمولا ایشان در حال عادی یک ده بیست روزی در دسترش : گوید علامه طباطبایی در این مورد می

شد و آن وقت یکباره ایشان  هایی می تند و مذاکراتی داشتند، و صحبترف آمدند و می بودند، و رفقا می



شدند و چند روزی اصلا خبری نبود؛ نه در خانه، نه در مدرسه، نه مسجد، نه کوفه، و نه در  ناپدید می

 .سهله از ایشان خبری نبود

چند روز بعد، . کردند نمیزدند ولی پیدا  دادند، سر می رفقا در این روزها به هر جا که احتمال می

کردند و همین جور  های خصوصی را در منزل و مدرسه دائر می شد، و درس و جلسه دوباره پیدا می

 .حالات غریب و عجیب داشتند

  

  

 

  

 به اذن خدا بمیر/ کرامتی از مرحوم قاضی

و مدرسین نجف چندین نفر از رفقا و دوستان نجفی ما، از یکی از بزرگان : گوید علامه طهرانی می

من درباره استاد میرزا علی قاضی طباطبایی و مطالبی که از : گفت کردند که می اشرف نقل می

 .ایشان شنیده بودم و احوالاتی که به گوشم رسیده بود، در شک بودم

آیا این مطالب که نقل شده، درست است یا نه؟ تا این که روزی برای نماز به : گفتم با خود می

مند بودند ـ در بیرون  رفتم ـ و مرحوم قاضی زیاد به مسجد کوفه و سهله علاقه یمسجد کوفه م

مسجد با ایشان برخورد کردم؛ با هم مقداری صحبت کردیم و در طرف قبله مسجد برای رفع خستگی 

گرم صحبت بودیم که در این زمان مار بزرگی از سوراخ بیرون آمد و در جلوی ما خزیده، به . نشستیم

. رساند در آن نواحی مار بسیار است و غالبا به مردم آسیبی نمی. دیوار مسجد حرکت کردموازات 

مت باذن »: ای به مار کرد و فرمود همین که مار به مقابل ما رسید و من وحشتی کردم، استاد اشاره

 .مار فوراً در جای خود خشک شد« .الله؛ به اذن خدا بمیر

وع به دنبال صحبت کرد، سپس به مسجد رفتیم و من در مسجد قاضی بدون این که اعتنایی کند، شر

وسوسه شدم که آیا این کار واقعی بود و مار مرد یا این که چشم بندی بود؟ اعمال را تمام کرده و 

 .بیرون آمدم و دیدم مار خشک شده و به روی زمین افتاده است؛ پا زدم، دیدم حرکتی ندارد

عتی دیگر نماز خواندم، موقع بیرون آمدن از مسجد برای نجف، شرمنده به مسجد بازگشته و چند رک

! امتحان هم کردی! خوب آقا جان: باز هم با یکدیگر برخورد کردیم، آن مرحوم لبخندی زده و فرمود

 .امتحان هم کردی

 تاکید قاضی بر نماز شب



. اقامه کنندهای اکیدی بر شاگردان خود داشت که نماز شب را  علامه سید علی آقا قاضی سفارش

چون به نجف اشرف برای تحصیل مشرف شدم به خاطر قرابت و : گوید علامه طباطبایی می

ای ایستاده بودم که قاضی از آن جا عبور  خویشاوندی به محضر قاضی رفتم، روزی کنار در مدرسه

دنیا ! ای فرزند»: کرد؛ چون به من رسید، دست خود را بر روی شانه من گذاشته و فرمود می

 «خواهی، نماز شب بخوان خواهی، نماز شب بخوان و آخرت می می

 مواظبت از عدم مزاحمت به خانواده

مرحوم قاضی که اهل تهجد و نماز شب بود آن قدر مواظب اعمال و رفتار خود بود که حتی حاضر نبود 

همین جهت،  به. ای مزاحمت ایجاد کند  عبادت و نمازش برای دیگران و حتی خانواده و فرزندانش ذره

 .ای برای این کار گرفته بود در مدرسه قوام حجره

قمری که من در مدرسه قوام نجف اشرف  3112در سال : آیت الله سید محمد حسینی همدانی گوید

ای درخواست کرد، و وی نیز با کمال  بودم، روزی سید علی آقا به مدرسه آمد و از متصدی آن حجره

ک در طبقه فوقانی در اختیارش گذاشت بعد معلوم شد که قاضی ای کوچ احترام پذیرفته و حجره

کردند تهجد ایشان  چون تصور می. خواستند حجره را به عنوان مکان خلوتی برای تهجد و عبادت می

ها حدود ساعت دوازده ـ  به همین خاطر، شب. شد ها می شب هنگام در خانه، باعث مزاحمت بچه

پرداختند ـ شب زنده داری  هت درس های فردا به استراحت میها برای آمادگی ج که معمولا طلبه

 .شد قاضی آغاز می

 تفکر و مکاشفه در وادی السلام ن ف

رفت و  مرحوم قاضی که از تجملات دنیا وارسته بود در نجف اشرف به قبرستان وادی السلام می

ز دنیا کنده و به مشاهده پرداخت تا هر چه بهتر بتواند دل ا های طولانی به تفکر و مکاشفه می ساعت

 .دوست نائل شود

دیدم که مرحوم  ها می من مدت: فرماید مرحوم آیت الله محمد تقی آملی ـ از شاگردان آن بزرگوار ـ می

انسان باید زیارت کند و برگردد »: گفتم نشینند، با خود می قاضی دو سه ساعت در وادی السلام می

« !ها پرداخت شاد کند، کارهای لازم تر هم هست که باید به آنای روح مردگان را  و به قرائت فاتحه

 .ترین رفیق خود از شاگردان استاد این اشکال در دل من بود اما به احدی ابراز نکردم، حتی به صمیمی

رفتم، تا آن که از نجف  مدتها گذشت و من هر روز برای استفاده از محضر استاد به خدمتش می

 .ن عازم شدم ولیکن در مصلحت بودن این سفر، تردید داشتماشرف بر مراجعت به ایرا

خواستم بخوابم؛ در آن اتاقی که  شبی بود می. این نیت هم در ذهن من بود و کسی از آن مطلع نبود

در وقت خواب، طبعا پای من به . های علمی و دینی بودم، در تاقچه پائین پای من کتاب بود؛ کتاب

برخیزم و جای خواب را تغییر دهم یا لزومی ندارد، چون : ا خود گفتمشد، ب ها کشیده می سوی کتاب

بالاخره بنا . ها درست مقابل پای من نیست و بالاتر قرار گرفته، و این، هتک حرمت کتاب نیست کتاب

 .بر آن گذاشتم که هتک حرمت نیست و خوابیدم



صلاح نیست ! یکم السلامعل»: فرمود: صبح که به محضر استاد، مرحوم قاضی رفتم و سلام کردم

بی اختیار حول زده « .و پا دراز کردن به سوی کتاب ها هم هتک احترام است. شما به ایران بروید

 «.ام السلام فهمیده از وادی»: فرمود« اید؟ شما از کجا فهمیده! آقا»: گفتم

 تواضع علامه قاضی

در )در صحن شریف حیدری ( قلیدمرجع مشهور ت)روزی آیت الله قاضی با آیت الله سید محسن حکیم 

ای را تشییع  در این وقت، در صحن جنازه. به صورت غیر اختیاری با هم ملاقات نمودند( نجف اشرف

مرحوم قاضی، . کردند، صاحبان میت از مرحوم قاضی درخواست اقامه نماز بر آن میت کرده بودند می

مرحوم حکیم امتناع نموده و اصرار به مقدم  آیت الله حکیم را مأمور به خواندن نماز نموده بود، ولی

چون شما بین مردم مشهورتر از من »: مرحوم قاضی فرموده بود. نمودن مرحوم قاضی کرده بود

شوند و این، سبب ثواب زیادی برای میت  هستید، اگر شما اقامه نماز بکنید، مردم زیادی جمع می

  .زه نماز خوانده بوداز این رو، مرحوم آیت الله حکیم بر جنا« .شود می

  

  

 

  

 رسیدگی به محرومین

من : یکی از رفقای نجفی ما ـ که فعلا از اعلام نجف است ـ برای من گفت: نویسد علامه طهرانی می

یک روز به دکان سبزی فروشی رفته بودم، دیدم مرحوم قاضی خم شده و مشغول سوا کردن کاهو 

های خشن و بزرگ  و آنهایی را که دارای برگاست، ولی به عکس معهود، کاهوهای پلاسیده 

 .دارد هستند، بر می

مرحوم قاضی آن را . من کاملا متوجه بودم، تا مرحوم قاضی کاهوها را به صاحب دکان داد و ترازو کرد

من که در آن وقت طلبه جوانی بودم و مرحوم قاضی مرد مسن و . در زیر عبا گرفت و روانه شد

من این مرد فروشنده را : فرمود. رفتم و علت ماجرا را جویا شدم پیرمردی بود، به دنبالش

خواهم  کنم، و نمی شناسم؛ فرد بی بضاعت و فقیری است، من گاه گاهی به او مساعت می می

چیزی به او بلا عوض داده باشم، تا اولا آن عزت و شرف و آبرو از بین برود، و ثانیاً خدای ناخواسته 

و برای ما فرقی ندارد کاهوهای لطیف و نازک . و در کسب هم ضعیف نشودعادت کند مجانی گرفتن، 

ها بالاخره خریداری ندارد، و ظهر که دکان خود را  دانستم که این و من می. بخوریم یا از این کاهوها

 .بندد، به بیرون خواهد ریخت؛ لذا برای عدم تضرر او مبادرت به خریدن کردم می

 دیر خمعلاقه علامه قاضی به عید غ



ایشان خودش را برای این روز بزرگ آماده : گوید فرزند علامه قاضی یعنی آقا سید محمد علی می

کرد، و از آشنایان،  ولیمه، شیرینی و میوه تهیه می. پوشید هایش را می کرد و آن روز بهترین لباس می

طبه رسول اعظم ـ خواست تا خ آورد و از یکی از آنها می دوستان، قوم و خویش دعوت به عمل می

صلی الله علیه و آله وسلم ـ را که در روز عید غدیر خم فرموده، با صدای بلند و گیرا قرائت نماید و این 

های گوناگون و دلنشین و شیرین بسیار  نکته... هاست  خطبه یکی از برجسته ترین و بهترین خطبه

فرموده چه بسا  س عنایت میفرمود و ادخال سرور شادی بر دلهای حاضرین در مجل ایراد می

 .کرد های کمیاب که از شعر و نثر که در حفظ داشت، بیان می نکته

 (ع)گشایش به برکت امام علی 

آمد که با  علامه با این که خود در علوم متبحر و یگانه بود اما گاهی مشکلاتی برایش پیش می

ارگاه حضرت امیرالمومنین در این گونه موارد، به ب. توانست حل نماید محاسبات دنیوی نمی

شاگردش آیت الله شیخ حسنعلی نجابت . کرد برد و از ایشان استعانت می السلام پناه می علیه

خواستند فتح باب بر  آقای قاضی زمانی طالب مطلب خاصی بودند، اما آن چنان که می: فرمود می

این که برای برآورده شدن آن  گرفتند، تا شدند، نتیجه نمی از هر دری وارد می. شد ایشان حاصل نمی

السلام انشاء فرمودند و به تمام معنا  خواسته، قصیده بلند و بسیار عالی در مدح امیر المومنین علیه

 .خواستند، فتح باب بر ایشان رخ داد در آن مطلب خاص که می

 فرماید؟ امام زمان هنگام ظتور به اصحاب خاص خود چه می

به ( حضرت در موقع ظهور)» : فرمودند که مرحوم استاد ما قاضی می: فرمود علامه طباطبایی می

ها  گردند، و چون همه آن گویند که همه آنها در اقطار عالم متفرق و منتشر می اصحابش مطلبی می

فهمند که غیر از آن حضرت، کسی  کنند، و می دارای طی الارض هستند، تمام عالم را تفحص می

های اسرار الهی و صاحب  هی و مأمور به ظهور و قیام و حاوی همه گنجینهدارای مقام ولایت مطلقه ال

شوند و بیعت  کنند و به آن حضرت تسلیم می در این حال، همه به مکه مراجعت می. الامر نیست

فرماید و همه  ای را که حضرت به آن ها می دانم آن کلمه من می: فرمود مرحوم قاضی می. نمایند می

 «شوند، چیست تفرق میاز دور آن حضرت م

 زنده ماندن فرزند علامه طباطبایی با سفارش علامه قاضی

من و همسرم از خویشاوندان نزدیک مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی : فرمود علامه طباطبایی می

ما کراراً صاحب فرزند شده . آمد بودیم؛ او در نجف برای صله رحم و تفقد از حال ما، به منزل ما می

ولی همگی در همان دوران کوچکی فوت کرده بودند، روزی مرحوم قاضی به منزل ما آمد در  بودیم،

دختر : حالی که همسرم حامله بود و من از وضع او آگاه نبودم؛ موقع خداحافظی به همسرم گفت

« عبدالباقی»رسد، و نام او  ماند، و او پسر است و آسیبی به او نمی این بار این فرزند تو می! عمو

 .است

من از سخن مرحوم قاضی خوشحال شدم؛ خدا به ما پسری لطف کرد و بر خلاف کودکان قبلی، 

 .گذاردیم« عبدالباقی»باقی ماند و آسیبی به او نرسید و نام او را 



 (ره)سفارش علامه قاضی به امام خمینی 

با افراد با در نجف اشرف با قاضی جلساتی داشتیم و غال: گوید آیت الله شیخ عباس قوچانی می

در یک جلسه، ناگهان سید جوانی . شناختیم شدند و همدیگر را هم می هماهنگی وارد جلسه می

آقا سید روح : وارد شد، استاد بحث را قطع کرده و احترام زیادی به سید جوان نمودند و به او گفتند

 .د با جهل مبارزه کرددر مقابل سلطان جور و دولت ظالم باید ایستاد، باید مقاومت کرد، بای! الله

ما خیلی تعجب کردیم؛ ولی بعد از سالهای زیاد و پس از . این در حالی بود که از انقلاب خبری نبود

 .انقلاب فهمیدیم که قاضی در آن روز از چه جهت آن حرفها را زد و نسبت به امام احترام کرد

 آثار و تالیفات

شد خود و شاگردان قرار داد اما از مرحوم قاضی علامه قاضی، بیشتر عمر شریفش را صرف تربیت و ر

ایشان بخشی از قرآن را تفسیر نموده و تألیفاتی نیز در فقه و اصول . آثار مکتوبی نیز وجود داشت

وی . ای بر کتاب ارشاد مفید است ها از بین رفته است و آن چه باقی مانده، تعلیقه داشته که اکثر آن

استاد در . آماده چاپ شده است 3118ربیع المولود  32کرده و در  سالگی تصحیح 13این کتاب را در 

 .این تعلیقه، شرح حال شیخ مفید را نگاشته است

های مختلف سروده است؛ مثل غدیریه،  از دیگر آثار بر جای مانده وی، اشعاری است که به مناسبت

 .شعر در مدح وادی السلام، و شعری در مورد نجف اشرف

های عرفانی نیز از دیگر آثار استاد است که مرحوم قاضی به سید حسن الهی  لعملها و دستورا نامه

 .نوشته است... ، شیخ ابراهیم و (برادر علامه طباطبایی)

 ها از علامه قاضی ها و دستورالعمل برخی توصیه

 اگر کسی نماز: فرمود کنند که می مرحوم علامه طباطبایی و آیت الله بهجت از ایشان نقل می. 3

 .واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات عالیه نرسد مرا لعن کند

اما نماز شب پس هیچ چاره و گریزی برای مؤمنین از آن نیست، و تعجب از کسی است که . 1

کند و ما نشنیدیم که احدی  خواهد به کمال دست یابد و در حالی که برای نماز شب قیام نمی می

 .مگر به وسیله نماز شببتواند به آن مقامات دست یابد 

خواهی، نماز شب بخوان و آخرت  دنیا می! ای فرزند»: همچنین به علامه طباطبایی فرموده بود

 «خواهی، نماز شب بخوان می

سریان فیوضات و . السلام به مقام توحید برسد محال است انسانی به جز از راه سیدالشهدا علیه. 1

سلام است و پیشکار این فضیلت هم حضرت قمر بنی ال خیرات از مسیر حضرت سیدالشهدا علیه

 .السلام است هاشم ابالفضل العباس علیه

 .هر حقی که برگردنت باشد تا ادا نکنی باب روحانیت، باب قرب، باب معرفت باز شدنی نیست. 1



یا  کردند که اگر قبری از امام زادگان یا علما و بزرگان در اطرافتان آقای قاضی به همه توصیه می. 5

 .شهرتان است حتماً بروید

اگر کسی که طالب راه و سلوک طریق خدا باشد برای پیدا کردن استاد : فرماید علامه قاضی می. 6

این راه، نصف عمر خود را در جست و جو و تفحص بگذراند تا آن استاد را پیدا کند، ارزش دارد و کسی 

 .که به استاد کامل رسید، نصف راه را طی کرده است

 یت نامه مرحوم قاضیوص

نوشته است ـ به دو فصل اشاره  3165مرحوم قاضی در وصیت نامه خودشان ـ که در دوازده صفر 

 .نموده؛ که یک فصل آن در امور دنیا و دیگری در امور آخرت است

 :آوریم قسمتی از وصیت نامه را به عنوان تبرک می

ان الله لا یغفر أن »: فرماید دای تعالی میخ. ها، توحید است و فصل دوم در امور آخرت و عمده آن

بخشد و جز آن را برای هر  همانا خداوند شرک به خود را نمی« یشرک و یغفر مادون ذلک لمن یشاء

آید و از اولادهای بنده کسی  و این مطلب حقیقتش به سهولت به دست نمی. بخشد که بخواهد می

 ...ام  را تا حال مستعد تعلیم آن ندیده

ها نماز است، نماز را بازاری نکنید؛ اول وقت به جا بیاورید با خضوع و  های دیگر، عمده آن یتاما وص

السلام  ماند، و تسبیحه صدیقه کبری ـ علیها اگر نماز را تحفظ کردید، همه چیزتان محفوظ می! خشوع

 ...ـ و آیة الکرسی در تعقیب نماز ترک نشود 

و روضه . السلام مسامحه ننمایید حضرت سید الشهدا علیهو در مستحبات تعزیه داری و زیارت 

هفتگی ولو دو سه نفر باشد، اسباب گشایش امور است و اگر از اول عمر تا آخرش در خدمات آن 

شود و اگر هفتگی  بزرگوار از تعزیت و زیارت و غیر هما به جا بیاورید، هرگز حق آن بزرگوار ادا نمی

 .شودممکن نشد، دهه اول محرم ترک ن

دیگر آنکه، گرچه این حرفها آهن سرد کوبیدن است، ولی بنده لازم است بگویم؛ اطاعت والدین، 

حسن خلق، ملازمت صدق، موافقت ظاهر با باطن، ترک خدعه و حیله، تقدم در سلام، و نیکویی 

ها را  ها را که عرض کردم و امثال این کردن با هر بر و فاجر، مگر در جایی که خدا نهی کرده این

 !مواظبت نمایید

 .الله الله که دل هیچ کس را نرنجانید

 .باشد دل شکستن هنر نمی/ تا توانی دلی به دست آور 

 و وصال  رحلت



آیت الله علامه میرزا علی آقا قاضی پس از سالها تدریس معارف بلند اسلامی و تربیت شاگردان 

در نجف اشرف  3115مطابق هفتم بهمن ماه  3166الهی، در روز دوشنبه چهارم ماه ربیع المولود سال 

مدت عمر شریف ایشان هشتاد و سه سال و دو . وفات کرد و در وادی الاسلام نزد پدر خود دفن شد

 .ماه و بیست و یک روز بوده است

سوزاند و او مرتب آب  ایشان در سال های آخر عمر عطش و بی تابی، جسم و روحش را با هم می

 «شود ام آتش است ساکت نمی در سینه»  :گوید خواهد و می می

 :کند و دائم با خود تکرار می

 دانم که هم آبم کشد گر چه می/ گفت من مستسقی ام آبم کشد 

 .لحظات احتضار سخت ترین لحظات برای زمین و زیباترین لحظات برای عارف است

این دارد »: فرمود میهنگام احتضار، خودش با اشاره به بدن خود : فرمودند آیت الله کشمیری می

 «رود می

 .و هنگام غسل مشاهده شد که صورتش باز و لبانش خندان بود

بعد از وفاتش خواستم بفهمم مقام ایشان چقدر است، در رؤیا دیدم از قبر »: آیت الله کشمیری فرمود

 «آقای قاضی تا به آسمان نور کشیده شده است، فهمیدم خیلی مقام والایی دارد

 ی شب رحلت علامه سید علی آقا قاضیماجرای خواند

ایشان »: کند سید عبدالحسین قاضی نوه ایشان جریان شب رحلت آقای قاضی را این طور بیان می

گویند که امشب نخواب و بیدار  ساله بودند می 11یک شب به پدرم که در آن زمان . مدتی بیمار بودند

 .باش

کند که ساعتی از نیمه شب آقای  نقل میایشان . شود که جریان چیست پدرم هم متوجه نمی

گویند من در حال مرگ هستم و به او  کشند و می زنند و رو به قبله دراز می قاضی او را صدا می

های دیگرشان را بیدار نکند و تا صبح بالای سرشان بنشیند و قرآن  کنند که همسر و بچه سفارش می

 .بخواند

بداند که پدش در حال مرگ است و هیچ نگوید، سخت گوید علی رغم این که اگر کسی  پدرم می

آقای . است، اما من این موضوع را با کمال آرامش پذیرفتم و به کسی هیچ نگفتم و پیش او نشستم

شوم و این راحتی از طرف پاهایم شروع شده و به طرف بالا  قاضی به من فرمودند که دارم راحت می

 .آید می



کند بعد فرمودند که رویم را بپوشان، من هم روی صورتشان را  سپس فرمودند فقط قلبم درد می

 .پوشاندم و ایشان از دنیا رفتند

من بدون هیچ دغدغه و اضطراب تا صبح پیش ایشان نشستم و قرآن خواندم تا آن که هنگام اذان 

فریاد صبح شد و خانواده آمدند و پرسیدند که جریان چیست و من هم گفتم که پدر فوت شده است و 

و سر و صدا از اهل خانه بلند شد و در آن لحظه تازه متوجه تصرف او شدم و فهمیدم چه اتفاقی 

 «.افتاده است و از مرگ پدرم بسیار متأثر شدم

او که عمری با عشق و سر سپردگی به مولایش امام حسین علیه السلام سر کرده، غریب نیست 

آقا یحیی . ستد تا کارهای دفن و کفن او را بجا آورداگر حضرتش، کریمانه، خود کسی را سراغش بفر

السلام در حالت خواب یا مکاشفه  شناخته ولی از طرف امام حسین علیه هرگز آقای قاضی را نمی

 .دهد کند و تمام کارهای کفن و دفن ایشان را انجام می برای این امر مأموریت پیدا می

آقای قاضی، کسی خواب دیده بود که تابوتی را می  شب قبل از وفات» : فرمودند الله بهجت می آیت

 «.فردا دیدند آقای قاضی وفات کرده است« توفی ولیّ الله » برند که رویش نوشته شده بود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



در گوشش ( ع)، عالمی که امام علی«شیخ انصاری»

 سوره حمد خواند

 

منبر درس با شیخ بسیار صحبت کردم و آن روز از پای : گوید می« شیخ مرتضی انصاری»یکى از شاگردان 

را در گوش تو خوانده، تا « بسم الله»آن که : پس از ختم درس، شیخ آهسته در گوش من فرمود. اشکال گرفتم

 !را در گوش من خوانده است« و لا الضالین»

  

  

 

  

  ولادت

روز عید غدیر یکی از بزرگان علمای اسلام و شیعه، « شیخ اعظم»شیخ مرتضى انصارى معروف به 

 .هجرى قمرى، در شهر دزفول و در خاندان فضل و ادب به دنیا آمد 3131 خم سال 

جابر بن عبد الله  نسب خاندان انصارى به . مرتضی، بزرگترین فرزند شیخ محمد امین انصارى بود

 .رسد  انصارى، صحابى معروف پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و سلم مى

 صاری، در شب تولد مرتضیخواب مادر شیخ ان

السلام  او در شب ولادت شیخ در خواب دید که امام صادق علیه. مادر مرتضی زنى متعبد و پارسا بود

 .قرآنى به او هدیه کرد و در تعبیر خواب او گفتند خداوند فرزند سرشناسى به تو خواهد داد

بعد از وضو گرفتن به او شیر  از مادر شیخ مرتضی انصاری نقل شده که در ایام خردسالى، همواره

 .داد و بی وضو، فرزندش را شیر نداد  مى

 شیخ مرتضی انصاری  تحصیلات

هجرى قمرى،  3111در سال . مراحل ابتدایى تحصیلات ایشان نزد عموى بزرگوار و پدر محترمشان بود

 .همراه والد مکرم خود جناب ملا امین انصارى به زیارت ائمه در عراق مشرف شد



شیخ . اى عنوان شد وز در درس آقا سید محمد مجاهد فرزند آقا سید على صاحب ریاض، مسألهیک ر

استاد، از پدر شیخ . نظر او مورد توجه آن استاد قرار گرفت. انصارى هم عقیده خود را بیان کرد

قع درخواست کرد او را در نجف بگذارد تا تحصیلاتش را ادامه دهد و این درخواست مورد قبول پدر وا

 .گشت

شیخ انصارى چهار سال در محضر بزرگان ادامه تحصیل داد تا اینکه داود پاشا، والى بغداد، از طرف 

سلطان روم به محاصره کربلا مأمور شد و در نتیجه، اکثر طلاب و محصلین به کاظمین مهاجرت کردند 

 .و شیخ مرتضى انصارى هم به وطن اصلى خود یعنى دزفول برگشت

 نصاری برای مراجعت به ن فاستخاره شیخ ا

مادرش این بار طاقت فراق . پس از دو سال، شیخ انصارى تصمیم مراجعت به نجف اشرف گرفت

اصرار فرزند ادامه یافت و بالْخره قرار بر این شد که استخاره . نیاورده و راضى به سفر فرزندش نشد

زنی إنا رادوّه إلیک و جاعلوه من و لا تخافی و لا تح»: در استخاره این آیه شریفه آمد که. کنند

آن بانوى « ....ما او را به تو باز خواهیم گرداند. نترس و محزون مباش»( 2سوره قصص آیه )« المرسلین

 .پرهیزگار در مقابل حکم الهى سر تعظیم فرود آورده و با رفتن فرزند موافقت نمود

شف الغطاء حاضر شد و در اندک شیخ مرتضى به نجف رفته و در درس شریف العلماء و مرحوم کا

مدتى در زمره شاگردان برجسته صاحب جواهر قرار گرفت و مورد عنایت خاص آن استاد فرزانه واقع 

أستاد »تا آنجا که از اساتید بزرگ حوزه علمیهّ نجف اشرف و سرآمد آنها محسوب گشته و به . شد

 .شهرت یافت« الکل فی الکل

السلام داشت در  وافرى که به حضرت ثامن الْئمه امام رضا علیه شیخ مرتضى انصارى بر حسب ارادت

در این مسافرت به اصرار اهالى . هجرى قمرى، براى زیارت آن حضرت راهى ایران شد 3111سال 

 .سال به طول انجامید 6سان مدت مسافرتش  سال در آنجا اقامت نمود و بدین 1متدین کاشان 

 عظمدرباره شیخ ا( ره)نظر امام خمینی 

علامه علماى متأخرین، محقق جلیل و »امام خمینی در کتاب چهل حدیث از شیخ انصاری با تعابیر 

ها  برد و در یکی از سخنرانی نام می« جامع فضیلت علم و عمل، شیخ انصارى، رضوان الّلّ تعالى علیه

 :فرماید می

از علومتان کاسته  -روید  نمىو ان شاء اللَّّ  -در کیفیتِ تحصیلِ علوم هم هر چه بروید سراغ تجملات»

شان یک زندگى طلبگى بوده،  هاى قطور را نوشتند و پر ارزش را، زندگى آنهایى که این کتاب. شود مى

آنها توانستند اسلام را در همه جهات . مثل شیخ انصارى و مثل امثال اینها؛ یک زندگى طلبگى بوده

هاى   و آن کتاب -یعنى فروع را -را افزایش بدهندحفظ کنند و فقه را به پیش ببرند و مسائل دینى 

ام باید چه  دانستند که من خانه  براى اینکه، آنها ارزش را به این نمى. ارزشمند را عرضه کنند به مردم

کنید که اگر ده تا اتاق هم باشد  شما خیال مى. جور باشد، حالا سه تا اتاق داریم کم است، چهار تا

 «. ر، اگر همه این دنیا را به یک کسى بدهند، کافى نیستکافى براى شما هست؟ خی



خاتم الفقهاء »شیخ انصارى را : نویسد همچنین شهید آیت الله مطهری درباره شیخ اعظم می

علم . او از کسانى است که در دقت و عمق نظر بسیار کم نظیر است. اند لقب داده« والمجتهدین

دو . سابقه است  او در فقه و اصول ابتکاراتى دارد که بى. کرد اصول و بالتبع فقه را وارد مرحله جدیدى

علماى بعد از او شاگرد و پیرو . کتاب معروف او رسائل و مکاسب کتاب درسى طلاب شده است

بعد از محقق حلى و . حواشى متعدد از طرف علماى بعد از او بر کتابهاى او زده شده. مکتب اویند

صارى تنها کسى است که کتابهایش از طرف علماى بعد از خودش علامه حلى و شهید اول، شیخ ان

 .مرتب حاشیه خورده است و شرح شده است

  استادان شیخ انصارى

شیخ رمتضی از محضر اساتید بزرگوارى همچون شیخ حسین انصارى دزفولى، شریف العلماء 

، حاج ملا احمد مازندرانى، شیخ موسى کاشف الغطاء، سید محمد مجاهد، شیخ على کاشف الغطاء

 .نراقى و سید علی شوشتری تلمذ نمود

 (ق  1253متوفاى )شیخ حسین انصارى . 1

وى از رجال نامى در خاندان انصارى در عصر خود بوده و در دزفول مجلس درسى داشته و مرجعیت در 

زد فتوا و فیصله امور شرعیه در آن زمان به وى منتهى گشت و شیخ قسمتى از دروس مقدماتى را ن

 .در دزفول بدرود حیات گفته است 3151شیخ حسین بعد از سال . او فرا گرفت

 (ق 1245متوفاى )شریف العلماء . 2

داشته، یکى براى مبتدئین و  ملا محمد یا محمد شریف فرزند حسنعلى آملى مازندرانى دو مجلس درس 

ق در کربلا دار  3115وى در سال . دیگرى براى آنانى که در فضل و کمال به مرتبه اجتهاد رسیده بودند

 .فانى را وداع گفت

 (ق 1241متوفاى )شیخ موسى کاشف الغطاء . 3

 (ق 1254متوفاى )شیخ على کاشف الغطاء . 4

معروف به کاشف الغطاء هستند که نسبت آنها به مالک اشتر  -هر دو از فرزندان شیخ جعفر کبیر 

 .رسد مى

 (ق 1242متوفاى )سید محمد م اهد . 5

سید مجاهد شاگردان بسیارى تربیت کرد که از جمله آنها شیخ . وى از فرزندان صاحب ریاض است

 .شد انصارى بوده که چهار سال نزد وى تلمذ نموده و در مجلس درسش در کربلا حاضر مى

 (ق 1245و متوفاى  1115متولد )مولی احمد نراقى . 6



راقى به دانش و فضل شیخ انصارى اعتماد و ن. حاج ملا احمد نراقى فرزند ملا مهدى نراقى است

ام زیاده بر پنجاه تن  در سفرهاى مختلفه که رفته: اطمینان کامل داشته تا جایى که گفته است

 .ام ولى هیچ کدام آنان این جوان نبودند مجتهد مسلم را دیده

اى   استفاده: ودبدین سبب مقدم شیخ را گرامى داشت و بعد از حرکت از کاشان، ملا احمد نراقى فرم

 .اى بود که او از من برد  که من از وى بردم بیش از بهره

اش به نجف اشرف منتقل و در صحن مطهر پشت سر  ملا احمد نراقى به مرض وبا درگذشت و جنازه

 (3118. )السلام دفن شد حضرت على علیه

 (صاحب جواهر)شیخ محمدحسن ن فی . 7

 .رفت ر میشیخ انصاری، تبرکا به درس صاحب جواه

 (سرسلسله عرفای معاصر)سید علی شوشتری . 1

 (سر سلسله عرفای معاصر)گفتاری درباره سید علی شوشتری 

سید علی . شد شیخ انصاری به طور خصوصی در درس اخلاق این سید جلیل القدر حاضر می

 .شوشتری در فقه، شاگرد شیخ انصاری بود و در اخلاق و عرفان، استادِ شیخ انصاری بود

نفر از  111سید علی شوشتری استاد آخوند ملا حسینقلی همدانی بود و آخوند همدانی، استاد 

میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، شیخ محمد بهاری همدانی، سید احمد کربلایی که : مانند)اولیاء الله 

  .بوده است( استاد علامه سید علی آقا قاضی است

معاصر در بیان علامه حسن زاده و آیت الله الهی سلسله اساتید عرفان « سید علی شوشتری»

 (برادر علامه طباطبایی)طباطبایی 

علامه حسن زاده آملی درباره سلسله اساتید عرفای معاصر از زبان برادر علامه طباطبایی، چنین 

در سنه هزار و سیصد و چهل و پنج هجرى شمسى، آیة الّلّ جناب آقا سیدّ محمدّ »: کند نقل می

رفع الّلّ تعالى درجاته المتعالیة که ( برادر مکرّم استاد علامه طباطبائى)ى قاضى طباطبائى حسن اله

مند    در حوزه علمیه قم براى افاده و افاضه رحل اقامت افکنده بودند، این کمترین از محضر انورش بهره

 .بود

آن جناب در شیخان قم  ش در معیتّ. ه 3115/ 31/ 15 -ق. ه 3186در روز پنجشنبه چهارم ذى الحجّه 

سخن از سلسله مشایخ سیر و سلوک عرفان عملى معظمّ له و حضرت استاد علامه طباطبائى به 

 :میان آمد، فرمودند



بود، و استاد ( آیة الّلّ حاج سیدّ على قاضى طباطبائى قدّس سرهّ)استاد ما مرحوم قاضى رحمه الّلّ 

ایشان مرحوم آخوند مولى حسینقلى همدانى، و قاضى مرحوم حاج سیدّ احمد کربلائى، و استاد 

 .، و استاد ایشان ملاقلى جولا شوشترى  استاد ایشان مرحوم حاج سیدّ على

دانیم که خود ملاقلى جولا چه کسى بود، و خود حاج   شناسیم و نمى  و بعد از ملاقلى جولا را نمى

 :شناخت، زیرا که  سیدّ على شوشترى هم او را نمى

اى درباره    وقتى مرافعه. یدّ على شوشترى در شوشتر بود و عالم مبسوط الید آنجا بودمرحوم حاج س

نامچه را در    اى مدّعى بودند که این ملک وقف نیست، و وقف   ملکى وقفى به میان آمد، عدّه

اى نهادند و در جاى مخصوصى دفن کردند، و آنهائى که مدّعى وقف بودند هیچ مدرکى در    صندوقچه

ت نداشتند، خلاصه چند روز مرحوم شوشترى در حکم این واقعه حیران بود و طرفین دعوى هم دس

خواستند، مرحوم شوشترى    کردند و از مرحوم شوشترى حکم مى  مصرّ بودند و هر روز آمد و رفت مى

در همین گیر و دار بود که روزى مردى بسویش رفته، در زد کسى دم در آمد و پرسید کیستى؟ آن 

خواهد شما را ببیند، وارد خانه شد و در نزد مرحوم    رد گفت به آقا بگو مردى به نام ملاقلى جولا مىم

شوشترى رفت و گفت آقا من آمدم به شما بگویم که باید از اینجا سفر کنى و به نجف بروى و در 

 .است نامچه این ملک در فلان مکان دفن است و ملک وقف  بدان که وقف. همانجا اقامت کنى

نامچه   خلاصه دستور داد آن موضع را کندند و وقف. شناخت   مرحوم شوشترى هم ملاقلى جولا را نمى

را بدر آوردند، و پس از این واقعه از قضا و مرافعه دست کشید و شوشتر را ترک گفت و در نجف اقامت 

و مرحوم شیخ هم به  رفت   نمود و در آنجا به درس فقه مرحوم شیخ مرتضى انصارى رحمه الّلّ مى

شد، تا اینکه مرحوم آخوند ملا حسینقلى همدانى دنبال حقیقت را گرفت و   درس اخلاق او حاضر مى

طلبید، از همدان درآمد چندى در نزد عالمى بسر برده از او چیزى نیافت، به سوى نجف    هادى مى

 .مال استفاضه نمودرخت بربست، در محضر مرحوم شوشترى و انصارى حاضر شد و از هر دو ک

چون شیخ انصارى از دنیا رحلت کرد آخوند همدانى در پى نوشتن مطالب اصولیه و فقهیه مرحوم 

شیخ انصارى شد، مرحوم شوشترى او را منع کرد و گفت این کار تو نیست، دیگران هستند این کار را 

حمه الّلّ در پى تربیت قابلین بکنند، شما باید مستعدّین را دریابید، پس مرحوم آخوند ملا حسینقلى ر

اى را از طلوع آفتاب تا مقدارى از برآمدن روز و   شد به طورى که بعضى را از صبح تا طلوع آفتاب و عدّه

هکذا حتىّ بعضى را در سر شب و بعضى را در آخر شب تا اینکه توانست سیصد نفر را به طورى 

 :جمله هستتربیت کند که هر یک از اولیاء الّلّ شدند، از آن 

مرحوم شیخ محمدّ بهارى، مرحوم سیدّ احمد کربلائى، مرحوم میرزا جواد ملکى تبریزى، مرحوم شیخ 

 .على زاهد قمى، مرحوم سیدّ عبد الغفار مازندرانى

این بود قسمتى از افادات استاد الهى طباطبائى در آن روز شیخان قم درباره سلسله مشایخ سیر و 

 «.سلوکشان



 :این مطالب، این سلسله، به طور اختصار، چنین استبا توجه به 

میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، شیخ محمد < آخوند ملا حسینقلی همدانی < سید علی شوشتری 

شاگردان < میرزا علی آقا قاضی < بهاری همدانی، شیخ علی زاهد قمی، سید احمد کربلایی 

شاگردان عرفانی علامه طباطبایی < طباطبایی علامه قاضی مانند آیت الله الهی طباطبایی، علامه 

 .شاگردان شاگردان< که بزرگان این زمان بودند و هستند 

 نقل علامه طترانی درباره سید علی شوشتری

جناب مستطاب شیخ الفضلاءِ العظام آیة الله آقاى حاج : نویسد علامه طهرانی در کتاب مهر تابان می

ه از استاد خود مرحوم آیة الله آقا شیخ ضیاء الدّین عراقى رحمة الله میرزا هاشم آملى أدام الله  أیاّم  

علیه از استادش مرحوم آیة الله آخوند ملّا محمدّ کاظم خراسانى رحمة الله علیه نقل کردند که او 

رفتیم، در بین حضاّر سیدّى بود بسیار موقرّ و ساکت که در   ما چون به درس شیخ مى: فرمود  مى

گفتند، او هیچ   نشست و با آنکه بسیارى از شاگردان شیخ در بین بحث سخن مى  ىاى م   گوشه

پنداشتیم که او مرد بصیر و بافهمى نیست و فقط براى عظمت درس شیخ   گفت و ما چنین مى  نمى

کند؛ لیکن پس از رحلت شیخ، چون او بجاى شیخ درس را شروع   شود و لذا هیچ تکلمّ نمى  حاضر مى

مانجا ادامه داد و ما در محضرش حاضر شدیم، دیدیم عجیب دریاى مواّجى است در تحقیق کرد و از ه

 !و تدقیق و سعه اطلّاع و قدرت فکر و دقتّ نظر

  شیخ انصاری  مرجعیت

هجرى قمرى، از طرف شیخ محمد  3166شیخ انصاری در نجف کرسى استادى داشت تا اینکه در سال 

صاحب جواهر در بستر مرگ دست شیخ را . عامه رسیدحسن نجفی، صاحب جواهر به مرجعیت 

 .این مرد بعد از من مرجع شما خواهد بود: گرفت و گفت

 ماجرای جالب پرهیز و فرار از مرجعیت دینی

به این سبب بعد از . داد درس بود و او را بر خود ترجیح مى شیخ با سعید العلماء مازندرانى در کربلا هم

 :اى به این مضمون به ایشان نوشت   دادن خوددارى نموده، نامهوفات صاحب جواهر از فتوا 

نمودیم، فهم تو از من  هنگامى که شما در کربلا بودید و با هم از محضر شریف العلماء استفاده مى»

 «.بیشتر بود، حال سزاوار است به نجف آمده و این امر مهم را متکفل شوى

ما در این مدت در آنجا مشغول به تدریس و مباحثه آرى، لکن ش»: و سعید العلماء در جواب نوشت

 «.بودید و من در اینجا گرفتار امور مردم هستم و شما در این امر از من سزاوارتر هستى

السلام مشرف شد و از حضرت   شیخ انصاری پس از رسیدن این نامه به حرم مطهر حضرت على علیه

 .خواست که وى را در این امر مهم یارى فرماید

سال تمام، ریاست حوزه علمیهّ نجف  35هجرى قمرى تا هنگام وفات شیخ، یعنى  3166سال  از

 .کردند  اشرف در دست با کفایت او بود و عامه شیعیان جهان از وى تقلید مى



  مقام علمى شیخ مرتضی انصاری

غ بزرگ گمان یکى از نواب شیخ انصاری، یکی از بزرگان علماى امامیه و اکمل فقهاى شیعه، و بى

 .اند  لقب داده« خاتم الفقهاء و المجتهدین»بسیارى از اندیشمندان و فقهاى بزرگ او را . اسلام است

هاى علمیهّ، علماى بزرگى چونان ستارگان  شیخ انصاری در عصرى زندگى و زعامت نمود که در حوزه

اى نایل آید که ماه  هدرخشیدند، با این همه او توانست در عال م علم و دانش به مرتب  فروزان مى

 .مجلس شود و زبانزد خاص و عام شود

کرد با این همه،   میلیون شیعه در آن روز بود و وجوهات فراوانى دریافت مى 11شیخ، پیشواى مذهبى 

 .آید کرد که شرحش می همانند مستمندان زندگى مى

  شاگردان شیخ انصاری 

معروف است هر کس در محضر درس . شد ىدر جلسه درس شیخ انصاری، قریب پانصد نفر حاضر م

شیخ حاضر شد مجتهدى مسلم و عالمى نامدار گردید و این هم یکى از امتیازاتى است که شیخ به 

علماى پیشین داشته و از جمله مزایایى است که از بین علماى اسلام منحصرا به شیخ اختصاص 

 .یافته است

هاى اسلام داراى مقامى بس  دان همه فرقهشاگردان شیخ بین دانشمندان شیعه و حتى دانشمن

: گویند در فضیلت اینان همین بس که درباره هر کدام از آنها در مقام تعریف و توصیف مى. ارجمند بودند

او از شاگردان شیخ بود و با دارا بودن این مقام، بر سایر علماى هم سطح ترجیح و برترى داده 

 .شود  مى

که چهار سال از محضر شیخ  ل الدین اسد آبادى استیکى از شاگردان شیخ، سید جما

و تحصیلات خود را در حضور شیخ به پایان ( هجرى قمرى 31211 -3166بین سالهاى )استفاده برد 

 .رسانید

تمام مخارج سید در این چهار سال به عهده شیخ بود و شیخ به او لطف و محبت فراوان نشان 

 .قمرى به دستور شیخ به هندوستان رفتهجرى  3121سید جمال، در سال . داد مى

توان به میرزاى شیرازى، رهبر مذهبى جنبش تنباکو  از دیگر شاگردان برجسته شیخ مى

 .اشاره نمود

توان به آخوند خراسانی و آخوند ملا حسینقلی همدانی اشاره  از دیگر شاگردان شیخ، می

 .کرد

جهانى بزرگداشت دویستمین سالگرد در کتاب زندگانى و شخصیت شیخ انصارى که توسط کنگره 

نفر را ذکر کرده که بعضى از مشاهیر از شاگردان  136انتشار یافته است نام ( ره)تولد شیخ انصارى 

 :شیخ به شرح ذیل آمده است



 (ق  3188یا  3181 - 3113)شیخ ابراهیم آل صادق . 3

 (ق  3111 -)سید محمد ابراهیم بهبهانى . 1

 (ق  3111 -) شیخ ابراهیم خوئینى. 1

 (ق  3155 - 3111)میرزا محمد حسن شیرازى . 1

 (ق  3115 - 3112)حاج میرزا ابراهیم خوئى . 5

 (ق 3111)آخوند خراسانى . 6

 (ق  3136)میرزا ابراهیم علوى سبزوارى . 2

 (ق  3131 - 3151)سید جمال الدین اسد آبادى . 8

 (ق  3121 -)شیخ ابراهیم قفطان . 1

 (ق  3131 - 3111)الله رشتى  میرزا حبیب. 31

 (ق  3118 -)شیخ مولا ابراهیم قمى . 33

 .شاگرد بزرگ سید علی شوشتری که بحثش گذشت( ق 3133 - 3111)ملا حسینقلى همدانى . 31

 (ق  3111-( )معروف به سکاکى )سید ابو تراب قزوینى . 31

 (ق  3131 - 3118)میرزا محمد آشتیانى . 31

 (ق  3133)حسن رضوى سید میرزا ابوال. 35

 (ق  3131-)سید میرزا ابوالحسن سبزوارى . 36

 (ق  3181-)شیخ ابوالقاسم انصارى دزفولى . 32

 (ق  3181)سید ابوالقاسم خوانسارى . 38

 شیخ انصاری  تألیفات

 :کنیم  آثار قلمى فراوانى از شیخ مرتضى انصارى بر جاى مانده که در اینجا به برخى از آنها اشاره مى

 .هاى علمیهّ است   کتاب مکاسب، که از متون درسى مهم حوزه -3



 .هاى علمیهّ است  کتاب رسائل، این کتاب نیز از متون درسى مهم حوزه -1

  اى در طهارت   رساله -1

  اى در تیمم  رساله -1

  اى در برائت   رساله -5

  اى در ترجیح   رساله -6

  اى در خمس  رساله -2

  زکاتاى در   رساله -8

 اى در صلوة  رساله -1

 ...اى در تقلید و   رساله -31

 انصاری  کرامات شیخ

  .هاى فراوانى درباره شیخ انصاری، نقل شده است کرامت

 در گوش شیخ انصاری( ع)خواندن حمد توسط امام علی / کرامت اول 

صیل گشتم، براى چون از مقدمات علوم و سطوح فارغ التح: گوید  یکى از شاگردان شیخ انصاری مى

تکمیل تحصیلات به نجف اشرف رفتم و به مجلس درس شیخ انصاری درآمدم، ولى از مطالب و 

 .شدم  خیلى به این حالت متأثر شدم تا جایى که داشتم نا امید مى. تقریراتش هیچ نفهمیدم

ن شبى در خواب خدمت آن حضرت رسیدم و آ. السلام متوسل گشتم بالاخره به حضرت امیر علیه

 .را قرائت نمود« بسم الله الرحمن الرحیم»بزرگوار در گوشم 

کم کم جلو رفتم و پس از چند روز به . فهمیدم صبح چون در مجلس درس حاضر شدم درس را مى

 .کردم  جایى رسیدم که در آن مجلس صحبت مى

 .روزى از زیر منبر درس با شیخ بسیار صحبت کردم و اشکال گرفتم

را در گوش تو « بسم الله»آن کسى که : رس، شیخ آهسته در گوش من فرمودآن روز پس از ختم د

 .این بگفت و برفت. را در گوش من خوانده« و لا الضالین»خوانده است تا 

من از این قضیه بسیار تعجب کردم و فهمیدم که شیخ داراى کرامت است زیرا تا آن وقت به کسى 

 .این مطلب را نگفته بودم



  شیر درنده در منزل شیخ انصاری دیدن/ کرامت دوم

اگر همراهى : در زمان شیخ انصاری، روزى شخصى از تنگى معاش براى دوستش سخن راند و گفت

 .ام  با من کنى در این باب فکر و تدبیرى اندیشیده

 ما. اند  در این روزها پول زیادى نزد شیخ مرتضى آورده: گفت. بگو اگر اصلاح باشد تو را یارى کنم: گفت

 .شبانه به خانه او رفته و آنها را آورده بین خود تقسیم کنیم

بالاخره با اصرار بسیار مرا با خود موافق . من چون این بشنیدم او را منع کردم ولى سودى نبخشید

 .نمود به این شرط که در بیرون منزل بایستم تا او برود و بیاید که من مباشر عملى نباشم

اغ من آمد و به طرف منزل شیخ انصاری روانه شدیم و با تدبیرى وارد چون پاسى از شب رفت به سر

هاى بیرونى بالا رفت تا از پشت بام بیرونى   دهلیز بیرونى شدیم ولى من جلوتر نرفتم، دوستم از پله

 .به بام اندرونى درآید و از آنجا وارد خانه شده و دست به سرقت بزند

چیزى را : آور نزد من آمد، سبب را پرسیدم گفت و شگفتمدتى نگذشته بود که با حالتى پریشان 

 گفتم مگر چه دیدى؟. مشاهده کردم که تا خودت نبینى تصدیق من نخواهى کرد

اى در مهتابى بیرونى به نظرم آمد، وقتى از دیوار بیرونى بالا رفتم که   ها که بالا رفتم سایه  از پله: گفت

هان دیدم شیرى مهیب بر کنار بام اندرونى ایستاده و آماده خود را به پشت بام اندرونى برسانم ناگ

شد، قدرى تامل نمودم تا شاید علاجى   حمله به من بود و هر چه بالاتر رفتم خشم شیر زیادتر می

 .پیدا کنم، ولى ممکن نشد، برگشتم

 !اى  شاید ترسیده: به او گفتم

ها بالا رفتم نزدیک بام اندرونى شیرى  ن، از پلهها بالا برو و نگاه ک  تا نبینى باور نکنى از پله: گفت

چون این خرق عادت را دیدیم، آن . اى کشید  شیر نعره. عجیب دیدم که از ترسش بدنم به لرزه درآمد

 .را از کرامات آن مرد بزرگ شیخ انصارى دانستیم و نادم و پشیمان برگشتیم

 زهد و تقوای شیخ انصاری

کرده و واقعا این مرد از عجایب روزگار    منتها درجه زهد زندگى مىشیخ در : نویسد شهید مطهری می

اى است؛ یعنى نظیر  العاده  اولا در همان رشته خودش که فقه و اصول است، محقق فوق. بوده است

بوعلى سینا که در عصر و زمان خودش در طب و فلسفه نسبت به دیگران برترى داشته است، او هم 

 .طور است نسبت به عصر خودش همین

رد تمام هستى و زندگى و دارایى او را که  در منتهاى پاکى و زهد و تقوا هم زندگى کرده، که وقتى م 

هاى عجیبى دارد و بسیار مرد عاقل فهمیده   زندگى او تاریخچه. سنجیدند، هفده تومان بیشتر نشد

 .باهوشى بوده است



پسر نداشت، دوتا )رفت  به مکتب مىدخترش که . کرده است  شیخ هرگز در وجوهات تصرف نمى

هاى دیگران   در مکتب بچه: خیلى گریه کرد و گفت( ها از اولاد او هستند  «سبط» دختر داشت و این

 .وضع بهترى دارند و من غذا و لباسهایم خوب نیست

آخر این همه سختى دادن که درست نیست، چرا اینقدر به ما : زنش گفت. شیخ خیلى متأثر شد

 !دهى؟  مىسختى 

دانى این وجوهات   خواهم این طور باشد، ولى مى  سوزد و نمى  من دلم مى: شیخ گریه کرد و گفت

خوریم، م ث ل   م ث ل این وجوهات براى ما که مى( شست  زنش داشت عمامه شیخ را مى)چیست؟ 

واهد براى آبهاى این تشت است؛ یک آدم اگر خیلى تشنه باشد و از تشنگى بخواهد بمیرد، اگر بخ

ما که از خودمان چیزى . خورد که نمیرد  خورد؟ همین قدر مى  رفع تشنگى از این آبها بخورد چقدر مى

آن )کنم   اگر من از خودم دارایى داشتم حساب دیگرى بود، اما من از مال عموم زندگى مى. نداریم

 .و ناچارم این طور باشم( وقت هم وضع عموم خیلى بد بوده است

 ان و زن یری که برای شیخ انصاری بافته بودخواب شیط

در زمان شیخ انصارى، شخصى در خواب شیطان را دید که تعداد زیادى افسار همراه خودش دارد ولى 

این افسارها مختلف است؛ بعضى از افسارها خیلى شل است، طناب بسیار ضعیفى را به صورت 

به صورت زنجیر، زنجیرهاى مختلفى که افسار درآورده است، بعضى از آنها چرمى است و بعضى 

 .جالب بود بود که خیلى  در میان اینها یک زنجیر خیلى کلفت و قوى. بعضى از آنها خیلى کلفت است

زنم و آنها را به   آدم مى اینها افسارهایى است که به سر بنى: اینها چیست؟ گفت: از شیطان پرسید

 .کشانم  طرف گناه مى

چه : گفت. این براى یک آدم خیلى گردن کلفتى است: اى کیست؟ گفتآن زنجیر کلفت بر: گفت

. شیخ انصارى؛ اتفاقا دیشب زدم به سرش و چند قدم آوردم، ولى زد و آن را پاره کرد: کسى؟ گفت

 حالا افسار ماها کجاست؟: بعد آن شخص گفت

آنهایى است که این افسار مال ! خواهید، شما دنبال من هستید  شما که افسار نمى: شیطان گفت

 .آیند  دنبال من نمى

مثل اینکه شبى بوده که شیخ خیلى . آن شخص صبح آمد خواب را براى شیخ انصارى نقل کرد

کرده است، به   کند و از پولى که بابت سهم امام بوده و فردا بایستى تقسیم مى  اضطرار پیدا مى

گذارد سر   گردد مى  شود و بر مى  ن مىآید تا دمِ در، ولى پشیما مى. دارد عنوان قرض چیزى بر مى

 .جایش

شیطان که گفته بود زنجیر را زدم به سرش و او را چند قدم آوردم ولى پاره کرد و رفت، قضیه این بوده 

 . است



بینیم مردى که   مى. ها بیاییم جلوتر، برویم سراغ شیخ انصارى: نویسد همچنین شهید مطهری می

میرد با آن ساعتى که به صورت یک طلبه فقیر   یعه، آن روزى که مىشود مرجع ک لّ فى الکلّ ش مى

 .دزفولى به نجف رفته هیچ فرق نکرده است

یک نفر به او . کند بینند مثل فقیرترین مردم زندگى مى  کنند مى  اش را نگاه مى  روند خانه  وقتى که مى

 .زنى  آید هیچ دست به آن نمى  کنى، اینهمه وجوه به دست تو مى  گوید آقا تو خیلى هنر مى  مى

حداکثر کار من کار خرکچیهاى کاشان : گوید  مى! گویند هنر از این بالاتر  ام؟ مى  گوید چه هنرى کرده  مى

دهند که بروید از   آیا خرکچیهاى کاشان که پول به آنها مى. گردند  روند تا اصفهان و بر مى  است که مى

 اید که به پول مردم خیانت کنند؟  هیچ وقت شما دیده اصفهان کالا بخرید بیایید کاشان،

این مسأله مهمى نیست که خیلى به نظرتان [.  در مال مردم دست ببرم]من یک امینم، حق ندارم 

 .مهم آمده

 .تواند روح این مرد بزرگ را تحت تسخیر خودش قرار بدهد  آنچنان مقام مرجعیت یک ذره نمى

مردى است . دانیم که شیخ انصارى، شوشترى بوده است  مى: نویسد  همچنین استاد مطهری می

. کنند  هنوز علما و فقها به فهم دقایق کلام این مرد افتخار مى. که در علم و تقوا نابغه روزگار است

 :گفت  دانم، مى  دانست تعمد داشت بگوید نمى پرسیدند، اگر نمى  گویند وقتى چیزى از او مى  مى

دانند ننگشان نشود،   گفت که شاگردها یاد بگیرند که اگر چیزى را نمى  این را مى. مندان م ندان م ندان  

 .دانم  بگویند نمى

 شیخ اعظم  وفات

هجرى قمرى، در نجف اشرف دار فانى را وداع  3183 جمادى الثانى سال 38شیخ انصارى در شب 

 .نمود سال زندگى پر بار، روح بلندش به عالم ملکوت پرواز 62گفت و پس از 

شمار علما و شیعیان با عظمت خاصى تشییع  مثال و عالم نامدار، با حضور خیل بی پیکر آن مرجع بى

السلام در نجف اشرف به خاک سپرده  شد و در باب قبله صحن مطهر مولاى متقیان حضرت على علیه

 .شد

یه وصیتّ کرده بود مرحوم شیخ أنصارى رحمة الله عل»: نویسد علامه طهرانی در کتاب مهر تابان می

که بر جنازه او مرحوم آقا سیدّ علىّ شوشترى نماز بخواند و لذا بعد از رحلت شیخ، مرحوم شوشترى 

و مرحوم شوشترى در مسند تدریس شیخ نشست و از همان جائى که شیخ درس . بر او نماز گزارد

 «.گفت، درس را ادامه داد و شش ماه تدریس کرد و سپس رحلت نمود مى

جالب توجه در وصیت شیخ انصاری این است که با وجود فقهای بزرگ آن زمان، ایشان وصیت  نکته

 .کرد که نمازش را یک عارف، بخواند



شکن عصر صفویه و مبتکر  بت«  علامه م لسى»

 احیای گروهی در مساجد

 

جامعه دینی بهره از فرصتی که حکومت صفوی ایجاد کرد، برای تعالیم شیعی و مراقبت از ( ره)علامه مجلسی

 .قدر است های قدر در مساجد، از ابتکارات این محدث عالی جمعی شب سنت احیای دسته. برد

، در ادامه معرفی مفاخر و بزرگان شیعه، در این خبرگزاری فارس به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه

 .پردازیم    می« علامه مجلسی»شماره به معرفی 

شیخ ». 1، «سید بحرالعلوم». 1، «سیدبن طاووس». 1، «فهد حلی ابن». 3های پیشین   در شماره

سید ». 1، «سید مرتضی». 8، «علامه حلی». 2، «شیخ کلینی». 6، «شیخ صدوق». 5، «مفید

. 31، «الدین طوسی خواجه نصیر». 31، «امین الاسلام طبرسی». 33، «شیخ طوسی». 31، «رضی

، «شیخ بهایی». 32، «شهید ثانی». 36، «شهید اول». 35، «محقق حلی». 31، «الدین راوندی قطب»

 .معرفی شدند« فیض کاشانی». 13و « ملاصدرا». 11، «شهید ثالث». 31، «مقدس اردبیلی». 38

  

  

 

  

  

  ولادت

( دوم)ثانى  محمد باقر بن محمد تقى بن مقصود على مجلسى، معروف به علامه مجلسى و مجلسى

 .هجرى در شهر اصفهان به دنیا آمد 3112از بزرگان علمای اسلام در سال 

 م لسی  خاندان

در این خانواده نزدیک به . خاندان علامه مجلسى از پر افتخارترین خاندانهاى شیعه در قرون اخیر است

 .شود صد عالم وارسته دیده مى

http://www.farsnews.com/


 «حلیة الْولیاء»و « تاریخ اصفهان» صاحب کتابهای جد بزرگ علامه، حافظ، ابو نعیم اصفهانى  -3

عارف و ( هجرى 3121 -3111)پدر علامه، مولى محمد تقى مجلسى، معروف به مجلسى اول  -1

محدث و فقیه بزرگی بود و کتابهایى نیز تألیف . صاحب کرامات و مقامات معنوى و روحى بلند است

 .کرده است

او در . شاگرد شیخ بهایى و میر داماد است(  باقر مجلسیپدر علامه محمد)علامه محمد تقى مجلسى 

وى در . علوم مختلف اسلامى تبحر داشته و در زمان خویش مرجعیت تقلید را به عهده داشته است

 .کرد و امام جمعه اصفهان بود کنار مرجعیت، از اقامه نماز جمعه و جماعت نیز غفلت نمى

که بیشترین استفاده را از پدر خویش )علامه مجلسى : ن بهتوا  از جمله پرورش یافتگان مکتبش مى

 .، آقا حسین خوانسارى و ملا صالح مازندرانى اشاره نمود(برده است

علامه دو برادر داشت که آنها نیز مردانى متقى و زاهد بودند به نامهاى ملا عزیز الّلّ و ملا عبد الّلّ،  -1

 .السلام به هندوستان رفت و ساکن آنجا شدکه براى تبلیغ و نشر علوم اهل بیت علیهم 

خاندان علامه مجلسى نه تنها مردانى عالم و دانشمند به جامعه تحویل داده، بلکه زنان این  -1

 .اند خاندان نیز پا به پاى مردان خویش قدم برداشته

ر علوم اى د علامه مجلسى چهار خواهر داشت که آنان نیز هر یک داراى تألیفات و تحقیقات ارزنده

شرح کافى، المشترکات فى الرجال، شرح شرایع : توان به از جمله تألیفات آنان مى. اسلامى هستند

 .الإسلام، شرح مطالع و شرح قصیده دعبل خزائى اشاره نمود

کسانى همچون ملا صالح مازندرانى، ملا . همسران این زنان عالم و بزرگوار نیز از علماى بزرگ بودند

 .ملا على استرآبادى و میرزا محمد فسایى میرزاى شیروانى،

مند شدند و به مدارجى   پسر داشت که همگى از محضر علم و معارف پدر بهره 5علامه مجلسى  -5

 .بالا دست یافتند

نفر بودند از طلاب و فضلاى آن زمان بودند و علامه با عنایتى خاص  5دامادهاى علامه هم که  -6

 .آورد ش را به ازدواج آنان در مىنسبت به دامادها، دختران خوی

 شخصیت علمی علامه م لسی

شنویم، منظور علامه حلی است و هنگامی که در حدیث  وقتی در کتابهای فقهی نام علامه را می

شنویم، منظور علامه مجلسی است و این عنوان، حاکی از دانش گسترده  نام و عنوان علامه را می

 .توانیم در حدیث و فقه ببینیم تمرکز اصلی ایشان را میاو در ابعاد مختلف است که البته 



محمد باقر مجلسى، لقب پر افتخار علامه را از بزرگانى همچون وحید بهبهانى، علامه بحر العلوم و 

این بزرگان که هریک دریایى از علوم و معارف اسلامى هستند . شیخ اعظم انصارى اخذ کرده است

 .لسى این لقب را در مورد او به کار بردندبا دیدن مقام و منزلت علامه مج

هایی مثل فلسفه نیز  علامه مجلسی در علوم دیگر چون کلام، تاریخ اسلام، تفسیر و حتی در حوزه

 .دانش بالایی داشت

به عنوان نمونه علامه مجلسی در یکی از کتابهایش به مناسبتی در شرح یک حدیث به واسطه اینکه 

دهد و این توضیح را نیز کنارش  ت استفاده شده بود، توضیح ریاضی میدر آن حدیث از علم ریاضیا

 .نویسد که استاد ما در ریاضیات چنین گفت می

مراد علامه مجلسی از استاد ریاضی خویش، قطب الدین لاهیجی است که از ریاضی دانان بزرگ قرن 

ضی متعارف زمان خود یازدهم بود که در همان اصفهان حضور داشته و مجلسی پیش ایشان درس ریا

 .را خوانده بود

 شخصیت اخلاقی علامه م لسی

 :توان به موارد ذیل اشاره نمود  از جمله خصائص بارز اخلاقى علامه مى

علامه : در مورد استاد خود گفته است« سید نعمت الّلّ جزائرى»شاگرد گرانقدرش : یاد خداوند-3

 .داد  با قصد قربت انجام مى هیچگاه از یاد خدا غافل نبود و تمام اعمالش را

داد و با وجود مشکلات آن  ائمه هدى علیهم السلام اهمیت فراوان مى« زیارت»علامه به : زیارت-1

زمان و امکانات بسیار ابتدایى براى مسافرت، چندین بار به زیارت ائمه عراق، بقیع و مشهد مقدس 

 .کنى گزیدنائل شد و هر بار مدتى طولانى در جوار آن بزرگواران س

 .او چند بار نیز به حج خانه خدا مشرف شد

السلام باعث شد علامه مجلسى پیرامون ادعیه و  توجه خاص به توسل به معصومین علیهم: توسل-1

زیارات مطالب فراوانى در بحار الانوار بیاورد و بجز آن، چند کتاب مستقل نیز در موضوع ادعیه و زیارت 

 :تألیف نماید از جمله

هایى از زیارت  و ترجمه« تحفة الزائر»که مرجعى مهم در کتب ادعیه متأخر است و « المعادزاد »

 ...جامعه کبیره و دعاى سمات و

یک ویژگى بسیار مهم در زندگى این بزرگ مرد، زهد و پارسایى و ساده زیستى : زهد و پارسایى-1

 .اوست



د و در یک کلام، تمام امکانات زیست و شیخ الاسلام حکومت صفوى بو علامه در عهد صفوى مى

دولت در اختیار او بود، اما با همه اینها زندگى شخصى علامه در نهایت زهد و سادگى سپرى 

 .شد مى

علامه هیچگاه به مقام اجتماعى و بالا و . تواضع علامه مجلسى از دیگر خصائص اوست: تواضع-5

 .کرد پایین بودن موقعیت یا سنّ افراد نگاه نمى

سید على خان مدنى، شارح گرانقدر صحیفه سجادیه مطالب فراوانى در بحارالانوار آورده است و او از 

 .رسید سال کوچکتر از علامه بوده و از حیث مقام و منزلت اجتماعى هم به او نمى 35سید على خان 

از خلاصه اینکه جمع شدن همه این خصائص روحى و کمالات معنوى با علم و دانش گسترده علامه، 

 .شود او شخصیتى ممتاز ساخته بود که در تاریخ به دشوارى مثل و مانندى براى او پیدا مى

 زمان علامه م لسی  اوضاع سیاسى

ها و اختناقهاى فراوان زحمات  علماى بزرگوار شیعه در طول تاریخ با وجود فشارها و محرومیت

ها و زحمات طاقت فرسا  ن با خون دل خوردنآنا. اند اى کشیده و آثارى گرانبها به یادگار نهاده ارزنده

 .نهال تشیع را آبیارى نمودند و این میراث عظیم پیامبر صلى الله علیه و آله را به ما رساندند

شد شاهد  شد و فشارها علیه شیعیان کم مى در این بین هر گاه اوضاع نسبتا مساعدى فراهم مى

 .هستیمنظیر فقها و علما و فیلسوفان شیعه  شکوفایى بى

. توان برشمرد از جمله این موقعیتها عصر شیخ مفید و شیخ طوسى را در حکومت آل بویه مى

 .همچنین دوره صفویه و زمان علامه مجلسى شاهدى صادق بر این گفتار است

علامه مجلسى با عنایت به انتساب شاهان صفویه به تشیع و اینکه آنان خود را منسوب به ائمه 

تألیف بزرگترین دائرة . هاى مختلف نمود دانستند بیشترین استفاده را در جنبه م مىالسلا اطهار علیهم

 .نمود المعارف حدیث شیعه در غیر چنین زمانى و با عدم امکانات اقتصادى بسیار دشوار مى

   منزلت اجتماعى علامه م لسی

سرشار و نفوذ معنوى و او با علم . اى برخوردار بود سابقه علامه مجلسى در میان مردم از نفوذ بى

ها به مساجد کشاند و در عهد او مساجد از رونق  خانه بیان سحر انگیز خود مردم را از میخانه و قهوه

اى به مساجد  سابقه خصوصا در ماه مبارک رمضان و شبهاى قدر جمعیت بى. خاصى برخوردار بودند

 .آوردند روى مى

او که سیاستمدارى مقتدر بود، با تدبیر خویش در . علامه در سلاطین صفوى هم نفوذ بالایى داشت

 .کفایت صفوى کشور را از حمله و تجاوز دشمنان حفظ نمود زمان سلاطین بى



دقیقا پس از وفات علامه مجلسى بود که کشور دچار هرج و مرج شد و افغانها به ایران حمله کردند و 

اجتماعى و سیاسى خویش بسیارى از  او با استفاده از اقتدار. حکومت صفویه را سرنگون نمودند

 .هاى کمیاب کتب قدما را استنساخ کرد و میراث عظیمى از تشیع را از نابودى نجات داد نسخه

  

  

 

  

  

 های قدر در مساجد، از ابتکارات علامه م لسی جمعی شب سنت احیاء دسته

ها جمع شده و مراسم  حسینیهماه رمضان در مساجد و  11و  13،  31های  همه ما شیعیان در شب

های احیاء را انجام  گیریم و آداب شب چند ساعتی را دعا خوانده و قرآن سر می. کنیم احیا برگزار می

دهیم که جالب است بدانیم این سنت احیای دسته جمعی در مساجد، از ابتکارات علامه  می

 .مجلسی است

صی را در این شبها انجام دهیم و مرحوم علامه در تعالیم ائمه ما توصیه شده که دعاها و اعمال خا

پس بهتر است . توانند خیلی از این دعاها را بخوانند مجلسی اندیشیده بود که مردم خودشان نمی

به خصوص اینکه . همه جمع شده و با هم این دعاها را بخوانند و این آداب را با هم انجام دهند

اند لذا ایشان در مسجد جامع اصفهان که هم  وصیه کردهالسلام به اجتماع در دعا ت معصومین علیهم

 .کردند، ابتکار احیاء را انجام داده است اقامه جماعت داشتند و هم برای مردم صحبت می

علامه مجلسی با این کار، روایات وارد شده در فضیلت و اعمال شبهای قدر را به عرصه عمل عمومی 

مین سنت حسنه احیاء دسته جمعی که در مساجد و جمعی کشاند و خیلی از مردم به برکت ه

 .کنند شود با خدای خود ارتباط خوبی برقرار می برگزار می

  علامه م لسی، شیخ الاسلام اصفتان

از سوى شاه سلیمان صفوى به سمت شیخ الاسلامى اصفهان  3118 علامه مجلسى در سال 

 .اجرایى در آن عصر بودشیخ الاسلام بالاترین و مهمترین منصب دینى و . منسوب شد

گشت و  تمام امور دینى زیر نظر مستقیم او انجام مى. او قاضى و حاکم در مشاجرات و دعاوى بود

را نیز ... شیخ الاسلام سرپرستى درماندگان و ایتام و. شد تمام وجوهات به محضر او فرستاده مى

 .برعهده داشت



با اصرار و التماس شاه پذیرفت و در همان مجلس، نکته مهم در اینجا آن است که علامه این منصب را 

 .شاه چند بار کلمه التماس را بر زبان آورد تا علامه، راضى به پذیرفتن این منصب شود

 های علامه م لسی دو مورد از مبارزه/ م لسی به خاطر دین، وارد حکومت صفویه شد

شیعی و مراقبت از جامعه دینی  علامه مجلسی از فرصتی که حکومت صفوی ایجاد کرد، برای تعالیم

اند که مجلسی  ها شاید به این مسئله با دید منفی نگاه کرده خیلی. برای بحث شیعه استفاده کرد

در حالی که مجلسی هیچ نزدیکی با حکومت نداشته است مگر برای . به حکومت نزدیک بوده است

 .حفظ تعالیم شیعه

در زمان صفویه به بزرگترین فقیه و یا بزرگترین  منصب شیخ الاسلامی مقامی بوده که رسم بوده

دادند و کسانی مانند شیخ بهایی و محقق کرکی این مقام را داشتند و این  شخصیت علمی می

منصب برای این بوده که شاهان صفویه پذیرفته بودند که باید دخالت در امر دین توسط فقها انجام 

نداشته و امر قضا و تدوین امور دینی را به عهده پذیرد و کسی از حکومت حق تعرض به آنها را 

تا  3118از سال ( آقا حسین خوانساری)مجلسی نیز در زمان خود پس از محقق خوانساری . داشتند

 .متولی این امر شده است 3331

در . پنج سال آخر شیخ الاسلامی مجلسی با دوران شاه سلطان حسین صفوی همراه بوده است

سلطان حسین، اعمالی که در شأن شیعه نبوده رواج زیادی پیدا کرده بود از  زمان تاج گذاری شاه

هایی  خارجی. جمله مشروب خواری، کبوتر بازی و خروس جنگی بازی که در اصفهان رواج یافته بود

 .کردند هایشان ثبت می نوشتند و در سفرنامه آمدند از این مسائل گزارشی می که به ایران می

علامه مجلسی در تاج گذاری شاه سلطان حسین صفوی، برچیدن این بساط از مهم ترین خواسته 

شهر دینی تعریف دارد؛ قاعده دارد و باید در شهری : علامه مجلسی گفت. سطح شهر بوده است

 .چون اصفهان که پایتخت یک کشور شیعی است، این اعمال برچیده شود

مدوره شاه سلطان حسین بوده، این اعمال سالی که مجلسی ه 5شاه نیز قول داد و عمل کرد و در 

اما دوباره با تحریک اطرافیان شاه این سد شکسته شد که البته دیگر در . از سطح شهر برچیده شد

تفاوت  بنابراین مجلسی از مسائلی که در زمان او جاری بوده، دور و بی. زمان مجلسی نبوده است

 .نبوده است

ای از فرصت استفاده کرده و در اصفهان به بهانه اینکه  مورد دیگر این است که در مقطعی عده

علامه مجلسی وجود بت در شهر اسلامی را بی . ها در آنجا بودند، بت خانه ساخته بودند هندی

معنی دانسته و گفته بود پیامبر ما بت را شکست و بت خانه را از بین برد، ما نیز به هیچ وجه نباید 

ای را که در اصفهان  ایشان خودشان رسما اقدام کرده و بت خانه. اجازه بدهیم این اتفاق بیفتد

 .ساخته بودند، به کمک مردم از بین برد



ها برای این  نزدیک شدن مجلسی به حکومت: و فرمودند  بزرگانی چون امام خمینی او را تأیید کرده

 .بود که بتواند دین را اجرا کند

 .وظیفه مهم بودعلامه تا پایان عمر خویش عهده دار این 

  

  

 

  

 استادان علامه م لسی

 .که استاد علامه در علوم نقلى بوده است( هجرى 3121متوفاى )پدرش محمد تقى مجلسى  -3

، فرزند آقا جمال که استاد علامه در علوم (هجرى 3118متوفاى )مرحوم آقا حسین خوانسارى  -1

 .عقلى بوده است

 :اما مشایخ نقل او این دو بزرگوار اساتید علامه هستند،

 3113متوفاى )ملا محسن فیض کاشانى  -1( هجرى 3186متوفاى )مولا محمد صالح مازندرانى  -1

 3311متوفاى )السلام  سید على خان مدنى صاحب شرح معروف بر صحیفه سجادیه علیه -5( هجرى

 (.هجرى 3311متوفاى )شیخ حرّ عاملى مؤلف کتاب وسائل الشیعه  -6( هجرى

اند  اند از ایشان اجازه هم گرفته هایى که به علامه داده ه ذکر است که این دو تن علاوه بر اجازهلازم ب

 .شوند بنا بر این جزء شاگردان علامه نیز محسوب مى

 علامه م لسی  شاگردان

علامه اجازهاى فراوانى نیز به . اند بیش از هزار نفر از محضر پر فیض علامه مجلسى استفاده نموده

 .دان خویش داده استشاگر

 :عبارتند از  از جمله شاگردان علامه

زین العابدین بن شیخ حرّ عاملى  -1اى اصفهانى  جعفر بن عبد الّلّ کمره -1سید نعمت الّلّ جزائرى  -3

محمد باقر  -2عبد الرضا کاشانى  -6شیخ عبد الرزاق گیلانى  -5سلیمان بن عبد الله ماحوزى بحرانى  -1

سید على خان مدنى مؤلف  -1یرزا عبد الله افندى اصفهانى مؤلف محترم ریاض العلماء م -8بیابانکى 

ملا سیما،  -33شیخ حرّ عاملى  -31( السلام شرح صحیفه سجادیه علیه)گرانقدر ریاض السالکین 

 ...محمد بن حسن، فاضل هندى و -31محمد بن اسماعیل فسایى شیرازى 



 علامه م لسی  تألیفات

ساله خویش بیش از صد کتاب به زبان  21او در عمر . عمرى بسیار پر برکت داشتعلامه مجلسى 

 .جلد 331فارسى و عربى نوشت که تنها یک عنوان آن بحار الْنوار است با 

 .کتاب نیز به ایشان نسبت داده شده است 11حدود 

. تألیف شده 3161 که در سال اند الْوزان و المقادیر یا میزان المقادیر دانسته اولین تألیف علامه را کتاب

هجرى، یعنى یک سال قبل از  3311 است مربوط به سال   حق الیقین آخرین تألیف ایشان هم کتاب 

 .وفات ایشان

 :برخى کتب علامه م لسی عبارتند از

بحار الْنوار، که یک مجموعه بزرگ روایى و تاریخى است و در ضمن آن تفسیر بسیارى از آیات قرآن -3

 .آمده است کریم هم

 .جلد 16، شرح کافى ثقة الاسلام کلینى است در  مرآة العقول-1

 .جلد 36ملاذ الْخیار، شرح تهذیب شیخ طوسى است در -1

 .السلام است العابدین علیه الفرائد الطریفة، شرح صحیفه سجادیه امام زین-1

 .، که از بهترین کتب در این موضوع است شرح أربعین حدیث-5

علامه چندین کتاب کلامى دیگر نیز . ، در اعتقادات است و به زبان فارسى نوشته شده حق الیقین-6

 .دارد

عین الحیاة، -1( فارسى) تحفة الزائر، در زیارات-8( فارسى) زاد المعاد، در اعمال و ادعیه ماهها-2

-33لنجاة صراط ا-31( فارسى) شامل مواعظ و حکم برگرفته از آیات و روایات معصومین علیهم السلام

در تاریخ   حیاة القلوب-31( فارسى) ، در آداب و مستحبات روزانه و در طول زندگى حلیة المتقین

مشکاة الْنوار، که مختصر حیات القلوب -31( فارسى) پیامبران و ائمه علیهم السلام در سه جلد

توقیعات امام -35 (فارسى) در تاریخ و مصائب اهل بیت علیهم السلام  جلاء العیون-31( فارسى) است

 .عصر عجل الله تعالى فرجه الشریف همراه با ترجمه آنها

 ...کتب فراوانى به عنوان ترجمه احادیث خاص مانند ترجمه توحید مفضل و -36

 ...کتبى در موضوع ترجمه ادعیه و زیارات همچون زیارت جامعه کبیره و دعاى سمات و -32

از ... نیز در موضوعات مختلف از قبیل تفسیر، رجال، تراجم و کتابهایى  هاى فراوان فقهى و رساله -38

 .علامه به یادگار مانده است



نکته قابل توجه در آثار علامه مجلسى آن است که ایشان اکثر عناوین کتبش را کتابهاى فارسى 

دهد و این نکته توجه علامه را به هدایت جامعه خویش که فارسى زبان بودند به خوبى  تشکیل مى

 (.گرچه کتب عمده و منبع، همچون بحار الْنوار و مرآة العقول عربى هستند. )دهد نشان مى

 سطوح مختلف آثار علامه م لسی

در یک سطح برای متخصصان و دانشمندان کتاب . علامه مجلسی در دو سطح، آثار علمی دارد

 .نوشته که مهم ترین آن، بحارالانوار است

مردمی که باید . اند حی است که ایشان برای عموم مردم نوشتهسطح دیگر آثار علامه مجلسی سط

این . السلام آشنا شوند، لازم است که از زبان عالم دینی اینها را بشنوند با تعالیم اهل بیت علیهم

ای از آثار عمومی را به فارسی برای شیعیان  ایشان مجموعه. مسئله خیلی برای ما آموزنده است

 .تدوین کرده است

ها فارسی نوشتن را  که زبان تخصصی دانشمندان و زبان رایج علمی، زبان عربی بوده و خیلی زمانی

هایی با  علامه مجلسی برای مردم کتاب. دانستند، مجلسی این ذهنیت را شکست ناخوشایند می

 .زبان فارسی نوشته است

السلام،  زندگی ائمه علیهمعلامه مجلسی درباره تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله، تاریخ 

کردند را به زبان  که مردم همیشه در دست داشتند و از آن استفاده می« حلیة المتقین»کتاب اخلاق 

 .فارسی نوشته است

 علامه م لسی، مؤسس ادبیات فارسی دینی بود

چه  دهد که در دوره صفویه ادوارد براون در کتاب تاریخ ادبیات فارسی، این نقطه عطف را شرح می

حتی در همین . اتفاقی افتاد و بعد از آن، مجلسی چگونه زمینه ادبیات فارسی دینی را ایجاد کرد

 .کند کتاب معروف تاریخ ادبیات فارسی، که از او ترجمه شده مواردی را از کتاب مجلسی نقل می

مردم چهره  اینکه علامه مجلسی در نزد عموم. این کار مجلسی، بسیار بزرگ و تأثیر گذار بوده است

ای است، به این دلیل است که او برای عموم مردم این کار بزرگ را انجام داد و آثار مهم  شناخته شده

 .و تأثیر گذاری برای مردم به زبان فارسی نوشت

  

  

 

  



 علامه م لسی  وفات

هجرى در شهر  3331 ماه رمضان سال  12سال نور افشانى در شب  21علامه مجلسى پس از 

  . چشم از دنیا فرو بست و به دیار باقی شتافت اصفهان

اش مولى محمد تقى  پیکر پاک علامه مجلسى در کنار مسجد جامع اصفهان و جنب مدفن پدر فرزانه

 .مجلسى به خاک سپرده شد و زیارتگاه شیعیان جهان شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ملامحسن فیض كاشانی

 ولادت

ریاض »های  از علماى بزرگ اسلام و شیعه و به تعبیر کتاب« فیض»ملقب به  محمد بن مرتضى مشهور به ملا محسن کاشانى

وی « أمل الآمل»، «الکنى و الالقاب»، «لؤلؤ البحرین»، «مستدرک الوسائل»، «روضات الجنات»، «جامع الرواة»، «العلماء

 .عالمى بزرگوار، فقیهى توانا، حکیمى متأله، عارفى عامل و محدثى محقق بود

ترین خاندان علم، عرفان و ادب که سابقه درخشان   قمری، در یکى از معروف 3112ی در چهاردهم ماه صفر سال فیض کاشان

رسد در کاشان به دنیا آمد آنان به حدود چهار قرن مى . 

 خاندان فیض کاشانی

ه و از شاگردان ملا فقیه، متکلم، مفسر و ادیب در کاشان حوزه تدریس داشت( ق 3111 - 151)پدرش رضى الدین شاه مرتضى 

بوده است( ق 3113متوفى )و ضیاء الدین محمد رازى ( ق 188متوفى )فتح الله کاشانى  . 

بوده ( از عالمان بزرگ شهررى)بانویى عالم و شاعر، دختر ضیاء الدین العرفا رازى ( ق 3123متوفى )مادرش زهرا خاتون 

 .است

ى، عالم و عارفى شاعر از ناموران زمان خویش در کاشان بوده و در آنجا جد فیض تاج الدین شاه محمود فرزند ملا على کاشان

 .مدفون است

  دوران کودکى و تحصیلات

پس از آن، دایى و عمویش تعلیم و تربیت او و . فیض کاشانی، چهارمین فرزند شاه مرتضى در دو سالگى پدر خود را از دست داد

تر بود مقدمات علوم دینى و بخشهایى از آن را تا سن  ز برادران خود باهوشدیگر برادرانش را به عهده گرفتند و چون فیض ا

فرا گرفت( ق  3118متوفى )اش نورالدین محمد مشهور به حکیم و آخوند نورا  بلوغ در کاشان نزد عمو و دایى . 

تخت کشور و مرکز تجمع بیست ساله بود که با برادر بزرگش عبدالغفور براى ادامه تحصیل به اصفهان که در آن روزگار پای

هاى مختلف علوم اسلامى بود، رهسپار شد و از این موقعیت مناسب که در هیچ یک از  علماى بزرگ و اساتید ماهر در رشته

هاى علمى را برد شد بیشترین بهره و استفاده شهرهاى ایران و دیگر ممالک اسلامى یافت نمى . 

، شیخ بهایى (ق 3121متوفى )نقل روایت فیض در اصفهان، ملا محمد تقى مجلسى  مشهورترین استادان و ناموران اجازه اجتهاد و

و ملاصدرا ( ق 3151متوفى )میرفندرسکى ( ق 3111متوفى )، در علوم فقه و حدیث و تفسیر و میرداماد (ق 3113متوفى )

اند  در فلسفه، عرفان و کلام بوده( ق 3151متوفى ) . 



به شیراز، از اصفهان به آنجا رفت و مدت دو ( ق 3118متوفى )بر ورود سید ماجد بحرانى پس از آن، فیض کاشانی با شنیدن خ

سال نزد ایشان به تکمیل علم حدیث و روایت پرداخت و از او نیز اجازه نقل روایت گرفت و به اصفهان بازگشت و بار دیگر در 

هاى شایان برد حلقه درس و بحث شیخ بهایى حاضر شد و استفاده . 

ها که فیض از تقلید مستغنى و براى حج مستطیع شده بود عازم بیت الله الحرام شد و در آنجا به ملاقات شیخ محمد فرزند  ن سالدر ای

هاى علمى، اجازه روایت و نقل حدیث  رفت و از آن بزرگوار پس از استفاده( ق 3111متوفى )حسن فرزند زین الدین عاملى 

 .دریافت کرد

که به شهرهاى دیگر ایران مسافرت کرد و از دانشمندان آن شهرها بهره برد تا زمانى که ملاصدرا از او پس از مراجعت از م

در این موقعیت که ملاصدرا دوره ریاضت و علم باطنى را شروع کرده . شیراز به قم مهاجرت کرد و در کهک قم اقامت گزید

هاى شبانه  هشت سال مونس تنهایى او بودند و در مصاحبتبود ملا محسن و ملا عبدالرزاق لاهیجى به سویش شتافته ، مدت 

بردند روزى با استاد استفاده کامل معنوى مى . 

ملاصدرا دو دختر فاضل و عالم خود را به دو شاگردش ملا محسن و ملا عبدالرزاق تزویج ( ق 3111 - 3111)در این دوران 

لقب داد« فیاض»و « فیض»کرد و آن دو شاگرد و داماد را به  . 

فیض نیز همراه استاد . او این دعوت را پذیرفت. در همین زمان از سوى حاکم شیراز از ملاصدرا تقاضاى مراجعت به شیراز شد

بعد از این مدت او به کاشان بازگشت و به امر تدریس، تعلیم، . و پدر همسرش به شیراز رفت و نزدیک به دو سال در آنجا ماند

تصنیف مشغول شد و گاه در قمصر و کاشان با جمعى از دوستان نماز جمعه اقامه نمودتبلیغ و ترویج و تالیف و  . 

  فیض کاشانی در نظر بزرگان

) شیخ حر عاملى صاحب وسائل الشیعه ق 3311متوفاى  ) 

از محمد فرزند مرتضى مشهور به فیض کاشانى، فاضل، عالم ، ماهر، حکیم، متکلم، محدث، فقیه، محقق، شاعر و ادیب بود و 

هاى فراوانى است نویسندگان خوب عصر ماست که داراى کتابها و نوشته . 

) سید نعمت الله جزایرى ق 3331متوفاى   ) 

611. )استاد محقق ما ملا محمد محسن فیض کاشانى صاحب کتاب الوافى و دویست کتاب و رساله دیگر ) 

) سید محمد باقر خوانسارى صاحب روضات الجنات ق 3131متوفاى  ) 

ها با عبارات و  ما و بزرگان دینى پوشیده نیست که فیض در فضل و فهم و خبره بودن در فروع و اصول دین و زیادى نوشتهبر عل

 .جملات زیبا و رسا سرآمد دیگر عالمان دین است

) محدث قمى ق 3131متوفى  ) 

ها و احاطه کامل به علوم عقلى  در نوشتهاو در دانش و ادب و زیادى معلومات و دانستها و به کارگیرى تعبیرات و عبارات نیکو 

 .و نقلى مشهور است



) محدث نورى ق 3111متوفاى  ) 

از مشایخ علامه مجلسى، عالم بافضل و متبحر، محدث و عارف حکیم، ملا محسن فرزند شاه مرتضى مشهور به فیض کاشانى 

 .است

) علامه امینى صاحب الغدیر ق 3111متوفاى  ) 

( مدار حدیث و گلدسته رفیع فلسفه و معدن معارف دینى و اسوه اخلاق و سرچشمه جوشان علم و علمدار فقاهت و پرچ( فیض

بعید است که روزگار به مثل او دیگر فرزندى را بیاورد... هاست  دانش . 

) علامه طباطبایى صاحب المیزان  ( ه 3161متوفى 

از مرحوم ملاا محسن فیض کاشانى بسیار تمجید : دنویس علامه طهرانی در کتاب مهر تابان درباره نظر علامه طباطبایی می

شود که   این مرد جامع علوم است و بجامعیات او در عالم اسلام کمتر کسى را سراغ داریم؛ و ملاحظه مى: فرمودند  کردند و مى  مى

 .در علوم مستقلاا وارد شده، و علوم را با هم خلط و مزج نکرده است

که روش تفسیر روائى را دارد، ابداً وارد مسائل فلسفى و عرفانى و شهودى « صفَّىم  »و « أصفى»و « صافى»در تفسیر 

. بیند یک اخبارى صرف است و گوئى اصلًا فلسفه نخوانده است  او را مطالعه کند مى« وافى»در اخبار، کسی که کتاب . گردد  نمى

شود؛ با اینکه در فلسفه استاد و از   موضوع خارج نمىکند، و از   هاى عرفانى و ذوقى نیز از همان روش تجاوز نمى  در کتاب

زان شاگردان صدر المتألاهین بوده است  .مبرا

تألیف ابن مِسْکَوَیه « طَهارة  الاعراق»علامه طباطبایی بهترین کتاب اخلاق را در مختصرات کتاب : نویسد علامه طهرانی می

لات کتاب « ساعاداتجامع  ال»و بهترین آنها را در متوساطات . دانستند  مى طوا تألیف حاج ملاا مهدى نراقى، و بهترین آنها را در م 

دانستند  تألیف ملاا محسن فیض کاشانى مى« إحیآء  الإحیآء» . 

( المحجة البیضاء است کتاب احیاء الاحیاء، همان کتاب ) 

 استادان فیض کاشانی

 :مشهورترین اساتید فیض کاشانی عبارتند از

ق 3121متوفى )مجلسى ملا محمد تقى  .1 ) 

ق 3113متوفى )شیخ بهایى  .2 ) 

ق 3111متوفى )میرداماد  .3 ) 

ق 3151متوفى )میرفندرسکى  .4 ) 

ق 3151متوفى )ملاصدرا  .5 ) 



ق 3118متوفى )سید ماجد بحرانى  .6 ) 

 شاگردان فیض کاشانی

هاى اجتهاد و نقل حدیث نیز  از او به کسب اجازههاى علمى و معنوى  آنان علاوه بر استفاده. فیض کاشانی شاگردان فراوانى داشت

 .مفتخر شده بودند

 :معروفترین شاگردان ایشان عبارتند از

فرزند فیض که از دوران کودکى تا پایان عمر نزد پدر حضور داشته و تالیف و (: ق 3335 - 3111)محمد مشهور به علم الهدى  .1

ستکرده ا ها با او همکارى مى تصنیف کتاب و رساله . 

فرزند دیگر فیض است(: ق 3312 - 3156)احمد مشهور به معین الدین  .2 . 

از فقیهان و مدرسان عصر خود که در یکى از شهرهاى مازندران به تعلیم و (: برادر فیض)محمد مومن فرزند عبدالغفور  .3

 . تدریس طلاب و محصلان علوم دینى اشتغال داشته است

یض و دو فرزند او به نامهاى محمد هادى و نورالدین محمد که هر سه از فاضلان عصر خود و پسر برادر ف: شاه مرتضى دوم .4

اند هاى متعدد بوده داراى کتاب و رساله . 

است که عالمى حکیم و عارفى دانشمند و شاعر بوده ( ق 3112متوفى )او فرزند حکیم نورالدین دایى فیض : ضیاء الدین محمد .5

 .است

این دو در علوم عقلى و نقلى صاحبنظر . خواهر زادگان فیض و فرزندان ملا محمد شریف: ل الله و ملا علامى ملا شاه فض. 2و  6

 .بودند و شاه فضل الله حدود چهل تالیف در موضوعات فقه، تفسیر و کلام داشته است

مولف کتاب بحارالانوار( ق 3333 - 3112)علامه محمد باقر مجلسى  .8 . 

ق 3331متوفى )جزایرى سید نعمت الله  .9 ). 

ق 3311متوفاى )قاضى سعید قمى  .10 ). 

شیخ محمد محسن عرفان شیرازى و -شمس الدین محمد قمى  -و ملا محمد صادق خضرى  ... 

   تالیفات و آثار فیض کاشانی

از استادان او پس از کسب معارف و استفاده علمى و معنوى . فیض کاشانى عمر خود را صرف تعلیم، تدریس و تالیف کرد

سال نزدیک به دویست جلد اثر نفیس در علوم و  65بزرگ خود نوشتن کتاب و رساله را از هیجده سالگى آغاز نمود و در طى 

 .فنون مختلف تالیف کرد

کنیم در اینجا به چند تالیف مهم فیض که در علوم مختلف نگاشته شده اشاره مى . 



 تفسیر صافى .1

( از سنى و شیعه)ق با مطالعه اکثر تفاسیر قرآن  3125فیض این تفسیر را در سال . کریم استاز کتب معتبر در تفسیر قرآن 

 .نوشته و در ضمن بیان آیات، روایات معتبر و مستند شیعه را گردآورده است

 تفسیر اصفى .2

ق نوشته شده است 3122این تفسیر تلخیص صافى است که در سال  . 

 الوافى .3

را در سال ( کافى، تهذیب، استبصار، من لایحضره الفقیه)کتاب وافى چهار کتاب معتبر حدیث شیعه  محدث کاشانى براى نوشتن

تنقیح و با حذف احادیث مکرر، آن را یکجا در اجزاى متعدد جمع کرده و پس از آن فرزندش علم الهدى با نوشتن و ( ق  3168)

وده آن را تکمیل کرده استب... افرودن یک جزء که شامل معرفى رجال حدیث ، کشف رموز و . 

ق، آن را به اتمام رسانده است 3168مؤلف، براى نوشتن این اثر سترگ، نه سال و یک ماه وقت گذاشته و در سال  . 

دارد  اى که بر کتاب نگاشته، انگیزه خود را از تألیف این کتاب، به شرح ذیل بیان مى  وى، در مقدمه : 

براى مراجعه کننده کافى نیست، زیرا برخى از روایات مهم، در آنها ذکر نشده است یک از کتب اربعه به تنهایى هیچ  .1 . 

گونى  مراجعه به این کتب و به دست آوردن روایات مورد نظر، بسیار مشکل است، زیرا عنوان ابواب دچار اختلاف و ناهم .2

گاهى بین روایاتى که تفریق بین آنها بهتر . اند  دهبرخى از احادیث را در باب مناسب خود نیاورده و در جاى دیگرى ثبت کر)است 

آورى شوند، در چند باب  اند و یا بالعکس، روایاتى را که در مورد موضوع واحد هستند و باید در یک باب جمع  بود، جمع کرده

اند  آورده ). 

ا شده استاند و این، سبب ضخامت و حجم فراوان آنه  برخى از روایات، در کتب اربعه تکرار شده .3 . 

کرده و از شاگردش جواد بن محمد   اى به الوافى داشته، آن را تدریس مى  در بین علما، علامه سیاد بحر العلوم طباطبایى توجه ویژه

 .على، صاحب مفتاح الکرامة خواسته است تا تقریرات آن درس را جمع کند

احیاء الاحیاء)المحجه البیضاء  .4 ) 

یاء العلوم غزالى را تنقیح و تصحیح کرد و با استفاده از احادیث و روایات معتبر شیعه آن را ق کتاب اح 3116فیض در سال 

 .تهذیب، شرح و تکمیل کرد

 .این کتاب، از بهترین کتابهای علم اخلاق اسلامی است

 مفاتیح الشرایع .5



. کتاب در بردارنده همه ابواب فقه استاین . ق نگاشته شده است 3111از کتب روایى فقهى و استدلالى فیض است که در سال 

السلام و گریز از به کارگیرى دلایل عقلى و اجتهاد به راى، راه نوى فرا  فیض با عنایت شدید به کتاب و سنت معصومین علیه

 .روى پژوهشگران در علم فقه قرار داده است

رده شرح و چندین حاشیه بر آن کتاب نگاشته شده که از این کتاب از آغاز تالیف مورد توجه مجتهدان و محدثان بوده و تاکنون چها

شایان ذکر است( بزرگ مجتهد قرن دوازدهم)جمله آنها شرح آقا محمد باقر بهبهانى  . 

  

  

 

  

 وفات

سالگى در کاشان از دنیا رفت و در باغی که در  81ملا محسن فیض کاشانی بعد از یک عمر تلاش و خدمت به دین و اسلام در 

حیاتش زمین آن را خریدارى و وقف کرده بود، به خاک سپرده شدزمان  . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

لقب گرفت« صاحب جواهر»الله ن فی، عالمی که  آیت  

 

این است که کتاب بسیار با عظمت و مهمی در فقه به نام « صاحب جواهر»علت شهرت شیخ محمدحسن به 

 .مراجع و مجتهدین قرار گرفته استالکلام نوشت و همچنان مورد پسند و مراجعه همه  جواهر 

  

  

 

  

  ولادت

یا  3111دانشمند و فقیه بزرگ شیعه، در سال « صاحب جواهر»الله محمدحسن نجفی معروف به  آیت

 .قمری به دنیا آمد 3111

 ه رت نیاکان از اصفتان به ن ف

جد  -شریف کبیر زمانى شیخ عبدالرحیم . اند نیاکان محمدحسن از اصفهان به نجف اشرف هجرت کرده

از اصفهان راهى نجف اشرف شد و در آن شهر مقدس رحل اقامت افکند تا از  -سوم محمدحسن 

 .وى سرانجام از فقیهان وارسته و فاضل شد. محضر عالمان بزرگ کسب فیض کند

 مولف کتاب الاقتباس)جد دوم محمدحسن،  -دو پسر دانشمند به نامهاى آقا محمد کبیر و آقا محمد صغیر 

 .از او به یادگار ماندند( و التضمین در عقاید

 .اند اى است که به نیکى از او یاد کرده شیخ عبدالرحیم، فرزند آقا محمد صغیر و جد محمدحسن فرزانه

 .در حقیقت محمدحسن دوران کودکى و نوجوانى را در دامان خاندان علم و فضیلت سپرى کرد

 تحصیلات شیخ محمدحسن



متوفى )مقدمات و سطح را به سرعت نزد سید حسین شقرایى عاملى محمدحسن نجفی دروس 

گذراند و ( ق 3151متوفى )و شیخ حسن ( ق 3118متوفى )و شیخ قاسم آل محیى الدین ( ق 3111

 .در نوجوانى به درس خارج فقه و اصول که دوره تخصص و اجتهاد در حوزه علمیه است راه یافت

فقیه بزرگ آیت الله شیخ  سطح دروس حوزه علمیه، در درس محمدحسن، سالیان دراز در عالیترین 

جعفر کاشف الغطا، علامه سید مهدى بحرالعلوم، سید جواد عاملى و شیخ موسى کاشف الغطا 

 .سالگى به درجه اجتهاد نایل آید 15شرکت کرد و با پشتکار و نبوغى که داشت توانست در 

 تدریس شیخ محمدحسن در ن ف

شیخ آقا بزرگ تهرانى . اى گرفت برکت تدریس صاحب جواهر رونق تازهحوزه علمیه نجف به 

صاحب جواهر این امتیاز را نیز بر دیگر عالمان داشت که عموم شاگردانش از علماى »: نویسد مى

بزرگ و سرشناس بودند و در محضر درس او جمع فراوانى تربیت شده، در گوشه و کنار جهان پخش 

مرجعیت یافتند و بر کرسى فتوا نشستند که عدد آنان زیاد و شمارش آنان گردیدند و بعد از او مقام 

 «.کار مشکلى است

 استادان صاحب جواهر

مند بوده است که از میان مشاهیر آنان،  شیخ محمدحسن نجفی از مـحـضر اساتید متعددی بهره

 :توان به موارد ذیل اشاره کرد می

 شیخ جعفر کبیر کاشف الغطا. 3

 کاشف الغطاشیخ موسی . 1

 سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه. 1

 سید محمد مجاهد صاحب مفاتیح. 1

 شیخ قاسم محی الدین. 5

 سید بحرالعلوم. 6

 وحید بهبهانی. 2

 شاگردان صاحب جواهر

 :برخى از شاگردان ممتاز صاحب جواهر عبارتند از

 آیت الله سید حسین کوه کمرى. 1



کوه کمره تبریز به دنیا آمد و پس از فراگیرى خواندن و نوشتن به حوزه وی در روستاى ارونق از توابع 

سپس براى ادامه تحصیل عازم کربلا شد و پس از مدتى به حوزه علمیه نجف . علمیه تبریز راه یافت

 .روى آورد و در درس صاحب جواهر و شیخ انصارى شرکت کرد و به اجتهاد رسید

بسیارى از شیعیان . به مرجعیت رسید( ق 3183متوفى )انصارى  آیه الله کوه کمرى بعد از وفات شیخ

 .کردند آذربایجان، تفلیس و ایروان از او تقلید مى

اى که اکنون به نام او معروف است، در  ق در نجف درگذشت و در مقبره 3111سرانجام وى در سال 

 .برابر آرامگاه صاحب جواهر به خاک سپرده شد

 شیخ جعفر شوشترى. 2

حسین و اهل شوشتر است در جوانى همراه پدر به حوزه علمیه نجف راه یافت و در درس  فرزند

 .صاحب جواهر شرکت کرد

پس از سالها تحصیل و رسیدن به مقامهاى والاى علمى و اخلاقى به زادگاه خود برگشت و بیش از 

 .سى سال در آنجا به تبلیغ اسلام پرداخت

صحن حرم حضرت على علیه السلام به سخنرانى  او در. ق به نجف بازگشت 3113در سال 

 .پرداخت و گفتارش مشتاقان زیادى داشت مى

السلام به ایران آمد و علماى بزرگ تهران از او در خواست  ق براى زیارت امام رضا علیه 3111در سال 

 .او نخستین امام جماعت مسجد سپهسالار بود. کردند تا مدتى در تهران بماند

بایست بسان اغلب مراجع تقلید  جعفر شوشترى، مرجع تقلید و محدثى بزرگ بود و مىآیه الله شیخ 

السلام وى را بر آن داشت تا به منبر برود و  به تدریس و فتوا بپردازد اما علاقه وافر او به اهل بیت علیه

 .هاى جانسوز بر شنوندگان تاثیر بسیار گذارد به ذکر روضه

ق ، در راه بازگشت به نجف، در کرند غرب بدرود حیات گفت و در نجف  3111صفر  11یا  18سرانجام در 

 .به خاک سپرده شد

 ملا على کنى. 3

 .تهران به دنیا آمد« کن»ق در روستاى  3111در سال 

اى چون صاحب جواهر به تحصیل پرداخت تا اینکه وى  سالها در حوزه علمیه نجف نزد استادان فرزانه

 .و به تهران بازگشت و به تالیف و تبلیغ پرداختبه اجتهادش گواهى داد و ا

 .از وى آثارى در زمینه اصول، فقه، تفسیر، حدیث و رجال به یادگار مانده است



ق در گذشت و در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنى، در  3116محرم  12سرانجام در صبحگاه روز 

 .کنار قبر امامزاده حمزه به خاک سپرده شد

 انىشیخ محمد ایرو. 4

در جوانى از ایروان به کربلا رفت و در . ق به دنیا آمد 3111فرزند محمد باقر ایروانى است که در سال 

سپس به نجف رفت و در درس بزرگانى چون صاحب جواهر و . درس سید ابراهیم قزوینى شرکت کرد

 .شهرت یافت( فاضل ایروانى)شیخ انصارى حضور یافت و پس از رسیدن به اجتهاد به 

مرجعیت تقلید بسیارى از شیعیان ( ق  3111متوفى )او پس از وفات آیه الله سید حسین کوه کمرى 

ایران، هند، ترکیه، قفقاز و روسیه را عهده دار گردید و در کرسى تدریس عالیترین سطح دروس 

 .حوزوى، به تربیت شاگردان پرداخت

ق وفات  3116سرانجام در سال . ده استاز وى کتابهایى در زمینه اصول، فقه و تفسیر بر جاى مان

 .کرد

جواهر   به عنوان تیمن و تبرک در درس صاحب« شیخ اعظم»معروف به  شیخ مرتضی انصاری. 5

 .کرد شـرکـت مـی

 میرزا حبیب الله رشتی .6

 شیخ محمد حسن آل یس. 7

 سید حسن مدرس اصفتانى. 1

 شیخ محمد حسن مامقانى. 9

 میرزا حسین خلیلى. 13

 شیخ محمد حسین کاظمى. 11

 شیخ عبدالحسین شیخ العراقین تترانى. 12

 گویند؟ چرا به شیخ محمدحسن ن فی، صاحب جواهر می

علت اینکه شیخ محمدحسن به صاحب جواهر معروف است این است که کتاب بسیار با عظمت و 

از خود قرار گرفته الکلام نوشت که مورد پسند همه مراجع و مجتهدین بعد  مهمی در فقه به نام جواهر

. کنند های علمیه به آن کتاب علمی مراجعه می است و اکنون نیز همه مراجع تقلید و مجتهدین حوزه

 .آید باره در قسمت تالیفات می توضیح بیشتر در این



  تالیفات شیخ محمدحسن ن فی

 .است« جواهرالکلام»مهمترین تالیف وی کتاب 

را که در شرح کتاب « جواهر الکلام»ش کتاب بى نظیر سالگى نگار 15شیخ محمد حسن نجفى در 

 .الاسلام محقق حلى است آغاز کرد شرایع

المعارف فقه شیعه و یک مجموعه کامل فقهی است که  جلد، در حقیقت دائرة 11جواهرالکلام در 

 کتاب جواهر از دیدگاه تمام علما و تراجم. حاوی نظریات و آرای فقهی علمای متقدم و متأخر است

 .حائز اهمیت است

در فقه اسلام کتابى به : نویسد درباره این کتاب مى( ق 3123متوفاى )علامه سید محسن امین 

 .همتایى جواهرالکلام نیست

براى مجتهدى که بخواهد احکام الهى را استنباط کند، کافى است : شیخ انصارى نیز گفته است

افتد که به کتابى از  باشد و کمتر اتفاق مى کتابهاى جواهر و وسائل الشیعه را در اختیار داشته

 .پیشینیان نیازمند شود

  سو به  از یک  ، که قرار گرفت  شیعه  عالمان  و ستایش  ، بسیار مورد اقبال از تألیف  پس  جواهرالکلام

 . آن  انحصاری  های  ویژگی  دلیل  دیگر به  بود و از سوی  آن  مؤلف  شخصیت  دلیل

عصر   شگفتی  ، برترین  ، شبیه معجزه اثر فقهی  ترین ، بزرگ اسلام  نظیر در تاریخ  بی  ثریرا ا  کتاب  این

  نیاز از این بی  فقهی  استنباط  برای  فقیهی  هیچ  اند که  و گفته  برشمرده  انسان  یک  خود و مظهر نبوغ

 .دنیاز ندار  اثر دیگری  به  ، چندان کتاب  این  و با داشتن  نیست  کتاب

 «جواهرالکلام»های کتاب   ویژگی

 .اولین ویژگى، وسعت تتبع و دقت مؤلف در اقوال و نظریات فقهاى بزرگ شیعه است

 .نظیرى است که از ابتدا تا انتهاى کتاب ثابت مانده است دومین خصوصیت، اسلوب و روش بى

نیاز شد و  توان بى هاى فقهى مى سومین ویژگى این که با داشتن کتاب جواهر از بسیارى از کتاب

تواند اطمینان پیدا کند در بسیارى از مسائل فقهى نیازى به کتاب  مجتهد با رجوع به این کتاب مى

 .هاى فقهى این گونه نیستند دیگرى ندارد اما سایر کتاب

من کان عنده جامع المقاصد و الوسائل و »: گوید   در نقل قولى که از صاحب جواهر شده این گونه می

الجواهر فلا یحتاج إلى کتاب للخروج عن عهدة الفحص الواجب على الفقیه فی آحاد المسائل 

 «الفرعیةّ



الکلام باشد برای جستجوی  الشیعه و جواهر المقاصد، وسائل یعنی فقیهی که نزدش کتابهای جامع

 .یستاش به جهت به دست آوردن حکم فقهی است، محتاج کتاب دیگری ن لازم و واجب که بر عهده

هاى فقهى پیدا  یاب و نادر فقهى که در سایر کتاب از خصوصیات دیگر این که مسائل و فروع کم

 .شود در جواهر ذکر شده است و بنابراین، این کتاب جامع فروع و امهات مسائل فقهى است نمى

دانش هاى خاص جواهرالکلام، در تمام مراکز علمى فقهى و نزد  و به دلیل همین خصوصیات و ویژگى

 .پژوهان فقه، این کتاب ارزنده وجود دارد

 :کتابتاى دیگرى نیز نوشت که عبارتند از« جواهر»صاحب جواهر، علاوه بر کتاب 

 درباره احکام طهارت و نماز: نجاه العباد فى المعاد. 3

 درباره احکام حج: هدایه الناسکین. 1

 اى در احکام خمس و زکات رساله. 1

 .روزه که به فارسى ترجمه شداى در احکام  رساله. 1

 اى در احکام ارث رساله. 5

 مقالاتى پیرامون اصول فقه. 6

« قواعد»در اواخر عمر تصمیم به شرح کتاب . صاحب جواهر تا آخرین لحظات عمر به تالیف مشغول بود

 .علامه گرفت اما این امکان برایش فراهم نشد

 جواهرالکلامدرباره صاحب جواهر و کتاب  (ره)نظر امام خمینی 

های خود درباره علل شکل گیری انقلاب در پاسخ به این  در یکی از مصاحبه( ره)امام خمینی . 3

 -هایى یک سؤالِ شاید کمى شخصى دارم که مطرح کنم؛ چه شخصیت یا شخصیت»سوال خبرنگار 

أثیر قرار داده شما را تحت ت( ع)و امام على ( ص)غیر از رسول اکرم  -در تاریخ اسلامى یا غیر اسلامى

« در شما اثر گذاشته است؟ -بجز قرآن -است و روى شما مؤثر بوده است؟ و چه کتابهایى

کتابهاى زیادى ما داریم؛ . احتیاج به تأمل دارد. توانم به این سؤال الآن جواب بدهم  من نمى: فرماید  می

علوم اسلامى ما خیلى . واهرج: کافى، از فقه: ملا صدرا، از کتب اخبار: شاید بتوان گفت در فلسفه

مصاحبه با  - 123، 5 صحیفه امام، ج. )توانم براى شما احصا کنم  نمى. غنى هستند؛ خیلى کتب داریم

 (گیرى انقلاب محمد حسنین هیکل درباره علل شکل

هاى بزرگ مثل  هاى علمیه خصوصاً حوزه از امور مهمى که این جانب نگران آن هستم مسائل حوزه. 1

آقایان علماى اعلام و مدرسین محترم که خیر خواهان اسلام و کشورهاى . دسه قم استحوزه مق

اسلامى هستند، توجه عمیق کنند که مبادا تشریفات و توجه به ساختمانهاى متعدد براى مقاصد 



ها که اشتغال به علوم رایج اسلامى   سیاسى و اجتماعى اسلام، آنان را از مسئله مهم اصلى حوزه

فقه و مبادى آن به طریق سنتى است، اغفال کند، و مبادا خداى نخواسته اشتغال به  و خصوصاً 

مبادى و مقدمات موجب شود که از غایت اصلى که ابقا و رشد تحقیقات علوم اسلامى، خصوصاً فقه 

و  -رضوان اللَّّ تعالى علیهم -و أمثاله« شیخ الطائفه»به طریقه سلف صالح و بزرگان مشایخ همچون 

. بازدارد -علیهم رضوان اللَّّ تعالى -«انصارى»و شیخ بزرگوار « صاحب جواهر»متأخرین همچون در 

 (115  ص 32 صحیفه امام، ج)

یک همچو کتابى « صاحب جواهر»بینیم که   کنیم مى  وقتى که در متأخرین از علما ملاحظه می. 1

... نشین نبوده برنیایند و این کاخ نوشته است که اگر صد نفر انسان بخواهند بنویسند شاید از عهده

که در آن  -کنند  از قرارى که نقل مى -یک منزل محقر داشتند و در یک اتاقشان باز بوده به یک دالانى

از . بودند« جواهر»آمده است و ایشان مشغول تحریر  هواى گرم نجف یک نسیمى، نسیم داغى مى

آید؛ طبع   و جاه و امثال اینها دارد این کارها نمىیک آدمى که علاقه به شکم و شهوات و مال و منال 

 (125ص  32 صحیفه، امام ج. )قضیه این است که نتواند

. فقه به همان صورتى که بوده است باید باشد. کنم که فقه را نباید فراموش کرد  من باز عرض مى. 1

 (21ص  38 صحیفه امام، ج. )باید تقویت شود« فقه جواهرى»

 و آثار دیگر صاحب جواهرکارهای عمرانی 

یکی از آثار ماندگار شیخ در راه رفاه عمومى و آسایش مردم نجف، آبیارى نجف اشرف و حفر کانال 

از فرات تا نجف کانال بسیار وسیع و عمیقى گشودند و . است« نـهر صاحب جواهر»معروف بـه 

د و اجراى این تصمیم با همت هاى بسیارى را صرف کردند تا مردم را از بى آبى نجات دادن هـزیـنـه

 .جـمعى از مردم نیکوکار صورت گرفت

شیخ به مسجد سهله علاقه فراوان داشت و حرکت به سوى مسجد سهله را چهارشنبه شـبـها، 

کردند و شب را در آنجا بیتوته و عبادت  گذارى نمود و جمعى از شاگردانش با او حرکت مى پایه

احداث وضوخانه و مکانی برای سکونت خادمان مسجد سهله را نمودند، به همین منظور دستور  مى

 .ابلاغ نمود

ساختن گلدسته برای مسجد کوفه، بنای ساختمان حرم حضرت : توان به  از دیگر آثار ایشان می

 .مسلم بن عقیل و هانی بن عروه در کوفه، اشاره نمود

 آرزوی صاحب جواهر

« هانیه»سراید که به قصیده  در مدح اهل بیت مىشاعر عرب، قصیده بسیار زیبایى « ازرى»زمانى 

در نامه عمل « هانیه»آرزو دارم قصیده : گوید صاحب جواهر در مقام قدردانى از او مى. مشهور است

 .من در نامه عمل او« جواهر»من نوشته شود و کتاب 



و مجتهدین و  جلد، مورد مراجعه همه مراجع تقلید 11توجه داشته باشیم که کتاب جواهر الکلام در 

های علمیه از زمان صاحب جواهر تا کنون است و این آرزوی صاحب جواهر، اهمیت  محققین حوزه

 .رساند السلام را می اشعار خوب در مدح و مرثیه اهل بیت علیهم

 تعیین مرجع تقلید شیعیان بعد از خود

علماى بزرگ نجف نزد او ق بود و صاحب جواهر در بستر بیمارى دستور داد  3166اواخر ماه رجب 

 .بیایند

صاحب جواهر نگاهى به . اى غمناک از مریضى مرجع تقلید شیعیان، حاضر شدند همه با چهره

 .نیامده است: کجاست؟ گفتند( انصاری)شیخ مرتضى : حاضران انداخت و گفت

شیخ انصارى به . شیخ مرتضی انصارى را یافتند و پیغام ایشان را به او رساندند. بگویید بیاید: فرمود

 کنى؟ در چنین وقت حساسى ما را رها مى: محضر استاد شرفیاب شد و استاد به او فرمود

 .رفته بودم مسجد سهله براى بهبودى حال شما دعا کنم: شیخ انصارى گفت

سپارم و  شود، بعد از خود به شما مى زمام امور دینى را که به من مربوط مى: صاحب جواهر فرمود

سعى کنید . و پس از من ، شما مرجع تقلید شیعیان خواهید بود. الهى است در نزد شمااین امانتى 

سازد و دین اسلام، دین  احتیاط زیاد، زحمت امت اسلامى را فراهم مى. زیاد جانب احتیاط را نگیرید

 .جامع و سهل است

  وفات صاحب جواهر

آوازه، شیخ محمد حسن نجفى، ق جواهر بى نظیر فقه شیعه، فقیه بلند  3166روز اول شعبان 

هنگامى که آفتاب به وسط . ساخت کشید و شهادتین را بر زبان جارى مى نفسهاى آخر عمر را مى

 .آسمان رسید آفتاب عمر صاحب جواهر غروب کرد و شیعیان غرق در عزا شدند

آماده اى که خود جنب مسجدش  پیکر پاکش را در مقبره. تشییع پیکر جنازه با شکوهى برگزار شد

 .کرده بود، به خاک سپردند

 

 

 

 



عالمی که پیش از وفات از مرگ خود « شیخ بتایی»

 مطلع شد

 

به قبر . شیخ بهایى به همراه گروهى از شاگردانش براى خواندن فاتحه به قبرستان رفت: خبرگزاری فارس

! نه: گفتند: شنیدید چه گفت: از شاگردان پرسید. الدین رسید، آوایى شنید که سخت او را تکان داد بابارکن

 .شیخ بهایى پس از آن، حال دیگرى داشت

  

 

  

  ولادت

از علمای بزرگ و « شیخ بهایى»و « بهاء الدین»محمد بن حسین بن عبد الصمد حارثى، معروف به 

در شهر بعلبک لبنان و به گفته ( ذیحجه 32ظاهرا )هجرى قمری  151ذوالفنون اسلام و شیعه در سال 

 .به دنیا آمد( شهید ثانى زادگاه)دیگر، در روستاى جبع برخی 

  نسب

. رسد  السلام مى نسب شیخ بهایی به حارث همدانى، صحابى جلیل القدر امیر المؤمنین علی علیه

 .ار امیر مؤمنان بودحارث همدانى در جنگ صفین و جمل از یاوران استو

 سفر شیخ بتایی به ایران

شیخ بهایى در دوران کودکى همراه پدر بزرگوار خود، که از علماى مبرزّ جهان تشیع بود و نزد 

 .سلاطین نیز از موقعیت ممتازى برخوردار بود، به ایران سفر کرد

و در آنجا نیز با جدیت تمام مقدارى از تحصیلات خود را در وطن فرا گرفته بود که به اصفهان وارد شد 

 .به تحصیل علوم مختلف پرداخت

شیخ بهایی در مدت کوتاهى مقبولیت عام یافت و از سوى شاه عباس صفوى، نهایت احترام براى او 

 .شد  رعایت مى

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911209000199


دار شد و از    شیخ بهایى پس از شیخ على فشار، منصب شیخ الاسلامى دولت صفویه را عهده

 .ى نهایت استفاده را براى ترویج تشیع نمودامکانات این دولت شیع

 تلاش شیخ بتایی در زمان صفویه

علمای بلند آوازه شیعه براى . حکومت صفویه مذهب شیعه را مذهب رسمى کشور اعلام کرد

استفاده از این موقعیت طلایى، به دربار صفویه راه یافتند تا بتوانند شاهان صفوى را براى گسترش 

 .بگیرندتشیع به خدمت 

وران تیزبین شیعى را بر آن داشت که با تمام تنفرى  فرصتهاى ناب پیش آمده در دوره صفویه، اندیشه

که از پادشاهان صفوى داشتند براى ترویج فرهنگ اسلام راستین به دربار راه یابند و خدمتهاى 

 .فرهنگى، سیاسى، اجتماعى و اقتصادى شایانى بنمایند

... ها، کاروانسراها و باز سازى و احداث مساجد، مدارس علمیه، زیارتگاه تشویق پادشاهان صفوى به

 .هاى علماى شیعى است از فعالیت

با تلاش جانفرساى این اندیشوران، صفویه بستر مناسبى براى جریان یافتن رود پر تلاطم فرهنگ 

فقیهان بزرگ جهان هاى علمیه شیعه با تلاش آنها جان گرفت و ایران میزبان  عاشورا گردید و حوزه

 .شد

همکارى مجتهدان شیعه . کوشش بى امان علمای شیعه دستاوردهاى بسیار گرانبهایى در برداشت

 .با پادشاهان صفوى فقط و فقط براى ترویج دین بود

 درباره علمای دوران صفوی( ره)گفتار امام خمینی

اند از یک   علما، اینها گذشت کردهیک طایفه از »: فرماید باره مى در این( ره)حضرت امام خمینى 

 .اند به یک سلاطینى  مقاماتى و متصل شده

دیدند که مردم مخالفند لکن براى ترویج دیانت و ترویج تشیع اسلامى و ترویج مذهب حق   با اینکه مى

 براى ترویج -خواهى نخواهى -اند  اند به یک سلاطینى، و این سلاطین را وادار کرده  اینها متصل شده

این اشتباهى است که بعض . اینها آخوند دربارى نبودند. مذهب، مذهب دیانت، مذهب تشیع

الآن هم حجره شاه سلطان حسین در . سلاطینْ اطرافیانِ آقایان بودند. کنند  نویسندگان ما مى

 .اش هست  چهارباغ اصفهان، در مدرسه چهارباغ اصفهان، الآن هم حجره

اینها اغراض . حجره نه اینکه او اینها را کشیده است دنبال خودش [ ى]اینها او را کشاندنش تو 

 .سیاسى داشتند، اغراض دینى داشتند

 -رضوان اللَّّ علیه -محقق ثانى -رضوان اللَّّ علیه -نباید یک کسى تا به گوشش خورد که مثلًا مجلسى

فتند سراغ اینها همراهى شان ر  با اینها روابط داشتند و مى -رضوان اللَّّ علیه -دانم شیخ بهائى نمى

عزت، و احتیاج داشتند به اینکه  -کنم  عرض مى -کردند، خیال کنند که اینها مانده بودند براى جاه و  مى



آنها گذشت کردند؛ . این حرفها نبوده در کار! شاه سلطان حسین و شاه عباس به آنها عنایتى بکنند

نکه این مذهب را به وسیله آنها، به دست آنها اند براى ای  یک گذشت، یک مجاهده نفسانى کرده

 «[.ترویج کنند]

او از . اش پناهگاه فقیران و نیازمندان بود  خانه. زیست شیخ بهایى با اینکه در دربار بود، زاهدانه مى

سیاست او هدایت کارگزاران . کرد  قدرتى که در دربار داشت براى گشایش کار مردم استفاده مى

 .اى موفق شد در این راه تا اندازه حکومت صفوى بود و

 سفرهای طولانی شیخ بتایی

 .وى پس از مدتى قصد سفر کرد و مسافرتى طولانى را آغاز نمود

 .یکى از عواملى که باعث این سفر شد علاقه شیخ بهایی به سیاحت و دیدن و تجربه اندوزى بود

توانستند موقعیت و   ود که نمىعامل دیگر که سهم مهمى در این سفرها داشت حسادت اطرافیان ب

هاى خود به این مطلب  شیخ در بعضى نوشته. )احترام شیخ بهایی را در دربار صفوى تحمل کنند

 .(اشاره کرده است

کرد یا براى   دید براى رهایى از حسادت اطرافیان یا عزلت اختیار مى  شیخ بهایی که اوضاع را چنین مى

 .زد  مدتى دست به سفر مى

سال از عمر خود را در سفر گذراند و به شهرها و کشورهاى گوناگون سفر  11یى، حدود شیخ بها

 :نمود، از جمله

 .اولین سفر او از بعلبک به اصفهان بود که تا رسیدن به مراتب بالاى علمى در آنجا سکنى گزید -3

زیارت نموده و حج به سبب عواملى که ذکر شد از اصفهان به عراق و حجاز رفت و عتبات عالیات را  -1

 .خانه خدا را نیز به انجام رساند

 .در سفرى به مشهد مقدس همراه شاه عباس، فاصله اصفهان تا مشهد رضوى را پیاده طى نمود -1

 .سفرى به کشور مصر داشت و در آنجا کتاب معروف خود، کشکول را تألیف کرد -1

اجعت از مصر در دستور کار خود قرار سفر به کشورهاى روم و شام و بیت المقدس را پس از مر -5

 .داد

از شام عازم حلب شد و در پایان عمر خویش به اصفهان برگشت و سالیانى چند در آن دیار ساکن  -6

 .شد



اى از این سفر    متأسفانه جز چند یادداشت مختصر توسط بعضى اطرافیان و همراهان شیخ، سفرنامه

اى تهیه   که اگر شیخ در طول سفرهاى خود سفرنامه ساله شیخ به دست ما نرسیده، در حالى 11

اى منحصر به فرد   ترین اسناد تاریخى گشته و سفرنامه نمود یکى از گرانقدرترین و با ارزش  مى

 .شد  مى

 .کرد و ناشناس بود  شیخ در این سفرها بیشتر به لباس سیاحان و مردم عادى سفر مى

اند و    ت است که شیخ بهایی را در لباس سیاحان دیدهدر دس... مطالبی از بزرگان حلب و شام و

اند و شیخ فورا    اى لب به سخن گشوده، از فضائلش او را شناخته   هنگامى که شیخ بهایی در جلسه

 .آن شهر را ترک گفته که نزد عموم شناخته نشود

 شیخ بتایی  جامعیت علمی، اجتماعی و سیاسی

بسیار جامع بود و آثارش نیز . ر علوم و فنون مختلف استیکى از خصایص شیخ بهایى جامعیتش د

 .گویای این مطلب است

اصول، فقه، منطق، کلام، فلسفه، حدیث، رجال، هیئت، ریاضیات، عرفان، شعر و ادبیات و   در علوم

 .علوم غریبه تبحر داشت

لاق، نجوم، های گوناگونی از شیخ بهایی در سیاست، حدیث، ریاضی، اخ های متعدد و رساله کتاب

 .عرفان، فقه، مهندسی و هنر و فیزیک بر جای مانده است

نجوم و شیخ »را به نام او سال  1111شناسی، یونسکو سال   به پاس خدمات وی به علم ستاره

 .نامگذاری کرد« بهایی

دار شد و از امکانات این     در عرصه اجتماعی، شیخ بهایی منصب شیخ الاسلامى دولت صفویه را عهده

 .دولت شیعى نهایت استفاده را براى ترویج تشیع نمود

 خدمات عمرانی شیخ بتائی

 .هنر معماری شیخ بهایی یادگارهای زیادی دارد که در تاریخ اصفهان و ایران، بلکه جهان، پرآوازه است

ق بهایی در رون  قدری شد که مهمترین خدمات شیخ   این دانشمند بزرگ، در این زمینه منشأ آثار گران

 :بخشیدن به شهر اصفهان عبارتند از

آباد و طرح تقسیم آب  مسجد امام، ساعت شاخص اوقات شرعی، حمام شیخ بهایی، شهر نجف

 .رود   زاینده

 توان به دو دسته تقسیم کرد؛  آثار معماری و مهندسی شیخ بهائی را از حیث انتساب می



مهندسی تقسیم آب زاینده رود برای هفت اول، آثاری که نسبت آنها به شیخ، قوی است، مانند اثر 

ناحیه از نواحی اصفهان که خصوصیاّت آن به تفصیل در سندی که به طومار شیخ بهائی شهرت دارد 

 .آمده است

دوم، آثاری که به گزارش منابع مختلف به شیخ بهائی منتسب است، مانند طراّحی کاریز نجف آباد 

بله مسجد امام اصفهان، طراّحی نقشه حصار نجف، طراّحی معروف به قنات زریّن کمر، تعیین دقیق ق

و ساخت شاخص ظهر شرعی در مغرب مسجد شاه اصفهان و نیز در صحن حرم مطهّر حضرت رضا 

السلام در نجف اشرف به قسمی که زوال  السلام، طرح دیواری در صحن حرم حضرت علی علیه علیه

صحن و سرای مشهد مقدّس به صورت یک  کند، طراّحی شمس را در تمام ایاّم سال مشخص می

شش ضلعی، اختراع سفیدآب که در اصفهان به سفیدآب شیخ معروف است، ساختن منارجنبان، 

کند، و ساختن ساعتی که نیاز  طراّحی گنبد مسجدشاه اصفهان که صدا را هفت مرتبه منعکس می

 .به کوک کردن نداشت و حماّم معروف شیخ بهائی در اصفهان

 شیخ بتاییاستادان 

از اساتید شیخ بهایى، اطلاع دقیقی در دست نیست جز آنکه او شاگرد پدر خویش، حسین بن عبد 

 .الصمد بوده و از او اجازه روایت دارد

 .استاد دیگرش، شهید ثانى است

 شیخ بتایی  شاگردان

شود، از   ىرسد که در بین آنان علمایى والا مقام دیده م  ها نفر مى  اسامى شاگردان شیخ به ده

 :جمله

« حکمت متعالیه در اسفار اربعه»ملا صدرا معروف به صدرالمتالهین شیرازی نویسنده کتاب معروف  -3

 و پایه گذار مکتب حکمت متعالیه

 ملا محسن فیض کاشانى که نظیر شیخ بهایی، مشربى عرفانى دارد -1

 فیاض لاهیجی -1

 مولا محمد صالح مازندرانى - 1

 قى مجلسى، معروف به مجلسى اولعلامه محمد ت -5

 سلطان العلماء، صاحب حاشیه بر معالم و شرح لمعه -6

 ...سید حسن بن سید حیدر کرکى و  -2

 شیخ بتایی  تألیفات



هاى اجرایى که شیخ با استفاده از آنها به ترویج مکتب تشیع  با وجود سفرهاى طولانى و منصب

مانند بناهاى به یاد ماندنى در شهرهاى مختلف از جمله  ورزید و کارهاى عمرانى فراوان   مبادرت مى

؛ شیخ بهایى هیچ گاه از امر مهم تألیف و ...مرقد امیر المؤمنین علیه السلام، مسجد امام اصفهان و

عنوان  81تصنیف غافل نمانده به طورى که در علوم مختلف تألیفاتى دارد که رقم آنها به بیش از 

 .رسد  مى

 :زآثارش عبارتند ا

 اثبات الانوار الالهیه -3

 الاثنى عشریات الخمس فى الطهاره و الصلاه و الزکوه و الصوم و الحج -1

 الاثنى عشریه فى الحج -1

 الاثنى عشریه فى الزکوه و الخمس -1

 الاثنى عشریه فى الصلوه -5

 الاثنى عشریه فى الصوم -6

 الاثنى عشریه فى الطهاره -2

 .در مصر چاپ شد( مخلاه)حاشیه کتاب در : اسرار البلاغه  -8

 عربى ، هیئت -الاسطرلاب یا صحیفه  -1

 فارسى ، هیئت -( هفتاد باب)یا ( تحفه حاتمیه)اسطرلاب یا  -31

 ریاضیات -بحر الحساب  -33

 .چاپ شد( مشرق الشمسین)با  -( رساله الکر)التحفه فى تحدید الکر وزنا و مساحتا یا  -31

 .در علم هیئت است که در هند و ایران چاپ شد -تشریح الافلاک  -31

 .چاپ شد( شرح چغمینى)با  -تضاریس الارض  -31

درباره وقایع ایام سال و وفیات علماست که در مصر و ایران (: توضیح المقاصد)توشیح المقاصد یا  -35

 .چاپ شد

 درباره علم نحو -( تهذیب البیان)التهذیب یا  -36



 .علم فقه که در ایران چاپ شد درباره: جامع عباسى -32

 جواب ثلث مسائل عجیبه -38

 جواب المسائل الشیخ صالح الجزایرى -31

 جواب المسائل المدنیات -11

 جهة القبله -13

 حاشیه اثنى عشریه صاحب معالم -11

 حاشیه تشریح الافلاک -11

 حاشیه تفسیر بیضاوى -11

 حاشیه تکمله خفرى -15

 نوشته علامه( الاقولخلاصه )حاشیه بر  -16

 (خلاصه الحساب)حاشیه بر  -12

 حاشیه بر کتاب ذکرى از شهید اول -18

 حاشیه رجال نجاشى -11

 (زبدة الاصول)حاشیه بر  -11

 (شرح عضدى بر مختصر الاصول)حاشیه بر  -13

 حاشیه فهرست شیخ منتجب الدین -11

 .نوشته شهید اول( القواعد الکلیه الاصولیه و الفرعیه)حاشیه بر  -11

 حاشیه تفسیر کشاف زمخشرى -11

 حاشیه مختلف علامه -15

 ادبیات عرب -حاشیه مطول  -16

 حاشیه معالم العلماء -12



 حدیث -حاشیه من لایحضرء الفقیه  -18

 .در حدیث است که در ایران چاپ شده است -الحبل المتین فى احکام الدین  -11

از این کتاب فقط بخش کوچکى : سید الساجدین علیه السلامحدائق الصالحین فى شرح صحیفه  -11

به نام الحدیقه الهلالیه که شرح دعاى رویت هلال است، موجود است که همراه شرح صحیفه سید 

 .نعمت الله جزایرى، در تهران چاپ شد

 .در حاشیه شرح رسائل آخوند خراسانى، در تهران چاپ شد: الحریریه -13

 هحواشى شرح التذکر -11

درباره حساب، جبر و هندسه که تا چند دهه پیش، جزو کتب درسى بود و در : خلاصه الحساب -11

 .شد هاى مدارس جدید تدریس مى هاى علمیه و مکتب حوزه

 .علامه چاپ شد( خلاصه الاقوال)با  -( الوجیزه فى الدرایه)درایه الحدیث یا  -11

 رساله احکام سجود التلاوه -15

 تحباب السوره فى الرد على بعض معاصریهرساله فى اس -16

درباره اینکه نور سایر سیارات از  -رساله فى ان انوار سائر الکواکب مستفاده من الشمس  -12

 .خورشید گرفته شده است
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 .ابطال کرده است

 اشعار شیخ بتایی

از وى . کرد وى در اشعارش به بهایى تخلص می. شیخ بهایى از شاعران نامدار دوران صفویه است

 .ى فارسى و عربى به یادگار مانده استها  اشعار بسیارى به زبان

 «حب وطن از ایمان است»شعری در تفسیر حدیث 

علاقه به وطن، جزء ایمان « حب الوطن من الایمان»: در روایتی فرموده است( ص)پیامبر گرامى 

 .است

. کند که بسیار در خور تامل است شیخ بهایى تفسیرى بسیار نغز و عمیق از این حدیث ارائه مى

اند، برخى از  اند وطن را وطن جغرافیایى و زادگاه دانسته با همه افرادى که این حدیث را معنا کردهتقری

اما . اند گرایى تفسیر کرده روشنفکران نیز این حدیث را تاییدی بر ناسیونالیسم، وطن پرستى و ملى

 :سراید شیخ بهایى در تفسیرى از این حدیث چنین مى

 این وطن شهرى است کو را نام نیست/ نیست این وطن مصر و عراق و شام 

 مدح دنیا کى کند خیر الانام/ زانکه از دنیاست این اوطان تمام 

 کآورد رو سوى آن بى نام شهر  /اى خوش آن کو یابد از توفیق بهر 

 اى، خاکت به سر  خو به غربت کرده/ تو در این اوطان غریبى اى پسر 



 کان وطن یکباره رفتت از ضمیر  /آنقدر در شهر تن، مانده اى اسیر 

 موطن اصلى خود را یاد کن  /رو بتاب از جسم و جان را شاد کن 

 در میان جز یک نفس در کار نیست  /زین جهان تا آن جهان بسیار نیست 

 باز مانى دور از اقلیم روح/ تا به چندان شاهباز پر فتوح 

 شعر زیبای دیگری از شیخ بتایی

 پای بردار! از دست رفت صبرم، ای ناقه/ ق لقای دلدار آتش به جانم افکند، شو

 ایوار را به شبگیر، شبگیر را به ایوار/ خدا را؛ پیوسته متصل ساز ! ای ساربان، 

 باش افگار! ریز، ای سینه  اشک می! ای دیده/ در کیش عشقبازان، راحت روا نباشد 

 این، نه راه گشت بازار راه زیارت است/ هر سنگ و خار این راه، سنجاب دان و قاقم 

 غسل زیارت ما، از اشک چشم خونبار/ با زائران محرم، شرط است آنکه باشد 

 ها بگیرید، بر مردمان هشیار  این نکته/ ما عاشقان مستیم، سر را ز پا ندانیم 

 بر ما مگیر نکته، ما را ز دست مگذار/ در راه عشق اگر سر، بر جای پا نهادیم 

 در کار ما بهائی کرد استخاره صد بار/ عاشقی و مستی  در فال ما نیاید جز

دیوان اشعار حافظ و مولوى . شیخ بتایى به اشعار حافظ و مولوى علاقه وافرى داشت

شیخ بهایى درباره  .التام گرفته از آیات و روایات است و مضامین عرفانى بلندى را در بر دارد

 :چنین سروده است  مولوى

 هست پیغمبر، ولى دارد کتاب/ جناب گویم آن عالى  من نمى

 (یعنی فارسی)هست قرآنى، به لفظ پهلوى / مثنوى معنوى مولوى 

 شیخ بتایی  ماجرای وفات

 .زمانى شیخ بهایى به همراه گروهى از شاگردانش براى خواندن فاتحه به قبرستان رفت

آوایى . الدین رسید قبر بابارکنکرد تا اینکه به   اى نثار گذشتگان مى  نشست و فاتحه  بر سر قبرها مى

 !نه: گفتند: شنیدید چه گفت: از شاگردان پرسید. شنید که سخت او را تکان داد



مدتى بعد، . شیخ بهایى پس از آن، حال دیگرى داشت و همواره در حال دعا و گریه و زارى بود

 .مبه من گفتند آماده مرگ باش: شاگردانش از او پرسیدند آن روز چه شنیدى؟ گفت

فرا رسید و روح ملکوتی آن عارف و عالم ( ق 3113یا )قمری  3111شش ماه گذشت و دوازدهم شوال 

 .بزرگ به سوى معبود پر کشید

 .اصفهان پایتخت صفویه غرق در ماتم بود. هزار نفر در تشییع جنازه او شرکت داشتند 51بیش از 

ه مشهد مقدس بردند و بنا به وصیتش علامه محمدتقى مجلسى بر وى نماز گزارد و سپس پیکرش را ب

 .السلام به خاک سپردند در جوار مرقد امام رضا علیه

 .السلام قرار دارد هاى حرم مطهر امام رضا علیه در یکى از رواق( ره)اکنون آرامگاه شیخ بهایى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

بار پیاده به حج  ۷فیلسوفی که « ملاصدرا»

ماجرای مکاشفه در قم+رفت  

 

سال پیش این سفر را با اسب یا  ۰۴۴در . اند وی هفت سفر پیاده به مکه رفته است در زندگی ملاصدرا نوشته

بنابراین، سفر حج نوعی ریاضت هم شمرده . کردند شتر و از راه صحرای خشک مرکزی عربستان طی می

 .شد می

 ولادت

حکیم، عارف، محدث و مفسر  ،«ملاصدرا»و « صدرالمتالهین»صدر الدین محمد شیرازی، معروف به 

 .هجری قمری در شیراز به دنیا آمد( نهم جمادی الاولی) 181یا  121بزرگ شیعه و اسلام در سال 

پدر ملاصدرا ـ خواجه ابراهیم قوامی ـ سیاستمداری دانشمند و مؤمن بود و با وجود داشتن ثروت و 

ضرع فراوان به درگاه الهی، خداوند عزت و مقام، هیچ فرزندی نداشت ولی سرانجام بر اثر دعا و ت

 .پسری به او داد که نامش را محمد گذاشتند

 سفر به قزوین/ سفرهای ملاصدرا 

ظاهرا ملاصدرا در سن شش سالگی به همراه پدر به قزوین رفته و در کنار اساتید فراوانی که در 

ه و زودتر از دیگران به های علمی در آن شهر بودند به آموزش مقدماتی و متوسطه پرداخت همه رشته

 .دوره عالی رسیده است

 دو استاد بزرگ ملاصدرا

و میرداماد ( شیخ بهایی)ملاصدرا در قزوین با دو دانشمند و نابغه بزرگ، یعنی شیخ بهاءالدین عاملی 

اند ـ  نظیر و سرآمد بوده ـ که نه فقط در زمان خود، که حتی طی چهار قرنی که از آنها گذشته، بی

 .در ظرف مدتی کوتاه او نیز با نبوغ خود سرآمد شاگردان آنها شد. و به دروس آنان رفت آشنا شد

 شیخ بهاء نه فقط در فقه، حدیث، تفسیر، کلام و عرفان متخصص بود بلکه در نجوم و ریاضیات نظری و 

 .مهندسی و معماری و پزشکی و برخی از علوم غریبه هم استاد بود



، از همه دانشهای روزگار خود باخبر بود ولی حوزه درس او به فقه و حدیث و میرداماد، نابغه بزرگ دیگر

وی در دو شاخه مشائی و اشراقی فلسفه اسلامی ممتاز و . بیشتر به فلسفه اختصاص داشت

 .سرآمد بود

ملاصدرا بیشترین بهره خود را در فلسفه و عرفان از میرداماد گرفت و همواره او را مرشد و استاد 

 .کرد ود معرفی میحقیقی خ

 سفر ملاصدرا به اصفتان

شیخ بهایی و میرداماد ( م 3518./ هـ  3116سال )با انتقال پایتخت صفویه از قزوین به شهر اصفهان 

ملاصدرا که در . نیز به همراه شاگردان خود به این شهر آمدند و بساط تدریس خود را در آنجا گستردند

 .نیاز شده بود یل بیسال داشت، از تحص 12تا  16آن زمان 

 بازگشت ملاصدرا به شیراز

 .به شهر خود شیراز بازگشت( م 3611/ هـ  3131)ملاصدرا به احتمال قوی در حدود سال 

دیدند یا به انگیزه دفاع از عقاید   رقبای او که از طرفی موقعیت اجتماعی خود را نزد دیگران در خطر می

رفتاری را با وی گذاشتند و آراء نو او را به مسخره گرفتند  خود و برخی شاید از روی حسادت، بنای بد

 .و به او توهین کردند

 ه رت ملاصدرا به قم

ساخت و از طرفی ایمان و دین و تقوای او به او اجازه  این رفتارها و فشارها با روح لطیف ملاصدرا نمی

بیرون آمد و به شهر قم رفت که در آن داد، از اینرو از شیراز به صورت قهر  عمل مقابله به مثل را نمی

 .هنگام هنوز مرکز مهم علمی و فلسفی نشده بود

ملاصدرا در خود شهر قم هم نماند و به سبب گرما و شاید دلایل اجتماعی مشابه شیراز به 

کْ در نزدیک شهر قم منزل گزید و آثار خانه او در آن روستا هنوز باقی است  .روستایی بنام ک ه 

 ریاضت ملا صدراعبادت و 

ملاصدرا مدتی درس و بحث را رها کرد و همانگونه که خود در مقدمه کتاب بزرگ خود ـ اسفار ـ گفته 

است، عمر خود را به عبادت و روزه و ریاضت گذراند و از این فرصت که برایش فراهم شده بود 

و به بالاترین درجه استفاده کرد و مراحل و مقامات معنوی عرفانی را با شتاب بیشتری طی کرد 

 .معنویت رسید

وی در این دوران ـ که از نظر معنوی دوران طلائی زندگانی اوست توانست به مرحله کشف و شهود 

غیب برسد و حقایق فلسفی را نه در ذهن که با دیده دل ببیند و همین سبب شد که مکتب فلسفی 

 .خود را کامل سازد



شیراز باز نگشت و در روستای کهک قم ماند و شاگردان  به( م 3611/ هـ  3111)وی تا حدود سال 

هایی در  بزرگی را پرورش داد و در تمام این مدت به نوشتن کتب معروف خود مشغول بود یا رساله

و « فیاض لاهیجی»دو تن از شاگردان معروف او به نام . نوشت پاسخ فلاسفه همزمان خود می

 .د ملاصدرا شدند و مکتب او را ترویج کردندهستند که هر دو داما« علامه فیض کاشانی»

 بازگشت ملاصدرا به شیراز

عقیده برخی بر آنستکه این . ملاصدرا به شیراز بازگشت( م 3611/ هـ  3111ـ  3111)در حدود سال 

ای را که پدرش  بازگشت بسبب دعوت حاکم استان فارس یعنی اللهوردیخان از وی بوده، زیرا مدرسه

کرده بود به پایان برده و آنرا آماده برای تدریس فلسفه ساخته بود و با سابقه ارادتی امام قلیخان بنا 

 .که به ملاصدرا داشته وی را برای اداره علمی آن به شیراز دعوت کرده است

از . ملاصدرا در شیراز نیز به تدریس فلسفه و تفسیر و حدیث اشتغال یافت و شاگردانی را پرورش داد

ه گویا در همان زمان در شیراز و به فارسی نوشته شده، و به علمای زمان خود کتاب سه اصل ـ ک

آید که در آن دوره  اعم از فیلسوف و متکلم و فقیه و طبیعیدان حمله های سخت نموده ـ چنین بر می

های دانشمندان همشهری خود  ها و بدخوئی نیز مانند دوره اول اقامت در شیراز زیر فشار بدگوئی

بار مقاوم شده و تصمیم داشته در برابر فشار آنها پایداری کند و مکتب خود را بر پا  ولی این بوده است

 .و معرفی و نشر نماید

 سفرهای زیارتی ملاصدرا به مکه

در چهارصد سال . اند که وی هفت سفر ـ پیاده ـ به سفر مکه رفته است در زندگی ملاصدرا نوشته

بنابرین، . نمودند ز راه صحرای خشک مرکزی عربستان طی میپیش این سفر را با اسب یا شتر و ا

 .شد سفر حج نوعی ریاضت هم شمرده می

ای از گرما و تشنگی و خستگی  شد عده در این سفر که به صورت کاروانهای بزرگ حاجیان انجام می

اده، مسلماً با این وصف طی این سفر که چند هزار کیلومتر راه دشوار بود با پای پی. مردند در راه می

 .طلبیده است دشواریهای بیشتری داشته و قوت اراده و ایمان را می

ملاصدرا هفت بار قدم در این راه گذاشت و سرانجام در سفر هفتم بر سر راه خود به مکهّ و زیارت 

 .بیمار شد و چشم از جهان فرو بست( در خاک عراق)کعبه در شهر بصره 

 نظر بزرگان درباره ملاصدرا

 (ره)خمینیامام 

های خود درباره علل شکل گیری انقلاب در پاسخ به این سوال  در یکی از مصاحبه( ره)امام خمینی 

در  -هایى یک سؤالِ شاید کمى شخصى دارم که مطرح کنم؛ چه شخصیت یا شخصیت»خبرنگار 

قرار داده شما را تحت تأثیر ( ع)و امام على ( ص)غیر از رسول اکرم  -تاریخ اسلامى یا غیر اسلامى

« در شما اثر گذاشته است؟ -بجز قرآن -است و روى شما مؤثر بوده است؟ و چه کتابهایى



کتابهاى زیادى ما داریم؛ . احتیاج به تأمل دارد. توانم به این سؤال الآن جواب بدهم  من نمى: فرماید  می

علوم اسلامى ما خیلى  .جواهر: کافى، از فقه: ملا صدرا، از کتب اخبار: شاید بتوان گفت در فلسفه

مصاحبه با  - 123، 5 صحیفه امام، ج. )توانم براى شما احصا کنم  نمى. غنى هستند؛ خیلى کتب داریم

 (گیرى انقلاب محمد حسنین هیکل درباره علل شکل

: دهد کند و او را چنین لقب می حضرت امام در شرح چهل حدیث، ملاصدرا را فخر شیعه معرفی می

 «سفه و فخر طایفه حقه، صدر المتألهین، رضوان الّلّ علیهو جناب محقق فلا»

درباره حساسیت امام ( ره)آیت الله سید احمد فهری در مقدمه ترجمه شرح دعای سحر امام خمینی 

از میان حکما و عرفاى گذشته علاقه خاصى به صدر ( امام خمینی)»: نویسد نسبت به ملاصدرا می

قق و متخصص که بسیارى از معارف را فهمیده و چشیده و مشکلات و المتألهین دارد و او را فردى مح

ام که روزى در درس به عنوان تجلیل از مقام این فیلسوف   شنیده. داند مسائل را حل کرده است مى

گویند  عارف و در رابطه با تقدیر از علم و توبیخ کوته فکران که پیوسته درباره او سخنان ناشایست مى

در   او مشکلاتى را که بو على به حل آن! ملا صدرا و ما ادریک ما ملا صدرا؟»: تچنین فرموده اس

 «!بحث معاد موفق نشده بود حل کرده است

از اساتید بزرگ بخواهید تا به حکمت »: نویسد امام در پیام مهم و تاریخی خود میخائیل گورباچف می

مراجعه نمایند، تا  -ره اللَّّ مع النبیین و الصالحینرضوان اللَّّ تعالى علیه و حش -متعالیه صدر المتألهّین 

حقیقت علم همانا وجودى است مجرد از ماده، و هر گونه اندیشه از ماده منزه است : معلوم گردد که

 «.و به احکام ماده محکوم نخواهد شد

 بن محمد»: نویسد ایشان می. امام خمینی در کتاب کشف الاسرار عبارت عجیبی درباره ملاصدرا دارد

ابراهیم شیرازی از بزرگترین فلاسفه الهی و موسس قواعد الهیه و مجدد حکمت ما بعدالطبیعه، او 

اول کسی است که مبدا و معاد را بر یک اصل بزرگ خلل ناپذیر بنا نهاد و اثبات معاد جسمانی با 

و حکمت الهیه برهان عقلی کرد و خللهای شیخ الرئیس را در علم الهی روشن کرد و شریعت مطهره 

را با هم ائتلاف داد، ما با بررسی کامل دیدیم هر کس درباره او چیزی گفته از قصور خود و نرسیدن به 

 «مطالب بلندپایه اوست

 علامه سید محمدحسین طباطبایی

علّامه : نویسد علامه طهرانی در کتاب مهر تابان درباره نظر علامه طباطبایی نسبت به ملاصدرا می

و خدمت او را به عالم علم و فلسفه به . یافتند  المتألهّین را به واقع نزدیکتر مى لسفه صدرطباطبائى ف

فوق ( که در این فلسفه، از دویست مسأله به هفتصد مسأله ارتقاء یافت)علتّ تکثیر مسائل فلسفه 

 .کردند  العاده تقدیر مى



و فلسفه فکرى و ذهنى را با اشراق  و از اینکه صدر المتألهّین تنها بدنبال مکتب مشّائین نرفته؛

باطنى و شهود قلبى جمع کرده، و هر دوى آنها را با شرع انور تطبیق نموده است بسیار تحسین 

 ....کردند  مى

مرحوم استاد معتقد بودند که صدر المتألهّین فلسفه را از اندراس و کهنگى بیرون آورد، و روح نوینى در 

 .توان او را زنده کننده فلسفه اسلامیهّ دانست  او دمید؛ پس مىاى در   آن بخشید، و جان تازه

و از اینها گذشته استاد ما نسبت به مقام زهد و بى اعتنائى بدنیا، و به روش ارتباط با خدا، و تصفیه 

باطن، و ریاضات شرعیهّ، و انزوائى که صدر المتألهّین داشت و در که ک قم به تصفیه سرّ مشغول شد 

 .نمودند  س را اهمّ از هر چیز شمرد، بسیار ارزش قائل بوده و تحسین مىو طهارت نف

شود، ناشى از عدم فهم و   غالب اشکالاتى که بر صدر المتألهّین و فلسفه او مى: و معتقد بودند که

گرچه خود ایشان نیز به بعضى از استدلالات او نظرهائى . عدم وصول ادراک بحاقّ مسائل اوست

حیث المجموع او را زنده کننده فلسفه اسلامیهّ، و از طراز فلاسفه درجه اولّ اسلام  داشتند؛ ولى من

 .شمردند  چون بو علىّ و فارابى مى

آیت الله حسن رمضانی از استاد علامه حسن زاده آملی نقل کرده که وقتى در محضر استاد علامه 

نى و عقائد انسانى عنوان شده طباطبائى صاحب المیزان سخن از اقامه برهان بر اصول معارف قرآ

و وقتى به تنهائى در محضر مبارکش مشرف بودم . اینها را ملاصدرا به ما یاد داده است: است فرمود

اند،   آقا آنهمه ناملایمات روزگار را چشیده: که سخن از خدمت علمى این اکابر الهى به میان آمد فرمود

ها و  اند، و محرومیت  ها از این و آن شنیده و دشنام ها  اند، و طعن  و آنهمه سنگ حوادث را خورده

اند، ولى دست از گوهر گرانبهاى عقیدت ایقانى، و حقیقت ایمانى خود   ها را تحمل کرده آوارگی

اند نوشتند و   ها معارفى را که با خون جگر تحصیل کرده اند و با همه آن رنج و سختی  برنداشته

 .ایم  ن است که نوشتهگذاشتند و گفتند حق و حقیقت ای

جناب علامه طباطبایی : فرمود  همچنین آیت الله حسن رمضانی نقل کرده علامه حسن زاده آملی می

. خواستند در منزل را باز کنند و بروند داخل  رحمت الله علیه، کلید را از جیبشان در آورده بودند و می

 .داریم( یعنی ملاصدرا)آخوند آقا ما هر چه داریم از : نگاهی کردند به من و فرمودند

در اصطلاح فلاسفه و حکمای معاصر، مراد از آخوند، : خبرگزاری فارس گروه آیین و اندیشه)

صدرالمتالهین شیرازی است و اگر حکما و فلاسفه، کلمه آخوند را به تنهایی و به صورت مطلق بگویند 

 (است منظورشان ملاصدرا

 علامه محمدرضا مظفر

سخن گفتن از صدرالدین محمد بن ابراهیم : نویسد علامه محمدرضا مظفر در مقدمه خود بر اسفار می

شیرازى قوامى، نویسنده کتاب اسفار، که در بین مردم به ملا صدرا و در میان شاگردان مکتبش به 

عقل و خرد، روح بلند، نیروى من از . بخش است  صدر المتالهین مشهور است، برایم بسى لذت
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ها و صراحت در ابراز عقاید و افکار این مرد   مقاومت، آزاد اندیشى، بیان نیکو، کمال و پختگى اندیشه

هایى که  ویژگى. ام زده  بزرگ، با وجود تکفیر و آن همه آزار که در حق وى رفته است، شگفت

 .ام هایش احساس نموده ها و کتاب  وشتهبرشمردم پیش از آنکه از تاریخ زندگى او درک کنم از ن

 علامه سید محمد حسین طترانی

این برهان : نویسد می. الله شناسی عبارت جالبی درباره صدرالمتالهین دارد علامه طهرانی در کتاب

که متخّذ است از مجموع کتب صدر المتألهّین شیرازى؛ افتخار ما و افتخار اسلام و مسلمین و افتخار 

و کسانیکه از ! کنید که چقدر انسان داراى ترقىّ و کمال بوده است  روز قیامت، ملاحظه مىبشریتّ تا 

کنند چقدر در   فلسفه و حکمت وى دور هستند و در تکاپوى فهم آن عمر عزیزشان را سپرى نمى

 .ظلمت و جهالت غوطه ورند

الله علیه حقاًّ موجب فخر  هاى صدر المتألهّین شیرازى رضوان  کتاب: نویسد در کتاب امام شناسی می

عالم تشیعّ و بلکه عالم اسلام است؛ تحقیقات و تدقیقات این راد مرد بزرگ در زوایاى آیات و روایات، 

 .مشکل گشاى اساسى راه معرفت و پیشرفت است

 شتید استاد مطتری

است و شهید مطهری ارادت خاصی به ملاصدرا داشته و اسم انتشارت خود را صدرا نامگذاری کرده 

کشم که ملاصدرا  بخش است در جایی نفس می در سفرش به شیراز عنوان کرده بود که چقدر لذت

 .سال پیش در این شهر نفس کشیده است 111

 ای الله خامنه حضرت آیت

از تشکیل »: فرمود( ره)در پیام خود به همایش جهانى بزرگداشت صدرالمتالهین  رهبر معظم انقلاب

و فکرى که برگرد اندیشه و شخصیت فیلسوف نامدار ایرانى، حکیم این مجمع بزرگ علمى 

کنم و خداى سبحان را سپاس مى  صدرالمتالهین شیرازى فراهم آمده، احساس افتخار و مسرت مى

 .گویم

هاى دنیاى غرب و حتى بخشهایى از دنیاى اسلام از این شخصیت کم نظیر چندان  اگر چه دانسته

یعنى تقریبا از صد سال پس از  -لسفى ایران لااقل در سه قرن اخیر هاى ف وسیع نیست، ولى حوزه

 -یکسره از آراء فلسفى صدرالمتالهین تغذیه شده و کتابها و آراء مهم او  -تألیف کتاب اسفار تا کنون 

محور درس و تحقیق  -که بسیارى از آنها حداقل در قالب استدلالى و عقلانى اش از ابتکارات اوست 

 «.قیح بوده استو شرح و تن

 (س)مکاشفه صدر المتألتین در حرم فاطمه معصومه

کرد، برای عرض ادب و توسل به بارگاه کریمه اهل بیت  ملاصدرا، هنگامی که در کهک زندگی می

 .شد مشرف می( س)فاطمه معصومه 



آمد که از حلّ آن عاجز  هرگاه در زمینه مسائل علمی، مشکلی برایم پیش می: از وی نقل شده

سلام الّلّ علیها  -رفتم و به کنار قبر حضرت فاطمه معصومه  ماندم، با پای پیاده از کهک به قم می یم

شد و سپس به  با این کار، مسأله و مشکل من حل می. نمودم رفته، از آن حضرت استمداد می -

 .گشتم روستای کهک باز می

هم و پیچیده فلسفی یعنی اتحاد در یکی از این سفرها در جوار قبر فاطمه معصومه یک مساله م

مساله اتحاد : گوید او خود در این زمینه می. عاقل و معقول در یک مکاشفه عرفانی، برایش حل شد

عاقل و معقول از مشکلترین مسایل فلسفی است که تاکنون هیچ فیلسوف مسلمانی توفیق حل آن 

و خواستم که مشکل برایم حل من با توجه کامل به سوی خدای سبحان از ا. را پیدا نکرده است

 .شود

کنت حین ». دری از رحمت حق بر من گشوده شد و در این مورد معرفت جدیدی برایم حاصل شد

تسوید هذا المقام بکهک من قری قم، فجئت الی قم زائرا لبنت موسی ابن جعفر مستمدا منها و کان 

از آنجا . من درقریه کهک قم بودمهنگام نوشتن این بحث ( 31)« یوم الجمعه فانکشف لی هذا الامر

مشرف گردیدم و از آن حضرت در حل این ( س)رهسپار قم شدم، به زیارت دختر موسی بن جعفر

اتحاد عاقل و معقول، . )به برکت او در روز جمعه این مطلب بر من کشف گردید. مساله یاری جستم

 (318علامه حسن زاده آملی، ص 

 فرزندان ملاصدرا

 فرزند داشته، سه دختر و دو پسر؛ملاصدرا پنج 

 ،(م3611)هـ  3131ام کلثوم متولد سال . 3

بزرگترین فرزند ملاصدرا دختر او بنام ام کلثوم است که دانشمند و شاعر و زنی اهل عبادت و زهد 

 .درآمده است( شاگرد معروف ملاصدرا)بوده و به همسری ملا عبدالرزاق لاهیجی 

 ،(م3633) 3113ابراهیم متولد سال . 1

شد و از علوم  وی یکی از دانشمندان زمان خود بوده و فیلسوف و فقیه و متکلم و مفسر شمرده می

 .دیگر مانند ریاضیات نیز بهره داشته است

« شهید»وی کتابی به نام عروة الوثقی در تفسیر قرآن و شرحی بر کتاب روضه فقیه مشهور لبنانی 

 .اند  به وی نسبت داده نوشته و چند کتاب دیگر در فلسفه نیز

 ،(م3631) 3111زبیده متولد سال . 1

 .شده است( شاگرد دیگر ملاصدرا)وی همسر علامه فیض کاشانی 



 ،(م3613) 3113نظام الدین احمد متولد سال . 1

در شیراز دار فانی را وداع ( م3661) 3121در کاشان متولد و در سال ( م3613)هـ  3113احمد در سال 

 .ی نیز فیلسوف و ادیب و شاعر بوده استو. کرده است

 (م3611) 3111  معصومه متولد سال. 5

و همسر . این دختر ملاصدرا نیز نصیب یکی دیگر از شاگردان ملاصدرا بنام قوام الدین محمد نیریزی شد

شده و فرزندان برومندی را بدنیا آورده است و او نیز معروف به ( شاگرد دیگر ملاصدرا)فیض کاشانی 

 .انش و شعر و ادبیات استد

 شاگردان ملاصدرا

 برای ملاصدرا تا ده نفر شاگرد معروف شناخته و ذکر شده است که مشهورترین آنها دو نفر هستند؛

 .علامه فیض کاشانی، که از بزرگان علمای اسلام است. 3

 فیاّض لاهیجی. 1

 ملاحسین تنکابنی. 1

 حکیم آقاجانی. 1

 تالیفات ملاصدرا

 عروف صدرالمتالهین شیرازی که چاپ شده عبارتند از؛های م کتاب

 جلد 1الحکمة المتعالیة فی الْسفار الْربعة العقلیة در . 3

ای از مسائل مهم فلسفه اسلامی همراه  این کتاب در واقع دائرة المعارفی فلسفی است و مجموعه

های جدید و  نها با استدلالبا آراء فلاسفه گذشته، از زمان فیثاغورس تا زمان ملاصدرا و پاسخ به آ

 .شود های علمی دینی تدریس می به همین سبب در دوره عالی فلسفه حوزه. قوی است

ادامه ( م3611) 3111آغاز و تا سالهای بعد از ( م3615) 3135  تألیف این کتاب به تدریج از حدود سال

 .داشته و تقریباً بیست و پنج سال طول کشیده است

 تفسیر قرآن. 1

هایی به تفسیر یکی از سوره های قرآن پرداخته و در  درا در طول عمر خود گهگاه و به مناسبتملاص

دهه آخر عمر خود از اول قرآن آغاز کرده تا همه آنها را به صورت یک تفسیر کامل در آورد ولی وفات 

 .کرد و این امکان برایش فراهم نشد



 :گونه است بدینها و ترتیب زمانی و تقریبی تألیف آنها  نام سوره

ـ آیه نور، سوره یس، سوره طارق  5ـ سوره زلزال، 1ـ سوره سجده، 1ـ آیة الکرسی، 1ـ سوره حدید، 3

 .ـ سوره بقره31ـ سوره جمعه، 1ـ سوره فاتحه، 8ـ سوره واقعه، 2ـ سوره اعلی، 6

را تحت  شناسی کتب ملاصدرا هر یک از این کتب، اثری مستقل به حساب آمده ولی ما آن  در کتاب

اسرار »و « مفاتیح الغیب»وی دو کتاب دیگر درباره قرآن به نام . عنوان واحد تفسیر قرآن ذکر کردیم

 .شود  نوشته که در حکم مقدمه تفسیر و فلسفه تفسیر قرآن محسوب می« الآیات

 شرح الهدایة. 1

 المبدأ و المعاد. 1

 .توان خلاصه نیمه دوم اسفار دانست مینام دیگر آن نیز الحکمة المتعالیه بوده است و آنرا 

 المظاهر الإلهیة. 5

 حدوث العالم. 6

ای دشوار و مورد بحث بسیاری از فلاسفه بوده و ملاصدرا   مسئله حدوث عالم از نظر فلسفی مسئله

در آن علاوه بر نقل آراء حکمای پیش از سقراط و پس از او و برخی فلاسفه مسلمان، نظریه قاطع 

 .اه تئوری حرکت جوهری اثبات کرده استخود را از ر

 اکسیر العارفین. 2

 الحشر. 8

موضوع این کتاب نحوه حشر موجودات در روز قیامت است و در آن، برای اولین بار نظریه حشر حیوانات 

 .و اشیاء را در روز قیامت بیان کرده است

 المشاعر. 1

 .کتابی عمیق و پرمایه است کتاب کوچکی است درباره وجود و موضوعات پیرامونی آن، که

 الواردات القلبیة. 31

 ایقاظ النائمین. 33

در عرفان نظری و عملی و علم توحید نوشته شده و جنبه ارشادی و تربیتی دارد و خفتگان را بیدار 

 .کند می



 المسائل القدسیة. 31

 عرشیة. 31

ست که در آن مانند کتاب یا الحکمة العرشیة، کتاب غیراستدلالی دیگری درباره مکتب ملاصدرا ا

 .وار به اثبات مبدأ و معاد پرداخته است  المظاهر فهرست

 الشواهد الربوبیة. 31

 شرح شفا. 35

 حاشیه بر شرح حکمة الاشراق. 36

 اتحاد عاقل و معقول. 32

 اجوبه المسائل. 38

 اتصاف الماهیة بالوجود. 31

 التشخص. 11

 سریان نور الوجود. 13

بیان شده ( ماهیات)نزول یا سریان وجود از منبع حقیقی و اصلی بر موجودات در این رساله نحوه 

 .است

 لمّیة اختصاص المنطقة. 11

 خلق الاعمال. 11

 .در مسئله جبر و اختیار انسان است

 قضا و قدر. 11

 زاد المسافر. 15

 شواهد الربوبیه. 16

ها و آراء مخصوص اوست که  تئوریاین رساله ربطی به کتاب الشواهد الربوبیة ندارد و فهرستی از 

 .توانسته به آنها شکل فلسفی بدهد



 مزاج. 12

 .درباره حقیقت مزاج در انسان و رابطه آن با بدن و روح است

 متشابهات القرآن. 18

این رساله فصلی از . این رساله درباره آیاتی از قرآن است که دارای معانی پنهانی و پیچیده است

 .شود رده میکتاب مفاتیح الغیب شم

 اصالت جعل وجود. 11

 الحشریة. 11

 .در شرح پس از مرگ و حضور مردم در روز قیامت و پاداش در بهشت و کیفر در جهنم است

 الالفاظ المفردة. 13

 .فرهنگ کوچکی برای شرح کلمات قرآن است

 ردّ شبهات ابلیس. 11

 .هفت شبهه شیطان را بیان و پاسخ داده است

 سه اصل. 11

ب تنها کتاب ملاصدرا به زبان فارسی است که در آن به بهانه سه اصل اصلی اخلاقی، به این کتا

 .موضوعات اخلاقی و تربیتی دانشمندان پرداخته و به فلاسفه همزمان خود پند داده است

 کسر اصنام الجاهلیة. 11

 .مقصود ملاصدرا از این کتاب، محکوم کردن جهله صوفیه است

 التنقیح. 15

 التصور و التصدیق. 16

 دیوان شعر. 12

 مجموعه یادداشتهای علمی ـ ادبی. 18



 نامه و مکاتبات. 11

 وفات ملاصدرا در سفر حج

چنانکه گفته شد ملاصدرا هفت بار برای زیارت خانه خدا پیاده سفر کرد و سرانجام در سفر هفتم بر 

 .بیمار شد و چشم از جهان فرو بست( در خاک عراق)سر راه خود به مکهّ و زیارت کعبه در شهر بصره 

است، و برخی درگذشت وی را سال ( م 3611/ هـ  3151)سال درگذشت ملاصدرا بنا به مشهور سال 

نوه او به نام محمد علم الهدی ـ که یکی از ستارگان دانش در زمان )  .اند  دانسته( م 3615/ هـ  3115)

ادداشتهای خود ضبط کرده است، و قطع ناگهانی و خود و فرزند علامه فیض کاشانی است ـ آنرا در ی

/ هـ  3111)ناقص ماندن برخی تألیفات وی مانند تفسیر قرآن و شرح اصول کافی از در حدود سال 

 .(مؤید این ادعاست( م 3611

السلام در آن قرار دارد  وفات ملاصدرا در بصره بود ولی او را به شهر نجف که آرامگاه امام علی علیه

السلام  و بنابر گفته نوه او ـ علامه علم الهدی ـ او را در طرف چپ صحن حرم امام علی علیهبردند 

 .دفن کردند

 

 

 

 

 

 

شتید اول، فقیتی که پیکرش را سوزاندند و 

 خاکسترش را بر باد دادند



 

  

 

  

، (محمد بن مکی عاملی)ابو عبد الله، شمس الدین، محمد بن مکى بن محمد شامى عاملى جزینى 

 .از بزرگان علمای اسلام و شیعه است« شهید اول»و « شهید»معروف به 

 ولادت

 .هجرى در جِزین، از روستاهای جبل عامل لبنان متولد شد 211 وی در سال 

هاى   اى است کوهستانى در جنوب لبنان که جباع، نطبیه، جزین و دیگر شهرک  جبل عامل، منطقه

 .شهرهاى آن صور و صیدا است بزرگترین. لبنانى در آن واقع شده است

شیعیان . جنوب لبنان و منطقه جبل عامل نامى است آشنا که در تاریخ شیعه سوابق درخشانى دارد

این خطه در جهاد و مبارزه، استوارى و ثبات قدم در برابر دشمنان اسلام و بشریت و عشق و اخلاص 

 .رت مشهورندنسبت به امیرالمومنین علیه السلام و فرزندان معصوم آن حض

تشیع مردم این منطقه را باید از وجود مقدس ابوذر غفارى، صحابى با شهامت و عالى قدر پیامبر 

صلى الله علیه و آله دانست که بذر تشیع را در دلهاى پاک و با استعداد آنان افشاند و براى اولین بار 

( ابوذر غفارى)کرد که هنوز به نام  او مسجدى بنا. مهر على علیه السلام را در قلوب آنها جایگزین کرد

 .مشهور است( میس الجبل)در جبل عامل در دهى به نام 

این منطقه یکى از مناطق پر برکت از نظر پرورش فقها و علما است، به طورى که در دوران شهید 

هر دو از  اند و شهید اول و دوم نیز،  اى، هفتاد مجتهد صاحب فتوا حضور داشته    ثانى، در تشییع جنازه

 .آن منطقه هستند

 شتید اول  خاندان

هاى متوالى این شرافت را براى خود نگهدارى   خاندان شهید اول، خاندان علم و فضل بوده و نسل

 .اند  کرده



تبارنامه شهید به چهار قبیله همدان، اوس، خزرج و مطلب متصل است که بزرگترین قبایل عرب در 

 .از جهتى منتسب استصدر اسلام بودند و به هر کدام 

از طرف ( خزرج)به قبیله . انتساب وى به قبیله همدان و حارث همدانى، از ناحیه جده مادرى است

بنى )از سوى پدر به قبیله . جده پدرى منسوب است و ممکن است از طریق سعد بن عباده باشد

و از جهت . تهاى شریف، مطلبى و هاشمى مشهور گش از این رو به لقب. منسوب است( المطلب

مادر نیز از تبار سعد بن معاذ است، چنانکه در نوشته دختر شهید است که آقاى ما، خورشید دین و 

 .منتسب است( اوس)آیین، از جهت مادر به سعد بن معاذ رئیس قبیله 

همسرش ام على و دخترش ام . اند شهید اول، سه پسر داشت که هر سه از علما و فقها بوده

داده  اى از مسائل، به این دو بانوى فاضله ارجاع مى اند و شهید، زنان را در پاره  ه بودهالحسن نیز فقیه

 .است

و برخى « ستة المشایخ»برخى از بزرگان، فاطمه دختر شهید اول را : آمده است« ریحانة الْدب»در

 .اند  لقب داده« سیدة المشایخ»یعنى « ست المشایخ»

 شتید در عبارات فقتا

قرینه و به صورت مطلق، ذکر   بدون « شهید»های فقه، کلمه  ر اصطلاح فقها و کتابهنگامى که د

 .است( محمد بن مکی عاملی)شود، مقصود همان شهید اول  می

 چرا لقب شتید اول به ایشان داده شد؟

عالم عامل کامل، محدث، . شهید اول، از بزرگان فقهاى امامیه و از اعاظم مجتهدان تاریخ اسلام بود

 .نامیده شده است« امام الفقه»الى، اصولى، ادیب و شاعر و در اصطلاح رجال رج

نفر از علمای شیعه، از قرن چهارم هجری تا  311زندگانی « شهداء الفضیله»علامه امینی در کتاب 

اند در عین حال    را گرد آورده است که چهل نفر آنها قبل از شهید اول به شهادت رسیده عصر خویش 

 .یت به شهید اول ملقب شده استاین شخص

شاید علت این نامگذاری و شهرت این است که تا آن زمان سابقه نداشته که چنین شخصیت بزرگ 

 .شهادت برسانند  علمی را با وضع دلخراش به

و نخستین « شهید اول»شاید هم از نظر نداشتن همتا و نظیر در رتبه و منزلت فقهى و علمى، او را 

، و گرنه در سلسله علما و محدثان و دانشمندان شهداى بسیارى وجود دارند که اند  شهید گفته

 .شهید اول از حیث تاریخى بسیار بعدتر از آنهاست

 نظر علامه طباطبایی و استاد مطتری/  شخصیت علمى



نام دارد که در مدت بسیار کوتاهى « اللمعة الدمشقیة»هاى معروف شهید اول در فقه   یکى از کتاب

ف کرده و دو سده بعد، فقیهى بزرگ این کتاب را شرح کرد که او نیز سرنوشتى مانند مؤلف را پیدا تألی

 .لقب گرفت« شهید ثانى»کرد و به شهادت رسید و 

هاى شهید اول نیز مانند  بر کتاب. شوند  هاى شهید اول از آثار ارزشمند فقهى محسوب مى همه کتاب

 .هاى زیادى نوشته شد ها و حاشیه عد، از طرف فقها، شرحدر عصرهاى ب... محقق، علامه حلى و 

بعنوان تالى محقق : نویسد علامه طباطبابی در کتاب شیعه در اسلام، در قسمت نوابغ شیعه می

هجرى قمرى، در  286، شهید اول شمس الدین محمد بن مکى را باید شمرد که در سال (محقق حلی)

است که پس از « لمعه دمشقیه»رهاى فقهى او کتاب و از شاهکا. دمشق به جرم تشیع کشته شد

 .گرفتارى، به مدت هفت روز در زندان نوشته است

شاگرد فخرالمحققین و از اعاظم . محمد بن مکى، معروف به شهید اول: نویسد استاد مطهری می

 .در ردیف محقق حلى و علامه حلى است. فقهاى شیعه است

الذکر یعنى محقق   هاى سه شخصیت فوق ى شیعه، کتابدر میان فقها: نویسد استاد مطهری می

به صورت متون فقهى در  -اند    زیسته   که در قرن هفتم و هشتم مى -حلى، علامه حلى، شهید اول 

بینیم که چنین عنایتى به آثار او    اند و کسى دیگر نمى   آمده و دیگران بر آنها شرح و حاشیه نوشته

که در حدود صد و  -ذشته دو کتاب از کتابهاى شیخ مرتضى انصارىفقط در یک قرن گ. شده باشد

 .چنین وضعى به خود گرفته است -گذرد   سیزده سال از وفاتش مى

 ابطال سحر پیامبر دروغین به وسیله شتید اول

ترین   اهل فن و خبره، در استادى و فقاهت او کوچک. شهید اول پس از محقق اول، سرآمد فقها است

او علاوه بر علم فقه، در دیگر علوم اسلامى رایج آن روز نیز مهارت . اند  خود راه ندادهتردیدى به 

 .داشت

نگاران آن   رسد، برخى از حاشیه  به حرمت تعلم سحر مى« مکاسب محرمه»زمانى که شهید در کتاب 

و « شدسحر حرام است مگر آن که هدف از تعلم آن باطل کردن نبوت دروغین با»: اند  کتاب نوشته

همانند آن که شهید اول نبوت دروغین محمد یالوشى را که در جبل »: کنند این است مثالى که ذکر مى

عامل آغاز شده بود، پس از ابطال سحرش، مجاب و محکوم نمود و در عهد سلطنت برقوق حکم قتل 

 .«او داده شد

 .این امر، نشانگر وسعت معلومات شهید در زمینه علوم غریبه بود

 دان شتید اولاستا

 :شهید اول از محضر بزرگانى کسب فیض کرده که برخى از آنان عبارتند از

  فخر المحققین -3



  سید عمید الدین بن عبد المطلب حلى -1

  سید ضیاء الدین عبد الله حلى -1

  سید تاج الدین ابن معیه حسینى -1

  سید علاء الدین بن زهره حسینى -5

  ادىشیخ على بن طران مطارآب -6

  شیخ رضى الدین على بن احمد مزیدى -2

  شیخ جلال الدین محمد حارثى -8

  شیخ محمد بن جعفر مشهدى -1

  شیخ قطب الدین محمد بویهى رازى، شارح شمسیه -31

 .البته برخى از این بزرگواران مانند شیخ محمد بن جعفر مشهدى از مشایخ اجازه شهیدند

نفر از علماى اهل سنت نیز اجازه روایت  11ى شیعه، او از حدود علاوه بر مشایخ شهید از بین علما

دریافت کرده است مانند شیخ محمد بن یوسف قرشى شافعى که از قاضى عضد الدین ایجى روایت 

 .کند  نقل مى

 شتید اول  شاگردان

ر دا  پرورش یافتگان مکتب علم و اجتهاد در محضر شهید اول بسیارند و هر یک پس از شهید عهده

 :از جمله آنهاست. ارشاد و هدایت امت و حراست از میراث تشیع شدند

 شیخ محمد، شیخ على و شیخ حسن پسران شهید -3

 ام على و ست المشایخ همسر و دختر شهید -1

  شیخ مقداد سیورى -1

  شیخ حسن بن سلیمان حلى -1

 سید بدر الدین حسن بن ایوب -5

 ...وشیخ زین الدین على بن خازن حائرى  -6



 شتید اول  تألیفات

 :برخى کتب به یادگار مانده از شهید اول

 اللمعة الدمشقیة -3

 الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة -1

  الذکرى -1

 غایة المراد -1

  القواعد الکلیة فی الْصول و الفروع -5

 حاشیه شرح ارشاد -6

  حاشیه قواعد علامه -2

 خلاصة الاعتبار فی الحج و الاعتمار -8

 المزار -1

  المسائل -31

   چگونگی شتادت شتید اول

سال  51هجرى در حالی که  286 شنبه نهم جمادى الْولى سال   سرانجام شهید اول در روز پنج

داشت در عهد سلطنت برقوق، با فتواى قاضى برهان الدین مالکى و عباد بن جماعه شافعى، پس از 

 .هادت رسیدتحمل یک سال حبس و زندان در قلعه شام به ش

اى که از تشیع و علماى شیعه و آن بزرگوار داشتند، شهید اول را   هاى دیرینه  ها و عداوت  به دلیل کینه

در میدان قلعه دمشق با شمشیر کشتند و پیکر شریفش را به دار آویختند و تا عصر آن روز سنگباران 

 .را به باد دادند  کردند، سپس جسد را از دار پایین آورده و آتش زدند و خاکسترش

 

 

 



فقیتی که سرش بریدند و پیکرش را به   «شتید ثانى»

تصاویر+دریا انداختند  

 

 

  

  

 

 منزل و مسجد شهید ثانی در لبنان

  

  ولادت

فقیه و دانشمند بزرگ اسلام و « شهید ثانى»زین الدین بن على بن احمد عاملى جبعى، معروف به 

 .قمرى، در خانواده علم و فقاهت به دنیا آمدهجرى  133 شیعه در سیزدهم شوال 

اند و هر دو از نوابغ نامی و  شهید ثانی مانند شهید اول از مردم جبل عامل واقع در جنوب لبنان بوده

مفاخر فقهاء و مجتهدین شیعه، و هر دو به جامعیت در علوم و فنون اسلامی مشهور هستند، و هر 

  .هادت رسیدنددو نیز به جرم تشیع در راه دین به ش

شهید ثانی یکى از اعیان و مفاخر فقهاى نامدار شیعه و یکى از متبحرین در علوم اسلامى و یکى از 

هاى فقهى و اجتهادى در طول ادوار فقه اسلامى است که از نظر آثار و برکات وجودى کم   استوانه

 .نظیر است 

گى ناپذیر، فقه آل محمد صلى الله کرد با تلاش و کوشش خست او که در قرن دهم هجرى زندگی می

 .علیهم اجمعین را به نقاط مختلف جهان بسط و انتشار داد



یکی از برکات وجودى این شخصیت بزرگوار، آن است که از وى فرزندى همچون علامه و دانشمند 

بهایى  به ثمر رسید که آثار گران« صاحب معالم»پارسا، ابو منصور جمال الدین حسن معروف به 

 .را براى جهان شیعه به یادگار نهاد« معالم الدین فی الْصول»ون کتاب همچ

این کتاب ارزشمند چند قرن است به عنوان کتاب درسى طلاب علوم دینى در حوزه علمى شیعه 

همچنان جاویدان و ( شرح لمعه)« الروضة البهیة»گیرد و مانند کتاب پدر، یعنى   مورد استفاده قرار مى

 .پایدار است

 یلات و سفرهای جالب شتید ثانیتحص

 .شهید ثانى در زمان پدر بزرگوارش، نور الدین على بن احمد، تحصیلات مقدماتى را نزد او گذراند

های زمان ما نبود شهید ثانی برای کسب علم و  های آن زمان به راحتی مسافرت با اینکه مسافرت

 .های متعددی داشت دانس مسافرت

تحصیلات ( هجرى قمرى 118متوفاى )شیخ على بن عبد العالى میسى رفت و نزد « میس»وی به 

علامه حلى را نزد او « قواعد»و « ارشاد»محقّق حلى و « شرائع الْحکام»خود را ادامه داد و کتابهاى 

 .خواند

 .او به منظور ادامه تحصیل مسافرتهاى متعددى به نقاط مختلف جهان اسلام آغاز نمود

رفت و نحو و اصول فقه را نزد سید جعفر کرکى فرا گرفت و پس از « وحکرک ن»وى پس از آن به 

مسافرت کرد و نزد شیخ محمد بن مکىّ، حکیم و « دمشق»به  112اقامتى سه ساله در جبع، در سال 

اى از کتب طب و حکمت و هیأت را قرائت نمود و در محضر درس شیخ احمد   فیلسوف بزرگوار، پاره

 .را که در علم قرائت و تجوید است، بر او خواند« شاطبیه»جابر شرکت جست و کتاب 

« شمس الدین طولون»را هم نزد « صحیح مسلم»و « صحیح بخارى»شهید ثانى در دمشق کتاب 

 .قرائت کرد

 .حرکت نمود« مصر»هجرى قمرى به سوى  111این عالم خستگى ناپذیر در سال 

دوختن ذخایر علمى در علوم عربى، اصول فقه، در مصر نزد شانزده استاد برجسته و دانشمند به ان

 .هندسه، معانى، بیان، عروض، منطق، تفسیر و سایر علوم دیگر سرگرم شد

هجرى هم به  116هجرى قمرى به زیارت خانه خدا موفق شد و در سال  111شهید ثانى در شوال 

زادگاهش، جبع به سر زیارت ائمه هدى علیهم السلام در عراق مشرفّ شد و در خلال این سفرها در 

 .برد  مى



را در پیش گرفت و از محضر شیخ « بیت المقدس»هجرى بود که شهید مسافرت به  118سال 

 .شمس الدین بن ابى اللطیف مقدّسى اجازه روایت گرفت سپس به موطن خود مراجعت نمود

 .هجرى وارد قسطنطنیه شد 111پس از آن عزم سفر به روم شرقى نمود و در سال 

اى را که راجع به ده علم بود نزد قاضى عسکر محمد بن محمد بن قاضى   دانشمند بلند همت رسالهاین 

پس از ملاقات و انجام مذاکرات علمى بین آن دو، قاضى رومى به وى پیشنهاد . زاده رومى فرستاد

 .اى که دلخواه اوست به تدریس بپردازد  کرد در هر مدرسه

بعلبک را انتخاب کرد و از سوى قاضى مزبور، اداره امور « سه نوریهمدر»شهید ثانى پس از استخاره، 

 .این مدرسه به وى واگذار گشت

هجرى به جبع بازگشت و  151شهید ثانی پس از زیارت مراقد ائمه اطهار علیهم السلام در سال 

 .شد اقامت دائمى در موطن اصلى خویش را برگزید و در آنجا به تدریس و تألیف آثار علمى مشغول

 شتید ثانی  مرجعیت

شهید ثانى پس از اقامت در بعلبک، در سایه شهرت علمى، مرجعیت یافت و دانشمندان فرزانه و 

آوردند و از برکات   ترین بلاد براى استفاضه علمى به محضر او روى مى فضلاى آن دیار، از دوردست

 .گرفتند  علمى و اخلاقى او بهره مى

 گانه مسلمانان شتید ثانی مدرس مذاهب پنج

گانه جعفرى   وى در این شهر، تدریس جامعى را آغاز کرد، به این معنى که چون نسبت به مذاهب پنج

، حنفى، شافعى، مالکى و حنبلى از لحاظ آگاهى علمى کاملا محیط و مسلط بود، بر (امامیه)

د تطبیقى را تدریس نمود و در حقیقت فقه مقارن و عقائ گانه تدریس مى  اساس تمام این مذاهب پنج

 .کرد مى

 .کردند  مردم نیز بر حسب مذهب خود، پاسخ استفتائات خویش را از محضر او دریافت مى

 وصف ناپذیر شتید ثانی  کار و تلاش

اى از ضروریات   شهید ثانى با داشتن چنین مقام و شخصیت برجسته علمى و فقهى، در تأمین پاره

رسید، با   شد و شب فرا مى  وقتى هوا تاریک مى: اند  نوشتهکرد، از جمله   زندگی شخصا تلاش مى

 .کرد  اش را فراهم مى  رفت و هیزم مورد نیاز خانواده  الاغى که مرکب سوارى او بود به خارج شهر مى

 شتید ثانی  عظمت شخصیت

 شیخ حر عاملی

ر عاملی صاحب وسائل الشیعه، می احمد عاملی شیخ اجل زین الدین بن علی بن : نویسد شیخ ح 

جبعی، شهید ثانی، شخصیت وی از لحاظ وثوق و علم و فضل و زهد و عبادت و ورع و تحقیق و تبحر و 



ها و  جلالت قدر و عظمت شأن و جمیع فضایل و کمالات مشهورتر از آنست که ذکر شود، و خوبی

ز جماعت ا. باشد اش بیشتر از آنست که به شمارش آید، مصنفاتش نیز مشهور می اوصاف حمیده

 .بسیاری از علماء خاصه و عامه در شام و مصر و بغداد و قسطنطنیه و غیره روایت کرده است

 آیت الله خوانساری

تاکنون در جمع دانشمندان بزرگ و برجسته شیعه : گوید  صاحب روضات الجنات، درباره شهید ثانى مى

مى، حسن سلیقه، داشتن کسى را به یاد ندارم که از لحاظ شکوه شخصیت، سعه صدر، خوش فه

نظم و برنامه تحصیلى، کثرت اساتید، ظرافت طبع، معنویت سخن و پختگى و بى نقص بودن آثار 

علمى به پاى او برسد، بلکه این استاد بزرگوار در تخلق به اخلاق الهى و قرب منزلت، چنان 

 .هم السلام قرار داردنمایاند که تالى تلو معصوم است و بلافاصله در رده پس از معصومان علی مى

 استاد شتید مطتری

 :استاد مطهری در چند سطر، زندگی شهید ثانی را خلاصه کرده و نوشته است

مردى جامع بوده و در علوم . شیخ زین الدین، معروف به شهید ثانى از اعاظم فقهاى شیعه است

که شاگرد نامى است « صالح»جدّ ششم او . اهل جبل عامل است. مختلف دست داشته است

الطوسى »ظاهراً اصلًا اهل طوس بوده است؛ از این رو شهید ثانى گاهى . علامه حلىّ بوده است

. شهید شده است 166متولد شده و در  133شهید ثانى در سال . کرده است  امضاء مى« الشامى

ق و به مصر و دمشق و حجاز و بیت المقدس و عرا. مسافرت زیاد کرده و اساتید زیاد دیده است

تنها اساتید سنى او را دوازده تن . هایى چیده است استانبول مسافرت کرده و از هر خرمنى خوشه

و به همین جهت مردى جامع بوده است، علاوه بر فقه و اصول از فلسفه و عرفان و طب و . اند  نوشته

اند    ش نوشتهشاگردانش در احوال. فوق العاده زاهد و متقى بوده است. نجوم هم آگاهى داشته است

رفت و صبح به تدریس    که در ایام تدریس شبها به هیزم کشى براى اعاشه خاندانش مى

تدریس ( جعفرى، حنفى، شافعى، مالکى، حنبلى)مدتى در بعلبک به پنج مذهب . نشست  مى

ر معروفترین تألیف او در فقه شرح لمعه شهید اول و دیگ. شهید تألیفات زیادى دارد. کرده است  مى

قبل از آنکه )شهید ثانى نزد محقق ک ر کى . مسالک الافهام است که شرح شرایع محقق حلىّ است

 .شهید ثانى به ایران نیامد. تحصیل کرده است( محقق به ایران بیاید

 .صاحب معالم که از معاریف علماى شیعه است فرزند شهید ثانى است

بینیم علمایى که زیاد مسافرت   کنیم مى  ا نگاه مىما تاریخ ر: گوید آیت الله مطهری در جای دیگر می

اند   هاى مختلف دیده  اند و استادهاى متنوعى در رشته  کرده و با طبقات گوناگون سر و کار داشته

اند و فکر بازتر و وسیعترى دارند نسبت به افرادى که   و در هر شهرى با مردم بوده( نظیر شهید ثانى)

اند و نبوغشان کمتر از آنها نبوده، اخلاصشان کمتر از آنها نبوده ولى همیشه   دهبه اندازه آنها نابغه بو

 .قهراً پختگى روح اینها برابر آنها نخواهد بود. اند  در یک محیط زیسته و از محیط خود خارج نشده



 استادان شتید ثانی

هاى  یشترین بهرهشهید ثانى با مسافرتهاى متعدد خود، در صدد یافتن اساتیدى بود که بتواند ب

 .علمى را از محضر آنان به دست آورد

 :او از محضر درس اکثر اساتید برجسته در مذاهب پنجگانه اسلامى استفاده کرده است از جمله

  هجرى 115پدر او على بن احمد عاملى جبعى، متوفاى  -3

  هجرى 118شیخ على بن عبد العالى میسى متوفاى  -1

  و فیلسوف بزرگشیخ محمد بن مکى حکیم  -1

  سید حسن بن جعفر کرکى -1

  شمس الدین طولون دمشقى حنفى -5

  شیخ ابو الحسن بکرى -6

  شیخ شمس الدین ابو اللطیف مقدّسى -2

  ملا حسن جرجانى -8

  شهاب الدین بن نجار حنبلى -1

  زین الدین حرىّ مالکى -31

 ...و 

  

  

 

  

 شاگردان شتید ثانی

هاى فراوانى برده است شاگردان فراوانى  استادان زیادى داشته و از آنان بهرهشهید همان طور که 

نیز تربیت کرده و از آنچه خود در طول سالیان دراز و با سختیهاى فراوان آموخته، به دیگران نیز انتقال 



ترین  داده و کسان زیادى را از سرچشمه زلال دانش خویش سیراب ساخته است، تنى چند از معروف

 :پروردگان وى بدین قرارند گردان دانشمند و دستشا

 (پدر صاحب مدارک که داماد شهید بوده است)سید نورالدین على عاملى جبعى  -3

 (مشهور به صائغ)سیدعلى حسینى عاملى جزینى  -1

 (پدر شیخ بهایی)شیخ حسین بن عبدالصمد حارثى عاملى  -1

 (پدرى صاحب وسائل الشیعهجد )محمد بن حسین ملقب به حر عاملى مشغرى  -1

 (معروف به ابن عودى)بهاء الدین محمد بن على عودى جزینى  -5

 شتید ثانی  تألیفات

در أمل الآمل آمده است که شهید ثانى پس از شهادت، دو هزار جلد کتاب از خود به جاى گذاشت که 

مى او و مقدارى نیز از دویست عدد آن به خط خود شهید بزرگوار بوده و تعدادى از آنها از آثار عل

 .مؤلفات دیگران بوده است

پایان « الروضة البهیةّ»شود و به  آغاز مى« روض الجنان»تألیفات شهید ثانى از لحاظ تاریخ تألیف از 

انگیز  گیرد، واقعا همچون روضه و بوستانى است که هر پژوهشگر دانشهاى دینى را با مناظر دل مى

اى از این   ده خود را در میان آنها بیابد و قلب او با مشاهده هر زاویهخود بر سر نشاط آورده تا گم ش

بوستان و آبشخورهاى آن سیراب شود و نسیم ایمان و عقیده را در سطور این تألیفات استنشاق 

 .نماید

 کتب و رسالات فقتى

 روضات الـجـنـان فى شرح ارشاد الاذهان -3

 مـسـالک الافهام فى شرح شرایع الاسلام -1

 الفوائد العملیة فى شرح النفلیة -1

 المقاصد العلیة فى شرح الالفیة -1

 نتایج الافکار فى حکم المقیمین فى الاسفار -5

 رسالة فى ارث الزوجة من العقار -6
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 رسالة فى وجوب صلوة الجمعه -8

 رسالة فى الحث على صلوة الجمعه -1

 الحاضر زوجها, الحائض الحامل المدخول بهارسالة فى تحریم طلاق  -31

 رسالة فى حکم طلاق الحائض الغائب عنها زوجها -33

 رسالة فى تحقیق النیة -31
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 مناسک الحج الصغیر -31
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 غالبا در مسائل مربوط به عبادات است, الفتاوى المختصره  -36

 ة فى انفعال ما البئررسال -32
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 رسالة فیما اذا تیقن الحدث و الطهارة و شک فى السابق منهما -31

 المسائل النجفیه -11

 مسائل جبل عامل -13

 رسالة فى عدم قبول الصلوة الا بالولایة -11

 الواجبات العینیهالـرسـالـة الاسـطنبولیة فى  -11

 الـروضـة الـبـهیة فى شرح اللمعة الدمشقیه -11

 حاشیة المختصر النافع -15

 حاشیه ارشاد الاذهان -16

 حاشیه قواعد الاحکام -12

 حاشیه شرایع الاسلام -18



 کتب درایه

 الـبـدایة فى علم الدرایة -11

 شرح البدایة فى علم الدرایة -11

 کتب اصول فقه
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 کتب مربوط به حدیث
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 کتاب فى الاحادیث -11

 کتب ادعیه

 رسالة فى الادعیه -15

 رسالة فى آداب الجمعه -16

 کلام

 انحقائق الایمان یا تحقیق الاسلام و الایم -12

 تفسیر

 رسالة فى شرح بسمله -18

 نحو

 منظومة فى النحو -11

 شرح المنظومة فى النحو -11

 اخلاق

 منار القاصدین فى اسرار معالم الدین -13



 ـ منیة المرید فى آداب المفید و المستفید 11
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 تلخیص مسکن الفؤاد -11

 حکام الغیبةکشف الریبة عن ا -15

 التنبیهات العلیه على وظائف الصلوة الغیبیة -16

  

  

 

  

  بشارت به شتادت

روزى بر شهید ثانى وارد شدم و او را »: گوید شیخ حسین بن عبد الصمد حارثى، پدر شیخ بهایى مى

! برادرم»: علت این حالت را از او جویا شدم، به من گفت. او در خویشتن فرو رفته بود. متفکر یافتم

، زیرا در عالم رؤیا سید مرتضى علم (بعد از شهید اول)پندارم که من دومین شهید باشم   چنین مى

الهدى را دیدم که مجلس ضیافتى تشکیل داده و علماء و دانشمندان امامیه و شیعه در آن شرکت 

 .داشتند

دستور داد که در  وقتى من وارد مجلس شدم، سید مرتضى از جا برخاست و به من تهنیت گفت و

 «.کنار شهید اول بنشینم

 شتید ثانی  شتادت

فردى . شهید ثانى نیز مانند بسیارى از شهداى فضیلت، قربانى مطامع دنیوى فردى فرومایه گشت

 .که تسویه حساب خصوصى او باعث شد، چنین دانشمند با فضیلتى کشته شود

او نیز . عه و محاکمه به شهید ثانى مراجعه کردندبراى مراف« جبع»دو نفر از مردم : جریان چنین بود که

شخص محکوم از این داورى به خشم آمد و . طبق موازین دینى و ضوابط شرعى، دعوى را فیصله داد

 .رفت و شهید ثانى را به رافضى و شیعه بودن متهم نمود« صیدا»نزد قاضى 

از طرف او شخصى براى دستگیر  اطلاع داد و( عثمانى)قاضى جریان را به سلطان سلیم، حاکم روم 

 .کردن شهید، مأمور شد، اما موفق به یافتن ایشان نشد



را براى دستگیرى شهید مأمور ساخت و گفت باید او را زنده « رستم پاشا»سلطان سلیم وزیرش 

 .دستگیر کنى و به اینجا بیاورى تا مذهب او براى ما روشن شود

فته به طرف مکه رفت و در اثناء راه مکه به شهید ثانى رستم پاشا که مطلع شد شهید به سفر حج ر

شهید ثانى از او براى انجام سفر حج مهلت خواست و او هم موافقت . رسید و او را دستگیر کرد

 .نمود

در راه وقتى وارد کشور روم شدند رستم پاشا به واسطه تحریک شخصى در کنار دریا استاد بزرگوار را 

سلطان بر او برآشفت و سخت او را مورد توبیخ قرار . را به حضور سلطان آوردشهید کرد و سر بریده او 

 .داد

اما خون شیخ شهید هدر نشد و با تلاش سید عبد الرحیم عباسى، رستم پاشا به جرم این قتل 

 .بزرگ، محکوم به مرگ شد

در  برخی همچون سید محسن امین. هجرى قمرى رخ داد 166 جریان شهادت شهید ثانی در سال 

 .اند  هجرى دانسته 165اعیان الشیعه تاریخ شهادت ایشان را 

 .مدت سه روز جسد او بر روى زمین ماند و سرانجام پیکر شریفش را به دریا افکندند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نویسنده مشتورترین کتاب فقتی«  محقق حلى»  

 

  

 

  

 ولادت

و « محقق اول»، «محقق» نجم الدین جعفر بن حسن بن یحیى بن سعید هذلی حلی، معروف به

 .هجرى قمرى در شهر تاریخى حله، قدم به عرصه وجود گذارد 611 در سال « محقق حلى»

اند و  شهری که بزرگانی مانند سید بن طاووس، علامه حلی و ابن فهد حلی از آنجا برخاسته

به   در اینجا شهرى : بینی شهر حله و بزرگان آن را کرده و فرموده بود السلام پیش امیرالمومنین علیه

گویند و مردى از تیره بنى اسد آن را بنا خواهد کرد و از این « حله سیفیه»آید که آن را   وجود مى

« الدعوة  مستجاب »و « مقرب»آیند که در پیشگاه خداوند   سرشت و مطهر پدید مى  شهر، مردان پاک 

 .شوند  مى

 محققِ فقتای شیعه

امورترین فقیهان شیعه است و داراى عظمت و اعتبار خاص در میان محقق حلی یکى از بزرگترین و ن

اى در میان فقها ذکر   را بدون قرینه و نشانه« محقق»مجتهدان است به حدى که وقتى کلمه 

 .کنند، شخصیت تحقیقى و علمى ایشان مورد نظر است  مى

  تحصیلات

 .عصر خویش پرداختمحقق حلى از همان سنین کودکى به تحصیل مقدمات علوم متداول 

هیئت و ریاضیات و منطق و کلام را به . وی ادبیات عرب را که زبان مادریش بود به خوبى فرا گرفت

 .ها با توجه به هوش سرشار خود تبحر کامل یافت   مقدار لازم آموخت و در تمام این رشته

ه، مانند ابن نما وى فقه و اصول را پیش پدرش حسن بن یحیى آموخت و از محضر فقهاى مشهور حل

 .بهره برد -شاگرد ابن إدریس حلى -و سید فخار موسوى



 .محقق حلى با یک واسطه شاگرد ابن زهره و ابن إدریس حلى است و استاد علامه حلى بوده است

  شخصیت علمى

محقق حلى در سایه قریحه سرشار و فکر مواج و وسعت نظرى که داشت، به تحکیم مبانى فقه 

 .تب اجتهاد پرداختشیعه و اساس مک

وى فقه را بر پایه استدلال محکم بنا نهاد و در تحقیقات خود به آراى دیگران نیز توجه داشت و در 

 .کرد   توسعه ابعاد آن کوشش مى

 .شمارند    مقام محقق، آن چنان است که برخی از بزرگان در فقه کسى را بر او مقدم نمى

تاب درسى طلاب است و فقهاى زیادى کتب محقق را هاى محقق، مخصوصا کتاب شرایع، ک  کتاب

 .اند   شرح کرده یا حاشیه بر آن نوشته

 ملاقات خواجه نصیرالدین طوسی با محقق حلی

دان بزرگ، خواجه نصیرالدین طوسى با او در حله ملاقات کرده و در جلسه درس   فیلسوف و ریاضى

 .فقهش حضور یافته است

 .دیدار و مباحثه کرد( معروف به محقق حلى)در آنجا با محقق اول کرد و   خواجه مسافرتى به حله

خواجه نصیر پس از ورود به حله براى دیدار با محقق حلی یکی از بزرگترین فقهای امامیه در مجلس 

 .درس او حاضر شد

محقق در ابتدا به احترام خواجه درس را تعطیل نمود ولى با اصرار خواجه درس را شروع نمود و این 

 .سأله را مطرح کرد که براى اهل عراق مستحب است کمى به طرف چپ قبله مایل شوندم

خواجه بر این گفته ایراد نمود که در این مورد استحباب معنایى ندارد زیرا اگر قبله واقعا مایل است باید 

 .به چپ میل نمود و اگر قبله مایل نیست، میل نمودن به چپ حرام است

اى در این باب    ین میل به چپ، میل از قبله به سوى قبله است و بعدا رسالهمحقق در جواب فرمود ا

  نوشت و آنرا براى خواجه فرستاد و خواجه پس از مطالعه« استحباب التیاسر لْهل العراق»به نام 

 .رساله بر تبحر محقق اذعان کرده و بسیار تحسین نمود

 درباره محقق حلی  کلمات بزرگان

 «.ترین مردم روزگار خویش بوده است  این بزرگ، فقیه»: گوید  اش مى درباره علامه حلى

  اگر علامه»: کند او را بدین گونه یاد می« صاحب معالم»مشهور به  شیخ حسن فرزند شتید ثانی

شمرد، بهتر بود؛ چرا که محقق، سرآمد فقیهان    ها می   را فقیه و بزرگ همه زمان« محقق»حلیّ، 

 «.شیعه است و در میان آنان نظیری ندارد



علامه و   حلی محقق، امام،... جعفر بن حسن»: نویسد  در کتاب رجال خود چنین می ابن داود حلی

او کسی است که با دلیل و برهان خصم را به . ستیگانه شخصیت زمان خود، سخنوری همانند او نی

 «.دارد  سکوت و خضوع وا می

او نخستین کسی است که کتابهای فقهی را به روش و »: در قاموس الرجال می نویسد تستری

 «ترتیب متاخرین در آورد

ین چن  در کتاب الذریعة الی تصانیف الشیعه درباره کتاب شرایع محقق حلی شیخ آقا بزرگ طترانی

علماء از دوران مؤلف تاکنون به این کتاب دلباختند و فقهاء در طول قرنها بر این کتاب تکیه »: نویسد می

ها بر آن زدند تا  ها و درسهای خود را پیرامون آن قرار دادند و شرحها و تفسیرها و حاشیه کردند و بحث

قق تالیف شده در حقیقت کتابها و منابع فقهی بزرگ ما که پس از مح: توان گفت آنجا که می

 «.شرحهائی از این کتاب است

  انگشت قلم، عاجز از باز شمارى»: گوید  صاحب تأسیس الشیعة مى علامه سید حسن صدر،

از مجالس عالى درس او . او کتاب شرائع الإسلام دارد که به مثابه قرآن فقه است. اوصاف اوست

اند و چنین     رجال آمده است، فارغ التحصیل شده مجتهد آگاه که شرح حال آنان در علم 111بیش از 

 «.موفقیتى تاکنون براى احدى نصیب نشده است

  الذکر یعنى محقق  در میان فقهاى شیعه، کتابهاى سه شخصیت فوق» : گوید  می شتید مطتری

به صورت متون فقهى در  -اند    زیسته   که در قرن هفتم و هشتم مى -حلى، علامه حلى، شهید اول 

بینیم که چنین عنایتى به آثار او    اند و کسى دیگر نمى   آمده و دیگران بر آنها شرح و حاشیه نوشته

ر حدود صد و که د -فقط در یک قرن گذشته دو کتاب از کتابهاى شیخ مرتضى انصارى. شده باشد

 «.چنین وضعى به خود گرفته است -گذرد   سیزده سال از وفاتش مى

 استادان محقق حلی

 :از جمله مدرسینى که محقق حلى از محضر آنان بهره برده است عبارتند از

  پدرش شمس الدین حسن حلى -3

  سید مجد الدین على بن حسن عریضى -1

  ابو حامد نجم الإسلام محمد حلبى -1

  بن نما حلىا -1

  محمد بن جعفر حلى -5

  سید ابو على، فخار بن معد موسوى -6



  تاج الدین حسن بن على بن دربى -2

 محقق حلی  شاگردان

اى درخشان در آسمان تشیع    محقق حلى شاگردانى را تربیت نموده که هر یک چون ستاره

 :درخشند که از جمله آنهاست   مى

  علامه حلى -3

  ى، صاحب کتاب رجالابن داود حل -1

  ابن ربیب حلى -1

  سید عبد الکریم بن احمد بن طاوس -1

  سید جلال الدین مجد بن على بن طاوس -5

 جلال الدین مجد بن الشیخ الإمام ملک الْدبا -6

 شیخ صفى الدین حلى، عبد العزیز بن سرایا -2

 عز الدین، حسن بن ابى طالب یوسفى، صاحب کشف الرموز -8

  جعفر، محمد بن على کاشفىابو  -1

 شیخ محمد حلى، پسر علامه حلى -31

  

 

  

 محقق حلی  تألیفات

 :مهمترین تألیفات به جاى مانده از محقق حلى عبارتند از

  شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام -3

با  .ید خواهد ماندترین اثری است که از محقق حلی به یادگار مانده و در تاریخ جاو  ترین و ارزنده  زنده

الفاظی کم و عباراتی شیوا و سبکی روان و نظم و ترتیبی بی سابقه و خلاصه روشی جالب و جدید 



 -3: در فقه، محقق حلی این کتاب نفیس را نوشت و مجموعه ابواب فقه را زیر چهار عنوان قرار داد

 احکام -1ایقاعات  -1عقود  -1عبادات 

این چهار عنوان آمده و کلیات مسائل مربوط به اینها را محقق در کتاب فقهی بطور تفصیل در  18

 .شرایع جمع آوری نموده است

ها و مقدمات تقسیم نموده و هر یک از این ارکان و  هر یک از این ابواب فقهی را نیز به ارکان یا فصل

. اردشود که گاهی هر جزء از اینها بحث خاص خود د فصلها نیز به بخشهای مختلف تقسیم می

 .خلاصه در تبویب و ترتیب مسائل فقهی ابتکار جالبی بکار برده است

 .این کتاب از آن زمان تاکنون همواره مورد توجه و علاقه فقهاء و مجتهدین بوده است

شیخ آقا بزرگ طهرانی در کتاب الذریعة الی تصانیف الشیعه درباره کتاب شرایع محقق حلی چنین 

مؤلف تاکنون به این کتاب دلباختند و فقهاء در طول قرنها بر این کتاب تکیه  علماء از دوران»: نویسد می

ها بر آن زدند تا   ها و درسهای خود را پیرامون آن قرار دادند و شرحها و تفسیرها و حاشیه  کردند و بحث

کتابها و منابع فقهی بزرگ ما که پس از محقق تالیف شده در حقیقت : توان گفت  آنجا که می

 «.هائی از این کتاب استشرح

جواهر »جلدی  11شروح زیادی به این کتاب نوشته شده که معروفترین آن کتاب مهم و معروف 

کنند و از عظمت بسیاری برخوردار  است که همه مجتهدین و مراجع تقلید به آن مراجعه می« الکلام

 .است

  معارج الْصول -1

  استحباب التیاسر لْهل العراق -1

  لفهرستتلخیص ا -1

 شرح نکت النهایة -5

 (در منطق)الکهنة  -6

  مختصر المراسم -2

 المسائل الغریبة -8

 المسائل المصریة -1

  المسلک فی أصول الدین -31

  معارج الْحکام -33



  وفات

هجرى  626 الاخر روز پنجشنبه سال  جمادى 31سرانجام آفتاب درخشان آسمان فقاهت و مرجعیت در 

 .سالگى دار فانی را وداع گفت و جهانى را داغدار رحلت خویش کرد 21قمرى در سن 

 .اند اش نوشته برخی سبب رحلت این فقیه بزرگ را سقوط از پشت بام خانه

السلام به خاک سپردند و بنابر نقلى  بدن مطهر آن بزرگوار را در جوار بارگاه ملکوتى امیر المؤمنین علیه

ردم حله پس از برگزارى مراسم تشییع، پیکر شریف محقق را در م. مرقد آن عالم ربانى در حله است

آور شیعه  مقبره شکوهمند این نام. آرامگاهى که از پیش در آن شهر آماده کرده بودند به خاک سپردند

 .اند در حله است و قبه بلندى بر آن مزار ساخته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ماجرای / به قلعه الموت« خواجه نصیر»دلیل عزیمت 

سرداب خواجهع یب   

 

  

 

  

  

  

 ولادت

خواجه نصیر »، «خواجه»، «محقق طوسى»ابو جعفر، محمد بن محمد بن حسن طوسى معروف به 

دانشمند، ریاضی دان، متکلم، فیلسوف و عارف بزرگ شیعه در « استاد البشر»و « الدین طوسى

 .هجری قمری در طوس متولد شد 512سال 

  اختیار کرده  و در آنجا توطن  رفته  طوس  به  نیاکانش  و چون  بوده  قم[ درو  چاه]= از جهرود   خواجه  اصل 

 .مشهور شد« طوسی»رو   آنجا از مادر به دنیا آمد و از این  هم  بودند، خواجه

پدرش محمد بن حسن از فقهاى امامیه و محدثان طوس بود و خواجه در تحت تربیت چنین پدر 

 .دانشمندى پرورش یافته است

 لاتتحصی

او در آغاز کودکى قرآن مجید را آموخت و اقسام علوم ادبى از قبیل صرف و نحو و اشتقاق و مبانى 

علل و لغت را فرا گرفت و احادیث نبوى و آثار بزرگان دین را آموخت و در نزد پدر به تحصیل علم فقه و 

 .اصول و حدیث پرداخت



 .بر حقایق علوم طبیعى و الهى واقف گشت او نزد دایى خود مقدمات منطق و حکمت را یاد گرفت و

در این دوران به تحصیل علوم ریاضى از قبیل حساب و هندسه، جبر و موسیقى رو آورد و با دقت تمام 

 .تحصیل کرد

اند او نزد کمال الدین محمد حاسب از شاگردان افضل الدین کاشانى و دوست و همدم پدرش فن    گفته

 .ریاضى را خوانده است

شده است که بعد از وفات پدرش بنابر وصیت او که گفته بود به جاهایى برو که در آنجا اساتید نقل 

فن هستند، به مسافرت پرداخته و در هر جا عالمى یافته از او بهره گرفته تا این که در نیشابور اقامت 

 .گزید

 اقامت در نیشابور

یار شده بود و بیشتر مساجد و مدارس آن در غز دچار خرابى بس  طایفه  شهر نیشابور با آنکه در حمله

هاى مهم آن به غارت رفته بود و بسیارى از دانشمندان ساکن در    آن واقعه ویران شده بود و کتابخانه

مغول اهمیت علمى خویش را از   آنجا یا کشته شده یا جلاى وطن اختیار کرده بودند، بنابراین تا حمله

خواجه به آنجا باز هم مجمع علما، فقها، راویان حدیث، حکما و اطبا دست نداده بود و در زمان هجرت 

 .بود

علمى والایى   در این شهر خواجه، نزد بسیارى از فقها و حکماى عصر خویش تلمذ نمود و به رتبه

 .دست یافت و جزو کسانى شد که انگشت نما بود

  که مردم یا کشته شدند یا آوارهمغول به ایران و فتح شهرها و خرابى آنها بدست ایشان   با حمله

بیابان گردیدند، خواجه از کسانى بود که براى حفظ جان خویش نیشابور را ترک کرد و حیرت زده در 

 .جست  گشت و مأمنى مى  اطراف بلاد مى

در این زمان از طرف علاء الدین محمد پادشاه اسماعیلیان، ناصر الدین عبد الرحیم بن ابى منصور 

 .اسماعیلیان در قهستان خراسان حاکم بود  عهمحتشم در قل

فضل و دانش و تبحر خواجه در علوم را شنید، خواجه را به   او مردى فاضل و سخى بود و چون آوازه

ترین نقطه در خراسان یافت این دعوت را پذیرفت و به   قهستان دعوت کرد و خواجه نیز که آنجا را ایمن

نهایت   را غنیمت شمرد و بر احترام و اکرام و رعایت خاطر او بىناصر الدین مقدم او . قهستان رفت

 .کوشید و از محضر او استفاده کرد

هجری قمری است که از  631قهستان مشخص نیست و بعد از سال   تاریخ دقیق ورود خواجه به قلعه

شد باید بعد از روایى گرفته است و اگر به دعوت ناصر الدین رفته با  استاد خود سالم بن بدران اجازه

 .فرمایى اوست باشد که این سال ابتداى فرمان  هجری قمری 611سال 



تحقیق و مطالعه براى خواجه فراهم شد و او در این زمان   اسماعیلیان واقع در قهستان زمینه  در قلعه

« اصرىاخلاق ن»مطالب جدیدى آن را به نام   رازى را ترجمه کرد و با اضافه  کتاب طهارت ابن مسکویه

 .براى ناصر الدین نوشت

 .در علم هیئت و چندین کتاب دیگر از تألیفات او در این زمان است« الرسالة المیمنیة»کتاب 

 رفتن خواجه نصیر به قلعه الموت

علت رفتن خواجه به آنجا دو   درباره. الموت به نزد علاء الدین محمد رفت  خواجه بعد از مدتى به قلعه

 :نظریه وجود دارد

خواجه را شنید ولى خواست از او استفاده نکند بنابراین او را   کى این که علاء الدین شهرت و آوازهی

 .دعوت نمود و خواجه با رضایت یا اکراه به آنجا رفت

  اى به ابن علقمى وزیر المستعصم بالله، خلیفه   دوم این که در زمانى که خواجه در قهستان بود، نامه

به جلب رضایت او پرداخت تا نزد او با هم خلیفه را شیعه گردانند و همراه این عباسى نوشت و در آن 

 .اى نیز براى خود خلیفه نوشت تا رضایت او را جلب کند    نامه، نامه

دید مسأله را براى ناصر الدین نوشت و ناصر    علقمى که با آمدن خواجه موقعیت خود را در خطر مى

 .س با خود به الموت بردالدین خواجه را حبس نمود و سپ

نمودند    خواجه در آنجا نیز به تحقیق و تألیف مشغول بود و اسماعیلیان زمینه را براى کار او فراهم مى

در این . و کتب بسیارى در اختیار او گذاشتند و دانشمندانى نیز از اطراف بر گرد خواجه جمع شدند

 .یلیان راهى ایران شدزمان هلاکوخان از طرف خان مغول براى سرکوب اسماع

  مهستان به راحتى تسلیم شد و خود شاه رییس اسماعیلیان که در قلعه  ناصر الدین فرمانرواى قلعه

 .الموت ساکن بود به تدبیر خواجه نصیر که وزارت او را بر عهده داشت تسلیم شد

 خواجه نصیر و هلاکو خان

خود شاه به تدبیر او دست از مقاومت  وقتى هلاکوخان فضل و کمال خواجه را شنید و دانست که

 .کشیده است او را ملازم خویش کرد

بعد از راحتى خیال از جانب اسماعیلیان، هلاکوخان متوجه بغداد و خلافت عباسیان شد و با خواجه 

 .در این مورد مشورت کرد و از او خواست اوضاع کواکب را بررسى و نتیجه را بیان کند

شود و این امر  ه توضیح داد که خلافت عباسیان به زودى منقرض و نابود مىخواجه اوضاع را این گون

 .هلاکو را به فتح بغداد ترغیب کرد



مخالفت بعضى دیگر از منجمین با جنگ با خلیفه و اظهار این که این کار آثار شومى در بر دارد در برابر 

بغداد آن را به تصرف در آورد و   استدلالات خواجه به جایى نیانجامید و هلاکوخان پس از محاصره

 .خلافت عباسیان با کشته شدن آخرین خلیفه المستعصم بالله، منقرض شد

 تدبیر خواجه برای ن ات جان مردم

در این زمان خواجه با تدبیر خود جان بسیارى از مردم و علما و اهل فضل و هنر را نجات داد و از غارت 

 .اموال بسیارى جلوگیرى کرد

 .هاى او نزد هلاکو براى حفظ جان علما در تاریخ نگاشته شده است   شفاعتحکایت 

 بیان امام خمینی درباره مناصب حکومتی خواجه نصیر

شد،   ها وارد مى نصیر که در این دستگاه  دانید این را که خواجه  شما مى: فرماید امام خمینی می

. فت که براى اینکه در تحت نفوذ آنها باشدر نمى. رفت آنها را آدم کند  رفت وزارت کند؛ مى  نمى

 .اى که بتواند   خواست آنها را مهار کند تا آن اندازه  مى

 دیدار خواجه طوسی با محقق حلی

دیدار و ( معروف به محقق حلى)کرد و در آنجا با محقق اول   پس از فتح بغداد خواجه مسافرتى به حله

 .مباحثه کرد

ه براى دیدار با محقق حلی یکی از بزرگترین فقهای امامیه در مجلس خواجه نصیر پس از ورود به حل

 .درس او حاضر شد

محقق در ابتدا به احترام خواجه درس را تعطیل نمود ولى با اصرار خواجه درس را شروع نمود و این 

 .مسأله را مطرح کرد که براى اهل عراق مستحب است کمى به طرف چپ قبله مایل شوند

گفته ایراد نمود که در این مورد استحباب معنایى ندارد زیرا اگر قبله واقعا مایل است باید خواجه بر این 

 .به چپ میل نمود و اگر قبله مایل نیست، میل نمودن به چپ حرام است

اى در این باب    محقق در جواب فرمود این میل به چپ، میل از قبله به سوى قبله است و بعدا رساله

  نوشت و آنرا براى خواجه فرستاد و خواجه پس از مطالعه« التیاسر لْهل العراقاستحباب »به نام 

 .رساله بر تبحر محقق اذعان کرده و بسیار تحسین نمود

 تاسیس رصد خانه مراغه توسط خواجه نصیر

 .بعد از فتح بغداد و برگشتن خواجه به مراغه در خدمت هلاکو، به امر پادشاه مأمور بستن رصد شد

اى آن را از آرزوهاى   اند و عده   این کار را از پیشنهادات خود خواجه و موافقت هلاکو قلمداد کردهبعضى 

اند او در هندسه دستى داشت و به فکر افتاد در   اند و گفته   منکوقاآن جانشین چنگیزخان دانسته



هر بن محمد زئیدى امپراطورى خویش رصدى ایجاد کند و ابتدا براى این کار جمال الدین محمد بن طا

 .بخارى را انتخاب کرد ولى او با تمام فضائلى که داشت خود را مرد انجام آن ندید و اظهار عجز کرد

هاى    دانست که او در قلعه   و تبحر خواجه را در علوم ریاضى شنیده بود و مى  منکوقاآن که آوازه

هاى    وداع گفت که پس از تصرف قلعهاسماعیلیان است، وقتى که هلاکو را به ایران فرستاد هنگام 

ملاحده، خواجه نصیر طوسى را که بطلمیوس دهر و اقلیدس عصر است و دیریست در دست ملاحده 

 .اسیر است به نزد ما بفرست تا به بستن رصدى که منظور است قیام کند

ر قیام کند یا چون حسن ترسید که او نتواند به این ام   ولى هلاکو او را به نزد خان نفرستاد زیرا یا مى

سیرت و صدق خواجه را مشاهده نمود و دوست داشت که او ملازم خودش باشد و بستن رصد به 

 .نام خودش تمام شود

هلاکو فرمان داده بود که خواجه هر . پس از هفت سال از حکومت هلاکو رصد ایلخانى بنا نهاده شد

موقوفات تمام ممالک را نیز در اختیار خواجه  قدر مال نیاز داشت از خزانه به او بدهند و یک دهم

گذاشته بود بر حسب درخواست خواجه جمعى از علماى ریاضى و ماهران در نجوم را از اطراف 

 :شهرها خواست تا دستبار خواجه باشند همانند

  مؤید الدین عرضى که در علم هندسه و آلات رصد متبحر بود از دمشق -

  مت و کلام و منطق فاضل بود از قزویننجم الدین کاتبى که در حک -

  فخر الدین اخلاطى متبحر و مهندس در علوم ریاضى از تفلیس -

  اى که طبیب و در علوم ریاضى استاد بود از موصل  فخر الدین مراغه -

نجم الدین کاتب بغدادى که در اجزاء علوم ریاضى و هندسه و علم رصد مهارت داشت و نقاش نیز  -

 .بود

 الدین مغربى که مهندس و در علوم ریاضى و اعمال رصد دانا بود محیى -

قطب الدین شیرازى و جمعى دیگر از حکما و دانشمندان مانند شمس الدین شروانى و شیخ کمال  -

الدین ایجى و حسام الدین شامى و نجم الدین شامى و نجم الدین اسطرلابى و سید رکن الدین 

 .الدین على و اصیل الدین حسن پسران خواجهاسترآبادى و ابن الفوطى و صدر 

بلندى که به زبان   این رصدخانه با مشورت این علما در طرف شمال غربى شهر مراغه در بالاى تپه

شنبه چهارم جمادى الْولى   مشهور است ساخته شد و در روز سه( کوه رصد)آذربایجانى رصد داغى 

 .هاى رصدى به اتمام رسید  آلت 661سال ق شروع به بناى رصد نمودند و در . ه 652سال 

  کنار رصدخانه ساخت کتابخانه بزرگ



آن زمان جمع . بزرگى ساخته شد که چهار صد هزار جلد کتاب داشت  در جنب این رصدخانه کتابخانه

ایرانیان و شیعیان محسوب  کردن این همه کتاب، بسیار شگفت انگیز بود و جزو افتخارات تاریخی

 .شود می

به فرمان هلاکو کتب نفیس فراوانى که از بغداد و دمشق و موصل و خراسان به دست آمده بود و بنا 

براى خواجه و همراهان وى لازم بود به آن کتابخانه نقل داده شد و خود خواجه نیز مأمورینى به بلاد 

ها   مسافرتفرستاد که کتب علمى را در هر کجا بیابند براى او بخرند و بفرستند و در   اطراف مى

خرید و آنرا به مراغه    کرد مى   خودش هم هر جا کتابى یا اسطرلابى یا آلت نجومى دیگرى پیدا مى

 .آورد   مى

یک رصد کامل به سى سال وقت نیاز داشت ولى چون هلاکو تعجیل داشت خواجه مجبور شد نتایج 

هاى   هاى زیج   د به کمک جدولکار خویش را در دوازده سال ارائه دهد و از این رو خواجه مجبور ش

اى    سابق و رصدخانه جدید به ترتیب زیج بپردازد و زیج ایلخانى را منتشر کند و خطاى چهل دقیقه

 .خورشید در اول سال را بر اساس حساب گذشتگان نشان داد

 اطلاع خواجه نصیر از طب و پزشکی

ود اشاره نموده است و این حاکى خواجه در بعضى از مصنفات خویش به کارهاى طبى و معالجات خ

 .از اطلاع او از طبابت است

خواجه داراى ذوق شعرى نیز بوده و اشعار بسیارى به زبان عربى و فارسى سروده است که به جز 

 .چند قطعه و چند رباعى و مثنوى کوتاه چیزى در دست نیست

 :یکی از اشعار عرفانی خواجه نصیر چنین است

 باقی همه موهوم و مخیل باشد/ اشد موجود بحق، واحد اول ب

 نقش دومین چشم احول باشد/ هر چیز جز او که آید اندر نظرت 

  پاسخ کسی که خواجه را سگ خوانده بود/ نصیر   اخلاق خواجه

گاه از   ایم، هیچ   ترین افرادى بود که ما دیده   از شریف: گوید   حلى درباره اخلاق خواجه مى  علامه

اى به او نوشت و او   زمانى کسى نامه. کرد  مندى را رد نمى  شد و حاجت  تنگ نمىدرخواست کسى دل

 .را سگ خواند، خواجه در جواب با توضیح خصوصیات سگ و نبودن آنها در خود به آن مرد پاسخ گفت

او نسبت به علما از پدر نسبت به : گوید او مى  مؤید الدین عرضى همکار خواجه در رصدخانه درباره

 .شدیم  او ایمن بودیم و با دیدنش خوشحال مى  ندش مهربانتر بود و ما در سایهفرز

حسن سیرت و حلم و فضائل حمیده را خداوند در او جمع کرده بود و او به جاى تمام عشیره و وطن و 

 .فرزندان ما بود هر کس او را داشته باشد چیزى کم ندارد و هر کس او را نداشته باشد چیزى ندارد



 دان خواجه نصیراستا

 .پدرش، فخر الدین محمد بن حسن شاگرد فضل الله راوندى، شاگرد سید مرتضى علم الهدى - 3

 .مقدمات، صرف، نحو، قرآن، علم فقه و اصول و حدیث: موضوع

 .نور الدین على بن ابى منصور محمد الشیعى، دائى خواجه - 1

 .روایى نیز داشت  ی اجازهخواجه از طرف و. مقدمات منطق و حکمت و روایت: موضوع

 برهان الدین محمد بن محمد بن على همدانى قزوینى - 1

 .روایى داشت  خواجه از جانب وی اجازه. حدیث: موضوع

نصیر الدین أبو طالب عبد الله بن حمزة بن عبد الله، این شخص با سه واسطه از شیخ طوسى  - 1

 .کند   روایت مى

 .حدیث: موضوع

 .الدین مصرى ابو الحسن سالم بن بدران بن على مازنىشیخ معین  - 5

 .وی از مشایخ روایى خواجه است. حدیث: موضوع

 .شیخ ابو السعادات اسعد بن عبد القاهر بن اسعد اصفهانى - 6

 .حدیث: موضوع

 .ابراهیم بن على بن محمد سلمى قطب الدین مصرى - 2

 .علم طب و حکمت و مخصوصا قانون بوعلى: موضوع

 .فرید الدین داماد نیشابورى، او به چهار واسطه شاگرد ابن سینا است - 8

 .حکمت و مخصوصا کتاب اشارات: موضوع

 .کمال الدین بن یونس موصلى - 1

 فقه، ریاضی و موسیقی: موضوع

خواند و ابن میثم نزد او    اند خواجه نزد ابن میثم بحرانى شارح نهج البلاغة فقه مى   بعضى گفته -31

 .خواند  مىحکمت 



   شاگردان خواجه نصیر

 حلى  علامه - 3

 .ملقب شده است« آیت الله»حلى یکى از علمای نامدار شیعه و اولین کسى است که به   علامه

 قطب الدین شیرازى - 1

خواجه، قطب الدین را به شاگردى اختیار کرد و قطب الدین با میل و رضاى خاطر ملازمت محقق 

اصحاب وداع نموده به درخواست خواجه به مراغه رفت و استفاده از محضر  طوسى را قبول کرد و با

استاد را فوزى عظیم شمرده، تألیفات فلسفى خواجه و همچنین علم هیئت و علوم ریاضى را نزد او 

او بگشود و در آن علوم سرآمد اقران شد و خواجه او   خواند و مشکلات قانون را به یارى افکار حکیمانه

 .نامید« فلک الوجودقطب »را 

 .کمال الدین ابو محمد رضا بن فخر الدین محمد بن رضى الدین محمد حسینى افطسى آبى - 1

او به مراغه آمد و بعضى از مصنفات فخر رازى را نزد خواجه قرائت کرد و خواجه جمیع روایاتى که از 

و دایى پدرش نصیر الدین  پدرش وجیه الدین محمد بن الحسن و دائیش نور الدین على بن محمد شیعى

 .عبد الله بن حمزه و غیر آنان شنیده بود به وى اجازه داد

 سید رکن الدین ابو الفضائل - 1

او نیز در مراغه خدمت خواجه رسید و در نزد خواجه به تحصیل علم پرداخت و چون بسیار ذکى و 

داشت و بعدها نیز از    مقدم مى زیرک بود خواجه او را بعد از قطب الدین شیرازى بر سایر اصحاب خود

ه ق که خواجه عازم بغداد شد، او ملازم  623هایى از خواجه کرده است و در سال    طریق مکاتبه سؤال

 .وى بود

 کمال الدین بغدادى معروف به ابن الفوطى - 5

علوم ق از زندان مغول آزاد شد و به خدمت خواجه رسید و از او کسب علم و حکمت و .ه 661در سال 

 .اوائل نمود

 محیى الدین عباسى - 6

 عماد الدین معروف به ابن الخوام - 2

 .او احتمالا در علم حساب و ریاضى شاگرد خواجه بوده است

 مجد الدین مراغى - 8



 معاصران خواجه نصیر

 :معاصران خواجه که با وی به نوعی در ارتباط بودند عبارتند از

  حکماى اسلام و از شاگردان فخر رازى است و با خواجه رابطهأثیر الدین ابهرى، از مشاهیر  - 3

 .دوستى و مکاتبه داشته است و خواجه از طریق نامه چند سؤال فلسفى از او پرسیده است

شمس الدین کیشى، در اغلب علوم تبحر داشته است و در اصول و فروع و معقول و منقول  - 1

 .صاحب تألیف است

اساتید خود قلمداد کرده   حلى او را در زمره  او استفاده کرده و علامه قطب الدین شیرازى از محضر

 .هایى بین آن دو رد و بدل شده است  است و با خواجه مکاتباتى داشته و نامه

ابو محمد عبد الحمید بن عیسى خسروشاهى معروف به شمس الدین خسروشاهى، شاگرد فخر  - 1

 .رازى در کلام و حکمت

 .رس فخر الدین داماد بوده و خواجه از طریق مکاتبه سؤالاتى از او نموده استاو با خواجه در د

هایى بین آن دو رد و بدل شده   اند او با خواجه دوستى داشته و نامه  ابن عربى، بعضى گفته - 1

 .است

صدر الدین محمد بن اسحاق قونوى، مکاتباتى با خواجه داشته و مسائلى را از او سؤال کرده  - 5

 .است

 محقق اول، جعفر بن حسن بن یحیى بن سعید هذلى حلى، ملقب به نجم الدین - 6

اهل عراق اشکال نمود و   استحباب تیاسر قبله  خواجه در حله به درس او حاضر شد و بر مسأله

 .محقق پاسخ داد

 .فرید الدین عطار - 2

 .و داراى کلام اهل معرفت توصیف نمودخواجه او را در نیشابور ملاقات کرده و او را به پیرى خوش بیان 

 المستعصم بالله - 8

 .عباسى که به دست هلاکو و با همراهى خواجه کشته شد  آخرین خلیفه

 هلاکوخان، فرزند تولى فرزند چنگیزخان - 1



اند در حرم محترم ایلخان محرم گردید و    تأثیر خواجه در هلاکو موجب مسلمان شدن او شد و گفته

لاکو را مسلمان گردانید و ایلخان و بیگم را پنهان از اعیان لشگر به شرف اسلام فائز بیگم همسر ه

 .گردانید و چنانچه مشهور است ایلخان را خود ختنه کرد

 .محتشم شهاب، یکى از حکماى اسماعیلیان که خواجه به درخواست او شرح اشارات را نوشت - 31

کرد و در سال    صوفیه زندگى مى  هندسان بود و بر طریقهفرید الدین طوسى، او از جمله حکما و م - 33

خواست اساس رصد را بنا نهد از   ه ق به مراغه آمد و به حضور خواجه رسید و خواجه وقتى مى 652

 .او در کار یارى جست و بر او اعتماد تمام داشت

و شعرا و نویسندگان  خواجه شمس الدین محمد جوینى، او از وزراى نامى ایران و از دانشمندان - 31

 .سرود   به نام است و به فارسى و عربى شعر مى

را به نام و درخواست « أوصاف الْشراف»معروف   دوستى صمیمانه داشت و رساله  خواجه با او رابطه

 .وى نوشت

عز الدوله ابو الرضا سعد بن منصور بن کمونه مشهور به ابن کمونه بغدادى، او از حکما و فضلاى  - 31

شیخ شهاب الدین « شرح تلویحات»عاصر خواجه است و تألیفات فراوانى دارد که معروفترین آن م

 .هایى نموده و او جواب داده است سهروردى است و با خواجه مکاتباتى داشته و از خواجه سؤال

دوستى داشته   عین الزمان جیلى، او از مریدان شیخ نجم الدین کبرى است و با خواجه رابطه - 31

 .است و زمانى خواجه از وى بعضى مسائل حکمت و عرفان را پرسیده است و او جواب داده است

 نصیر  تألیفات خواجه

هاى بسیارى است که در موضوعات گوناگون نگارش یافته   ها و رساله  خواجه داراى کتاب

 :کتابهای خواجه به ترتیب موضوعی چنین است بیشتر.است

  فلکیات و ریاضیات( 1

 تحریر اقلیدس یا تحریر اصول هندسه - 3

 تحریر مجسطى بطلمیوس موضوع - 1

 تحریر الْکبر مالاناوس - 1

 تحریر کتاب الماکر تاوذوسیوس - 1

 تحریر کتاب المأخوذات فی أصول الهندسه ارشمیدس - 5



 تحریر کتاب المعطیات فی الهندسه اقلیدس - 6

 تحریر کتاب الکرة المتحرکه اطولوقس - 2

 تحریر کتاب معرفة مساحة الْشکال البسیطة و الکرویة - 8

 تحریر کتاب اللیل و النهار یا کتاب الْیام و اللیالی تاوذوسیوس - 1

 تحریر کتاب المناظر اقلیدس - 31

 تحریر کتاب جرى النیرین و بعدیهما ارسطوخس - 33

  تحریر کتاب طلوع و غروب اطولوقس - 31

 تحریر مطالع ابسقلاوس - 31

 تحریر کتاب المفروضات ارشمیدس - 31

 تحریر کتاب ظاهرات الفلک اقلیدس - 35

 تحریر کره و اسطوانه یا شرح الکرة و الْسطوانة ارشمیدس - 36

بحث از دوازده شکل از اشکال هندسى، : تاوذوسیوس، موضوع: ، مؤلف«تحریر کتاب المساکن» - 32

 .ه ق 651سال تحریر 

 تحریر المخروطات – 38

 رساله در احوال خطوط منحنیه - 31

 کشف القناع عن أسرار شکل القطاع - 11

 تربیع الدائرة - 13

 رسالة فی انعطاف الشعاع و انعکاسه - 11

 رساله در علم مثلث - 11

 رساله در حساب و جبر و مقابله - 11

 زیج ایلخانى - 15



کنند   را که از رصد مشخص مى زیج نزد منجمان نام کتابى است که احوال و حرکات کواکب و مانند آن

 .کنند  در آن ثبت مى

 تبریز  اى درباره قبله  رساله – 16

 «اى در رمل  رساله – 12

 رمل  اى در احکام دوازده خانه  رساله - 18

  فلسفه و کلام( 2

 تجرید العقائد یا تجرید الاعتقاد - 3

 .نوشته شده استهاى مختصریست که در اصول عقائد  کتاب تجرید از بهترین کتاب

 قواعد العقائد - 1

 فصول نصیریه - 1

 تلخیص المحصل یا نقد المحصل - 1

 شرح الإشارات ابن سینا - 5

 مصارع المصارع - 6

 رساله در صدور موجودات از حضرت حق - 2

 اثبات جوهر مفارق  رساله - 8

 فوائد ثمانیه در حکمت - 1

  اخلاق و عرفان(  3

 اخلاق ناصرى - 3

 أوصاف الْشراف - 1

 آغاز و انجام - 1

 آداب المتعلمین  رساله - 1



  علم منطق(  1

 تجرید منطق - 1

 تعدیل المعیار فی نقد تنزیل الْفکار - 1

 مقولات عشر - 6

  علم طب(  5

 الحواشی على کلیات قانون - 3

 اى در جواب نجم الدین دبیران  رساله – 1

 و ابن سینا در رنگ بولجواب خواجه در رفع تناقض سخن حنین  - 1

 تنفس  جواب خواجه به یکى از حکما درباره - 1

 مزاج اعضاء  جواب خواجه به پرسش یکى از دانشمندان درباره - 5

 ضوابط الطب - 6

  تاریخ(  6

 گشا ذیل جهان - 3

 اى در رسم و آیین پادشاهان قدیم  رساله – 1

 .خلافت نامه - 1

 شعر(  7

 اى در علم عروض  رسالهمعیار الْشعار یا  - 3

  علم فقه(  1

 السلام جواهر الفرائض یا الفرائض النصیریة على مذهب أهل البیت علیهم - 3

 ماجرای جالب شکل هندسی قطاع از زبان علامه حسن زاده آملی



بنده حدود سی سال پیش صحبتی با یک ریاضیدان داشتم تا این : گوید  علامه حسن زاده آملی می

کل هندسی قطاّعکه کلام کشی  .د به این ش 

از این شکل چند حکم ! عزیز من: من از او، به خاطر غرض الهی که در نظرم داشتم، سؤال کردم

 توان استفاده کرد؟ هندسی می

 .شاید هفت تا ده تا حکم: گفت

 مثلاً بیست تا چطور؟: گفتم

 .ممکن است. شاید: گفت

توان از آن استنباط کرد  آیا دویست حکم هندسی میکرد که  دویست تا چطور؟ به من نگاه می: گفتم

 .و توقفّ کرد

 .زنم کرد که من سر مطایبه و شوخی دارم و به مجاز حرف می دویست هزار چطور؟ خیال می: گفتم

کشف القناع عن اسرار شّکل »این خواجه نصیرالدّین طوسی کتابی دارد به نام ! آقا: بعد به او گفتم

ه از این شکل، چهارصد و نود و هفت هزار و ششصد و شصت و چهار حکم و جناب خواج« الق طاّع

ندسی ق طاّع؛ کل ه   هندسی استنباط کرده؛ یعنی قریب نیم میلیون ش 

این خواجه نصیر طوسی که راجع به یک شکل هندسی، یک کتاب نوشته و قریب : بعد به او گفتم

 شناسی؟ د خواجه را میپانصد هزار حکم از آن استنباط کرده، شما آن کتاب و خو

 .نخیر: گفت

این خواجه وقتی که در بغداد حالش دگرگون : بعد راجع شخصیت خواجه صحبت کردیم و به او گفتیم

مرا از کنار امام هفتم، باب : کند، وصیتّ کرد  شد و دید دارد از این نشانه به جوار الهی ارتحال می

ن نبرید و در عیبه به خاک بسپارند و روی قبر در پیشگاه الحوائج الی الله، از این معقل و پناهگاه بیرو

امام است، حجت الله است، قرآن ( امام کاظم)این . امام هفتم؛ مثلاً نوشته نشود، آیت الله، علامّه

یهِ باِلو صِید»: روی قبر من بنویسید. ناطق و امام ملک و ملکوت است م ب اسِطٌ ذِر اع  و سگ )« و  ک لب ه 

 (خود را بر دهانه غار گشوده بودآنها دستهاى 

و این عالمی است صاحب این همه کتاب در حکمت، فلسفه، عرفان، ریاضیات، فقه و اصول، علوم 

غریبه، معماری و مهندسی و بنا کننده رصدخانه مراغه و صاحب زیج ایلخانی و بالاخره خواجه نصیر 

کند که   یشگاه امام هفتم این طور وصیتّ میالدّین طوسی و استاد بشر و استاد کلّ فی الکل اماّ در پ

 .روی قبرش بنویسند

 خواجه نصیر  وفات



ى بسیارى از شاگردان و یارانش به بغداد رفت اباقاخان در  ق در خدمت اباقاخان و عده.ه 621در سال 

بغداد چندان توقفى نکرد و بزودى از آنجا حرکت نمود ولى خواجه براى رسیدگى به حساب اوقاف در 

 .بغداد ماند و بیش از یک ماه توقفش نگذشته بود که بیمار شد

 وصیت خواجه نصیر

کرد،   مذاکره  و نزدیکانش  با یاران  خویش  و کفن  دفن  ندارد، درباره  دیگر علاج  دید بیماری  خواجه وقتی

  در جوار  د کهآی  مرا شرم  او گفت. کنند  دفنش( ع) علی  در جوار حضرت  که  است  آن  مناسب: گفتند

 .شوم  دیگر برده  جای  او به  و از آستان  بمیرم( ع)کاظم   امام

مْ باسِطٌ »: را بر مزارش نوشتند  آیه  کردند و بنا به وصیتش این  دفنش  از وفاتش، در کاظمین  پس و  ک لْب ه 

یْهِ باِلْو صیدِ؛ و سگ آنها دست  (38/کهف)« هاى خود را بر دهانه غار گشوده بود ذِراع 

 ماجرای قبر خواجه نصیر

او را مشایعت کرده   الدین جوینى وزیر و بزرگان و اعیان و دانشمندان بغداد جنازه صاحب دیوان شمس

سردابى ظاهر شد و . با ازدحامى عام به کاظمین آورده در پایین پاى آن دو بزرگوار قبرى حفر نمودند

 .جسد خواجه را در آن سرداب دفن کردند

عباسى آن قبر را براى خودش ساخته بود و   گویند بعد از تحقیق مشخص شد الناصر بالله خلیفه   مى

 .پسرش بر خلاف امر پدر، جای دیگر دفنش کرده بود و آنجا خالى مانده بود

شدن سرداب را روى سنگى کنده یافتند که روز یازدهم جمادى  از غرایب اتفاقات آن که تاریخ تمام

 .هجری قمری همان روز تولد خواجه بود 512الْولى سال 

 

 

 

 

 

 



 

 

، مرجع م تتدان و مؤسس حوزه «شیخ طوسی»

 علمیه ن ف

 

  

 

  

  ولادت

، در رمضان المبارک «شیخ طوسی»و « شیخ الطائفه»ابو جعفر محمد بن حسن طوسى، معروف به 

 .در طوس دیده به جهان گشود( میلادى 115)هجرى قمرى  185سال 

ستارگان بسیار درخشان جهان اسلام و شیعه است و در فقه، اصول، حدیث، تفسیر، کلام ایشان از 

 .ای داشته است و رجال تالیفات فراوان دارد و خدمات ارزنده

  طوس

شیخ طوسى در کتاب الفهرست، خود را طوسى . طوس یکى از چهار شهر معروف خراسان بود

سلطه و فشار سیاسى ترکان نومسلمان غزنوى  شهر طوس در زمان اقامت شیخ، زیر. نامیده است

 .قرار داشت که بالتبع شیعیان آسایشى نداشتند

شاید علت اینکه برخى از مورخین و تراجم نگاران به اشتباه، شیخ طوسی را شافعى مذهب 

 .اند؛ نفوذ و گسترش سیاسى شافعیه در خراسان باشد   دانسته



، «فردوسى»ترین شهرهاست؛ از آنجا شاعرى مانند    هاز لحاظ فرهنگى، شهر طوس یکى از پر آواز

ای مانند  ، دانشمند و محقق برجسته«شیخ طوسى»اى در فقه، کلام، حدیث و تفسیر نظیر     نابغه

 .اند  برخاسته« غزالى»و شخصیت بزرگی مانند « خواجه نصیرالدین طوسی»

 شیخ طوسی  خاندان

مفید »پسرش شیخ ابو على ملقب به . اند  و فقها بودهخاندان شیخ طوسى تا چند نسل همه از علما 

تالیف پدرش را نیز « النهایة»  دارد و کتاب« أمالی» فقیه جلیل القدرى است و کتابى به نام « ثانى

 .شرح کرده است

 .اند   دختران شیخ طوسى نیز فقیهه و فاضله بوده

پدرش مرجعیت و ریاست حوزه  داشت که بعد از« شیخ ابوالحسن»شیخ ابوعلى، فرزندى به نام 

 .علمیه به او منتقل شد

 شیخ طوسی  تحصیلات

سالگى به بغداد مهاجرت کرد و تا پایان عمر در عراق  11هجرى یعنى در  118شیخ طوسی در سال 

 .ماند و پس از استادش سید مرتضى علم الهدى، ریاست علمى و فتوایى شیعه به او منتقل شد

مند    سالیان دراز از سید مرتضى بهره. د شیخ مفید درس خوانده استشیخ طوسى مدت پنج سال نز

هجرى درگذشت و او دوازده سال بعد از سید در  116استادش سید مرتضى در سال . شده است

اش به تاراج رفت، به    ها که در نتیجه خانه و کاشانه  بغداد ماند، ولى بعد به علت یک سلسله آشوب

 .علمیه نجف را در آنجا تاسیس کرد نجف مهاجرت کرد و حوزه

 شیخ طوسی  شخصیت و عظمت علمى

 .شیخ طوسی مؤسس حوزه علمیه نجف است

 .دارد که در قدیم الایام کتاب درسى طلاب بوده است« النهایة»  کتابى در فقه به نام

خود است که فقه را وارد مرحله جدیدى کرده است و در زمان « المبسوط»  کتاب دیگر او به نام

 .ترین کتاب فقهى بوده است   مشروح

 .آراى فقهاى اهل سنت و شیعه را بیان کرده است« الخلاف» در کتاب دیگر خود به نام 

بگویند « شیخان»را به طور مطلق بگویند، منظور شیخ طوسى است و اگر « شیخ»اگر در فقه، 

 .مقصود شیخ مفید و شیخ طوسى است

کتب اربعه، نام چهار مجموعه کتاب . تب اربعه شیعه استشیخ طوسى نویسنده دو کتاب از ک

 .شوند   های حدیثی نزد شیعه محسوب می   ترین کتاب  حدیثی است که از پراهمیت



 «الاستبصار فیِم ا اخت لف مِن الاخبار»و « تهذیب الاحکام»: کتابهای شیخ طوسی عبارت است از

از منابع اولیه علم رجال شیعه محسوب  شیخ طوسی، سه کتاب مهم درباره علم رجال دارد که

این کتاب، تلخیص شیخ طوسی از اصل )« رجال کشّی»و « فهرست شیخ»، «رجال شیخ». شوند می

 (کتاب کشّی است

ها معمولا فقتا جرأت مخالفت با آراء  اند بعد از وفات شیخ طوسی، تا مدت در تاریخ نوشته

 .هم بود وسی مرجع م تتدان و فقتادادند لذا شیخ ط شیخ طوسی را به خود راه نمی

تفسیر تبیان . دارد« التبیان»ای در تفسیر قرآن به نام   شیخ طوسی، کتاب بسیار مفید و برجسته

این تفسیر یکی از . نخستین تفسیر جامع شیعی است که شامل تمام مباحث و علوم قرآنی است

 .و ماخذ بسیاری از تفاسیر است آید که منبع   ترین تفاسیر به شمار می  ترین و جامع  اصیل

مناظرات . قرن چهارم و پنجم، بستر مناظرات، تألیفات و نشر کتب کلامى و تفاسیر کلامى بوده است

اثر کلامى، همچنین تألیف کتاب شافى  51شیخ مفید با سران اشاعره و اعتزال و نگارش بیش از 

 .له شواهد مدّعاى فوق استتوسط سید مرتضى در ردّ کتاب المغنى عبد الجباّر، از جم

دار کرسى    شیخ طوسى نیز به خاطر مقام والاى علمى که احراز نموده بود؛ از سوى خلیفه، عهده

 .کلام شد

 .اثر کلامى از خود به جاى گذارد که از همه مهمتر کتاب تلخیص الشافى اوست 35وى بیش از 

ار وى از آثار بسیار مهم اوست؛ داراى البته تفسیر شریف تبیان که نظیر دو کتاب تهذیب و استبص

پرتوهاى کلامى دقیقى است که مفسّر در آن با استناد به آیات، به اثبات حقاّنیتّ شیعه و ردّ و ابطال 

و « شرح الجمل»  همچنین سه کتاب. مخالفین، بویژه آراء اهل سنتّ و اشاعره پرداخته است

از دیگر آثار کلامى ارزشمند شیخ « طریق الرشادالاقتصاد الهادى الى ال»در امامت و « المفصحّ»

 .است

 شیخ طوسی در کلام بزرگان

 ن اشی

از علماى امامیه و : گوید  نجاشى که از اساتید شیخ بوده در کتاب رجالش درباره شیخ الطائفه مى

و آثارى  او از شاگردان استاد ما ابو عبد الله بوده. هاى سرشناس زمان ما است   مورد اعتماد و از چهره

 .چند تألیف کرده است

 علامه



نخستین ابو جعفر محمد بن حسن بن علی طوسی قدس الله : گوید علامّه حلىّ در خلاصه خود مى

موثق، مورد . روحه، پیشوای علمای امامیه و رئیس طائفه و دارای جلالت قدر و منزلتی عظیم است

است و ( ادبیات عرب)اصول، کلام، ادب  کمال اعتماد و صداقت و صاحب نظر در اخبار، رجال، فقه،

او در تمامی فنون اسلام کتاب نوشته است و اوست که عقاید شیعه . همه فضائل منسوب به اوست

جامع کمالات نفسانی در علم و عمل و شاگرد شیخ مفید، محمد بن . را در اصول و فروع مهذب نمود

   .محمد بن نعمان بود

 سید بحرالعلوم

ابو جعفر محمد بن حسن بن علی طوسی : گوید  م در رابطه با شیخ طوسی میعلامه بحرالعلو

قّه، پیشوای فرقه بعد از ائمه معصومین   الطائفه المحقة و برپادارنده پرچم شیخ و ( ع)های شریعت ح 

محقق . تکیه گاه شیعه امامیه در کلیه موضوعاتی است که به مذهب و دین تعلق داشته باشد

 –الطائفه  شیخ –هرگاه به طور مطلق گفته شود . فنون معقول و مسموع است اصول، فروع، مهذب

 .منظور اوست

خوار علم و کتابهای   همه علمای اسلام از شیخ طوسی به این طرف، ریزه: همچنین گفته است

 .اند   شیخ طوسی

 علامه وحید بتبتانی

من از اساتیدم شنیدم و . ودشیخ طوسی مرجع دانشمندان زمان ب: گوید  علامه وحید بهبهانی می

 .مجتهد از شیعه و سنی، در درس ایشان بودند 111خودم نیز تتبع و بررسی کردم و دیدم بیش از 

 آیت الله العظمی بروجردی

ای به شیخ طوسی معتقد بود که اگر شیخ طوسی فتوایی داده بود، ایشان   الله بروجردی به اندازه آیت

فرمود اگر شیخ طوسی دلیلی نداشت،   الله بروجردی می آیت. گذشت  از کنار آن فتوا به آسانی نمی

 .داد  این فتوا را نمی

کرد و برای فتاوا و کتابهای  خواست برخلاف فتوای شیخ طوسی فتوا بدهد، احتیاط می  لذا اگر می

 .ایشان ارزش قائل بود

 حضرت امام خمینی

امور و ارزنده ترین اشخاص در جامعه تشیع که مبدأ این « شیخ طوسى»: فرماید امام خمینی می

توانست این ک تبى که تحویل جامعه داده    نشین بود نمى   نشین نبوده است؛ اگر کاخ  بوده است یک کاخ

شود یک همچو    در قشر مرفه نمى. است و این شاگردهایى که تحویل جامعه داده است تحویل بدهد

 .بگیرد  کارى انجام



رفته است، در    و دو سالگى درس مى  شیخ طوسى علیه الرحمه، در سن پنجاه :فرماید همچنین می

کتاب تهذیب را گویا در ! صورتى که در سن بین بیست و سى بعضى از این کتابها را نوشته است

و در پنجاه و دو سالگى در حوزه درس مرحوم سید . همین سن و سال به رشته تحریر در آورده

 .شده که به آن مقام رسیده است   ضر مىمرتضى علیه الرحمه، حا

 آیت الله خویی

من در میان علمای اسلام شخصیتی بالاتر از شیخ طوسی ندیدم و اگر : فرماید الله خوئی می آیت

 .الطائفه امامیه گفته شده، واقعا به حق گفته شده است درباره او شیخ

 آیت الله شتید مطتری

 :کنیم  می  جالبی دارد که برخی از آنها را نقل متفکر شهید، درباره شیخ طوسی عبارات

. ترین ستارگان جهان اسلام است   شیخ بزرگوار ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسى یکى از درخشان. 3

از زندگى امثال شیخ طوسى . شیخ طوسى نمونه کاملى است از تجلىّ اسلام در کالبد ایرانى

تا چه اندازه در اعماق روح مردم این مرز و بوم نفوذ کرده توان کاملًا پى برد که معنویت اسلام    مى

است تا آنجا که افرادى مانند طوسى سراسر زندگى خود را وقف خدمت به این دین کرده و دمى 

 .اند   اند و تا آخرین نفس باز نایستاده   نیاسوده

امیه او را بزرگ شیخ طوسى یکى از مجتهدان و فقهاى طراز اول اسلام است و به حق شیعه ام. 1

 .نامیده است( شیخ الطائفه)خود 

سراسر وجود شیخ طوسى از ایمان اسلامى و شور اسلامى و علاقه به خدمت به اسلام موج . 1

ولى این شور و ایمان و دلباختگى هرگز او را به . او یک دلباخته سر از پا نشناخته است. زند   مى

او اسلام را آنچنان . امدان و قشریان نبرد کرده استاو با ج. سوى جمود و تقشر سوق نداده است

 .که شایسته است شناخته است و لهذا حق عقل را محترم شمرده است

شیخ طوسى با آنکه محدّثى عظیم الشأن است و کتاب تهذیب الاحکام و کتاب استبصار او بهترین . 1

این معنى که تعبد و تقلید را در داند به    طلق عقل مىمدلیل بر مدّعاست، مسائل اصول دین را حق 

 .شمرد   این مسائل جایز نمى

کند و مانند موارد مشابه،    شیخ طوسى در عصر خود نیاز به تحولى در فقه و اجتهاد را احساس مى. 5

سنت شکنى و جریان برخلاف عادت مألوف میسر  -به اصطلاح امروز -برآوردن چنین نیازى بدون

یابد و شیخ با شجاعتى که مخصوص شخصیتهاى    ى و ادبى ضرورت مىبنابراین شجاعت عقل. نیست

دارد و فقه و اجتهاد شیعه    اى از طراز خود اوست با نوشتن کتاب مبسوط چنین گامى را برمى   برجسته

 .کند   را وارد مرحله جدیدى مى



یکى دو نفر شاید در میان علماى اسلام به اندازه شیخ طوسى کسى خدمت نکرده است و شاید . 6

 .به ایشان برسند

هایى براى قرن چهاردهم ضرورى است که اولًا با ضمیرى روشن    شیخ الطائفه بلکه شیخ الطائفه. 2

 .نیازهاى عصر خویش را درک کنند

 .ثانیاً با شجاعت عقلى و ادبى از نوعى شجاعت شیخ الطائفه دست به کار شوند

 .دثالثاً از چهارچوب کتاب و سنت خارج نگردن

دانیم، شاید روزگار آبستن به چنین مردانى که از امثال شیخ الطائفه ملهم خواهند بود بوده   چه مى

 .دانیم که خداوند دین خود را وا نخواهد گذاشت   اینقدر مى. باشد

  رهبرى شیعه

 .بعد از رحلت سید مرتضى علم الهدى، رهبرى و پرچمدارى شیعه به شیخ طوسى رسید

جهت درک . نزل شیخ در محله کرخ بغداد، پناهگاه، مقصد و مقصود مسلمانان بوددر این هنگام م

نمودند تا افتخار   محضر او، علما و دانشمندان بسیارى از سراسر سرزمین اسلامى، قصد بغداد را مى

شد،  مجالست و شاگردى او را دریابند و از چشمه خروشان علم الهى که بر زبان او جارى مى

 .استفاده کنند

 حمله به خانه شیخ طوسی و تاسیس حوزه علمیه ن ف اشرف

هجرى با استفاده از ضعف آل بویه به بغداد حمله کردند و با اشغال آن  112ترکان سلجوقى در سال 

 .حکومت آل بویه را برانداختند

و  نشین حمله کرده، به قتل   هاى شیعه   در این زمان عبد الملک وزیر متعصب طغرل بیک، به محله

غارت آنان پرداختند و به خانه شیخ، حمله کردند تا وى را به قتل برسانند، ولى چون او را نیافتند، 

 .هاى او را آتش زدند  وسایل منزل و کتاب

ناپذیرى به جهان علم وارد ساخت، شیخ طوسی از بغداد خارج شد   بعد از این حادثه که ضایعات جبران

 .و به نجف اشرف رفت

هنگام، ده کوچکى بود که تعداد کمى از شیعیان مشتاق، در جوار بارگاه مولاى متقیان نجف در آن 

 .کردند   السلام زندگى مى  امیرالمؤمنین على علیه

اى تاسیس    بعد از فروکش کردن خشم و طغیان جاهلان، شیخ طوسی در نجف اشرف، حوزه علمیه

 .نمود که بزرگترین حوزه علمیه در میان شیعیان شد

 ستادان شیخ طوسیا



 شیخ مفید

 سید مرتضی علم الهدی

 حسین بن عبید الله غضایری

  ابن جنید اسکافی

 احمد بن محمد بن موسی معروف به ابی الصلت اهوازی

 شیخ طوسی  شاگردان

تعداد شاگردان وى از فقها و مجتهدان و علماى شیعه، به بیش از سیصد تن رسید و در همان وقت 

 .کردند   علماى اهل سنت نیز از محضر او استفاده مىچند صد نفر از 

  تألیفات

 .آثار و مؤلفات شیخ، اکنون به صورت دائرة المعارفى در دسترس قرار دارد

هاى بزرگى چون دار الکتب شاپور پسر اردشیر در بغداد که آن را در سال    شیخ طوسی از کتابخانه

ضى که مشتمل بر هزاران کتاب بوده، به خوبى بهره وقف نمود و کتابخانه سید رضى و سید مرت 181

 .برده است

اثر  51وى حدود . هاى گوناگون علوم اسلامى دست به تألیف و نگارش کتب زده است   شیخ در زمینه

 .از خود به جاى گذاشت

برخى از آثار وى به صورت جوابیه و نامه، نگاشته شده است و برخی دیگر، به صورت املا و قرائت، 

 .ریس، و سپس توسط خود شیخ یا در مواردى توسط شاگردانش، زیر نظر وى نگاشته شده استتد

یا « مختصرالاخبار المختار بن ابی عبیده ثقفی». شیخ طوسی دو کتاب درباره مقتل نوشته است

 .است« (ع)مقتل الحسین »یک نوع مقتل است و دیگری « اخبار المختار»

 :طوسی عبارتند ازهای معروف و متم شیخ  برخی کتاب

تمهید   الفهرست،  الرجال،  عدة الْصول،  تهذیب الْحکام، الاستبصار، النهایة، المبسوط، الخلاف،

  الْصول، التبیان، الغیبه 

  وفات

هجرى به رحمت  161محرم سال  11سال عمر پربرکت، در شب دوشنبه  25شیخ طوسى پس از 

 .ه خاک سپرده شدایزدى پیوست و در نجف اشرف در خانه خویش ب



متر با حرم حضرت  511آرامید که حدودا ( ع)شیخ طوسی در آرامگاه خود در کنار امام امیرمومنان 

اش را تبدیل به مسجد کردند و هم  طبق وصیت شیخ، خانه. السلام فاصله داشت امیرالمومنین علیه

 .اکنون همین خانه تحت عنوان مسجد شیخ طوسی معروف است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سید رضی مولف نهج البلاغه

، خانواده و نسب سید رضی ولادت  

هجرى در  151از علمای بزرگ امامیه در سال « سید رضى»ابو الحسن، محمد بن حسین بن موسى موسوى بغدادى، معروف به 

 .شهر بغداد به دنیا آمد

 .بود «سید مرتضی علم الهدی» سید رضی، برادر کوچکِ 

السلام و از  السلام است و نسبش از طرف پدر به امام کاظم علیه ای اصیل و از نسل ائمه معصومین علیهم  سید رضی از خانواده

سدر   السلام مى طرف مادر به امام زین العابدین علیه . 

اش محمد بود که فرزند حسین، فرزند موسى، فرزند محمد، فرزند موسى، فرزند ابراهیم، فرزند امام موسى بن جعفر  نام اصلی

السلام است علیه . 

هاى برجسته و مورد توجه حکومت و    پدر سید مرتضی و سید رضی، ابو احمد حسین، ملقب به طاهر و ذوالمنقبتین از شخصیت

ئول رسیدگى به شکایات مردم و امیر حج بودنقیب سادات و مس . 

را « أحکام النساء»  مادرش فاطمه دختر ابو محمد، حسین بن احمد بن محمد ناصر کبیر، زنى دانشمند و با تقوا بود و شیخ مفید، کتاب

  .به درخواست ایشان نوشت

 خواب شیخ مفید درباره سید مرتضی و سید رضی

یکى از آن رؤیاها، خوابى بود که شیخ مفید دید که . غیبى است  تى، نوعی الهام و نوعى آگاهىبرخى از رؤیاها در صداقت و راس

اى شیخ به این دو فرزند »: السلام را پیش او آورده و فرمود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها امام حسن و امام حسین علیهما

 .«من فقه بیاموز

صبح همان شب، فاطمه، مادر سید مرتضى و سید رضى، با خدمتگزاران خود . رفتشیخ پس از بیدارى به حیرت و تفکر فرو 

: که دور او بودند دو پسر خود، سید مرتضى و سید رضى را که در آن موقع از نظر سن، خردسال بودند، پیش شیخ آورده و گفت

اى شیخ به این دو فرزند من فقه بیاموز» .» 

خود را براى آن بانوى جلیل القدر بازگو نمود و براى تعلیم و تربیت آن دو برادر، شیخ مفید تحت تاثیر قرار گرفت و خواب 

هاى ارزشمند اسلام و شیعه و از نوادر و نوابغ    اهتمام تمام به کار برد تا به مقام عالى علم و اجتهاد نایل آمدند و هر دو از ذخیره

 .روزگار شدند

 شخصیت و خدمات سید رضی

اى در شهر بغداد تأسیس کرد و به تربیت   او مدرسه. یشمند و داراى قدرت هوش و درکى بالا بودسید رضى شخصیتى اند

 .شاگردانى در علوم اسلامى پرداخت

 .کتابخانه بزرگى نیز براى استفاده شاگردان خود در آن مدرسه برپا نمود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910927001530


م ریاست سادات و مسئول رسیدگى به شکایات مردم هجرى بهاء الدوله او را به جانشینى خود برگزید و او را به مقا 188در سال 

ملقب نمود« شریف جلیل»و امارت حج منصوب و او را به  . 

هجرى نیز از طرف بهاء الملک همین مقام به او داده شد 112در سال  . 

آوری نهج البلاغه توسط سید رضی جمع  

 .خدمت بزرگ سید رضی، جمع آوری نهج البلاغه بود

هاى  السلام است که در موقعیت  هاى گهر بار امیرالمؤمنین على بن ابى طالب علیه  خنان، کلمات و نامهنهج البلاغه، شامل س

 .گوناگون بیان فرموده یا براى افراد مختلف نوشته است

اند  یعنی برادر کتاب خداوند دانسته« أخ القرآن»در ارزش کتاب شریف نهج البلاغه، هم همین بس که آن را  . 

ترین گویندگان در طول تاریخ افتخار خویش را در محضر نهج البلاغه بودن   کتابى است که بزرگترین فصحا و بلیغ نهج البلاغه

اند  دانسته . 

السلام را نداشته است و تنها از بین منابع فراوانى که داشته قسمتهایى را  آورى همه سخنان امام على علیه سید رضى، بناى جمع

 .گلچین نموده است

هاى آن حضرت است    هایى از کلمات و نامه   آورد مختار و انتخاب شده   مقدمه کتاب به این نکته اشاره کرده که آنچه مىاو در  . 

البلاغه مقدمه کامل سید رضی بر نهج  

 :سید رضى در مقدمه نهج البلاغه مطالب مهمی نوشته که خوب است ترجمه کامل آن را ذکر کنیم

ر محمد و آل محمدحمد و ثنای الهی و درود ب  

« ها و بهشت جاویدان، و موجب   ها و پناهگاه از بلاها، و وسیله رسیدن به نعمت  ستایش خدا را سزاست که حمد را بهاى نعمت

 .افزایش احسان و کرمش قرار داد

ت، که ریشه درخت اصل و هاى وجودش بزرگوارى و   درود بر پیامبر رحمت، و پیشواى رهبران الهى و چراغ روشنى بخش اما

ت  هاى روشنى بخش تاریکى  و درود بر اهل بیتش که چراغ. نسبش پر برگ و پر ثمر بوده است ها، و   ها، و وسیله نجات اما

باشند  هاى روشن دین و مرکز ثقل فضیلت و برترى مى نشانه . 

آنها قرار گیرد؛ پاداشى که مناسب با درود بر همه آنان باد؛ درودى که با فضل و بزرگوارى آنها برابرى کند؛ و پاداش اعمال 

 .پاکیزگى اصل و فرع ایشان است

کنند  شکافد و ستارگان طلوع و غروب مى  درود بر آنان باد تا زمانى که سفیده صبح گریبان شب را مى . 

  چگونگى پیدایش کتاب نهج البلاغه



ه علیهم خصائص و ویژگى»در آغاز جوانى و طراوت زندگى، دست به تألیف کتابى در  زدم که مشتمل بر « السالام هاى ائما

ها بود خبرهاى جالب و سخنان برجسته آن . 

ام  انگیزه این عمل را در آغاز آن کتاب یاد آور شدم و آن را آغاز سخن قرار داده . 

داشتالسالام مشکلات و حوادث روزگار مرا از اتمام بقیاه کتاب، باز  پس از گرد آوردن خصائص امیر مؤمنان علیه . 

ن سخنان جالب امام   در پایان. هاى مختلفى تقسیم کرده بودم  من آن کتاب را باب باب نموده و به فصل آن، فصلى که متضما

آورده شد -«هاى گسترده  هاى طولانى و نه نامه  نه خطبه» -السالام از سخنان کوتاه در مواعظ، حکم، امثال و آداب علیه . 

هاى گوناگون دانستند، و از من خواستند کتابى تألیف کنم که سخنان برگزیده   شگفت انگیز از جنبه برخى از دوستان آن را جالب و

دانستند این   ها، مواعظ و ادب در آن گرد آید، زیرا مى  ها، نامه  السالام در جمیع فنون و بخشهاى مختلف، از خطبه امیر مؤمنان علیه

ن شگفتى ى ارزنده فصاحت و جواهر سخنان عرب و نکات درخشان از سخنان دینى و دنیوى ها  هاى بلاغت و نمونه  کتاب متضما

اى تمام جوانب آن گرد آورى نگردیده است؛ زیرا امیر مؤمنان منشأ   خواهد بود که در هیچ کتابى جمع آورى نشده و در هیچ نوشته

گردیده، و قوانین و اصول آن از او گرفته شده  فصاحت و منبع بلاغت و پدید آورنده آن است، مکنونات بلاغت بوسیله او آشکار

اند  تمام خطباء و سخنرانان به او اقتدا نموده و همه واعظان بلیغ از سخن او استمداد جسته. است . 

ر، زیرا سخن او کلامى است که آثار علم الهى، و بوى  با این همه، او همیشه پیشرو است آنها دنباله رو، او مقدام است آنها مؤخا

ر سخن پیامبر را به همراه داردعط . 

را شروع کردم در حالى که یقین داشتم سود و نفع ( البلاغه آوری نهج جمع)از این رو خواسته دوستان را اجابت کردم و این کار 

 .معنوى آن بسیار است و به زودى همه جا را تحت سیطره خود قرار خواهد داد و أجر آن ذخیره آخرت خواهد بود

آوری نهج البلاغه هدف از جمع  

 :منظورم این بود که علاوه بر فضائل بى شمار دیگر، بزرگى قدر، و شخصیات امیر مؤمنان را از این نظر روشن سازم که

السالام تنها فردى است که از میان تمام گذشتگانى که سخنى از آنها به جا مانده، به آخرین مرحله فصاحت و بلاغت  امام على علیه

ر او اقیانوسى است بیکرانه، که سخن هیچ بلیغی به پایه آن نخواهد رسیدرسیده و گفتا . 

که در مورد افتخار به پدران خود به )متمثال شوم « فرزدق»السالام به قول شاعر معروف  خواستم در افتخار کردن به امام علیه

کند خطاب مى« جریر»شخصى به نام  ). 

  یا جریر المجامع اذا جمعتنا  /   اولئک آبائی فجئنی بمثلهم

( توانى در آن هنگام که در مجمعى گرد آمدیم همانند آنها را براى خود بر شمار  اینها پدران و نیاکان منند اگر مى! اى جریر .) 

چرخد  سخنان آن حضرت بر مدار سه اصل مى : 



ل م. ها و اوامر  خطبه -اوا م. ها و رسائل  نامه -دوا کلمات حکمت آمیز و مواعظ -سوا . 

ها، و سپس کلمات حکمت آمیز جالب آن حضرت را جمع کنم  ها، پس از آن نامه   میم گرفتم ابتداء خطبهتص . 

اى باشد براى به دست آوردن آنچه که به آن   سپس به هر کدام از آنها بابى را اختصاص دادم و صفحاتى ویژه آن گردانیدم تا مقدامه

و هر گاه سخنى از آن حضرت در مورد بحث و مناظره، یا پاسخ سؤال، و یا . رسمدر آینده به آن ب( و ممکن است)دسترسى ندارم 

ترین بخش قرار  ترین و نزدیک منظور دیگرى بود که به آن دست یافتم ولى جزء هیچ یک از این سه بخش نبود، آن را در مناسب

 .دادم

ها و جملات درخشان آن   ، به خاطر آن است که من نکتهام فصول غیر منظام و سخنان غیر مرتابى آمده  اگر در میان آنچه برگزیده

کنم و منظورم حفظ تمام پیوندها و ارتباطات کلامى نیست  حضرت را جمع مى . 

السلام های سخنان امام علی علیه از شگفتی  

سخن آن : رد، این است کهالسالام که او خود در این زمینه تنها است و شریک و همتایى در آنها ندا هاى سخنان امام علیه  از شگفتى

ل کند و خود را از این جهت بیگانه دارد که این سخن شخصى عظیم  حضرت را که درباره زهد و مواعظ است هر گاه کسى تأما

آورند؛ شک و تردید نخواهد کرد که گوینده این سخن کسى است که جز   القدر و نافذ الامر است که همه در برابر او سر فرود مى

کند که این سخن از کسى است که در  د و پارسایى قدم نگذاشته و هیچ اشتغالى بجز عبادت نداشته است و یقین مىدر وادى زه

شنود و غیر خویش دیگرى را  اى تنها و دور از اجتماع یا در یکى از غارها قرار گرفته که جز صداى خودش را نمى  گوشه خانه

باشد بیند، و همواره مشغول عبادت مى نمى . 

رفت و پهلوانان و   تواند باور کند که این سخن کسى است که به هنگام جنگ در دریاى لشکر دشمن فرو مى  هیچ گاه نمىو 

اى است که نظیر  و او با این حال یکى از زهااد و یکى از افراد صالح و پاک و نمونه. افکند  جنگجویان نیرومند را بر زمین مى

 .ندارد

شد که من در این باره با   بسیار مى. زا و ویژگى لطیف او که جمع میان اضداد کرده است  ىاین است فضائل عجیب و شگفت

خود جاى عبرت و   انگیختم و راستى این  السالام بر مى کردم و شگفتى آنها را از این ویژگى خاصا امام علیه  برادران مذاکره مى

 .شایسته اندیشه و فکر است

رى آمده است، عذر من در این باره این است که در روایات مربوط به اگر در اثناء سخنان انتخاب شد ه لفظ مرداد و یا معنى مکرا

سپس روایت . ام  گاهى سخنى را در روایتى یافتم و همان طور که بوده آن را نقل کرده: السالام اختلاف است سخنان امام علیه

ا به خاطر مطالب بیشترى که داشته، و یا به خاطر لفظ دیگرى در همان موضوع به دستم رسیده که با روایت قبل یکسا ن نبوده، اما

ترى که در آن به کار رفته، لازم بود آن را نیز بیاورم  جالب . 

کنم که من به همه جوانب   با این حال اداعا نمى. این نیز ممکن است بر اثر سهو و نسیان نه از روى عمد دوباره آورده شده است

دانم که آنچه   ام که هیچ کدام از سخنان او از دستم نرفته است، بلکه بعید نمى  سالام به طورى احاطه پیدا کردهال سخنان امام علیه

ام، و آنچه در اختیارم قرار گرفته کمتر از آنچه به دستم نیامده باشد اما وظیفه من غیر از تلاش و   ام بیش از آن باشد که یافته  نیافته

خواهم در این امر مرا راهنمایى کند  یافتن این گم شده نیست، و از خدا مى کوشش و سعى فراوان براى . 



گشاید، و   بگذارم؛ زیرا این کتاب درهاى بلاغت را به روى بیننده مى« نهج البلاغه»بعد از تمام شدن کتاب چنین دیدم که نامش را 

سازد  هایش را به او نزدیک مى  خواسته . 

شود  مند و عالم، و هم دانشجو و متعلام است، و هم خواسته شخص بلیغ و زاهد در آن یافت مىاین کتاب هم مورد نیاز دانش . 

بینم که تشنگان   السالام سخنان شگفت انگیزى در مورد توحید، عدل و تنزیه خداوند از شباهت به خلق مى در بین کلمات امام علیه

گیرد  مىها را از روى تاریکى شبهات بر   را سیراب کرده، و پرده . 

خواهم که به من در این راه مقاومت و یارى بخشد و از   از خداوند بزرگ توفیق و نگهدارى از لغزش را خواستارم، و نیز مى

کند و بهترین حافظ و  او مرا کفایت مى. برم  خطاى فکر پیش از خطاى زبان، و از خطاى سخن، پیش از لغزش قدم، به او پناه مى

ضیا . هجرى 111سال . / یاور است الشاریف الرا » 

 استادان سید رضی

از دانشمندان کم نظیر عالم ( ق 131متوفاى )مهمترین و معروفترین استادش، ابو عبد الله محمد بن محمد نعمان مشهور به شیخ مفید 

 .اسلام است

 :دیگر اساتید سید رضی عبارتند از

و ادیب و نویسنده زبر دست که سید رضى، قرآن را در دوران فقیه ( ق 111متوفى )ابو اسحاق ابراهیم بن احمد طبرى  - 1

 .کودکى نزد وى آموخت

نام آور دانش و ادب و پیشواى علم نحو در عصر خود( ق 122متوفى )ابوعلى فارسى  - 2 . 

دانشمند بزرگ و نحوى که مسند قضاوت بغداد را به عهده داشت( ق 168متوفى )ابوسعید سیرافى  - 3 . 

لجبار بغدادى، متخصص علم حدیث و ادبیاتقاضى عبدا - 4 . 

سید رضى مقدارى از . از خطباى بلند آوازه و نامدار شیعه، مشهور به خطیب مصرى( ق 121متوفى )عبد الرحیم بن نباته  - 5

 .فنون شعر را از وى آموخت

د نشین قضاوت در بغدادعالم فاضل و پرهیزکار و مسن( ق 115متوفاى )ابومحمد عبدالله بن محمد اسدى اکفافى  - 6 . 

ادیب ماهر در علم نحو و صرف( ق 111متوفى )ابوالفتح عثمان بن جنى  - 7 . 

شعر شناس و پیشواى علم لغت و ادبیات( ق 111متوفاى )ابوالحسن على بن عیسى  - 8 . 

 .ابوحفص عمر بن ابراهیم بن احمد الکنانى، محدث ثقه که سید رضى از او حدیث فرا گرفت -9

لغت شناس و محدث( ق 151متوفى )بوالقاسم عیسى بن على بن حدیث بن داوود بن جراح ا - 10 . 



ق 181متوفاى )ابوعبدالله مرزبانى  - 11 ) 

فقیهى سترگ و استاد حدیث که سید رضى و دیگران از وى فقه آموختند( ق 111متوفى )ابوبکر محمد بن موسى خوارزمى  - 12 . 

فقیهى جلیل القدر و صاحب کتاب جوامع در علوم دین( ق 185وفاى مت)ابومحمد هارون تلعکبرى  - 13 . 

 شاگردان سید رضی

 سید عبد الله جرجانى - 1

 شیخ محمد حلوانى - 2

ق 121متوفى حدود )شیخ جعفر دوریستى  - 3  ) 

ق 161م )شیخ طوسى  - 4 ) 

ق 186م )احمد بن على بن قدامه مشهور به این قدامه  - 5 ) 

 ابوالحسن هاشمى - 6

ق 155م )مفید نیشابورى  - 7 ) 

ق 181متوفى حدود )ابوبکر نیشابورى خزاعى  - 8 ) 

ق 121م )قاضى ابوبکرى عکبرى  -9 ) 

 .مهیار دیلمى - 10

 آثار دیگر سید رضی

آثار دیگرش، خصائص الأئمه، تلخیص البیان عن مجاز القرآن، . ترین اثر سید، کتاب شریف نهج البلاغه است  چنانکه گذشت مهم

لمجازات النبویه و حقایق التأویل فی متشابه التنزیل استا . 

  وفات

هجرى در شهر بغداد رحلت کرد 116سالگى و در سال  12سید رضی در سن  . 

اند سید مرتضی، استوانه علم و تقوا و سیاست، از درگذشت مرموز و ناگهانى برادرش چنان متأثر و متأسف شد که تاب  نوشته

السلام پناه برد ورد و از شدت حزن و اندوه به حرم مقدس کاظمین علیهدیدن جنازه او را نیا . 

پیکر پاکش را در خانه خود به امانت . انبوه مردم، جنازه سید رضى را تشییع کردند و فخرالملک وزیر بر جنازه وى نماز خواند

السلام منتقل کردند دفن و بعدها به حرم امام حسین علیه . 



سال  133پیکرش بعد از محدثی که « شیخ صدوق»

 سالم بود

 

 

  

 (عج)بینی امام زمان  ولادت شیخ صدوق به دعا و پیش

و به ) 115که نام کاملش محمد بن على بن حسین بن بابویه قمى است در سال « شیخ صدوق»

 .هجرى قمرى، در خاندان علم و تقوى، در شهر قم دیده به جهان گشود( 116نقلی 

با دختر عموى ( پدر شیخ صدوق)على بن بابویه : وى را چنین نقل کردهشیخ طوسى جریان ولادت 

اى از حضور شیخ ابو القاسم، حسین  او در نامه. خود ازدواج کرده بود؛ ولى از او فرزندى به دنیا نیامد

بن روح تقاضا کرد تا از محضر حضرت بقیة الله عجل الله تعالى فرجه بخواهد براى او دعا کند تا خداوند 

 .ولاد صالح و فقیه به او عطا نمایدا

تو از این همسرت صاحب فرزند »: پس از گذشت مدتى از ناحیه آن حضرت این گونه جواب رسید

شود که از او داراى دو پسر فقیه خواهى  نخواهى شد؛ ولى به زودى کنیزى دیلمیه نصیب تو مى

 «.شد

درش از محضر امام زمان عجل الله تعالى شیخ صدوق نیز، جریان ولادت خود را که با تقاضاى کتبى پ

 :افزاید فرجه و دعاى آن حضرت بوده، در کتاب کمال الدین به صورت حدیث آورده و مى

دید که براى فرا گرفتن علم و دانش به محضر استاد  هرگاه ابو جعفر محمد بن على الاسود مرا مى

که در تو وجود دارد مایه شگفتى  این میل و اشتیاق به علم و دانش»: فرمود روم به من مى مى

 «اى نیست؛ زیرا تو به دعاى امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشریف متولد شده

   خاندان شیخ صدوق

هاى بزرگ که بیش از سیصد سال در مرکز ایران دانشمندان نامور از آن  یکى از معروفترین خاندان

 .رود ترین شخصیت این خاندان به شمار مىبزرگ« صدوق»است که « بابویه»اند خاندان  برخاسته



گرفت پدر صدوق « ابن بابویه»جد اعلاى صدوق است و اولین کسی که از این خاندان لقب « بابویه»

 .یعنى على بن حسین بن بابویه است

پدر شیخ صدوق خود از دانشمندان به نام شیعه بوده و بیش از یکصد کتاب در موضوعات مختلف 

پیشواى شیعه در قم و اطراف آن در زمان خود بوده و در عصر امام حسن عسکرى وى . نگاشته است

 .زیست و در عهد نیابت خاصه حسین بن روح مى( عج )السلام و غیبت صغرى حضرت ولى عصر علیه

اى داشت که در کنار کارهاى علمى بخشى از وقت خود  این عالم بزرگ و وارسته و پارسا در قم مغازه

کرد اما در حقیقت او  پرداخت و با درآمد آن مخارج زندگى خویش را تامین مى ار مىرا به کسب و ک

دانشمندى بزرگ بود که نه تنها در مجامع علمى آن روز از مقام و منزلت علمى بالایى برخوردار بود 

 .هم اکنون نیز مورد احترام دانش پژوهان و اساتید بزرگ علوم اسلامى است

  شخصیت علمى شیخ صدوق

هاى درخشان  ترین چهره هاى جهان اسلام و شیعه و از برجسته شیخ صدوق از بزرگترین شخصیت

 .علم و فضیلت است

السلام و  آورى روایات اهل بیت علیهم زیست، با جمع السلام مى او که نزدیک به عصر ائمه علیهم

 .ع کردنظیرى به اسلام و تشی هاى نفیس و با ارزش، خدمات ارزنده و کم تالیف کتاب

شیخ صدوق بیش از بیست سال از دوران پر برکت حیات پدر را درک کرد و در این مدت از محضر پدر و 

 .سایر علماى قم کسب علم و حکمت کرد

از آن پس وظیفه سنگین نشر . سالگى بود که پدرش دار فانى را وداع کرد 11یا  11وی در سن 

ت امت به عهده وى قرار گرفت و دوران جدیدى از احادیث آل محمد صلى الله علیهم اجمعین و هدای

 .زندگى او آغاز شد

  عصر حدیث

اى که با حرکت علمى شیخ کلینى آغاز شد و با  دوره. عصر شیخ صدوق را باید عصر حدیث نامید

 .وقفه شیخ صدوق ادامه یافت هاى پیگیر و بى تلاش

اولین کتاب از مجموعه « کافى»کتاب شیخ کلینى که او نیز از کلین به رى هجرت کرد و در آنجا 

را نگاشت، با این حرکت علمى جدید، مکتب حدیث نگارى اهل بیت  -چهارگانه روائى شیعه 

السلام را پى نهاد که دیگران از جمله شیخ صدوق، بناى مستحکم ضبط و نشر حدیث را بر آن  علیهم

 .بنیاد نهادند

 .م نهاده بود سفرهاى علمى خود را آغاز کردشیخ صدوق براى ادامه راهى که کلینى در آن قد

 سفرهاى علمى شیخ صدوق



زد و حفظ و حراست از سخنان پیشوایان  عشق به جمع آورى احادیث در وجود شیخ صدوق موج مى

دینى و نشر و توزیع آنها را سرلوحه کار خود قرار داده بود و براى رسیدن به این هدف، از بلخ و بخارا تا 

اعم از شیعه و  -و از آنجا تا مکه و مدینه سفر کرد و به تمام مراکز اسلامى آن زمان کوفه و بغداد 

سر زد و چه بسیار که در این سفرها با مشکلات فراوانى مواجه شد ولى همه را به جان  –سنى 

 .خرید و غم غربت را تحمل کرد

گرفت و نیز  هره مىگشت و از دانش آنان ب شد به دنبال نخبگان مى وی به هر شهرى وارد مى

 .کرد هاى خود سیراب مى مندان علوم دینى را از منبع سرشار اندوخته علاقه

السلام به مشهد رفت و سپس به رى  قمری به قصد زیارت امام رضا علیه 151در ماه رجب سال 

 .بازگشت

روزگار  در ماه شعبان همان سال سفرى به نیشابور کرد که از مهمترین شهرهاى خطه خراسان در آن

در آن شهر اهالى آنجا گرداگرد او را گرفتند و وى با بحثهاى روشنگرانه خود تشتت فکرى . بوده است

 .در میان آنها رواج داشت، از بین برد( عج)عجیبى که نسبت به غیبت امام مهدى موعود 

بن احمد  اى از بزرگان آن دیار حدیث شنیده و نقل کرده است از جمله حسین علاوه بر آن از عده

 .بیهقى، ابوالطیب حسین بن احمد و عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب

از جمله محمد بن على شاه فقیه . در مرو نیز از گروهى دیگر از محدثان حدیث شنیده و نقل کرده است

 .و ابو یوسف رافع بن عبدالله بن عبدالملک

بزرگان بغداد نیز حدیث شنید از جمله  اى دیگر از سپس به بغداد مسافرت کرد و در همان سال از عده

 .حسین بن یحیى علوى، ابراهیم بنى هارون و على بن ثابت

از جمله محمد بن بکران نقاش، احمد . وارد کوفه شد و از مشایخ آنجا استماع حدیث کرد 151در سال 

ى بن ابراهیم بن هارون، حسن بن محمد بن سعید هاشمى، على بن عیسى، حسن بن محمد مسکون

 .و یحیى بن زید بن عباس بن ولید

در آن سال براى زیارت بیت الله الحرام و انجام مناسک حج عازم حجاز شد و در بین راه در همدان از 

قاسم بن محمد بن احمد بن عبدویه و فضل بن فضل بن عباس کندى و محمد بن فضل بن زیدویه جلاب 

 .حدیث شنیده و نقل کرده است

راه بازگشت از سفر، بین راه مکه در منطقه فید از احمد بن ابى جعفر بیهقى پس از اعمال حج در 

 .روایت دریافت کرد

 .به بغداد وارد شد و شاید این امر پس از بازگشت از زیارت خانه خدا بوده است 155بار دیگر در سال 



 162ر در سال آید که دوبار دیگر به زیارت مشهد رفته است یک با صدوق بر مى« المجالس»از کتاب 

که در آنجا بر سید ابى البرکات على بن حسین حسینى و ابى بکر محمد بن على، حدیث خواند و قبل 

 .به رى بازگشت 168از محرم سال 

بار دیگر آنگاه که قصد سفر به ماوراء النهر داشت در بین راه از مشهد به بلخ مسافرت کرد و از بزرگان 

ین بن محمد اشنانى رازى، حسین بن احمد استرآبادى، حسن بن از جمله حس. آن دیار بهره گرفت

 .على بن محمد بن على بن عمرو العطار، حاکم ابو حامد احمد بن حسین و عبیدالله بن احمد فقیه

... و در ایلاق نیز نزد محمد بن عمرو بن على بن عبدالله بصرى و محمد بن حسن بن ابراهیم کرخى و 

از او « نعمت»تا بود که شریف الدین ابوعبد الله محمد بن حسن معروف به حدیث شنید و در همین روس

 .را بنگارد« من لا بحضره الفقیه»خواست تا کتاب 

 .از آنجا عازم سرخس شد و آنگاه به سمرقند و فراعنه رفت

 .در پى سفر به گرگان نیز از ابى الحسن محمد بن قاسم استر آبادى استماع حدیث کرده است

ل بیشترین فرصت و زحمت وى صرف جمع آورى و تدوین و تبویب و نشر احادیث و نگارش به هر حا

 .شود هاى علمى مربوطه محقق نمی کتب مختلف شد و این امر جز با تسلط او بر رشته

تبویب و تدوین حدیث با توجه به موقعیت زمانى شیخ صدوق و نبود یا کمبود امکانات نگارشى و 

 .ى از تلاش طاقت فرساى او استتحقیقى در آن عصر، حاک

شیخ صدوق با کار ابتکارى خود در تنظیم آثار معصومین علیه السلام چشمه سارى را جارى ساخت 

 .هاى آینده توانستند از جویبار روان و زلال نیازهاى علمى و دینى بشریت را مرتفع سازند که نسل

  

  

 

  

 درباره شیخ صدوق  سخن بزرگان

از احوال رجال، کاملا آگاه و در . او دانشمندى جلیل القدر و حافظ احادیث بود» :گوید شیخ طوسى مى

بین بزرگان قم، از نظر حفظ احادیث و کثرت . آمد سلسله احادیث، نقادى عالى مقام به شمار مى

 «.معلومات مانند نداشت و در حدود سیصد اثر تالیفى از خود به یادگار گذاشته است



ساکن رى، فقیه ( شیخ صدوق)ابو جعفر »: نویسد برجسته و بزرگ علم رجال مىنجاشى از علمای 

و چهره برجسته شیعه در خراسان است، او به بغداد نیز وارد شد و با این که در سن جوانى بود همه 

 «.کردند بزرگان شیعه از او استماع حدیث مى

بن على بن بابویه، کسی که  شیخ ابو جعفر محمد»: سید ابن طاووس او را چنین وصف کرده است

 «.دانش و درستکارى او مورد اتفاق و در گفتار مورد اطمینان کامل است

« شرح ارشاد»، شهید در «مختلف»جمعى از اصحاب ما، از جمله علامه در »: گوید علامه بحرانى مى

یرا همان گونه کنند ؛ ز دانند و به آنها عمل مى و سید محقق داماد، روایات مرسله صدوق را صحیح مى

که روایات مرسله ابن ابى عمیر پذیرفته شده، روایات مرسله صدوق هم مورد قبول واقع شده 

 «.است

 .را برای او برگزیده است« رئیس المحدّثین و حجةالاسلام»شیخ بهایی لقب 

هنگامی که از شیخ بهایی در مورد شیخ صدوق سؤال شد وی پس از توثیق و مدح و ثنای شیخ 

پیش از اینها از من پرسیدند بین زکریای بن آدم و صدوق کدامیک از دیگری افضل و بالاتر : فتصدوق گ

بعد از این سؤال و جواب، شیخ . زکریای بن آدم، زیرا اخبار بسیار در مدح او رسیده: است، من گفتم

م از من؟ این جمله آد بن   صدوق را در عالم رؤیا دیدم به من فرمود از کجا ظاهر شد بر تو برتری زکریای

 .را فرمود و از من اعراض کرد

شیخ صدوق، بزرگ بزرگان و استاد راویان شیعه و ستونی از ستونهای »: گوید سید بحرالعلوم می

کند؛ راست  السلام نقل می شریعت اسلام و پیشوای محدثان است و در آنچه از امامان شیعه علیهم

السلام به دنیا آمده و همین فضیلت و افتخار بزرگ او را  او به دعای حضرت صاحب الامر علیه. گفتار

 «بس

 استادان شیخ صدوق

 (پدر شیخ صدوق)  على بن حسین بن موسى بن بابویه قمى - 3

 محمد بن حسن بن احمد بن ولید - 1

  السلام حمزة بن محمد بن احمد بن جعفر بن محمد بن زید بن على علیه - 1

  ابو الحسن، محمد بن قاسم - 1

  ابو محمد، قاسم بن محمد استرآبادى - 5

  ابو محمد، عبدوس بن على بن عباس گرگانى - 6

  محمد بن على استرآبادى - 2



  شاگردان شیخ صدوق

  برادرش حسین بن على بن موسى بن بابویه قمى - 3

 (محمد بن محمد بن نعمان)شیخ مفید  - 1

  بن بابویه، برادرزاده صدوقشیخ ثقة الدین حسن بن حسین بن على بن موسى  - 1

  على بن احمد بن عباس، پدر شیخ نجاشى - 1

 ابو القاسم، على بن محمد بن على خزاز - 5

  ابن غضائرى، ابو عبدالله، حسین بن عبید الله بن ابراهیم - 6

  (استادِ شیخ طوسى)شیخ جلیل، ابو الحسن، جعفر بن حسین حسکه قمى،  - 2

 بن احمد بن عباس بن فاخر دوریستىشیخ ابو جعفر، محمد  - 8

  ابو زکریا، محمد بن سلیمان حمرانى - 1

  شیخ ابو البرکات، على بن حسن خوزى - 31

   تالیفات شیخ صدوق

 :از جمله تألیفات ایشان است

  من لا یحضره الفقیه - 1

ه شمار مشهورترین و بزرگترین کتاب صدوق همین کتاب است که یکى از کتب اربعه روایى شیعه ب

 .رود مى

موضوعات مختلف فقهى تدوین   این کتاب در بردارنده نزدیک به شش هزار حدیث است که بر اساس

 .شده است

من نخواستم مانند سایر مصنفان روایاتى را که در هر »: شیخ صدوق در مقدمه کتاب نوشته است

دهم و آنها  بر اساس آن فتوا مىام که  موضوع رسیده است ثبت کنم بلکه در این کتاب روایاتى را آورده

 «.دانم و معتقد به صحت آنها هستم و میان من و پروردگار حجت است را صحیح مى

برخى از اصحاب، روایات »: نویسد مى( سید بحر العلوم)مرحوم مامقانى به نقل از علامه طباطبایى 

اى  برخوردارى مؤلف از حافظه: لدادند؛ او را بر سایر کتب اربعه به چند دلیل ترجیح مى( الفقیه)کتاب 

من »متاخر بودن کتاب : سوم. استوارى وى در نقل روایات: دوم. قوى که سبب ضبط بهتر روایات است



. صدوق صحت آنچه در این کتاب آورده را ضمانت کرده است: و چهارم« کافى»از « لایحضره الفقیه

 .ه فتوا داده استهدفش تنها نقل روایت نبوده بلکه به آنچه نقل کرد: پنجم

 کتاب با عظمتی که به دست ما نرسید  «مدینة العلم» - 2

شاید بتوان گفت مهمترین کتاب شیخ صدوق که خود نیز از آن یاد کرده و تا زمان پدر شیخ بهایى مورد 

است که متاسفانه مفقود شده است و با کمال « مدینة العلم»استفاده عالمان دینى بوده کتاب 

 .ما نرسیده است تاسف به دست

من لا یحضره »بنا به نوشته ابن شهر آشوب در کتاب معالم العلماء کتاب مدینة العلم، ده جلدى و 

من لا »بیش از دو برابر « مدینة العلم»شود که  چهار جلدى است و از این نوشته معلوم مى« الفقیه

 .بوده است« یحضره الفقیه

این کتاب به عنوان یکى از مهمترین تالیفات شیخ  شیخ طوسى، شیخ منتجب الدین و دیگران از

 .اند روایت کرده« مدینة العلم»اند و بسیارى از بزرگان دین از کتاب  صدوق یاد کرده

ها و اصول  پایه»: اش نوشته است در کتاب درایه( پدر شیخ بهایی)شیخ حسین بن عبدالصمد حارثى 

 «م، من لا یحضره الفقیه، تهذیب و استبصارکافى، مدینة العل: معتبر حدیث ما پنج کتاب است

علامه مجلسى و دیگران تلاشهای فراوان و اموال زیادى صرف یافتن این کتاب کردند ولى اثرى از آن 

 .به دست نیاوردند

 کمال الدین و تمام النعمة - 3

اسماعیلیه که در آن عصر از طرف فرقه . شیخ صدوق این کتاب را در اواخر عمرش تالیف کرده است

نفوذ بسیار داشتند و از سوى فرقه زیدیه و طرفداران جعفر کذاب و پیروان زیادى از اهل تسنن 

 .کردند شد و آنان بدین وسیله اذهان مردم را مشوش مى ایرادهایى به فرقه امامیه وارد مى

الات مخالفین را نقل او در اول این کتاب اشک. را تالیف کرد« کمال الدین»از این نظر شیخ صدوق کتاب 

دهد و به خوبى از عقیده امامیه دفاع کرده به طور تفصیل درباره قائم آل  کند و به آنها پاسخ مى مى

 .کند بحث مى( عج )محمد 

 خواب دیدن شیخ صدوق و سفارش امام زمان به وی

گین بودم تا نویسند به دلیل حیرانی شیعیان در امر غیبت، اندوه شیخ صدوق در مقدمه این کتاب می

را دیدم که بر در خانه کعبه ایستاده است و من، ( عج)این که شبی در عالم خواب حضرت ولی عصر

آن حضرت، در چهره من نگریست و راز درونم را . با دلی مشغول و حالی پریشان، به او نزدیک شدم

کنی تا  ی تألیف نمیچرا در باب غیبت کتاب»: سپس فرمود. بر او سلام کردم و پاسخم را داد. دانست



: فرمود. «ام درباره غیبت چیزهای تالیف کرده! یا ابن رسول اللَّّ »: عرض کردم« اندوهت را زایل سازد؟

کنم که درباره غیبت، کتابی تألیف کنی و غیبت انبیا را در آن  اکنون تو را امر می. نه به آن طریق»

 .«بازگویی

چون صبح دمید، تألیف این . گریه و درد دل و شکوه پرداختماز خواب برخاستم و تا طلوع فجر به دعا و 

 .کتاب را آغاز کردم

 التوحید - 4

  الخصال - 5

 معانی الأخبار - 6

  السلام عیون أخبار الرضا علیه - 7

  الأمالی - 1

  المقنع فی الفقه - 9

 التدایة بالخیر - 13

  

  

 

  

 شیخ صدوق  وفات

هجرى دیده از جهان فانى فرو  183از عمرى پر برکت در سال این عالم بزرگ اسلام و شیعه، پس 

 .بست و به سراى باقى شتافت

وفات او در شهر رى بود و با این حادثه عظیم و تاسف بار، غبار غم و سراسر عالم تشیع را فرا گرفت 

و در السلام در میان اندوه و اشک، پیکر مطهر وى را تشییع کردند  و عاشقان مکتب اهل بیت علیهم

 .به خاک سپردند( در شهر رى)نزدیکى مرقد حضرت عبدالعظیم حسنى 

 جسد سالم شیخ صدوق بعد از هشتصد سال



نزد زائران حرمش ( ره)قمری اتفاق افتاد که عظمت و اعتبار صدوق 3118اى در حدود سال  حادثه

ق نقل علامه بیشتر معلوم شد و ارادت آنان نسبت به وى دو چندان گشت که شرح آن واقعه مطاب

 خوانساری در کتاب روضات الجنات بدین گونه است؛

از کرامات صدوق که در این اواخر به وقوع پیوست و عدّه کثیری از اهالی شهر، آن را مشاهده »

هجری مرقد شریف صدوق که در  3118اند، آن است که در عهد فتحعلی شاه قاجار در حدود  کرده

 .ای در آن پدید آمد باران خراب شد و رخنهاراضی ری قرار دارد از کثرت 

کندند پس به سردابی که مدفنش بود برخوردند، هنگامی  به جهت تعمیر و اصلاح آن اطرافش را می

که وارد سرداب شدند، با جسدی عریان و مستورالعوره مواجه شدند که در انگشتانش اثر خضاب و در 

 .روی خاک قرار گرفته است ها بر کنارش تارهای پوسیده کفن به شکل فتیله

این خبر به سرعت در تهران منتشر شد و به گوش سلطان وقت رسید، وی با جمعی از بزرگان و 

جمعی از علما و اعیان دولت داخل سرداب . امنای دولت به جهت مشاهده حضوری به محل آمدند

یر و تجدید بنا و تزئینات پس از آن وی دستور تعم. شدند و صدق قضیه را به رأی العین مشاهده کردند

 «.آن بقعه را صادر کرد

من خودم بعضی از افراد را که در آن واقعه »: نویسد ساله بوده می31صاحب روضات که در آن زمان 

 «.ام حضور داشتند، ملاقات نموده

 :کند  علامه مامقانی، صاحب تنقیح المقال، همین قضیه را نقل نموده و اضافه می

که از علمای بزرگ تهران ( ق  ه3111متوفای )صحیح از سید ابراهیم لواسانی چهل سال پیش سند 

بود برای من نقل شد که وی به چشم خود جسد مطهر را به همان حال که ذکر شد، مشاهده کرده 

 .است

 .هجری قمری، است 3112یکی دیگر از شاهدان قضیه، حکیم وارسته آقا علی مدرسّ زنوزی، متوفای 

دانیم چنین افرادی نوعاً  وزی، فیلسوف و اهل منطق و استدلال است و چنانکه میعلامه مدرس زن

کنند بلکه برای  ای را به سادگی باور نمی گیرند و هر شنیده تحت تأثیر شایعات و توهمات قرار نمی

گردند، وی خود یکی از شاهدان و ناقلان  ای دنبال دلیل و مدرک علمی و قطعی می اثبات هر قضیه

 .رامت استاین ک

 

 



 

 

 

 

سنت و بانی  مدرس فقه اهل« سید بحرالعلوم»

ها شدن یتودی مسلمان  

 

  

 

« طباطبایى سید محمدمهدى بن مرتضى بن محمد بروجردى »که نام کاملش « سید مهدی بحرالعلوم»

است، از مشاهیر علماى شیعه در قرن دوازدهم، متبحّر در فقه، اصول، حدیث، کلام، تفسیر، رجال و 

 .در کربلا متولد شد( 3351و به قولى در )هجری  3355سیر و سلوک معنوی در سال 

هاى علمى شیعه، از جمله خاندان   پدر و اجداد او از دانشمندان سرشناس بودند و با بعضى از خاندان

مجلسى، خویشاوندى سببى یا نسبى داشتند و به دلیل همین پیوند خانوادگى، سید بحرالعلوم از 

 .کند  اول به عنوان جد و از مجلسى دوم به عنوان دایى یاد مىمجلسى 

  تحصیلات

آغاز کرد، و ( صاحب حدایق)بحرالعلوم تحصیلات خود را در زادگاهش نزد پدر و شیخ یوسف بحرانى 

بعد به نجف اشرف رفت و نزد شیخ مهدى بن محمد فتونى عاملى و شیخ محمد تقى دورقى و شیخ 

 .به کسب علم پرداخت محمد باقر هزار جریبى

 .پیوست( بهبهانى، آقا محمد باقر)سپس به کربلا بازگشت و به حوزه درس وحید بهبهانى 



 تشکیل حوزه درسی در ن ف اشرف

پس از آن که وحید بهبهانی به علت کهولت درس خود را تعطیل کرد، به توصیه استاد به نجف 

اى از علما اجازه  سیارى تربیت کرد و به عدهبازگشت و در آنجا حوزه درسى تشکیل داد، شاگردان ب

 :اند روایت داد، که از آن جمله

 سیدّ صدر الدین عاملى. 3

 شیخ جعفر نجفى صاحب کشف الغطاء. 1

 سید جواد عاملى صاحب مفتاح الکرامة. 1

 شیخ ابو على حائرى صاحب منتهى المقال. 1

 ملا احمد نراقى. 1

 سید محمد مجاهد. 5

آموخت و او نزد بحر العلوم، فقه  که بحر العلوم از او حکمت و کلام مى)م خوانسارى سید ابوالقاس. 6

 (خواند و اصول مى

 شیخ اسد الله شوشترى. 2

 میرزا محمد نیشابورى معروف به اخبارى. 8

 چه کسی لقب بحرالعلوم را به سید متدی طباطبایی داد؟

 .سال در آنجا اقامت گزیدبه مشهد مقدس سفر کرد و هفت  3386سید مهدی در سال 

در این مدت گذشته از شرکت در مجالس علمى و مباحثه با علما، نزد میرزا مهدى شهید خراسانى 

این . خواند« بحرالعلوم»اش  به فراگیرى فلسفه پرداخت و این حکیم او را به سبب مقام شامخ علمی

وى شد که تا امروز به آن شهرت لقب که پیش از آن به کسى اطلاق نشده بود بعدها عنوان خاندان 

 .دارند

 بحرالعلوم یعنی چه؟

ظریفی در کلمه   ولی نکته. ها معنای بحرالعلوم روشن باشد یعنی دریای علم  شاید در نظر اول،

 .وجود دارد که دانستن آن خالی از لطف نیست« بحر»

ر خود جمع کرده است و هر مکان وسیعى است که آب زیادى را د« ب حْر»: نویسد راغب در مفردات می

شود   سپس با دیدن وسعت و فرخناى دریا تشبیهاً گفته مى. اى بحر است  این معنى وضعى و ریشه

رْت  کذا»  .مثل دریا وسعش دادم« ب ح 



یابیم که بحر، خود آب دریا نیست، بلکه آن مکان وسیعی است که آب  از این سخن راغب در می

تواند  برای سید مهدی طباطبایی، می« بحرالعلوم»ز این رو لقب ا. زیادی را در خوب جمع کرده است

به این معنا باشد که قلب و روح این سید، ظرف وسیعی است که علوم زیادی را در خود جای داده 

  . است

 تدریس فقه مذاهب چتارگانه اهل سنت در ح از

اقدامات سودمند دینى، به به حج رفت و مدتى که در حجاز بود، گذشته از  3311بحرالعلوم در سال 

 .تدریس فقه مذاهب اربعه پرداخت و افراد بسیارى در حلقه درسى او شرکت کردند

  مناظره با دانشمندان یتود و مسلمان شدن عده زیادی از مردم

از کارهای مهم زندگى سید بحرالعلوم، مناظره کلامى با دانشمندان یهود در منطقه ذى الکفل است 

. اسرائیل است نام یکی از پیامبران بنی« ذی الکفل». )روه بسیارى به اسلام گرویدندکه بر اثر آن، گ

 .(کیلومتری جاده نجف ـ حله، در کنار فرات در یک آبادی به همین نام قرار دارد 11مقبره وی در 

گزارش کامل این مناظره را چند تن از حاضران در مجلس بحث، از جمله صاحب مفتاح الکرامة، ثبت 

 .اند  دهکر

 شیعیان جتان  ریاست عامه

زیست، در بعضى از علوم دینى   هاى علمى شیعه مى ترین دوره  بحرالعلوم که در یکى از درخشان

سرآمد اقران بود، و در بعضى دیگر آگاهى لازم و کافی را داشت، از این رو ریاست عامّه به او منتقل 

 .شد

اى بحرالعلوم را در فقه برتر از   ست که در نجف، عدّهسیدّ صدر الدین عاملى در گزارش خود گفته ا

 .نماید افزاید که این سخن چندان هم دور از واقع نمى  دانند و خود مى  شیخ جعفر نجفى مى

شهامت اخلاقى و روحیه اصلاح طلبى بحرالعلوم سبب شد که در دوران ریاست عامّه، در اجراى 

خود همکارى کند، از جمله در مسایل فتوایى مردم را به دینى با بزرگان معاصر  -تکالیف اجتماعى 

تقلید از شیخ جعفر نجفى رهنمون شد و براى قضا و رسیدگى به خصومات، شیخ محیى الدین و 

 .براى اقامه جماعت، شیخ حسین نجف، عالم و زاهد و امام جماعت مسجد هندى را معرفّى کرد

را به تدوین کتب، از جمله « مفتاح الکرامة»ف همچنین شاگرد برجسته خود سید جواد عاملى مؤل

خود او نیز علاوه بر . تقریرات درس خود او، که محور آن کتاب وافى فیض کاشانى بود تشویق کرد

 .کرد تدریس فقه و حدیث به امور مردم رسیدگى مى

 های فقه است سید بحرالعلوم، همان علامه طباطبایی در کتاب

و اگر . شود یاد می« علامه طباطبایی»های فنی و تخصصی فقه به  سید مهدی بحرالعلوم در کتاب

های شیخ انصاری مانند  های تخصصی فقه مثل مفتاح الکرامه، جواهر الکلام، کتاب کسی در کتاب

  . ببیند، باید بفهمد مراد، سید بحرالعلوم است نظر و اسم علامه طباطبایی را...  مکاسب و



 مردم گشودن مشکلات دینی و اجتماعی

در گشودن مشکلات دینى و اجتماعى و برآوردن حوایج نیازمندان کوشا بود و از جمله اقدامات مؤثر او، 

هاى احرام و مشخص کردن محدوده مواقف حج است که در دوران توقف وى در   تعیین دقیق میقات

 .مکه صورت گرفت

ى زندگى، و نیز سخاوت و همت گیرى در امور جار  تقواى بحرالعلوم، ضمن اجتناب از هرگونه سخت

 .بلند او زبانزد همگان بود

همه . توان انکار کرد  به هر حال تأثیر این گرایش را در دست پروردگان و برخى از علماى پس از او نمى

حتى استاد او، وحید بهبهانى، در . اند  معاصران بحرالعلوم به مقام علم و تقواى او اذعان کرده

داد، در مسایل فقهى از او   چون زوال ملکه اجتهاد را در خود احتمال مى هاى پایانى عمر، سال

 .کرد  نظرخواهى مى

 نظر بزرگان درباره سید بحرالعلوم

 آیت الله شیخ جعفر کشف الغطاء

« کشف الغطاء»آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطاء که از بزرگان فقهای شیعه است نویسنده کتاب 

 .کرد را با حنک عمامه خود پاک مىغبار نعلین سید بحرالعلوم 

 علامه سید محمد باقر خوانساری

که « منتهى المقال»به نقل از « روضات الجناّت»آیت الله سیدّ محمد باقر خونسارى صاحب کتاب 

ن د و رکن معت مد مولاى ما سیدّ مهدى : نویسد اش معاصر بحرالعلوم بود می نویسنده پیشوا ... سیدّ س 

 .روزگار نتوانسته است مانند او را به جهان بسپاردو امامى است که 

سلطان عظیم الهمّة و بلند پروازى است که مادرِ دهر سالیان دراز از زائیدن همانند او عقیم بوده 

 .است

بزرگ علماى اعلام و مولاى فضلاى اسلام، علّامه دهر و زمان خود و یگانه عصر و اوان خود بوده 

 .است

ان بگشاید تو گوئى این شیخ الرئیس است، این سقراط و ارسطو و افلاطون اگر در بحث معقول زب

و در فنّ کلام با . و اگر در منقول بحث کند تو گوئى این علّامه محقّق در فروع و اصول است. است

ل م  الهدى است  .کسى مناظره نکرده است مگر اینکه تو گوئى سوگند به خدا این ع 

کنى آنچه در ذهن   در هنگام تفسیر قرآن کریم به زبان آرد فراموش مىفرادهى به آنچه   و اگر گوش

پندارى مثل اینست که این همان کسى است که خداوند قرآن را بر او فرستاده    دارى و چنین مى

 ...است



پیشوا و سالار پیشوایان عراق و بزرگ و سرپرست  -دام علاهما -بحرالعلوم بعد از استاد علّامه وحید

اند و    علماء عراق همگى به سوى او روى آورده و او را ملجأ خود قرار داده. ه طور اطلاق استفضلاء ب

 .کنند   عظماى از علماء اعلام از او اخذ علوم مى

اى براى عراق است که براى استفاده از صحبتش طى مراحل و قطع منازل   بحرالعلوم همانند کعبه

به علاوه کرامات باهره و آثار و . شود  اى براى آن یافت نمى  رانهاقیانوس مواّجى است که ک. نمایند  مى

 ....اى که از او به ظهور پیوسته است بر کسى پوشیده نیست  آیات ظاهره

از او پدیدار گشته است همین   و براى پى بردن به عظمت و جلالت این راد مرد بزرگ که چنین آیاتى

علیه و  -در حجاز بود در عالم رؤیا دید که مولانا حضرت رضا بس که در شب تولدّ با سعادتش پدر او که

شمعى را به توسّط محمدّ بن اسمعیل بن بزیع فرستادند  -على أبائه و أبنائه أفضل الصلاة و السّلام

رفت که   که آن را بر فراز بام خانه آنها روشن کند؛ روشنى و نور این شمع چنان به آسمان بالا مى

 .شد  نمىنهایت سیرش دیده 

: گوید رود و با زبان حال خود مى در وقت ملاقات و زیارتش چون نظر بر او افتد در عالمى از تحیرّ فرو مى

 ...این مرد از جنس بشر نیست

 علامه میرزا علی آقا قاضی

اش  درباره –استاد عرفان علامه طباطبائى و بسیارى دیگر از بزرگان  -علامه میرزا على آقا قاضى 

سید بن : اند رسیده« تمکن در توحید»سه نفر در طول تاریخ عارفان به مقام : موده استچنین فر

 .طاووس ، احمد بن فهد حلى و سید مهدى بحرالعلوم

 علامه سید محمدحسین طباطبایی

به دو نفر از ( یعنی علامه طباطبایی)مرحوم استاد : نویسد علامه سید محمد حسین طهرانی می

سیدّ أجلّ : اولّ: کردند   نهادند و مقام و منزلت آنان را به عظمت یاد مى   رج مىعلماء اسلام بسیار ا

سیدّ »دادند و او را   او اهمّیتّ مى« إقبال»علىّ بن طاووس أعلى الله  تعال ى مقام ه الشّریف، و به کتاب 

 .خواندند   مى« أهل المراقبة

و از کیفیتّ زندگى و سلوک علمى و عملى و  سیدّ مهدى بحرالعلوم أعلى الله  تعالى مقامه،: دومّ

و تشرفّ او و سیدّ ابن طاووس را به خدمت حضرت امام زمان . نمودند   مراقبات او بسیار تحسین مى

و نسبت به نداشتن هواى نفس، و مجاهدات آنان در راه . نمودند   أرواحنا فداه کراراً و مراراً نقل مى

سعى و اهتمام در تحصیل مرضات خداى تعالى، م عجِب بوده و با  وصول به مقصود، و کیفیتّ زندگى و

 .نگریستند   دیده ابهّت و تجلیل و تکریم مى

علامه طباطبائی، مرحوم سید بحر العلوم و ابن فهد صاحب : اند علامه حسن زاده آملی هم نوشته

 .اینها کامل بودند: دفرمو  دانست و می  عدّة الداعی و سید ابن طاووس صاحب اقبال را از کملّ می



 علامه سید محمدحسین طترانی

چه گویم درباره کسى که تشرفّ او کراراً و مراراً به محضر مقدّس حضرت امام زمان حجّة ابن الحسن 

بهه و تردید نیست و این مسأله نزد علماى أعلام بلکه همه  -أرواحنا له الفداء -العسکرى جاى ش 

م مسلمّات است، بلکه از بعضى از کلمات بزرگان استفاده قاطنین و ساکنین نجف اشرف در حک

شود که باب امکان تشرفّ به خدمت آن ولىّ والاى عالم امکان پیوسته براى او باز بوده است،  مى

 !بلکه چه گویم درباره کسى که او را آن صاحب مقام ولایت کبرى امام زمان در آغوش گرفت

 آیت الله شتید مطتری

اى   منظومه. لوم، شاگرد بزرگ و بزرگوار وحید بهبهانى است و از فقهاى بزرگ استسید مهدى بحرالع

بحرالعلوم به علت مقامات . آراء و نظریات او مورد اعتنا و توجه فقهاست. در فقه دارد که معروف است

معنوى و سیر و سلوکى که طى کرده فوق العاده مورد احترام علماى شیعه است و تالى معصوم به 

 .رود ر مىشما

کاشف الغطاء، با تحت الحنک عمامه خود، غبار نعلین او را پاک . کرامات زیاد از او نقل شده است

 .کرد مى

 (عج)تشرف بحرالعلوم به محضر امام زمان 

خبر تشرف وى به حضور امام دوازدهم عجل الله تعالى فرجه به حد تواتر رسیده است و اصل این 

 .اند ن معاصر یا متأخر از او، انکار نکردهتشرف را هیچ یک از دانشمندا

میرزاى قمى، مؤلف قوانین الْصول، که خود در ایران مرجعیتّ داشت و مانند بحرالعلوم از شاگردان 

برجسته وحید بهبهانى بود، در سفرى به عراق به دیدار سیدّ بحرالعلوم رفت و پس از خلوت شدن 

ف به دیدار امام عصر عجل الّلّ تعالى فرجه از وى مجلس، ضمن اشاره به مقام معنوى او و تشرّ 

بحرالعلوم خواسته او را فقط به طور سر بسته اجابت . خواست نکاتى را از آنچه دیده است باز گوید

 .کرد و رشته سخن را تغییر داد

کرد، میرزای  الله وحید بهبهانی شرکت می  العلوم در جلسات درس آیت اند وقتی بحر همچنین نوشته

العلوم با هم در درس استاد وحید  من با علامه بحر: گوید می« قوانین الاصول»می نویسنده کتاب ق

کردیم و در مباحثاتی که من با ایشان داشتم اغلب من تقریر کرده و درس را  بهبهانی شرکت می

رت علمی بعدها وقتی شه. العلوم در نجف ماند دادم تا اینکه من به ایران آمدم و سید بحر توضیح می

کردم که این نباید تا این حد از حیث علمی قوی شده باشد تا  بحرالعلوم به من رسید تعجب می سید

اینکه من برای زیارت عتبات عالیات وارد نجف اشرف شده و سید را ملاقات کردم، با اینکه میرزای 

انند دریای مواج و العلوم هم بحر من دیدم سید : گوید رفت، می قمی، خود از بزرگان به شمار می

ای از علم بودیم لذا شما در این حد  ما در یک درجه: هاست سپس از او پرسیدم عمیقی از دانش

 نبودی و چطور شد که به این معارف دست یافتی؟



گویم به شرطی که تا زنده  میرزا این از اسرار است اما من آن را به تو می: سید رو به من کرد و گفت

چگونه این طور نباشم در حالی که آقایم : العلوم ادامه داد علامه بحر! نگوییهستم به کسی 

 !شبی مرا در مسجد کوفه به سینه مبارک خود چسباند( عج)الحسن  بن  حجت

مقام تقوا او را در موقعیتى قرار داده که به گفته مرحوم مامقانى، شخصیتّ حدیثى وى برتر از وثاقت 

 .و فروتر از عصمت است

 بود  بحرالعلوم ادیب و شاعری برجسته

اى است در رثاى امام حسین    سرود و از جمله آثار او منظومه   بحرالعلوم به عربى شعر مى

 .السّلام، که به اقتضاى دوازده بند محتشم سروده است علیه

که درباره  هزار بیت دارد 1111یکی از کارهای معروف بحرالعلوم، کتاب الدرة النجفیة است که بیش از 

 .مسائل طهارت و نماز به نظم بیان شده است

کرد و شاعران مذهبى را محترم   علاوه بر این، عالمان دینى را نیز به آگاهى از فنون ادب تشویق مى

 .شمرد  مى

 مگر مسلمان نیستی؟! ات نیستی؟ چرا به فکر همسایه گرسنه

الکرامة، شب مشغول صرف شام بود که  علامه سید جواد عاملى، فقیه معروف و صاحب کتاب مفتاح

وقتى که فهمید پیشخدمت استادش سید مهدى بحرالعلوم، دم در است با عجله . صداى در را شنید

شام جلو ایشان . حضرت استاد شما را الآن احضار کرده است»: پیشخدمت گفت. به طرف در دوید

 .«حاضر است اما دست به سفره نخواهند برد تا شما بروید

سید جواد بدون آنکه غذا را به آخر برساند، با شتاب تمام به خانه سید بحرالعلوم . معطلى نبود جاى

 :اى گفت  تا چشم استاد به سید جواد افتاد، با خشم و تغیر بى سابقه. رفت

 .«!کنى؟  ترسى، از خدا شرم نمى  از خدا نمى! سید جواد»

تاکنون سابقه نداشته اینچنین مورد ! رخ داده؟ اى سید جواد غرق حیرت شد، که چه شده و چه حادثه

ممکن »: ناچار پرسید. هرچه به مغز خود فشار آورد تا علت را بفهمد ممکن نشد. عتاب قرار بگیرد

 .«است حضرت استاد بفرمایند تقصیر اینجانب چه بوده است؟

در . یرشان نیامدهاش گندم و برنج گ  ات و عائله  هفت شبانه روز است فلان شخص همسایه»: فرمود

 .اند  این مدت از بقال سر کوچه خرماى زاهدى نسیه کرده و با آن به سر برده

. امروز که رفته است تا باز خرما بگیرد، قبل از آنکه اظهار کند، بقال گفته نسیه شما زیاد شده است

رگشته او هم بعد از شنیدن این جمله خجالت کشیده تقاضاى نسیه کند، دست خالى به خانه ب

 .«اند  شام مانده  اش بى است و امشب خودش و عائله



دانستم به احوالش رسیدگى  خبر بودم، اگر مى  به خدا قسم من از این جریان بى: عرض کرد

 .«کردم  مى

اى؟ چرا   خبر مانده  ات بى  همه داد و فریادهاى من براى این است که تو چرا از احوال همسایه»: فرمود

کردى که تو اصلا  آنها به این وضع بگذرانند و تو نفهمى؟ اگر باخبر بودى و اقدام نمىهفت شبانه روز 

 .«مسلمان نبودى

دارد، همراه هم تا دم در منزل آن مرد بروید، دم در   پیشخدمت من این مجمعه غذا را بر مى

ول را هم این پ. پیشخدمت برگردد و تو در بزن و از او خواهش کن که امشب با هم شام صرف کنید

اى معذرت   اش بگذار، و از اینکه درباره او که همسایه تو است کوتاهى کرده  بگیر و زیر بوریاى خانه

ام و شام نخواهم خورد تا تو برگردى و خبر   من اینجا نشسته. سینى را همان جا بگذار و برگرد. بخواه

 .آن مرد مؤمن را براى من بیاورى

انواع غذاهاى مطبوع در آن بود برداشت و همراه سید جواد روانه پیشخدمت سینى بزرگ غذا را که 

صاحبخانه پس از استماع . دم در پیشخدمت برگشت و سید جواد پس از کسب اجازه وارد شد. شد

حس . اى خورد و غذا را مطبوع یافت  لقمه. معذرت خواهى سیدجواد و خواهش او دست به سفره برد

: یدجواد، که عرب بود، نیست، فوراً از غذا دست کشید و گفتکرد که این غذا دست پخت خانه س

تا نگویى این غذا از کجاست من . این غذا دست پخت عرب نیست، بنابراین از خانه شما نیامده»

 .«دست دراز نخواهم کرد

آنها ایرانى الاصل و اهل . غذا در خانه بحرالعلوم ترتیب داده شده بود. آن مرد خوب حدس زده بود

سیدجواد هرچه اصرار کرد که تو غذا بخور، چه کار دارى که این . رد بودند و غذا غذاى عرب نبودبروج

« .تا نگویى دست دراز نخواهم کرد»: غذا در خانه کى ترتیب داده شده، آن مرد قبول نکرد و گفت

غذا را تناول کرد، آن مرد بعد از شنیدن ماجرا . اى ندید، ماجرا را از اول تا آخر نقل کرد سید جواد چاره

ام، ازنزدیکترین   من راز خودم را به احدى نگفته»: گفت  مى. اما سخت در شگفت مانده بود

 .دانم سید از کجا مطلع شده است  ام، نمى  همسایگانم پنهان داشته

 تألیفات بحرالعلوم

 :آثاری که از سید بحرالعلوم باقی مانده عبارتند از

 .عاملات، که از زمان تألیف تاکنون مورد توجه فقها بوده استالمصابیح، در عبادات و م. 3

بیت به نظم در آمده و بر آن  1111الدرةّ النجفیةّ، که در آن دو باب طهارت و صلاة در بیش از . 1

 .هاى فراوان نوشته شده است شرح

 .مشکاة الهدایة، که در واقع روایت منثور الدرةّ النجفیةّ در باب طهارت است. 1



هاى معروف علمى و حدیثى و راویان و عالمان   الفوائد الرجالیةّ، در علم رجال که به معرفى خاندان. 1

امامى و مطالب متفرقه درباره کتب حدیث و رجال اختصاص دارد و نکاتى نو از مباحث رجالى در آن 

 .تبیین شده است

و حدود و نقشه و نیز تاریخ بناى  تحفة الکرام فی تاریخ مکةّ و البیت الحرام، درباره وجه تسمیه. 5

کعبه در روایات تاریخى درباره تأسیس و تجدید بناهاى مختلف مکه، و نیز تاریخ بناى مسجد الحرام و 

 .ضمایم آن از قبیل صفا و مروه

بیت و بیشتر در مدح و رثاى اهل بیت پیامبر صلىّ الّلّ علیه و آله  3111دیوان شعر، که افزون بر . 6

 .است

ها، سید بحرالعلوم بیش از هفده رساله درباره موضوعات مختلف فقهى و اصولى  علاوه بر این کتاب

نسبت این رساله به سید  اى عرفانی در سیر و سلوک دارد که برخی تألیف کرده است و نیز رساله

 .اند مهدی بحرالعلوم را منکر شده

 رساله سیر و سلوک منسوب به سید بحرالعلوم

حسین طهرانی بر آن  ای که علامه سید محمد  بیشتر درباره رساله سیر و سلوک، از مقدمه برای توضیح

 .علامه طهرانی این کتاب را تصحیح و چاپ کرده است. کنیم اند استفاده می نوشته

 چگونگی دسترسی علامه طترانی به نسخه صحیح رساله بحرالعلوم

( قم)اشتغال به تحصیل در حوزه مقدسّه علمیهّ این حقیر فقیر در زمان : نویسد علامه طهرانی می

. تحفة الملوک فى السّیر و السّلوک»: اى خطىّ نمودم که در عنوانش نوشته بود برخورد به رساله

لذا در صدد بودم که ... این نسخه بسیار مغلوط بود ... « منسوب إلى مولانا السیدّ مهدى بحرالعلوم

 ...نم نسخه صحیحى به دست آورده و تصحیح ک

چون براى تحصیل به نجف اشرف مشرفّ شدم یک نسخه از آن را نزد حضرت آیة الله حاج شیخ عباس 

 ...گرفتم لکن آن نسخه نیز بسیار مغلوط بود  قوچانى یافتم و از ایشان به عنوان امانت

ه العالى مشرفّ شدم ای
ُّ
دَّ ظِل شان یک بار که به خدمت استاد مکرمّ حضرت علّامه طباطبائى م 

و اضافه . ام   در نزد من یک نسخه بسیار صحیح موجود است که به خط خود استنساخ نموده: فرمودند

وقتى که من در تبریز مشغول تحصیل بودم به یک نسخه برخورد نمودم و استنساخ کردم، »: کردند

الله این نسخه بسیار مغلوط بود و چون به نجف اشرف مشرفّ شدم نظیر این نسخه را نزد آیة 

استادمان مرحوم حاج میرزا على آقاى قاضى رضوان الله علیه یافتم آن نسخه هم مانند نسخه من 

اى که من از روى آن براى خود استنساخ    مغلوط بود و سپس معلوم شد که نسخه ایشان و نسخه

ى بسیار لیکن اخیراً یک نسخه بسیار صحیحى با خط... ام هر دو از روى یک نسخه بوده است   نموده

زیبا و کاغذى عالى و جدول کشى شده نزد استاد خود در علوم ریاضیات و هیئت مرحوم آقا سیدّ ابو 

 «...القاسم خونسارى یافتم و از ایشان براى استنساخ گرفتم 



و با کمال دقت این ... را به عنوان امانت گرفتم( علامه طباطبایی)حقیر براى استنساخ، نسخه ایشان 

. استنساخ نمودم( علامه طباطبایی)شود از روى نسخه ایشان  ا که ملاحظه مىنسخه حاضر ر

 .بنابراین، این نسخه بسیار صحیح و قابل اعتماد است

همچنین علامه حسن زاده آملی نیز متن آن رساله را با دقت تمام تصحیح نموده و از بدو تا ختم بر آن 

 .ز به چاپ نرسیده استتعلیقات ارزنده و مفید نگاشته است که ظاهرا هنو

 آیا انتساب رساله سیر و سلوک به بحرالعلوم صحت دارد؟

نظرات متفاوت  چنانکه گفته شد درباره صحت انتساب رساله سیر و سلوک به بحرالعلوم،

علامه طهرانی بحث مفصلی کرده است و نظر علما موافق و مخالف را نقل و بررسی کرده  .است

العلوم که با تصحیح علامه  اب رساله سیر و سلوک منسوب به بحرمندان، به کت است که علاقه

 .طهرانی چاپ شده مراجعه کنند

استاد بزرگ ما آیت الحقّ مرحوم : در آن مقدمه، علامه طهرانی به نقل از علامه طباطبایی آورده است

بحرالعلوم حاج میرزا على آقا قاضى تمام این رساله را به طور قطع و یقین از مرحوم سیدّ مهدى 

 .اند دانسته  مى

ه عرض کردم: اند همچنین نوشته
ُّ
دَّ ظِل حقیر با : این حقیر روزى در خدمت استاد علّامه طباطبائى م 

ام هیچ کتابى مانند این رساله   وجودى که کتب اخلاق و سیر و سلوک و عرفان را بسیار مطالعه نموده

ز به طورى که مى جامع و شامل و متین و اصولى و مفید و روان و در توان در   عین حال مختصر و موج 

: ایشان از این سخن تعجب کردند و فرمودند. مند شد نیافتم  جیب گذارد و در سفر و حضر از آن بهره

کتابى »: چه، ایشان فرمودند. این نظیر عبارتى است که من از مرحوم قاضى رضوان الله علیه شنیدم

 «ان نوشته نشده استبدین پاکیزگى و پر مطلبى در عرف

   وفات سید بحرالعلوم

سالگى، به سوی معبود شتافت و نزدیک آرامگاه شیخ طوسى در  52و در  3131بحر العلوم در سال 

 .روحش شاد. نجف به خاک سپرده شد

 

 

 

 



 شیخ كلینی مولف اصول كافی

از بزرگان دانشمندان شیعه در زمان غیبت صغرا الإسلام و شیخ المشایخ،  محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینى رازى معروف به ثقة

 .است که در نیمه دوم قرن سوم و نیمه اول قرن چهارم هجرى از بزرگترین محدثین شیعه بود

کیلومترى شهر رى دیده به جهان گشود 18در   «کلین» محمد در عهد امامت امام یازدهم، در روستایی به نام  . 

واقع شده ( در مسیر قم ـ تهران)ف جنوب غربی فاصله دارد و تقریبا اطراف حسن آباد، کیلومتر به طر 18کلین از ری حدود 

از تاریخ ولادت کلینی اطلاعی نداریم و دقیقا معلوم نیست در چه سالی به دنیا آمده است. است . 

 پدر شیخ کلینی

بیت فرزندش را بر عهده گرفت و با که مردى با فضیلت و پاک سرشت بود از همان دوران کودکى تر  یعقوب بن اسحاق  پدرش

آرامگاه این مرد متقى در روستاى کلین، زیارتگاه شیعیان است. زبانِ عمل، اخلاق، رفتار و آداب اسلامى را به او آموخت . 

 دایی شیخ کلینی

شد، در  نامیده مى« علاان»رفت، این مرد دانشمند که   دایى کلینى، محدثى بزرگ بود و از شیفتگان مکتب اهل بیت به شمار مى

 .سفر حج و در راه زیارت خانه خدا به شهادت رسید

کلینى توانست در دوران کودکى از محضر این عالم شهید و پدر بزرگوارش کسب فیض نموده و با منابع علم حدیث و رجال آشنا 

ر از مرتبه علمى خاصى بعد از طى تحصیلات ابتدایى براى پیمودن مدارج کمال انسانى به شهر رى که در آن عص. شود

 .برخوردار بود مسافرت کرد

 تحصیلات کلینی

هایى چون اسماعیلیه و مذاهبى چون  شد، به نقطه برخورد آراء و نظرات فرقه شهر رى که در آن روزگار قلب ایران محسوب مى

 .شافعى، حنفى و شیعى مبدل شده بود

هاى مختلف آشنا شد؛ بلکه به ماهیت  د و نظرات مذاهب و گرایشکلینى در این زمان در ضمن تحصیلات خود نه تنها با عقای

. کلینى درد را شناخت و آگاهانه به درمان آن پرداخت. رفت تشیع را از مسیر خود منحرف کند پى برد برخى از حرکتهایى که مى

السلام است او معتقد بود علاج این همه نابسامانى، بازگشت به کلام و پیام اهل بیت علیهم . 

کلینى در این برهه از زمان به دور از هر هیاهو مسیر خود را مشخص کرده و تصمیم گرفت به ضبط و فراگیرى احادیث 

زانوى ادب زده و در نوشتن احادیث و بحث و   ابو الحسن محمد بن اسدى کوفى از این رو، در محضر اساتید بزرگى مانند . بپردازد

ایى نشان دادگفتگو پیرامون آنها از خود لیاقت بسز . 

  هجرت به قم

در این زمان نهضتى که براى یافتن، شنیدن و نوشتن احادیث و روایات آغاز شده بود، . نامید« عصر حدیث»عصر کلینى را باید 

توان یکى از تشنگان پاک باخته علم حدیث به شمار آورد سراسر ممالک اسلامى را فراگرفته بود و در این میان کلینى را مى . 



ى با شناخت عصر خود و موقعیت زمانى و پى بردن به این مسأله که این عصر گذرگاه تشیع است و اگر احادیث و روایات کلین

تواند سالم و به دور از التقاط و انحراف مسیر خود را ادامه دهد؛ شهر رى را که تازه  از این بحران بگذرند براى همیشه تشیع مى

هایش رها کرده و به سوى قم، شهر محدثان و  درت رسیده بودند، با همه زیبائیها و جاذبهدوست داران مکتب علوى در آن به ق

 .راویان، هجرت کرد

قم  کلینی در محضر بزرگان  

ورود کلینى به قم مقارن با حاکمیت سیاسى و دینى مردان با فضیلت و با تقوایى بود که از حدیث گویان مشهور زمان خود به 

رفتند شمار مى . 

قرار داشت که تقوا، فضل و عشق او به اهل بیت علیهم السلام بر کسى پوشیده   ه این هرم، احمد بن محمد بن عیسى اشعرىدر قل

 .نیست

 معلم یکی از استادان کلینی که بود؟

شهرت داشت« معلم» کلینى با استفاده از محضر این مرد بزرگ، در کلاس درس استاد دیگرى زانو زد که به  . 

شمارد و او را در زمره  ت که شیخ طوسى در کتاب رجال خود او را از یاران امام حسن عسگرى علیه السلام مىمعلم کسى اس

نبود  اند و او کسى جز احمد بن ادریس قمى خواند که به خدمت امام یازدهم شرفیاب شده کسانى مى . 

شهرت « معلم»وده و استاد شیخ کلینى است به چون این شخصیت برجسته در پیشگاه امام حسن عسکرى تلمذ نم: گوید نجاشى مى

 .یافته است

، «عبد الله بن جعفر حمیرى»او به محضر . کلینى در ادامه تحصیل عالم وارسته دیگرى را درک کرد که خود مردى کم نظیر بود

آورند مردى که همه مورخان و علماى رجال و شیفتگان حدیث در مقابل عظمت او سر فرود مى . 

السلام قرار دارد و داراى تألیفات فراوان است زمره اصحاب امام حسن عسکرى علیهاو نیز در  . 

مجموعه اخبارى است که سند آن به امام « قرب الإسناد». از این فرزانه روزگار، به دست ما رسیده است« قرب الإسناد» کتاب 

رسد معصوم مى . 

 سفرهای شیخ کلینی

ا عطش سیرى ناپذیر کلینى به زمزم زلال نور این خاندان، او را بر آن داشت تا آن دیار رفت ام گر چه قم مرکز تشیع به شمار مى

 .مقدس و حرم منور را به امید یافتن روایات و احادیث ناشنیده ترک کند

 کلینى روستاها و. از این رو او هجرت را آغاز نمود و قم را با تمام ارزشهایش به قصد شهرها و روستاهاى دیگر ترک کرد

یافت که حدیثى از اهل بیت را نزد خویش داشت در  شمارى را پشت سر نهاد و هر جا محدث یا راوى حدیثى مى شهرهاى بی

شد گرفت و راهى دیارى دیگر مى زد و پس از مدتى باز کوله بار عشق و صفایش را بر دوش مى مقابلش زانوى ادب مى . 



کوفه . رفت در آن زمان کوفه یکى از مراکز بزرگ علمى به شمار مى. ذاشتیکى از شهرهایى بود که کلینى به آن قدم گ  کوفه

او در حفظ احادیث شهره آفاق بود و بسیارى از شیفتگان علم حدیث را به این . در آن حضور داشت  «ابن عقده »شهرى بود که 

کشاند شهر بزرگ مى . 

ترین آثارش  را به رشته تحریر در آورده و یکى از ارزنده را با سند در خاطر داشت و کتابهاى بسیارى  یکصد هزار حدیث وى 

است« رجال ابن عقده» . 

اند نام برده و روایات بسیارى را نیز از  نفر بوده 1111السلام را که حدود  شاگردان امام صادق علیه« ابن عقده»در این کتاب، 

السلام نقل کرده است حضرت امام صادق علیه . 

هاى فرهنگى اهل بیت  وسى وجود داشته و متأسفانه پس از آن به سرنوشت برخى دیگر از میراثاین کتاب تا زمان شیخ ط

السلام گرفتار شده و مفقود شده است علیهم . 

شد؟« ثقة الاسلام»چرا کلینی / مسافرت کلینی به بغداد  

مدت مسافرت کلینى به . رسیدکلینى پس از کسب فیض از دهها استاد و محدث در شهرها و مناطق مختلف سرانجام به بغداد 

درستى معلوم نیست؛ اما در این شکى نیست که در طول مسافرتها چنان علم و فضل خود را به نمایش گذاشت و تصویرى از یک 

 .عالم شیعه حقیقى در اذهان مردم هر دیار مجسم ساخت که وقتى به بغداد پاى نهاد فردى گمنام نبود

نگریستند اهل سنت به دیده تحسین به او مى کردند و شیعیان به او افتخار مى . 

تقوا و علم و فضیلت او در اندک مدتى شهره آفاق گشت، تا جایى که عامه بزرگان و اندیشمندان معاصر ایشان در مشکلات دینى 

شهرت یافت و او « ثقة الإسلام»  به همین مناسبت به. آوردند به او مراجعه نموده و پیروان فرق اسلامى در فتوا به او روى مى

 .نخستین کسى است که در دوره اسلامى به این لقب مفتخر گردید

الاسلام کلینی نزد اهل سنت ثقة  مقام علمى  

خداوند در آغاز هر »: کند که فرمود عظمت و بزرگى کلینى در میان اهل تسنن به قدرى است که ابن اثیر روایتى از پیامبر نقل مى

احیا : گوید آنگاه به گفتگو پیرامون این حدیث پرداخته و مى« .دارد که دین او را زنده و نامدار نگهانگیزد   قرن شخصى را بر مى

السلام، در ابتداى قرن دوم على بن موسى، امام رضا  کننده مذهب شیعه در آغاز قرن اول هجرى محمد بن على، امام باقر علیه

یعقوب کلینى رازى بوده استالسلام و در ابتداى قرن سوم ابو جعفر محمد بن  علیه . 

عصرى که اوج تلاش محداثین و علماى . ترین اندیشمند عصر خود بود آورترین و بلند آوازه توان گفت کلینى نام به جرأت مى

 .بزرگ و حتى نواب خاص امام عصر عجل الله تعالى فرجه الشریف است

(عج)معاصر بودن کلینی با چهار نائب خاص امام زمان   

سال  61 لام کلینى با چهار نماینده خاص حضرت امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشریف که در طول غیبت صغرى ثقة الاس

رابط بین آن حضرت و شیعیان بودند، هم عصر بود و با اینکه آن چهار تن از فقها و محدثین بزرگ شیعه بودند و شیعیان آنها را 

زیست  ترین شخصیت عالى مقامى بود که در آن زمان میان شیعه و سنى با احترام مىشناختند، اما کلینى مشهور به جلالت قدر مى

گماشت و به طور آشکار به ترویج مذهب حق و نشر فضایل اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام همت مى . 



دو فرقه بود کردند و در این باره مورد وثوق و اعتماد هر اند شیعه و سنى در اخذ فتوا به او مراجعه مى نوشته . 

وى در امانت، عدالت، تقوا و فضیلت و حفظ و ضبط احادیث، که همه از شرایط یک فرد محدث موثق جامع الشرایط است، سر 

 .آمد روزگار بود

  

  

 

  

الاسلام کلینی درباره ثقة  نظر دانشمندان  

را از همه بیشتر ضبط کرده و بیشتر از همه  او در زمان خود، شیخ و پیشواى شیعه در شهر رى بود و حدیث: گوید نجاشى مى -1

 .مورد اعتماد است

توثیق و امانت شیخ کلینى مورد اتفاق همگان است: گوید سید ابن طاووس می -2 . 

اى بخشید و عالم بزرگ و فاضل مشهور در آن مذهب است او به فرقه امامیه در قرن سوم زندگى تازه: گوید ابن اثیر می -3 . 

کلینى از رؤسا و فضلاى شیعه در ایام مقتدر عباسى است: گوید نى میابن حجر عسقلا -4 . 

حق این است که در میان علماى شیعه مانند کلینى نیامده است و هر کس در : گوید می( مجلسی اول)علامه محمد تقى مجلسى  -5

یابد که از جانب خداوند مورد تأیید بوده است اخبار و ترتیب کتاب او دقت کند، در مى . 

 استادان شیخ کلینی

برخى از . رفتند ثقة الإسلام کلینى از محضر بزرگ مردانى بهره برده که هر یک در عصر خود از نوابغ روزگار به شمار مى

 :آنها عبارتند از

احمد  -5 عبد الله بن جعفر حِمیرَى -1احمد بن ادریس قمى  -1احمد بن محمد بن عیسى اشعرى  -1ابو الحسن محمد بن اسدى کوفى  -1

محمد بن اسماعیل  -1سهل بن زیاد آدمى رازى  -8محمد بن حسن صفار  -2حسن بن فضل بن زید یمانى  -6بن محمد بن عاصم کوفى 

احمد بن مهران و -31نیشابورى  ... 

شیخ کلینی  شاگردان  

جعفر بن محمد  -5مد بن محمد زرارى ابو غالب اح -1احمد بن على بن سعید کوفى  -1احمد بن احمد کاتب کوفى  -1ابن ابى رافع  -1

که از شاگردان ( ابن ابى زینب)محمد بن ابراهیم نعمانى معروف به ابن زینب  -2على بن محمد بن موسى دقاق  -6بن قولویه قمى 

بن  محمد -1. محمد بن احمد سنانى زاهرى مقیم رى -8. مخصوص و نزدیکان او بوده و کتاب کافى را او نسخه بردارى کرده است

  هارون بن موسى -33. محمد بن محمد بن عصام کلینى -31. على ماجیلویه



شیخ کلینی  آثار و تألیفات  

است که نه تنها بزرگترین کار اوست؛ بلکه « کافى»ترین تألیف کلینى کتاب با عظمت و گرانقدر و نفیس  ، معروف کافى کتاب  -1

ألیف نشده استدر جامعه اسلامى کتاب معتبرى در حدیث چون کافى ت . 

سال سفرهای مختلفی کرده و به جمع آوری  11کلینی در مدت این . سال نوشته است 11شیخ کلینی کتاب کافی را در مدت 

 .روایات پرداخته است

های مختلف کتاب کافی قسمت  

استنباط کند، باید خیلی خواست یک مسئله را  لذا وقتی کسی می. شد بندی و به اصطلاح تبویب می تا آن زمان، کمتر کتابی باب

اصول »ولی کلینی وقتی . کرد تا بتواند روایتی را در موضوعی خاص بیابد تا به آن استناد کند و از آنجا حکم را بفهمد جستجو می

م او با این کار خدمت بزرگی به عال. را دید، کاری که کرد این بود که کتاب خودش را بر مبنای مباحث فقه تبویب کرد« اربعمائة

 .فقاهت کرد

کلینی اصول کافی را به باب های متعددی تقسیم کرده و روایات : اصول کافی: کلینی، کتاب کافی را به سه قسمت تقسیم کرد

مباحث آن مربوط به اعتقادات یا مباحث . دو جلد اول و دوم، اصول کافی است. مربوط به هر باب را در همان جا آورده است

است که مربوط به ابواب متعدد اصول عقاید در رابطه با توحید، نبوت و یا امامت است... فر و ایمان و مرتبط با آن مثل دعا و ک . 

شود و تا انتهای  از کتاب طهارت شروع می. گیرد ، فقه است که این پنج جلد مباحث فقهی را در بر می2تا جلد  1بعد از آن، جلد 

با چینشی که امروزه در کتاب های فقهی داریم، متفاوت است اما تمام مسائل  البته چینش آن. شود کتاب دیات همه را شامل می

 .فقهی که امروزه داریم را کلینی در کافی خود باب بندی کرده است

 .سپس جلد هشتم که روضه کافی است و مباحث مختلف و روایات متعدد را جمع کرده است

کار مهم . اند به باب مورد نظر مراجعه کرده و تمام روایات مربوطه را ببیندتو با این کار کلینی، فقیه به راحتی و بدون زحمت می

های متعدد و هر کجا که بوده در یک جا جمع کرد دیگر کلینی این است که روایات مربوط به یک باب را از اصل . 

متعدد یک روایت را تفکیک کرده مثلا او موضوعات . لازمه تبویب، تقطیع روایات است که کافی این کار را نیز انجام داده است

 .و با تقطیع روایت، هر موضوع را در باب مربوط به خودش آورده است

اند حاشیه برای کافی زده 11اند و بیش از  شرح برای آن نوشته 11کافی آنقدر کتاب مهم و با ارزشی بوده که بیش از  . 

اند و حاشیه  ها نوشته ی است و بزرگان علما و فقها برای آن شرحهای متعددی از این کتاب شده که ناشی از عظمت اثر کلین ترجمه

اند زده . 

اند کتاب کافی، بهترین کتاب حدیثی و بهترین جامع حدیثی ماست نظران معاصر گفته  برخی از صاحب . 

های کافی عبارتند از مهمترین شرح : 

 .مرآت العقول از علامه مجلسى که با دیدى فقهى نگاشته شده است - 1



 .شرح صدر المتالهین معروف به ملاصدرا، که نگرش او نگرشى حکمی و عرفانی است - 2

 .کتاب وافى نوشته فیض کاشانى - 3

 .شرح ملا صالح مازندرانى - 4

مجموعه شعر، مشتمل بر  -6تعبیر الرؤیا   کتاب -5  رسائل ائمه علیهم السلام  کتاب -1  ردا بر قرامطه  کتاب -1  کتاب رجال -2

اند  السلام سروده یدى که شعرا در مناقب و فضایل اهل بیت عصمت و طهارت علیهمقصا . 

  در سال تناثر نجوم درگذشت کلینی

تناثر » هجرى قمرى در گذشت؛ همان سالى که سال  111 گذشت در سال  سال از عمر با برکتش مى 21کلینى در حالى که بیش از

ستاره ماند ها و سالى که آسمان علمِ این دنیاى خاکى بى هنام گرفته است، سال فرو ریختن ستار« نجوم . 

او غروب نکرد بلکه با کتاب ارزشمند کافى . آرى در این سال رادمرد بزرگ عالم تشیع در ماه شعبان جهان فانى را وداع کرد

کند هماره در آسمان تشیع و اسلام پرتو افشانى مى . 

« باب کوفه»شیعیان با دلى پراندوه و با احترام آن مرد خدا را در . پاکش نماز خواندبر پیکر « ابو قیراط»دانشمند نامى بغداد 

غیبت کبراى آن حضرت نیز « على بن محمد سمرى»، (عج)در همین سال با رحلت آخرین نایب امام زمان . بغداد به خاک سپردند

 آغاز شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ساله و نخستین  21علامه حلی، مرجع تقلید 

جتان تشیع« الله آیت»  

 

 

  

 ولادت علامه حلی

، فقیه، محدث، مفسر، متکلم، «علامه حلى»حسن بن یوسف بن على بن مطهر حلى، معروف به 

به « حله»هجرى در شهر  618ماه مبارک رمضان سال  11ادیب و حکیم بزرگ اسلام و شیعه در روز 

طاووس، محقق حلی، ابن فهد حلی از آنجا شهری که بزرگانی مانند ابن ادریس، سید بن . دنیا آمد

در : بینی شهر حله و بزرگان آن را کرده بود و فرموده بود السلام پیش اند و امیرالمومنین علیه برخاسته

گویند و مردى از تیره بنى اسد آن را بنا خواهد « حله سیفیه»آید که آن را   به وجود مى  اینجا شهرى 

و « مقرب»آیند که در پیشگاه خداوند   سرشت و مطهر پدید مى   کرد و از این شهر، مردان پاک

 .شوند  مى« الدعوة  مستجاب »

از کودکى به تحصیل علم و کسب کمال . علامه حلی در یک خانواده علمى و روحانى متولد شد

 .پرداخت

لماى بزرگ آن نزد پدر که از علما بود و سایر ع« حله»ادبیات عرب، علوم مقدماتى و متداول عصر را در 

منطقه، همچون دایى بزرگوارش محقق حلى که از بزرگان علمای شیعه است و پسر عموى مادرش 

شیخ نجیب الدین یحیى بن سعید و سید احمد بن طاووس و رضى الدین على بن طاووس و حکیم 

 .آموخت« شرح نهج البلاغه»مشهور ابن میثم بحرانى مؤلف 

 ام اجتتاد رسیدعلامه حلی قبل از سن بلوغ به مق

علامه حلی هنوز به بلوغ و سن تکلیف نرسیده بود که از تحصیل علومی که برای اجتهاد لازم بود 

فراغت یافت و به مقام عالى اجتهاد نایل آمد و از همان روزها آوازه فضل و نبوغ و هوش سرشار او 

 .همه جا طنین افکند و آینده بسیار درخشانى را به او نوید داد



... در فقه، اصول، کلام و عقاید، منطق، فلسفه، رجال و. هاى روزگار بود   یکى از اعجوبه علامه

حدود صد کتاب از آثار خطى یا چاپى او شناخته شده و . های بسیار مفید و ماندگار نوشته است  کتاب

 .ها شناخته نشده است خیلی

 .علامه حلی، فقه تسنن را نزد علماى تسنن تحصیل کرده است

 مه حلی در ایام جوانی مرجع تقلید شیعیان شدعلا

ق که زعامت و مرجعیت شیعیان را به عهده داشت شاگردان  626بعد از رحلت محقق حلى در سال 

ممتاز وى و فقها و دانشمندان حله به دنبال فقیه و مجتهدى بودند که خصوصیات مرجعیت و زعامت را 

 .عرفى کننددارا باشد تا او را به عنوان مرجع تقلید م

آنان تنها علامه حلى را که از شاگردان برجسته و دست پرورده مکتب فقهى محقق حلى بود و فقها 

و مجتهدان به نام آن روزگار در حوزه درس وى شرکت کردند شایسته مرجعیت و پیشوایى دین 

 .بهار از عمر شریف علامه گذشته بود 18شناختند و این در زمانى بود که فقط  مى

 الاطلاق و اولین آیت الله مه علیعلا

از این رو . گویند مراد فقها و بزرگان، علامه حلی است که می« علامه»در کتب فنی و تخصصی کلمه 

خطاب « علامه»در میان علمای شیعه، تنها علامه حلی است که به طور مطلق و بدون ذکر نام، 

 .شود می

کسانى که حافظ عقاید و قوانین و نظام »: ایدفرم مثلا حضرت امام خمینی درباره علامه حلی می

اند، اگر   که خدمت شایان و نمایانى کرده« علامه»و « خواجه نصیر»اجتماعى اسلام هستند، مانند 

ایم که اگر مردیم مصداق این   اما من و جنابعالى براى اسلام چه کرده. آید  بمیرند خلئى به وجود مى

ما یا فقیه نیستیم حق فقه، یعنى آن طور ! شود  د، هیچ خبرى نمىروایت باشد؟ هزار نفر از ما بمیر

 (311ص / ولایت فقیه)« .که باید بود؛ و یا مؤمن نیستیم حق ایمان

یعنی پس از رحلت . برایش دادند« آیت الله»همچنین علامه حلی، اولین عالمی است که لقب 

و این بار امانت الهى بر دوش با محقق حلى، زعامت و مرجعیت شیعیان به علامه حلى منتقل شد 

مشهور شد که در آن روزگار « آیت الله»بدین سبب به لقب مقدس و شریف . کفایت او گذاشته شد

 .گفت منظورش علامه حلى بود  شد و هر کس، آیت الله مى  تنها او به این لقب خوانده مى

 علامه حلی در کلام علامه سیدمحمدحسین طترانی

علامه حلى از برجستگان نوادر دهر است، که نام او تا ابدیت بر صفحه : ویسدن علامه طهرانی می

تحقیق و تدقیق نوشته شده، و چنان بحر محیط علم، و دریاى بیکران معرفت و تحقیق است که همه 

فقهاى شیعه از آن زمان تا به حال به کتب فقهیه او همچون تذکره و تحریر و مختلف و منتهى و قواعد 

 .نیازمندندو تبصره 

 علامه حلی در کلام شتید آیت الله مطتری



از اکابر و از بزرگترین فقهاى اسلام است، نه تنها از  -اید  که حتماً نامش را زیاد شنیده -علّامه حلىّ

 .بزرگترین فقهاى شیعه بلکه از بزرگترین فقهاى اسلام شمرده شده است

رد خواجه نصیرالدین و در فقه شاگرد محقق حلىّ شاگ... او در منطق و کلام و فلسفه و ریاضیات و 

 .صاحب شرایع است که او هم از فقهاى درجه اول شیعه است

خواجه نصیرالدین جزء ریاضیون تقریباً درجه اول جهان . اند   علّامه و خواجه، جزء نوابغ شمرده شده

 ....شود   شمرده مى

کتابهاى خیلى زیادى دارد، . از نوابغ است علّامه هم در فن خودش که فقه است، قطعاً و بدون شک

کند از    براستى وقتى انسان این کتاب را مطالعه مى. «تذکرة الفقهاء»از جمله کتابى است به نام 

 .افتد  تبحّر یک نفر در یک فن به حیرت مى

فتواى  اى  کتابى است فقهى اما نه تنها فقه شیعه را بیان کرده بلکه در هر مسأله« تذکرة الفقهاء»

ابوحنیفه، شافعى، مالک و احمد، بلکه فتواى اکابر : همه اهل تسنن آنهم نه فقط چهار امامشان

 .فقهاى ماقبل از منحصر شدن مذاهب به این چهار تا را نیز نقل کرده است

گوید در اینجا ابوحنیفه چنین گفته، شافعى چنین گفته و عقیده ما امامیه چنین    اى مى   در هر مسأله

 .ستا

گوید شافعى در یک قول خودش چنین گفته، در قول دیگرش   کند مثلًا مى   گاهى ردّ و ایراد هم مى

آقاى شیخ محمدّ . چنین گفته، اول چنین گفته، بعد از عقیده خودش عدول کرده و چنین گفته است

ذاهب اهل خواستند تذکره را چاپ کنند، از علماى هر مذهبى از م  گفت وقتى که مى  تقى قمى مى

 .تسنن متخصصى آوردند

اى   العاده  یک چنین آدم فوق. اینها اعجاب داشتند که این مرد بر اقوال ما از خود ما بیشتر احاطه دارد

 .بوده است

قسمت منطقش به نام الجوهر النَّضید معروف است که از بهترین . علّامه کتاب تجرید را شرح کرده

 .گویند  مى« شرح تجرید»به نام کشف المراد که امروز به آن کتابهاى منطق است و قسمت کلامش 

بعد از علّامه مکرر این کتاب را شرح . شرح علّامه، هم بر منطق و هم بر کلامش خیلى مختصر است

یکى آن را رد کرده، دیگرى تأیید کرده و شاید در دنیاى اسلام هیچ کتابى به اندازه . اند   و حاشیه کرده

قرار نگرفته است، یعنى هیچ متنى نداریم که به اندازه این کتاب برایش شرح و  تجرید مورد بحث

علت این امر این است که خواجه وقتى . حاشیه نوشته باشند و مرتب آن را رد و یا تأیید کرده باشند

گویى کرده، تقریباً عجالتاً   خواسته مطالب و مسائل را بر مذاق شیعه بیان کند خیلى خلاصه و متن

 .اى به مطالب کرده و گذشته است ذشته، یک اشارهگ



از این بحث، چون مورد قبول همه . در قسمتهاى آخر کتاب تجرید بحثى براى امامت باز شده است

 .توانید بفهمید که منطق علماى شیعه در این زمینه چگونه منطقى است  علماى شیعه هست، مى

 (شیخ وهابیت)  تیمیهّ منتاج الکرامة علّامه حلىّ و منتاج السنه ابن

علامه حلی کتابی به نام منهاج الکرامه نوشت که باعث شد بسیاری از اهل تسنن آن زمان، شیعه 

در تقابل با کتاب منهاج الکرامة علامه حلی، کتابی تحت ( شیخِ و بزرگِ وهابیت)ابن تیمیه . شدند

نسبت به شیعه مطرح کرد و  عنوان منهاج السنه نوشت و یک سری ادعاهای واهی، پوچ و نادرست

 .های بیش از حد سعی کرد ذهن مخاطب را تحت کنترل خود درآورد  با توهین

مه حِلِّى که به حقّ مى: نویسد علامه سید محمدحسین طهرانی می توان او را همچون شیخ مفید   علاَّ

احِثین درجه اوَّل مذهب به از أرکان پاسداران امَّت و مدافعین آن براساس تعقّل و برهان از متکلمّین و ب

که مرد سنىّ ( سلطان محمد خدابنده)خود را به تقاضاى الجایتو « منهاج الکرامة»شمار آورد، کتاب 

و این کتاب پس از آن مجلس . حنفى بود، و با مجلس و برهان علّامه مذهب تشیعّ را برگزید نگاشت

ب مبتدى در ضمن دروس کلامى خود، آن انتشار یافت، و الحقّ کتابى است نفیس و سزاوار است طلاّ 

 .را نیز نزد استاد بخوانند

نْب لى که از معاندین شیعه و از ناصبین محسوب مى مه بود، کتابى به    ابن ت یمِیَّة ح  گردد، و معاصر با علاَّ

نَّة»نام  دادن عفّت تصنیف کرد، و در ردّ و اعتراض و ایراد واهى در پاسخ علّامه با از دست « مِنْهاج السُّ

 .قلم، از هیچ نسبت ناروائى و نابجائى دریغ نکرد

بسیار مختصر، و فقط حاوى اصول معتقدات شیعه است، علّامه پس از « منهاج الکرامة»چون کتاب 

نهج الحق و »منهاج، کتابى دیگر نگاشت که بسیار مفصَّلتر و مشروحتر بحث کرده است، و نام آن را 

ر رِ آبدار در آن منطوى مى  ى از ذخائر نفایسگذارد و به قدر« کشف الصدق باشد    و لئالى شاهوار و د 

 .که به نظر حقیر مورد نیاز و استفاده أعلام نیز خواهد بود

  زمان تحصیل علامه حلى همزمان با جنگیزخان مغول بود

ان در در آن زمان کشور ایر. رشد کرد و همانجا به ادامه تحصیل مشغول شد« حله»علامه حلی در 

 .سوخت  آتش بیداد دودمان چنگیزخان مغول مى

 پر کردن چاه برای جلوگیری از منفعت طلبی در فتوا

معروف است که علامه حلىّ براى اولین بار در تاریخ فقه شیعه معتقد : کند شهید مطهری نقل می

بیفتد چند دلو شود، اگر مرغى   چاه نجس مى[ اگر نجاستى در چاه بیفتد]گویند    شد که این که مى

آب باید کشید، اگر الاغى بیفتد چقدر و اگر انسانى در آن بمیرد چقدر، کشیدن این آبها مستحب 

 .است، واجب نیست و حال آنکه تا عصر او تمام فقهاى شیعه اتفاق داشتند که اینها واجب است

بود و خواست نظر  یک نجاستى در چاه افتاده. قضیه این بود که در خانه خودش این ابتلا پیدا شد

(. حالا من کار ندارم منزوحات بئر واجب است یا نه)آمد از نو مستقل روى این مسأله فکر کند . بدهد



کتابها و مدارک را جلوى خودش گذاشت که درباره این مسأله قضاوت کند، فتواى واقعى خودش را به 

رد، یکدفعه دید آن گوشه دلش مطالعه ک. دست بیاورد که واقعا این کار واجب است یا واجب نیست

کند که واجب  تمایل به این است که فتوایش این باشد که واجب نیست چون الآن منفعتش ایجاب مى

 .نباشد

طلبى، فکرش را بدزدد و بعد فتوایى بدهد که این فتوا زبان فقه و فکر و استدلال   ترسید که این منفعت

. گویند دستور داد چاه را پر کردند  مى. طرفدار باشدطرف نباشد، زبان یک فکر   و زبان یک فکر بى

اش همین است،   خودش را از این منفعت طلبى آزاد کرد، بعد نشست فکر کردن، دید الآن هم عقیده

 .آنوقت فتوا داد

 آباد کردن نواحی و وقف آنتا برای استفاده عموم

یعى را با مال و دست خود آباد کرد و السلام نواحى وس علامه به پیروى از مولایش امیرالمومنین علیه

 .هاى او بود  براى استفاده مردم وقف نمود و این یکى از فضیلت

 (عج)تشرف به خدمت امام زمان 

در یکى از . شتافت مى( ع)علامه هر هفته روزهاى پنجشنبه به زیارت مولا و آقایش امام حسین 

ى به راه افتاد و با یکدیگر مشغول صحبت ها که به تنهایى در حال حرکت بود شخصى همراه و هفته

در ضمن صحبت براى علامه معلوم شد که این شخص مرد فاضلى است و تبحر خاصى در . شدند

 .علوم دارد

از این نظر مشکلاتى را که در علوم مختلف برایش پیش آمده بود از آن شخص پرسید و او به همه 

شد و آن شخص فتوایى داد که علامه منکر آن  پاسخ گفت تا اینکه بحث در یک مساله فقهى واقع

 !دلیل و حدیثى بر طبق این فتوا نداریم: شد و گفت

شیخ طوسى در کتاب تهذیب، در فلان صفحه و سطر حدیثى را در این باره ذکر کرده : آن شخص گفت

 !است

توان  از او پرسید آیا در این زمان که غیبت کبراست می! علامه متحیر شد که این شخص کیست

 را دید؟( عج )حضرت صاحب الامر 

در این هنگام عصا از دست علامه افتاد و آن شخص خم شد و عصا را از زمین برداشت و در دست 

! توان دید و حال آنکه دست او در دست تو است چگونه صاحب الزمان را نمى: علامه گذاشت و فرمود

 !خت و از حال رفتاختیار خود را در مقابل پاى آن حضرت اندا علامه، بى

پس از بازگشت به حله به کتاب تهذیب مراجعه کرد و آن حدیث را در . وقتى به خود آمد کسى را ندید

این : همان صفحه و سطر که آن حضرت فرموده بود پیدا کرد و به خط خود در حاشیه آن نوشت

 .به آن خبر داد و به آن راهنمایى کرد( عج)حدیثى است که حضرت صاحب الامر 



 استادان علامه حلی

  خواجه نصیر الدین طوسى - 3

  محقق حلى - 1

 (پدر گرامیش)شیخ سدید الدین یوسف  - 1

  سید احمد بن طاووس - 1

  سید على بن طاووس - 5

  ابن میثم بحرانى - 6

 شیخ نجیب الدین یحیى بن سعید - 2

  شیخ تقى الدین عبد الله بن جعفر بن على صباغ حنفى - 8

   علامه حلی شاگردان

 .فرزند بزرگوارش فخر الدین محمد که از علمای بزرگ شیعه است - 3

  شیخ ابو الحسن مزیدى - 1

  قطب الدین رازى، شارح شمسیه - 1

  سید احمد بن ابراهیم بن زهره - 1

   تالیفات و آثار علامه حلی

 «د تألیف علمى استرا در حدود پانصد مجل  حلى  علّامه»: نویسد  علامه حسن زاده آملی می

 :های زیر اشاره داشت توان به کتاب از آثار علمی ایشان می

  آثار فقتى -الف 

منتهى المطلب فى تحقیق المذهب، تلخیص المرام فى معرفه الاحکام، غایه الاحکام فى تصحیح 

الشرعیه، تلخیص المرام، تحریر الاحکام الشرعیه على مذهب الامامیه، مختلف الشیعه فى احکام 

تبصره المتعلمین فى احکام الدین، تذکره الفقها، ارشاد الاذهان فى احکام الایمان، قواعد الاحکام فى 

معرفه الحلال و الحرام، مدارک الاحکام، نهایه الاحکام فى معرفه الاحکام، المنهاج فى مناسک الحاج، 

حکام، تنقیح قواعد الدین، تذهیب تسبیل الاذهان الى احکام الایمان، تسلیک الافهام فى معرفه الا



النفس فى معرفه المذاهب الخمس، المعتمد فى الفقه، رساله فى واجبات الحج و ارکانه و رساله 

 .فى واجبات الوضو و الصلوه 

 آثار اصولى -ب 

النکه البدیعه فى تحریر الذریعه، غایه الوصول و ایضاح السبل، مبادى الوصول الى یعلم الاصول، تهذیب 

لوصول الى علم الاصول، نهایه الوصول الى علم الاصول، نه الوصول الى علم الاصول، منتهى الوصول ا

 .الى علمى الکلام و الاصول

 آثار کلامى و اعتقادى -ج 

منهاج الیقین ، کشف المراد، انوار الملکوت فى شرح الیاقوت، نظم البراهین فى اصول الدین، معارج 

ى تحصیل العقیده، کشف الفوائد فى شرح قواعد العقائد، مقصد الواصلین، الفهم، الابحاث المفیده ف

تسلیک النفس الى حظیره القدس، نهج المسترشدین، مناهج الهدآیه و معارج الدرآیه، منهاج الکرامه، 

نهایه المرام، نهج الحق و کشف الصدق، الالفین، باب حادى عشر، اربعون مساله، رساله فى خلق 

صا النظر، الخلاصه، رساله السعدیه، رساله واجب الاعتقاد، اثبات الرجعه، الایمان، الاعمال، استق

السلام، جواهر المطاب،  رساله فى جواب سئوالین، کشف الیقین فى فضائل امیر المومنین علیه

التناسب بین الاشعریه و فرق السوفسطائیه المبحاث السنیه و المعارضات النصریه، مرثیه الحسین 

 .لسلاما علیه

 آثار حدیثى -د 

استقصا الاعتبار فى تحقیق معانى الاخبار، مصابیح الانوار، الدرر و المرجان فى الاحادیث الصحاح و 

الحاسن، نهج الوضاح فى الاحادیث الصحاح، جامع الاخبار، شرح الکلمات الخمس لامیرالمومنین 

 .السلام، مختصر شرح نهج البلاغه، شرح حدیث قدسى علیه

 آثار رجالى - ه 

 .خلاصه الاقوال فى معرفه الرجال، کشف المقال فى معرفه الرجال، ایضاح الاشتباه

 آثار تفسیرى -و 

 .نهج الایمان فى تفسیر القرآن، القول الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز و ایضاح مخالفه السنه 

 آثار فلسفى و منطقى -ز 

الاستار، الدر المکنون، المقامات، حل المشکلات، ایضاح القواعد و المقاصد، الاسرار الخفیه، کاشف 

التلبیس، الجوهر النضید، ایضاح المقاصد، نهج العرفان، کشف الخفا من کتاب الشفا، مراصد التدقیق و 

مقاصد التحقیق، المحاکمات بین شراح الاشارت، ایضاح المعضلات من شرح الاشارات، نور المشرق 



لى معانى الاشارات، بسط الاشارت، تحریر الابحاث فى معرفه العلوم فى علم المنطق، الاشارات ا

 .الثلاثه، تحصیل الملخص، التعلیم التام، شرح القانون، شرح حکمة الاشراق، القواعد الجلیه

 آثار درباره دعا -ح 

 .الادعیه الفاخره المنقوله عن الائمه الطاهره، منهاج الصلاح فى اختصار المصباح

 آثار ادبى -ط 

کشف المکنون من کتاب القانون، بسط الکافیه، المقاصد الوافیه بفوائد القانون و الکافیه، المطالب 

 .اى بلند درباره دانش و مال العلیه، لب الحمکه، و اشعار در موضوعات مختلف و قصیده

 دیگر آثار -ى 

الثانیه، جواب السوال عن آداب البحث، جوابات المسائل المهنائیه الاولى، جوابات المسائل المهنائیه 

حکمه النسخ، اجازه نقل حدیث به بنى زهره حلبى، لاجازه نقل حدیث به قطب الدین رازى در 

ورامین، اجازه نقل حدیث به مولا تاج الدین رازى در سلطانیه، دو جازه نقل حدیث به سید مهنا بن 

امه، الغریه، مسائل سید سنان مدنى در حله، اجازات متعدد به شاگردان و دیگر فقها، وصیتن

 .علاالدین

 علامه حلی  وفات

الله و علامه حلی تمام ناشدنی است اما با ذکر وفاتش یادداشت را خاتمه  سخن درباره آیت

 216ایشان پس از عمرى تلاش و کوشش در راه احیاى شریعت، در بیست و یکم محرم . دهیم می

 .هجرى وفات یافت

 .السلام قرار دارد  رگاه ملکوتى مولایش امیرالمؤمنین على علیهآرامگاهش در نجف اشرف و در با

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

اش   نخستین کسى که خانه« سید مرتضى»

شد« دارالعلم»  

 

  

  

 

  

 ولادت



از بزرگان « علم الهدى»و « سید مرتضى»ابو القاسم، على بن حسین بن موسى، مشهور به 

وى در کلام، فقه، اصول، تفسیر، حدیث، رجال . آمد هجرى به دنیا 155علمای اسلام و تشیع در سال 

 .و ادبیات عرب متبحّر بوده است

 نسب سید مرتضی

هاى محترم سادات بغداد به دنیا آمد که از جانب پدر و مادر نسبى شریف     ایشان در یکى از خانواده

 .داشت

وسى، فرزند ابراهیم، اش علی بود که فرزند حسین، فرزند موسى، فرزند محمد، فرزند م نام اصلی

و « ذو المجدین»، «ذو الثمانین»، «علم الهدى». السلام است فرزند امام موسى بن جعفر علیه

 .از القابش است« شریف مرتضى»

 چرا به سید مرتضی، عَلمَ التدی گفتند؟

. بیمار شد 111اند که ابو سعید، محمد بن حسین، وزیر القادر بالله در سال   درباره لقب علم الهدى گفته

ل م الهدى بگو براى تو دعا کند »: فرماید السلام به او مى شبى در خواب دید که امیر مؤمنان علیه به ع 

على بن »:فرمود« یا امیر المؤمنین، عل م الهدى کیست؟» :وزیر عرض کرد« .تا از بیمارى بهبود یابى

 «(سید مرتضى)حسین موسوى 

 د رضیخواب شیخ مفید درباره سید مرتضی و سی

یکى از آن رؤیاها، . غیبى است  برخى از رؤیاها در صداقت و راستى، نوعی الهام و نوعى آگاهى

خوابى بود که شیخ مفید دید که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها امام حسن و امام حسین 

 .«اى شیخ به این دو فرزند من فقه بیاموز»: السلام را پیش او آورده و فرمود علیهما

صبح همان شب، فاطمه، مادر سید مرتضى و سید . پس از بیدارى به حیرت و تفکر فرو رفت شیخ

رضى، با خدمتگزاران خود که دور او بودند دو پسر خود، سید مرتضى و سید رضى را که در آن موقع از 

 «.اى شیخ به این دو فرزند من فقه بیاموز»: نظر سن، خردسال بودند، پیش شیخ آورده و گفت

مفید تحت تاثیر قرار گرفت و خواب خود را براى آن بانوى جلیل القدر بازگو نمود و براى تعلیم و  شیخ

تربیت آن دو برادر، اهتمام تمام به کار برد تا به مقام عالى علم و اجتهاد نایل آمدند و هر دو از 

 .هاى ارزشمند اسلام و شیعه و از نوادر و نوابغ روزگار شدند   ذخیره

 بی به شیخ مفید درباره نظر سید مرتضیپاسخ غی

اى فقهى بین شیخ مفید و شاگردش سید مرتضى، اختلاف نظر شد و با بحث و ارائه دلیل،   در مساله

 .مشکل حل نشد

مساله را بر کاغذى نوشته و . السلام شدند هر دو راضى به قضاوت امام امیرالمومنین على علیه

 .بالاى ضریح مقدس حضرت گذاشتند



انت شیخى و »: اى دیدند که  روز بعد که کاغذ را برداشتند دستخطى مزین به چنین نوشته صبح

تو مورد اطمینان من هستى و حق با فرزندم علم ( اى شیخ)« معتمدى و الحق مع ولدى علم الهدى

 .الهدى است

 سید مرتضی  مقام و منزلت

 .بود سید مرتضى مردى جامع بود، عالمى که ادیب، متکلم و فقیه هم

جمل »و دیگری « الانتصار»کتابهاى معروف او در فقه، یکى . آراى فقهى او مورد توجه فقها است

 .است« العلم و العمل

او از نظر منزلت علمى و اعتبار فقهى در مرتبت بسیار والایى قرار داشت که کمتر کسى در آن عصر 

 .به پایه آن نایل آمده است

 .شد متکلم و مرجع امامیه در عصر خویش قلمداد مىپس از شیخ مفید، پیشواى فقهى، 

 .اند   آن قدر در علوم اسلامى تبحر داشت که او را مروج مذهب در رأس سده پنجم نامیده

سید مرتضی، مدت سى سال امیر حاج و حرمین و نقیب الاشراف و قاضى القضات و مرجع تظلمات و 

 .شکایات مردم بوده است

 نسید مرتضی در کلام بزرگا

 :گوید درباره سید مرتضی مى« خلاصه»علامه حلى در کتاب 

هجرى است، مورد و  611علم الهدى، رکن امامیه و معلم شیعه بوده و مصنفات او تا زمان حاضر که »

 «.محل استفاده فرقه حقه است

 :گوید  ابن خلکان، یکى از مورخین اهل سنت مى

دین و احکام مسلمین، شاهدى صادق هستند بر فضایل سید مرتضى بسیار است و تالیفات او در »

 «...باشد اینکه شاخه آن شجره بوده و از اهل آن خانواده جلیل مى

ابوالقاسم ... على بن حسین »: نویسد علامه بحرالعلوم که خود سرآمد علمای شیعه بود، مى

ثقلین در قرن  مرتضى علم الهدى، ذوالمجدین و صاحب الفخرین و الریاستین، مروج دین جدش، سرور

السلام از همه  چهارم، به روش پیشوایان برگزیده، او سرور علماى اسلام و پس از ائمه اطهار علیه

او دانشهایى گرد آورد که نصیب هیچ کس نشد و از فضایلى برخوردار گردید که او را . برتر است کس 

فضلش اتفاق نظر دارند و به دانشمندان مخالف و موافق درباره فزونى . از همه کس ممتاز گردانید

 .تقدمش بر تمامى دانشمندان پیشین و پسین معترف هستند



ابوالعلای معرى در پاسخ افرادى که از او درباره سید پرسیدند، در ضمن دو بیت شعر عربى چنین 

 :گفت

 اى تا درباره سید مرتضى از من بپرسى، بدان که او از هر نقص و عیبى پیراسته  اى کسى که آمده

اگر او را ببینى، خواهى فهمید که وجود همه مردم در مردى جمع، و روزگار در یک ساعت . است

 .متمرکز گشته و جهان در یک خانه قرار گرفته است

 کتابخانه بزرگ سید مرتضی

آمدند تا از محضر  در روزگار سید مرتضی، شیفتگان علم و دانش از دورترین نقاط به بغداد مى

 .مرتضى استفاده کنند و به دیار خود بازگردند و اقوام خود را ارشاد نمایند استادانى چون سید

هاى تحصیلى خود در زحمت بودند و   ها طلاب بیش از دیگران براى تامین زندگى و نیازمندی  در آن سال

 از این رو، سید مرتضى بر آن شد تا بخشى از خانه خود را به. اى نیز در شهر وجود نداشت  کتابخانه

اش، به تحقیق و   اهل علم اختصاص دهد تا شاگردان و دانش پژوهان با استفاده از آن و کتابخانه

 .مطالعه و مذاکرات علمى و تالیف بپردازند؛ که آن مرکز بعدها دارالعلم نامیده شد

 .اش را دارالعلم قرار داد و براى مباحثه و مناظره آماده کرد  سید مرتضی، اولین کسى است که خانه

خط بود و صنعت چاپی وجود نداشت کتابخانه سید مرتضى حدود هشتاد   ها دست  زمانی که کتاب

 .هزار جلد کتاب داشت

کار ارزشمند دیگرى که سید مرتضى در این زمینه انجام داد این بود که یکى از روستاهاى متعلق به 

 .خود را براى تامین کاغذ دانشمندان و فقها وقف نمود

 درسی سید مرتضی حوزه  ویژگی

 :های خاصی داشت حوزه درس سید مرتضی، ویژگی

توانستند در محضرش حضور   اى مى  از ویژگى مجلس درس او این بود که همه گونه افراد با هر عقیده

 .کرد استفاده نمایند   یابند و از علوم مختلفى که وى تدریس مى

برد به حضور استاد رسید و از وى   مى نقل شده زمانى مردى یهودى که از قحطى و تنگدستى رنج

سید مرتضى با گشاده رویى تقاضاى او را پذیرفت و دستور داد هر . تقاضاى یادگیرى علم نجوم کرد

استاد شرکت کرد و زندگى خود را از طریق   آن مرد یهودى مدتى در درس . روز مبلغى به او بپردازند

ان زیاد، تحت تاثیر عظمت و برخوردهاى مکتبى همان مبلغ گذراند و پس از گذشت مدتى نه چند

 .شریف مرتضى قرار گرفت و مسلمان شد

 .کرد خصوصیت دیگر سید مرتضی این بود که علوم زیادى را تدریس مى



. پرداخت   خصوصیت دیگر حوزه درس ایشان این بود که به هر شاگردى به فراخور حالش شهریه مى

 .پرداخت  انه دوازده دینار مىمثلا به شاگرد ممتازش شیخ طوسى، ماه

کردند، حتى گاهى استاد عالى   ویژگى دیگر درس سید، این بود که بزرگان بسیارى در آن شرکت مى

 .یافت  قدرش شیخ مفید نیز در درس او حضور مى

 استادان سید مرتضی

 .سید مرتضى نزد شیخ مفید به کسب علم و دانش پرداخت

اولین استاد وی مطرح است که عظمت علمى او بر کسى پوشیده شیخ مفید به عنوان مهمترین و 

 .نیست

 .از دیگر استادان ایشان، ابن نباته و شیخ حسن بابویه بودند

   شاگردان سید مرتضی

 :توان به بزرگانی اشاره کرد از بارزترین شاگردان سید، می

 الطائفه طوسى شیخ -3

 قاضى ابن براج -1

 ابو صلاح حلبى -1

 تح کراجکىابو الف -1

 سلار بن عبد العزیز دیلمى -5

   تالیفات سید مرتضی

 81اثر سید مرتضی را بیان کرده و مرحوم سید محسن امین، نام  86علامه امینى در کتاب الغدیر نام 

 .کتاب وى را برشمرده و آنها را ستوده است

 .یکى از کتابهاى وى دیوانش است که بیست هزار بیت دارد

سید مرتضی که در « شافى»در مورد کتاب ( ره)جمهورى اسلامى ایران حضرت امام خمینىبنیانگذار 

 :بحث امامت نگاشته شده، چنین فرموده است

که بهترین کتابها و مشهورترین ( 116متوفى در سال )کتاب شافى سید مرتضى علم الهدى »

ه امامت نوشتند، کمتر از مصنفات در این باب است در دسترس همه است؛ که هر چه متاخرین دربار

 (363کشف الاسرار، ص . )آن است که در شافى، سید مرتضى تحقیق کرده است



 :دیگر آثار مهم سید مرتضى عبارتند از

الذریعة فی أصول  -1الانتصار فی ما انفردت به الإمامیة من المسائل الفقهیة  -1تنزیه الْنبیاء  -3

درر  -1الْمالی  -8الناصریات  -2المصباح  -6المختصر  -5تشابه المحکم و الم -1( در اصول فقه)الشریعة 

 الفوائد

 اهمیت نماز در بیان سید مرتضی علم التدی

ام به نیابت از من    تمام نمازهای واجب مرا که در طول عمرم خوانده»: سید مرتضی در وصیتش گفت

 «.دوباره بخوانید

مند و   دهید، علاقه  ای به نماز می العاده   یت فوقشما که فردی وارسته هستید و اهم! پرسیدند چرا؟

شوید تا وقت نماز فرا   ، آماده می عاشق نماز هستید و همیشه قبل از فرارسیدن وقت نماز وضو گرفته

 !کنید؟  رسد، حال چه شد که اینگونه وصیت می

ودم و از راز و نیاز هم لذت مند به نماز بلکه عاشق نماز و راز و نیاز با خالق خود ب  آری من علاقه: گفت

کردم تا وقت نماز    بردم، از این رو همیشه قبل از فرا رسیدن وقت نماز لحظه شماری می   فراوان می

کنم که    برسد و این تکلیف الهی را انجام دهم و به دلیل همین علاقه شدید و لذت از نماز، وصیت می

ن این است که شاید نمازهای من صد در صد خالص برای تمام نمازهای مرا دوباره بخوانید زیرا تصور م

پس ! خدا انجام نگرفته باشد بلکه درصدی از آنها به خاطر لذت معنوی خودم به انجام رسیده باشد

همه را قضا کنید چون اگر یک درصد از نماز هم برای غیر خدا انجام گرفته باشد شایسته درگاه الهی 

 .اعمال و راز و نیازهای من مورد پذیرش خدای منان قرار نگیردترسم به همین سبب    نیست و می

  وفات

سید مرتضی سرانجام پس از عمری پربار و انجام کارهایی بزرگ و ارزنده در حدود هشتاد سالگی در 

هجری قمری در شهر بغداد به جوار حق شتافت و به دست ابوالحسین نجاشی و  116ربیع الاول  15

واقع در   اش   اده شد سپس فرزندش سید محمد بر او نماز خواند و در خانهدیگر شاگردانش غسل د

 .محله کرخ به خاک سپرده شد

 :نویسد   خود مى« رجال» نجاشى در

من و ابو یعلى جعفرى . اش دفن شد فرزندش بر او نماز گزارد و در خانه. او در سال مزبور وفات یافت»

 «.او را غسل دادیم و سلار بن عبد العزیز( داماد شیخ مفید)

پس از مدتی پیکر مطهر او به کربلا منتقل شد و در جوار جد بزرگوارش حضرت سید الشهدا 

 .السلام در کنار قبر برادرش سید رضی، دفن شد علیه

 



 

 

 

 

 

 

 ایه الله العظمی سید محمد رضا گلپایگانی

 

 

 .بزرگی است گوگد، روستائی در يک فرسخی شهرستان گلپايگان، مهد پرورش عالمان 

 

سالها پیش در اين روستا بزرگمردی پاكدل و پرهیزگار، عالمی عامل و سیدی بزرگوار به اسم سید محمد باقر می 

 .آقا سید محمد باقر در بین مردم آن سامان معروف به زهد و تقوی و فضیلت بود. زيست

 

رزند پسر محروم بود و از دست تقدير هشت آقا سید محمد باقر امام دارای چهار فرزند دختر بود، ولی از داشتن ف

  .پسر ايشان قبل از تولد مرجع بزرگ از دنیا رفته بودند و داغ حسرت بر دل وی مانده بود

و همه احساسات او را . عاقبت بارقه ای از نور ولايت از وادی مقدس ناحیه امام هشتم علیه السلام بر قلب وی تابید

بی درنگ بار . قا سید محمد باقر امام عزم سفر به آن آستان مقدس را بوجود آوردتحت تأثیر خود قرار داد و در آ

سفر مولی الموالی امام هشتم علیه السلام را با زاد صفای اخلاص بر راحله توكل بربست و با پای پیاده خود را بدان 

موجب روشنی چشم او، و  آستان مقدس رسانید و از حضرت خواست كه به إذن الله پسری به او مرحمت نمايند كه

 .بركت و عزت اسلام و مسلمین باشد

در پی اين توسل در همین سفر يكی از صبیه های ايشان در عالم رؤيا مشرف به حضور حضرت رضا و امام جواد 



سید . بعد مشاهده می كنند كه حضرت جواد علیه السلام رفت و امام رضا علیه السلام ماند. علیهما السلام می شوند

مد باقر، خواب را چنین تعبیر كردند كه خداوند دو پسر به ايشان می دهد كه اولین آنها رضا، می ماند ولی مح

  .و در هنگام تولد فرزند دوم، مادر و پسر هر دو از دنیا می روند! دومیش از دنیا می رود، و همین طور هم شد

ستاره ای پر فروغ درخشید و خانه پر از صفا و ق در خانه سید محمد باقر امام  8683در هشتم ذی القعده سال 

 .معنويت او به نور جمال كودكی منور گرديد كه موجب شادی تشنگان علم و فضیلت شد

 

 

 

 نامگذاری

 

پدر چون اين فرزند را كرامتی از سوی امام هشتم علیه السلام می دانست و از طرفی ايشان در ايام ولادت علی بن 

اين مولود مبارك ( ق .هـ841ولادت امام رضا يازدهم ذی القعده سنه )متولد گرديده بود  موسی الرضا علیه السلام

چرا كه او يک موهبتی بود از طرف خدا و اين موهبت ) قرار دادند، « هبة الله»نامیدند و لقب او را « محمد رضا»را 

سید محمد باقر . انتخاب كردند« سنابوالح»و كنیه وی را ( مختص پدر نبود بلكه رحمتی بود بر تمام مسلمین عصر

تبعیت كرد و برای فرزندش ( ع)حتی در نامگذاری فرزندش هم از آداب و رسوم خاندان رسالت و ائمه طاهرين

  .علاوه بر اسم، كنیه و لقب را هم برگزيد

 

 

 

 دعای مستجاب پدر

 

مود و آن را در پشت صحیفه پس از مراسم نامگذاری، پدر دست به آسمان بلند كرد و در حق فرزند دعائی ن

 :سجاديه در ذيل تولد ايشان اين چنین نوشت

 «اللهم طوّل عمره، و وسع رزقه، و اجعله من العلماء العاملین بفضلک و كرمک يا ارحم الراحمین » 

ده  و او را از علماء عاملین و با تقوی قرار. خدايا عمر فرزندم را طولانی كن و بر وی وسعت روزی مرحمت فرما) 

  (خدايا اين خواسته های ما را با فضل و بزرگواريت عطا فرما ای رحم كننده ترين رحم كنندگان 

 .كه اين سه دعا در حق فرزندش به استجابت رسید



 

  مادر

 

به هنگام  8681بود، ايشان سه ساله بود كه تنهائی را لمس كرد و مادرش در سال « هاجر»مادر ايشان مرحومه خانم 

 .و زندگی را بدون عنصری با محبت و با عطوفت به نام مادر گذراند. ز دنیا رفتوضع حمل ا

 

 مهد پرورش

 

  .مرجع بزرگ شیعه در خانه ای پرورش يافت كه زهد و تقوی و علم در آن موج می زد

 و پدر را دست تقدير از وی گرفت و لباس يتیمی. سالگی شاهد رحلت مدافع و تكیه گاه بزرگ خود شد 1در سن 

 .پدر رفت و فرزند را به امید خدا سپرد. را بر وی پوشاند

 

 شروع به تحصیل

 

ايشان در حیات پدر خويش تحصیلات اولیه . اولین شالوده فكری او در زمان حیات پدر در همان گوگد منعقد شد

« اه القلوبحی»و به سفارش پدر كتاب . را شروع كرده و به فراگیری و خواندن و نوشتن و قرائت قرآن پرداخت

  .مجلسی را در مكتب پیش استاد فرا گرفت

و ايشان مشغول به فراگیری مقدمات علوم اسلامی . پس از فراغت از مكتب فصل تازه ای در حیات ايشان پیش آمد

را در محضر مرحوم آيت الله محمد تقی گوگدی شروع كرد اما چون اين استاد دو « نصاب الصبیان»شد و كتاب 

نداشت كه يكی محمد رضا گلپايگانی و ديگری فرزند استاد بود به خاطر از دنیا رفتن فرزند استاد شاگرد بیشتر 

 .و اين درس تعطیل شد. كتاب نصاب به پايان نرسید

روی اين جهت . به خاطر استعداد قوی و ذوق سرشار تحصیلات ابتدائی نتوانست پاسخگوی طبع بلند ايشان باشد

در اثناء اين سالها سفری هم به . ن را بست و چند سالی در آنجا مشغول به تحصیل شدايشان بار سفر به گلپايگا

  .خوانسار می كنند و چند ماهی و شايد نزديک به يک سال در مدرسه علمیه خوانسار به تحصیل می پردازند

ورد اين سفر می ساكن بوده اند خودشان در م( دختر شاه سلیمان صفوی)ايشان در اين مدت در مدرسه گوهر خانم 

  :فرمودند

بلوغ من در خوانسار واقع شد و ياد دارم كه آن ايام سخن از رساله علمیه مرحوم سید محمد كاظم يزدی بود كه » 



  .«تازه منتشر شده بود 

 

  :خود ايشان فرموده بود

گرانی شديد من و  اين دوران، زمان سختی برای من بود از يک سو پدرم را از دست داده بودم و از سوی ديگر» 

بستگان را تحت فشار قرار داده بود عصر جمعه مقداری نان محلی برداشته و پیاده روانه گلپايگان می شدم و در منزل 

 .«مراجعت می كردم « گوگد» خويشان می ماندم در طول هفته درس می خواندم عصر چهارشنبه دوباره به سوی 

 

شهرت و آوازه حوزه علمیه اراك كه با مهاجرت آيت الله العظمی  پس از خواندن دروس سطح در شهر گلپايگان

  .حائری رونق خاصی پیدا كرده بود به گوش آقا سید محمد رضا می رسد

روی اين جهت تصمیم می . ذوق سرشار و حرص به تحصیل علم در ايشان عزم هجرت به آن ديار را ايجاد می كند

قمری به آن شهر مهاجرت می كنند و در مدرسه آقا  8663ر اوايل سال در پی اين تصمیم د. گیرند به اراك بروند

 .سید ضیاء الدين اراك مشغول تحصیل می شوند

ش آيت الله العظمی حائری و فرزندش آيت الله شیخ مرتضی حائری به همراه آيت الله .هـ 8600اواخر زمستان 

 .از اراك به سمت قم حركت كردندمحمد تقی خوانساری به قصد زيارت حضرت معصومه علیها السلام 

و به دنبال اقامت استاد . به خاطر درخواست مردم و علمای قم از آيت الله حائری ايشان رحل اقامت در قم می افكنند

در قم آيت الله گلپايگانی و جمعی ديگر به دعوت رسمی استادشان آيت الله حائری به سوی قم حركت می كنند و 

 .درسه فیضیه ساكن می شوند و به تحصیل خود در محضر آيت الله حائری ادامه می دهندپس از آمدن به قم در م

 

تا اينكه توان استنباط و ذوق سرشار فقهی ايشان . هـ ق از محضر آن مرد بزرگ استفاده می كنند 8622تا سال 

  .شكوفا می شود و به درجه فقاهت دست می يابند

 

ال نداشته در درس مرحوم حاج شیخ يكی از شاگردان مبرز وی بود كه س 84ايشان با اينكه آن موقع بیش از 

 .همواره اشكالات وی مورد توجه استاد قرار می گرفت

 

  اساتید

 

 .اساتید اصلی: دسته اول. اساتید ايشان به دو دسته تقسیم می شوند



 .اساتید مقطعی: دسته دوم

نساری ، آيت الله ملا محمد تقی گوگدی گلپايگانی، اساتید اصلی ايشان عبارتند از مرحوم سید محمد حسن خوا

 .مرحوم آيت الله العظمی شیخ عبدالكريم حائری مؤسس حوزه علمیه قم

از خصوصیات بارز درس آيت الله حائری اين بود كه درس خويش را با ذكر مصیبت امام حسین علیه السلام شروع 

  .لسلام را در دل شاگردان بارور می ساختو با اين وسیله محبت و عشق اهل بیت علیهم ا. می كرد

روی همین جهت است كه به هر كدام از شاگردان مكتب ايشان نگاه كنیم همچون استادشان شیفته و شیدای خاندان 

  .عصمت و طهارت و از دلباختگان واقعی امام حسین علیه السلام هستند

 .سال در درس آيت الله حائری شركت كردند 81ايشان حدود 

صاحب كتاب غنیه الطالب فی شرح المكاسب ـ نقل كرده اند كه مرحوم آقای  -ت الله حاج شیخ مرتضی اردكانیآي

بدين مناسبت به من هم لطف خاصی داشت لذا گاهی به . حاج شیخ عبدالكريم با پدرم آشنائی كامل داشتند

آقا نسبت به آنها بسیار احترام  محضرشان مشرف می شدم روزی در حضورشان بودم كه دو سید جوان وارد شدند و

 نمود پس از رفتن آنها از حاج شیخ پرسیدم كه اينها چه كسانی بودند كه اينقدر احترام می نموديد؟

 

اينها دو نفر مجتهد عادل می باشند، يكی سید احمد خوانساری و ديگری سید محمد رضا گلپايگانی می : فرمودند

 .باشند

دی كه از ايشان می خواستند كه آقای گلپايگانی را به اراك بفرستند تا عهده دار امور آيت الله حائری در جواب افرا

 :شرعی آنجا باشد فرموده بودند

 «من می خواهم او را آقای دنیا بكنم شما می خواهید او را آقای اراك كنید؟ » 

 

 :اما اساتید مقطعی ايشان عبارتند از

 (ره)آيت الله محمد باقر گلپايگانی -

 (ره)يت الله محمد رضا اصفهانی نجفیآ -

 (ره)علامه نائینی  -

  (ره)علامه محمد حسین اصفهانی -

 (ره)آيت الله العظمی بروجردی -

 (ره)محقق عراقی -

 (ره)مرجع بزرگ شیعه آقا سید ابوالحسن اصفهانی  -



 

 .تمام اساتید مقطعی ايشان از فقهای بزرگ شیعه هستند

 

  اجازات

 

 (ره)يت الله حاج شیخ عبدالكريم حائریاجازه مرحوم آ. 8

و . اين اجازه در دوران اختناق و فشار رضا شاه خائن صادر شده و در آن اجازه تصريح به اجتهاد ايشان شده است

 .اين اجازه برای مسئولین دولتی آن روز فرستاده شد

 

 اجازه مرحوم حاج آقا رضا مسجد شاهی. 8

و به فرموده خود .  گلپايگانی به شمار می روند اجازه روايتی به ايشان داده بودندايشان كه از اساتید مقطعی آيت الله

اين اجازه به درخواست ايشان نبوده بلكه خود مرحوم حاج آقا رضا مسجد شاهی چون اعتقادی به ايشان پیدا : آقا

 .كرده بودند خودشان اجازه روائی مفصلی را مرقوم فرموده بودند

 

 محدث قمی اجازه روائی از. 6

روائی آيت الله گلپايگانی می ( اساتید)و از مشايخ . وی عالم جلیل القدر و حديث شناس معروف در قرن حاضر بود

 .باشند

 

 

 

 اهتمام به تحصیل

 

  .سال از بهار عمرش سپری نشده بود به درجه اجتهاد نائل شد 84عاقبت بر اثر تلاشهای استادش با اينكه هنوز 

 

  :يشانبه فرمايش خود ا

به خدا قسم : مرحوم حائری در پاسخ فرمود. سال داشتم مطلبی را از شیخ عبدالكريم سؤال كردم 84هنگامی كه » 

 «. تو مجتهد هستی و بايد به نظر خودت عمل كنی



 

ی و لحظه ای از افزودن بر اندوخته ها. ايشان تنها به نبوغ فكريش تكیه نمی كرد بلكه دائماً در تتبع و تحقیق بود

  علمیش غافل نبود؛

 

  :به فرمايش آيت الله واصف

وقتی نبود كه ايشان مشغول عبادت يا تدريس و يا خدمت نباشد، تمام وقت ايشان مشغول به درس و بحث و جواب 

 «....دادن به سؤالات و مسائل شرعیه و كارهای حوزه علمیه و مسجد و مدرسه بودند

  :خودشان می فرمودند

و ايام تحصیل، سخت مشغول درس و بحث بودم بطوری كه تمام اوقاتم مستغرق در تحصیل بود  در دوران جوانی» 

  .و بر اثر اين مداومت و جديت چنان شده بودم كه حتی در خواب هم اشتغال داشتم

به اين صورت كه تا خواب می رفتم جلسه درس مرحوم آقای حاج شیخ عبدالكريم و يا جلسه مباحثه با رفقا بخوابم 

  .می آمد و می ديدم كه مشغول مباحثه می باشم و گاهی مطالبی كه در عالم رؤيا رد و بدل می شد يادم می ماند

مورد استفاده ام قرار می گرفت و خلاصه از مباحثات حالت خوابم نیز استفاده می كردم كم كم بقدری اين حالت 

مد لذا تصمیم گرفتم كه ديگر، روزها نخوابم شدت يافت كه حتی روز هم اگر می خوابیدم اين حالت پیش می آ

  .شايد شب درست خواب بروم

 

مدتی بر اين منوال گذشت روزی در اثنا مباحثه، ناگهان دردی را در ناحیه سرم احساس كردم گويا میله ای در مغزم 

كه در آن ايام  رفتم اتفاقاً به دكتری( س)لذا زود برخاستم به طرف صحن مطهر حضرت معصومه . فرو كرده باشند

 .برای تولیت آورده بودند برخورد كردم

خدا می خواست . حالا فعالیت علمی و درس خود را كم كن و انصرافی پیدا كن: حال خود را به او گفتم او گفت

 «ايام تعطیلی كه در پیش است من آن ايام را به استراحت بپردازم 

 

و فقر و تنگدستی و كسالت و بیماری . سد راه ايشان نمی شد اهتمام ايشان به تحصیل به حدی بود كه مشكلات هم

هیچكدام نتوانستند بر اراده بلندش فائق آيند، و او را از تحصیل منصرف نمايند دوران تحصیلش در گلپايگان 

یه مصادف با ايام قحطی و فقر در ايران بوده، به طوری كه ايشان مجبور می شوند بسیاری از اثاث البیت را برای ته

  .نان بفروشند

 



  :می فرمودند

  «. مواردی پیش می آمد كه روزها را تنها با يک عدد بادام سپری می كردم» 

 

 :آيت الله كريمی جهرمی نقل می كنند

در مجلس درس كه به مناسبت بیماری و كسالتشان در منزل منعقد بود،  8408در روز شانزدهم ذی القعده سال 

  :فرمودند

در مدرسه فیضیه طلبه بودم دچار كسالت و بیماری شدم استادم مرحوم آيت الله العظمی آقای حاج  در دورانی كه» 

شیخ عبدالكريم حائری رحمة الله علیه شبها برای تدريس، در مدرسه فیضیه حضور می يافتند من كه آن شب از 

و با لحاف پشت منبر درس  مرا ببريد به كلاس درس: شدت كسالت و تب نمی توانستم حركت كنم به رفقا گفتم

 «. بخوابانید تا از فیض درس ايشان محروم نمانم

 

 :آيت الله اشتهاردی روزی در درس اخلاقش می فرمودند

روزی آيت الله گلپايگانی كه در مدرسه فیضیه درس می گفت بعد از درس با عجله رفتند، و عذر خواهی كرده و 

  :فرمودند

 .« بروجردی برسم و اول درس از دستم نرود می خواهم به اول درس آيت الله» 

 

با اينكه الان چنین مبتلا » : فرموده بودند: در آن روزی كه به خاطر بیماری ايشان درسش در منزل منعقد شده بود

شده ام درس را شروع كردم تا نصیحتی باشد برای ديگران كه به مجرد عذر بیماری يا غیر آن درس را تعطیل نكنند 

 «. وز جهان بشريت شديداً نیازمند عالم و مجتهد داناستزيرا امر

 

 نبوغ و خوش فهمی

 

. با وجود چنان پشتكار و سرسختی در تحصیل علم، ايشان استعداد قوی، و خوش فهمی و نبوغ سرشاری داشت

كت می سال از بهار عمرش نگذشته بود در درس فقه و اصول مرحوم آيت الله حائری شر 88چنانكه با اينكه هنوز 

به گونه ای كه خودشان می . و پیوسته مورد توجه استاد بود. از شاگردان مبرز درس ايشان به شمار می رفت. نمود

  :فرمودند

آشتیانی كه تقريرات درس مرحوم آقای حاج شیخ عبدالكريم را می نوشت گاهی كه در [ میرزا محمود]آقای » 



و . كالی داشتند از مرحوم خوانساری يا از من سؤال می كردندو يا اش. درس مطلبی برايشان درست روشن نمی شد

 «. با ما در میان می گذاشتند

 

و استاد نیز به ايرادات ايشان توجه . ايشان در درس اساتیدش خصوصاً شیخ عبدالكريم ايراد و اشكال می كردند

 .داشتند

  :ی اشكال می كرديد؟ فرموده بودندوقتی از خود آيت الله گلپايگانی سوال شده بود آيا در درس آيت حائر

آری من و آقا حاج سید محمد تقی خوانساری و آقای حاج میر سید علی يثربی و آقای اراكی در درس ايشان » 

 «. اشكال می كرديم

 

قابل توجه است كه اشكالات مرحوم آيت الله گلپايگانی و امثالش يک اشكالات عمیق و اساسی بود كه حتی گاهی 

و روی همین جهت بود كه اشكالاتشان مورد توجه استاد بود، و وقتی ايشان می . ر مبنای استاد می شدموجب تغیی

خواست اشكال كند استاد ساكت می شدند تا همگان اشكال ايشان را بشنوند كه چه بسا اشكال ايشان موجب می 

  .شد كه عده ای مطلب را بهتر بفهمند

  :سبتی در مورد نحوه اشكال كردن فرموده بودندخود آيت الله گلپايگانی روزی به منا

من خودم در حوزه درسی استادمان آقای حاج شیخ عبدالكريم حرف می زدم و اشكال می كردم ولی مطلب را » 

بلی . اول با خودم بازگو می كردم اگر خودم می توانستم جوابی برای مطلب پیدا كنم و رفع اشكال نمايم، نمی گفتم

 «. آن نمی يافتم آنگاه مطرح می كردم اگر جوابی برای

 

 

 تدريس

 

سال آن مربوط به تدريس دروس  30آيت الله گلپايگانی بیش از هفتاد و پنج سال سابقه تدريس داشت كه بیش از 

 .خارج فقه و اصول بوده است

 :مرحوم آقا بزرگ تهرانی می نويسد

 .یر بهاهو الیوم من العلماء الفضلاء فی قم و من المدرسین المشاه

 .(ايشان امروز از علماء با فضیلت قم و از مدرسین مشهور در آن شهر می باشد) 

ايشان از نظر علمی در زمان آيت الله بروجردی يكی از استوانه های بزرگ علمی حوزه علمیه قم به شمار می رفتند و 



 .در همان زمان سه تا درس خارج تدريس می كردند

  :عنوی طلاب از هیچ فعالیتی فروگذار نبودند، به طوری كه فرموده بودنددر بالا بردن جنبه علمی و م

خدا را شاهد و گواه می گیرم كه با مشاهده بعضی از طلاب كه به درس و بحث اهمیت نمی دهند از شدت غصه » 

 .«تب می كنم 

 

در . س را تعطیل كننداهتمام ايشان به تدريس به حدی بود كه حتی بیماری و كسالت موجب نمی شد كه ايشان در

 :سالی كه پای ايشان شكسته بود با اين حال درس را تعطیل نكردند و فرمودند

  «از درس رفتن محرومیم ولی الحمدالله از درس گفتن محروم نیستیم » 

در منزل درس می گفتند، در اول درس تذكر دادند كه من با اينحال درس را تعطیل نكردم تا درسی باشد برای 

آنچنان جديت و پشتكار كم نظیری در اين راه داشتند كه حتی . ن كه به خاطر امر جزئی درس را تعطیل نكنندديگرا

  :يكی از شاگردان ايشان نقل نموده. فوت فرزندشان موجب تعطیلی درس ايشان نشد

در . يف آوردنددر زمان حاج شیخ عبدالكريم حائری روزی آيت الله گلپايگانی از وقت مقرر مقداری ديرتر تشر» 

مورد تأخیر معذرت خواهی كرده و فرمودند؛ كودك پنج ساله ای داشتم كه در حوض دچار خفگی شده بود و من 

 «! روی اين جهت كمی دير شد. مشغول تجهیز و كفن و دفن او بودم

 

 

  :آيت الله مكارم شیرازی در مورد درس ايشان می فرمايند

  :یلی جلب توجه می كرددر مكتب فقهی ايشان سه تا مطلب خ» 

  .عمق نظر ايشان بود: اول

  .مسأله استقلال فكری ايشان است: دوم

  «. ايشان حضور ذهن داشت و احاطه داشت و يک مسأله كه می گفت با مسائل ديگر می سنجید. احاطه بود: سوم

 

 

 

  زراره ی زمان

 

معرض مرجعیت بوده اند نقل می كنند در مورد  كه از اعاظم علماء و خود در( ره)مرحوم آقای میرزا رضی تبريزی



  :ايشان فرموده بود

 .يعنی نزد آيت الله گلپايگانی فقه و فقاهت زراره بن اعین می باشد« عنده فقه زراره»

  .اين گواهی در نزد آنهايی كه اهل علم و فقاهت می باشند واضح است كه در چه درجه بالای از شهادت است

يكی از اوتاد چهارگانه است و رأس همه آنها « زراره ابن اعین»صادق و باقر علیهم السلام در میان اصحاب امام 

است كه حضرت از ايشان به عنوان ( ع)و زراره در رتبه سوم اصحاب امام صادق. محمد بن مسلم و ابی بصیر است

  .شجره طیبه ياد كرده اند

 

ايشان سؤال می كردند نه فقط حاضر جواب بودند بلكه  به قدری در فقه مسلط بودند كه هرگاه مسأله مشكلی از

  .منابع و مصادر آن نیز در نظرشان بود

 

مرحوم آيت الله میرسید علی يثربی كاشانی بعد از اينكه از نجف مراجعت كرده بودند با بسیاری از علمای آن زمان 

 .محمد رضا گلپايگانی می باشدبحث كرده بودند و فرموده بودند اگر با سوادی و فقیهی در قم هست سید 

 

 

 شاگردان

 

چنانچه ذكر شد بعد از مرحوم آيت الله شیخ عبدالكريم حائری درس خارج ايشان از پررونق ترين درسها بود تعداد 

زيادی از فضلاء و طلاب كه اينک از نخبگان و بزرگان مكتب تشیع محسوب می شوند در درس ايشان شركت می 

  .كردند

 

 (فرزند آيت الله شیخ عبدالكريم حائری ) الله مرتضی حائری يزدی  مرحوم آيت( 8

  مرحوم آيت الله حاج شیخ محمد فكور يزدی( 8

 شهید مرتضی مطهری( 6

 شهید سید محمد علی قاضی طباطبائی( 4

 شهید دكتر بهشتی( 2

 شهید مدنی( 3

 شهید دكتر محمد مفتح( 3



 شهید حاج شیخ علی قدوسی( 1

 مهدی شاه آبادیشهید حاج شیخ ( 1

 شهید حاج شیخ عبدالرحیم شیرازی( 80

 .مرحوم شیخ عزيزالله نهاوندی( 88

 .مرحوم فاضل همدانی( 88

 .مرحوم شهید سید نور الله طباطبائی نژاد( 86

 .آيت الله مشكینی( 84

 .علی اكبر هاشمی رفسنجانی( 82

 .آيت الله جنتی( 83

 .آيت الله مقتدائی( 83

 .حمدی میانجیآيت الله علی ا( 81

 .آيت الله كريمی جهرمی( 81

 .آيت الله علی پناه اشتهادری( 80

 .آيت الله محسن حرم پناهی( 88

 .حاج شیخ محمد واعظ زاده خراسانی( 88

 .آيت الله علی افتخاری گلپايگانی( 86

 .شیخ اسماعیل معزی ملايری( 84

  .آيت الله محمد تقی ستوده( 82

 .تیآيت الله غلامرضا صلوا( 83

 .عبدالحمید شربیانی( 83

 .آيت الله سید محمد علی علوی گرگانی( 81

 .آيت الله آقای سید محمد باقر ابطحی( 81

 .محمد ال طه قمی( 60

 .آيت الله حاج شیخ رضا استادی تهرانی( 68

 .محسن قرائتی( 68

 .آيت الله احمد آذری قمی( 66

 .آيت الله سید محسن خرازی تهرانی( 64



 . حسین شیخ الاسلام توسیركانیآيت الله( 62

 .آيت الله عبدالله نظری ساری( 63

 .آيت الله مكارم شیرازی( 63

 .آيت الله لطف الله صافی گلپايگانی( 61

 

 

  درس تفسیر

 

 .مقید بودند هر روز بعد از نماز صبح و بعد از نماز عشاء قرآن بخوانند

 :ال پیش كه ما به درسشان می رفتیم فرموده بودس 30يكی از شاگردانش نقل كرده بود كه ايشان حدود 

من هر روز صبح كه قرآن می خوانم يكی از آيات را در نظر می گیرم و درباره آن تا شب فكر می كنم تا ببینم از » 

 «. نظر تفسیری، آيه دارای چه پیامها و مطالبی می باشد

 

د فقه و اصول كه همواره افاضه می فرمودند، اشتغال روی همین اهتمامی كه به قرآن داشتند علاوه بر درسهای متعد

محور بحث ايشان تفسیر صافی بود و در اين درس طبقات مختلف مردم از روحانی و . به درس تفسیر هم داشته اند

  :خود ايشان فرموده بودند. بازاری و غیر آنها، شركت می كردند

 

 «. ع كرديم و تا حدود نصف قرآن شريف را تفسیر نموديمشرو( يعنی سوره های كوچک)تفسیر قرآن را از پايان » 

 

 

  منبر موعظه

 

امام باقر علیه السلام عالمِ را به شمعی تشبیه می كند كه می سوزد و زير پای انسان ها را روشن می نمايد و آنها را از 

 .حیرت و سردرگمی نجات می دهد

منبر می رفت و مردم را با بیانات . ر خويش را كنار نمی كشیدايشان با آن مقام علمی و مرجعیت عامه از موعظه و منب

و ارشادات خود راهنمائی می نمود و از همان زمانی كه به عنوان يک مدرس و يک استوانه علمی در حوزه بود تا 

  .مدتی از عصر مرجعیتشان اين برنامه را داشتند



 .منبر می رفتند( محل اقامه نماز جماعتشان)در منزل و يا مسجد حسین آباد 

وقتی موعظه می كردند سخن را از صمیم قلب می گفت، و روی همین جهت دلهای درد گرفته توسط گناه را نرم 

كلام ايشان . و مردم را با بیان نافذشان متوجه ديانت و خدا می نمود. و هواهای نفسانی را معتدل می ساخت. می نمود

  .تو با اخلاص سخن می گف. با حكمت همراه بود

شیوه ايشان در منبر رفتن چنین بود كه، قبلاً چندين كتاب را می ديد و مطالب مفیدی را انتخاب می كرد آنگاه 

كتاب را نیز با خود به منبر می برد و مطالب را از روی كتاب می خواند و توضیح می داد و معتقد بود كه در اين 

ت به طلاب و فضلاء توصیه می نمود كه كتاب با خود به روی اين جه. صورت مردم اطمینان بیشتری خواهند داشت

 .منبر ببرند

 

 

 

 

 

 

  اقامه نماز جماعت

 

نماز جماعتی كه صبحها داشتند يک مركز تجمعی برای اوتاد و مقدسین و بزرگان بود و بسیار با روح و معنويت 

  .بود

اينجا هم مؤمنین و فضلاء از . نماز می كردندايشان علاوه بر نماز صبح، ظهر و مغرب نیز در مسجد حسین آباد اقامه 

  :فیض حضور و شركت در نماز جماعت ايشان بهره مند می شدند؛ يكی از علماء تويسركان نقل می كرد 

 «. ما در دوران تحصیل در قم هرگاه می خواستیم يک نماز با توجه و خالصی بخوانیم به نماز ايشان می رفتیم» 

 

از آن . ت تا روزيكه عوامل رژيم پهلوی به خانه ايشان يورش برده و فجايعی به بار آوردندبرنامه مذكور ادامه داش

  .جريان به بعد ايشان دچار كسالت شدند و روی همین جهت نماز جماعتهايشان تعطیل شد

و عصر  بعد از آن ماه مبارك رمضان نماز ظهر. تا وقتیكه مسجد مدرسه و دارالقرآن و مركز معجم فقهی افتتاح شد

 .را در آنجا اقامه می فرمودند كه مشتاقان از راههای دور برای شركت در اين نماز پرفیض می آمدند

 



  ازدواج

 

ايشان بعد از گذراندن دوران تحصیل و رسیدن به مقامات علمی و معنوی با دخترحجت الاسلام مهدی بروجردی 

  .ازدواج كردند

لمیه قم سهم وافری داشت، و مشاور مؤسس محترم حوزه علمیه قم، آيت ايشان از افرادی بود كه نسبت به حوزه ع

  .به شمار می رفت( ره)الله حائری

 .ثمره اين ازدواج مبارك سه پسر و پنج دختر بود 

 

 مسافرتها

 

 سفر به مكه

 

ده ای از سفر اول ايشان زمینی و از راه كويت بوده و ع. ايشان دو مرتبه مشرف به زيارت بیت الله الحرام شدند

  .شمسی بوده است 8681و گويا اين سفر در سال . بزرگان و اخیار قم و علماء محترم در معیت ايشان بوده اند

مطلبی از اين سفر در دست ما نمی باشد مگر دو مطلب كه جناب آقای كريمی جهرمی از آيت الله العظمی 

 :گلپايگانی نقل كرده اند 

نماز جماعت می خوانديم و حتی برای نماز اذان ( صلی الله علیه آله و سلم)الله ما در آن سفر در مسجد رسول : 8

 .گفته می شد و شهادت بر ولايت ـ اشهد ان علیاً ولی الله ـ نیز گفته می شد

روزی مأمور دولتی كه اين جريان را ديده و شهادت بر ولايت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام را از مؤذن شنیده 

اشهد ان علیاً ولی » حت و خشمناك به سوی قاضی رفته و گزارش داده بود كه مؤذن جماعت شیعه در اذان نارا. بود

  .می گفت« الله 

منهم می : مأمور گفته بود« علی عدو الله»مگر تو می گوئی « اشهد ان علیاً ولی الله »: من نیز می گويم: قاضی گفته بود

منتهی در اذان نمی گويیم و با « علی ولی الله» گفته بود كه ما هم می گوئیم و خلاصه قاضی « علی ولی الله » : گويم

  .اين جواب قضیه را فیصله داده بود

ايشان در مورد اين مناظره فرموده . در همین سفر مناظره ای لطیف بین ايشان و قاضی القضاه مدينه واقع شده بود: 8

ی اقامه عزا و سوگواری امام حسین علیه السلام در ايام عاشورا و ذكر ما او را دعوت كرده بوديم كه از او برا: بودند

مصیبت آنحضرت اذن بگیريم او هم دعوت ما را پذيرفت و در مسجد رسول الله صلی الله علیه آله و سلم حضور 



غلو در  يعنی اهل)شما غالی : يافت و در آنجا بحث و مناظره میان ما و او در گرفت تا سخن بدينجا رسید كه گفت

  .هستید( مورد اهل بیت پیامبر اكرم

 .چه آنكه از پیامبر و امام طلب شفاعت می كنید و می گوئید كه آنان زنده هستند و امور ديگر

آيا شما سلام بر پیغمبر نمی كنید؟ آيا شما نمی : اولاً كه شما هم بر اين عقیده می باشد: من در جواب او گفتم

و سلام سلام كننده را نمی . الله؟ حال اگر رسول خدا مرده و چیزی را درك نمی كند گوئید، السلام علیک يا نبی

  .شنود چه معنی دارد كه در برابر قبر او مؤدبانه بايستید و سلام كنید اينگونه كه بر زندگان سلام می كنید

 

آيا اگر كسی گفت كه پیامبر حال آيا هرگونه غلوی موجب كفر است؟ و . فرضاً آنچه را ذكر كردی غلو باشد: ثانیاً

زنده است و با اذن الله و اراده الهی سلام سلام كننده را می شنود اين غلو و مضرّ به توحید است؟ و او برای اين 

 .مطالب جوابی نداشت

 

 سفر دوم به مكه

 

ن مسافرت هجری قمری با هواپیما از ايران به جده صورت گرفت و چون اي 8612سفر دوم ايشان به مكه در سال 

در زمان مرجعیت و زعامت ايشان بود، از جهات مختلف قابل توجه می باشد ، مخارج اين سفر را شخص محترم و 

 .متدينی از اهالی قزوين به نام مرحوم حاج محمود كیال بانی شدند

ت زيادی ايشان در اين سفر زيارتی با علم و كیاست خويش موجب ترويج آئین مقدس جعفری شد و توانست اتهاما

 .را كه به شیعه جعفری نسبت می دادند برطرف سازد

 

در اين سفر با مذاكراتی كه ايشان با امیر مدينه داشت توانست برخی از آن نسبتهای ناروائی كه بر شیعه روا داشته 

روی همین بودند بزدايد و اثبات كند كه شیعیان در تمام اصول و فروع تابع پیامبر عظیم الشان اسلام می باشند و 

مذاكرات عمال سعودی در اين سفر و سفرهای بعدی با ملايمت با شیعیان برخورد می كردند و همچون سابق نبود 

كه شیعیان را به جرم بوسیدن ضريح مطهر پیامیر زير شتم و شلاق گیرند و كسی را كه در توحید خطبه های 

 .لام را دارند تكفیر كندتوحیدی نهج البلاغه و تعالیم امام صادق و باقرعلیهما الس

 

يكی از نويسندگان معاصر كه يک سال بعد به حج مشرف شده بود در سفر نامه خود راجع به اين موضوع می 

 :نويسد



بطوری كه به تواتر شنیده شده تا سال گذشته كسی قدرت نزديک شدن به شبكه های ضريح را نداشت و اگر » 

 .و چوب می زدند كسی نزديک می شد شرطه ها او را با شلاق

 

ر اين سال كه آيت الله گلپايگانی به حج مشرف شدند با مذاكراتی كه با امیر مدينه كه از برداران ملک است د

كردند رفع سوء تفاهم در مورد بوسیدن شبكه ها از ايشان نمودند و با احترامی كه امیر برای ايشان قائل بود دستور 

 «. دداد از سختگیريهای سابق خودداری شو

 

 

 سفر به عتبات عالیات

 

در اين سفر با بزرگان و زعمای گرانقدر نجف . و سفری پرخاطره برايشان بود. سفر اول ايشان چند ماه طول كشید

 .خصوصیت پیدا كرده بودند و به مجلس درس اكابر آن عصر می رفتند

  .حسن اصفهانی شده بوددر اين سفر مباحثاتی هم بین ايشان و مرجع تقلید آن زمان آقا سید ابوال

 :مرحوم گلپايگانی فرموده بودند 

  .در اين سفر میهمان آيت الله العظمی سید جمال گلپايگانی بوديم» 

روزی خادم آقا سید ابوالحسن اصفهانی آمد و صحبت ملاقات كرد ما گمان كرديم كه می گويد، ما به حضور 

منزل ايشان شديم درب منزل ايشان كه رسیديم خادم آمد و  ايشان برويم و لذا با مرحوم آقا سید جمال رهسپار

گفت نه، آقا بعد اعتراض می كنند كه بنا بود من به ديدن . آقا می آيند منزل شما، ما گفتیم، ما حالا آمده ايم: گفت

 ...بروم و تو درست اداء رسالت نكردی، لذا از همانجا برگشتیم و آقای سید ابوالحسن هم به ديدن ما آمدند

 

در اين ملاقات بحثی بین آيت الله سید ابوالحسن و آيت الله گلپايگانی واقع می شود كه يک ساعت به طول می 

  :پس از اين مباحثه طولانی آيت الله سید ابوالحسن اصفهانی به حاج میرزا مهدی بروجردی فرموده بودند. انجامد

 .داماد شما نابغه است

 

اگر شما نظری داشتید بفرمائید استفاده می : لة النجاة را به آقا داده و فرموده بودنددر همان سفر سید ابوالحسن وسی

 «. كنیم

 



 

 سفر به مشهد مقدس

 

ايشان علاقه عجیبی به حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام داشتند و مكرر به زيارت آن امام همام مشرف شده 

وقتی ايشان . سی می خواست به زيارت حضرت مشرف شودچنان علاقه ای به حضرت داشتند كه هرگاه ك. بودند

 .متوجه می شد اشک شوق در چشمانش حلقه می زد و كمكی به ايشان می كرد

 

 

 

 افول خورشید مرجعیت

 

  .عاقبت آن مجاهد نستوه پس از عمری تلاش و كوشش رو به افول گرائید

شده بودند كه با همان حالت كسالتشان جلوس  مردم با اشتیاق برای ديدن ايشان مشرف( س)روز تولد حضرت زهرا

  .نموده بودند 

بعد از اذان، نماز مغرب و عشاء را خواندند و مشغول . و تا وقت نماز مغرب و عشاء در خدمت مراجعین بودند

  .مناجات با خداوند شدند

 

  :به فرزندش فرمودند

  «. نماز عشاء و نافله اش را خواندم و مشغول تعقیب هستمالحمدالله كه نماز مغرب و نافله اش را خواندم، الحمدالله » 

آقا بهتر است كه شما روی تخت بنشینید و تعقیبات را انجام دهید، كه عده ای منتظر هستند با شما : عرض شد

  .ملاقات كنند

كه در اين چنان انسی با قرآن داشت . خواستند ايشان را بر روی تخت بنشانند كه لرز شديدی بر ايشان عارض شد

 .حال هم به جای جزع و ناله قرآن می خواند

 

. لرز شديدتر گرديد با آمدن دكترهای قم مثمر نشد و دكترهائی از تهران آمدند و قرار شد كه به تهران منتقل شود

 .كه به دنبال اين قضیه ايشان به تهران منتقل و در بیمارستان شهید رجائی بستری شدند

 



آن صاحب نفس مطمئنه سوار بر كشتی حسینی شد و به اوج ملكوت پر  8638آذر  81به در شامگاه روز پنج شن

  .كشید 

 

روز شنبه صدها هزار تن از مردم ماتم زده و هزاران تن از علما و طلاب و فضلاء حوزه علمیه قم برای آخرين وداع 

 .با پیكر آن مرجع بزرگ وداع كردند 

طهر به حدی بود كه بسیاری از مردم امكان همراهی تابوت حامل پیكر شدت احساسات سوگواران نسبت به پیكر م

  .ايشان را به دست نیاوردند

به سبب ازدحام جمعیت تابوت حامل در نزديكی حرم مطهر از مسیر پیش بینی شده تغییر جهت يافت و از طريق 

 .مدرسه دارالشفاء و فیضیه برای اقامه نماز به صحن بزرگ انتقال يافت

پس از اقامه نماز میت ايشان بر روی دستان انبوه . ر پیكر مطهر توسط آيت الله صافی گلپايگانی اقامه شدنماز ب

جمعیت عزادار برای تدفین در كنار مرقد استاد بزرگوارش آيت الله شیخ عبدالكريم حائری به داخل حرم مطهر 

تلف دنیا مراسم سوگواری و يادبود برگزار بود انتقال يافت و به مناسبت اين ضايعه بزرگ تا مدتها در كشورهای مخ

. 
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 آیة الله العظمی مرعشی نجفی

از سجايای اخلاقی بی شماری برخوردار بوده اند كه ذكر همه اين ( ره)حضرت آية الله العظمی مرعشی نجفی 

كنیمخصوصیات در اين وقت كم، مقدور نیست و ما تنها به ذكر چند مورد بسنده می  . 

 :ساده زيستن -1

ايشان پس از .يكی از خصوصیات برجسته ايشان ساده زيستی و عدم توجه به مسائل مادی و زخارف دنیوی بود

اقامت در قم و ازدواج با والده ما از نظر مالی مدتها در وضعیت بدی به سر می بردند و مدتها اجاره نشین بودند تا 

ايشان .ر آن خانه ای ساختند و تا آخر عمرشان نیز در آن زندگی كردنداينكه كم كم با تهیه يک زمین كوچک د

هیچوقت از وضعیت مالی مطلوبی برخوردار نبودند و هر آنچه به دست می آوردند، در راه رفع حوايج مردم مصرف 

خوابم من شب كه می »: می فرمودند.نموده، يا وقف می كردند و هیچ گاه مالی را به خودشان اختصاص نداده اند

ما بايد از اين دست بگیريم و با دست ديگر .هیچ پولی، هیچ اندوخته ای در جیب من نباشد، چون ما عامل هستیم

و تا آخر عمر نیز « !بدهیم به فقرا، ايتام، نیازمندان و كمک كنیم به مراكز علمی، دينی و فرهنگی، اينها مال ما نیست

من خیلی بارم سبک است و هیچ »: ، همان شب به بنده می فرمودندشب آخری كه ايشان رحلت فرمودند.چنین بودند

نگرانی ندارم، تنها يک چیز مرا زجر می دهد و آن اين است كه می ترسم در ايام زندگیم نوشته من يا صحبتهای من 



رده در هر موردی باعث شده باشد كه حقی ناحق شود، يا در همسايگی ما گرسنه ای بوده باشد و ما غذای سیر خو

باشیم كه و الله و بالله و تالله اگر چنین چیزی بوده من آگاهی نداشته ام و نصیحت می فرمودند كه شما هم بارتان را 

و روزی كه « .بپرهیزيد، كه همه چیز ظرف چند دقیقه نابود می شود...سبک كنید و از تجمل پرستی و خانه بزرگ و

بود و در ايام محرم و صفر می پوشیدند و مجموع پولی كه در جیب  ايشان از دنیا رفتند، يک قبا داشتند كه مشكی

ايشان بود، هشتصد تومان بود و هیچ اندوخته ای، زمینی يا ملكی نداشتند و هر آنچه به دستشان می رسید، در موارد 

 .فوق الذكر مصرف می كردند

 :عشق به كمال و علم -2

يک وقتی ايشان نقل .و حصر نسبت به كسب علم و دانش بوديكی ديگر از خصوصیات ايشان علاقه و عشق بی حد 

روز اصلا گوشت  11زمانی كه ما در نجف اشرف به تحصیل اشتغال داشتیم، گاهی می شد كه ما تا »: می فرمودند

گیرمان نمی آمد كه بخوريم، خوب آقازاده هم بوديم و رويمان نمی شد برويم پیش اعلام و بزرگان آن وقت و 

ساعت گرسنه می مانديم ولی اصلا توجه به اين  11نیم و گاهی آنقدر سرگرم درس بوديم كه تا دست دراز ك

زمانی كه من در مدرسه قوام در نزديكیهای صحن مطهر مولی امیر المؤمنین در نجف »: می فرمودند« .مسائل نداشتیم

جانی شیرازی كه از علماء بزرگ شیراز اشرف به تحصیل اشتغال داشتم، با مرحوم آية الله حاج سید ابو القاسم ارسن

بعضی از اعیان و اشراف آن روز هم .ما گاهی گرسنه می شديم و هیچ چیز نداشتیم بخوريم.بودند، هم حجره بودم

فرزندان خود را می فرستادند به نجف اشرف كه درس بخوانند، ولی اينها معمولا می آمدند و درس نمی خواندند و 

اختند و عده ای هم از اين افرادی كه دنبال دنیا بودند، دور اينها را می گرفتند و ارتزاق می آش و پلويی راه می اند

كردند، گاهی اينها كاهوی زيادی می خريدند و می آمدند در كنار حوض و برگهای زيادی را می ريختند در 

م با هم می رفتیم اين و من و آن رفیق هم حجره ا.حاشیه حوض و ساقه های وسطش را می بردند و می خوردند

برگهای اضافی كاهوها را مخفیانه جمع می كرديم و با آنها سد جوع می كرديم و هیچگاه هم به خودمان اجازه نمی 

 «.داديم كه برای كسی بازگو كنیم، ولی آنی از تحصیل و تدريس غافل نبوديم

 :استفاده از امكانات داخلی -3

من از روز اولی كه خودم را شناختم و روی پای »: د، می فرمودندحضرت آية الله خصوصیت ديگری كه داشتن

اين يک راه »: و تا آخر عمرشان هم همینطور بودند و می فرمودند« .خودم ايستادم، از البسه خارجی استفاده نكرده ام

فتحتی يک وقتی من هنوز كوچک بودم، خیاط آمد و به ايشان گ« .مبارزه با استعمار و استعمارگران است : 



آقا دكمه از خارج می آيد و برای قبا ناچاريم از آن استفاده كنیم، ايشان اجازه ندادند و مدتی در اين فكر بودند كه 

چه بكنند، بعد يكی گفت بعضی از خانمها در خانه از اين قیطانهايی كه به لب عبا می دوزند، شبیه دگمه درست می 

د و لذا لباسهای ايشان هیچ وقت دگمه نداشت و از همین قیطانهايی كه در كنند و شما می توانید اين را به خیاط بدهی

 .داخل تولید می شد استفاده می كردند

 :مداومت بر نماز جماعت -4

از همان زمان .بود( س)خصوصیت ديگر ايشان، پايبندی ايشان به اقامه جماعت در حرم مطهر حضرت معصومه 

سه وعده مشرف می شدند به حرم مطهر و در آنجا اقامه جماعت می  سال پیش ايشان مرتب 61قديم، نزديک به 

ايشان بودند، گاهی يک ساعت قبل از اذان تشريف می بردند ( س)صبحها نخستین زائر حضرت معصومه .فرمودند

در .پشت درب صحن و آنجا می نشستند تا فراش حرم بیايد درب را باز كند و ايشان نخستین زائر حرم باشند

سانتی متر می  11، 81ای خیلی سرد، تا آن زمان می گفتند برف زيادی می باريد كه گاهی ارتفاع برف به زمستانه

رسید، ايشان قبل از اذان صبح، پارويی به دست می گرفتند و از منزل تا حرم مطهر مسیر را برای مردم باز می كردند 

من می خواهم ثواب كنم: و هرگاه هم كسی می گفت آقا شما اين كار را نكنید، می فرمود . 

رفتار ايشان چه با اهل منزل و چه با ديگران بسیار صمیمی بود و ايشان اجازه می فرمودند كه هر كس مشكلی دارد 

ايشان در غم و شادی .سینه ايشان به قول خودشان صندوق اسرار مردم بود.بیايد مطرح كند و ارائه طريق می فرمودند

من »: مراسم مختلف وفیات و مجالس عقد و عروسی آنان شركت می كردند و می فرمودندمردم شريک بودند و در 

 «.به اكثر منازل قمی ها قدم گذاشته ام

ع)ارادت به اهل بیت  -5 ) : 

يكی ديگر از بارزترين خصوصیات اخلاقی ايشان، علاقه و اظهار ارادت و توسل و تضرع شديد نسبت به ائمه 

می فرمودند از روزی كه خودم روی پای خودم ايستادم، هرگاه لباس نوی می دوختم، ايشان . بود( ع)معصومین 

و با مالیدن به ضريح، آن را متبرك نموده، بعد از آن استفاده می كردم، ( ع)نخستین بار می بردم در حرمهای ائمه 

ه می شد، وقتی گودبرداری می ساختمان كتابخانه، مدرسه، حسینیه و يا هر ساختمانی كه مستقیم زير نظر ايشان ساخت

را در پی های آن می ريختند و می فرمودند با اين تربت من اينجا را ( ع)كردند، ايشان مقداری از تربت سید الشهداء 

و به خصوص هر وقت مشرف می شدند به حرم، در آستانه حرم هنگام ورود خودشان را روی زمین .بیمه می كنم

ی خاكهای درب ورودی حرم می مالیدند و به ما می گفتند شماها مثل اينكه خجالت می انداختند و محاسنشان را رو

می كشید اين كار را انجام دهید، اين خجالت باعث می شود شما از در خانه اينها دور شويد و شما بايد كاری كنید 



برده می ( ع)معصومین كه ديگران هم تاسی كنند، علاوه بر اين در مجالس روضه خوانی هر كجا نام مبارك ائمه 

شد، ايشان واقعا بی اختیار اشک می ريختند و آن زمان كه حالشان مساعد بود، به طور ناشناس شبهای عاشورا كرارا 

در میان جمعیتهای عزادار می رفتند و به سینه زنی می پرداختند و می فرمودند من با اين سینه زنی خودم را در طول 

 .سال بیمه می كنم

فرمودند من در اين مدتی كه در قم هستم، هر گاه مشكلی داشتم می رفتم حرم مطهر حضرت معصومه  همچنین می

ايشان از روی عشق و علاقه خاصی كه به .و چند ساعت در آنجا دخیل می شدم و معمولا گره گشايی می شد( س)

د و سعی هم داشتند كه از طريق بدانن( ع)داشتند، سعی می كردند خودشان را خادم ائمه اطهار ( ع)ائمه معصومین 

لذا دارای چندين حكم افتخاری در حرمهای مشاهد مشرفه شامل منصب .مكتوب باشد، يعنی واقعا خادم آنجا باشند

در قم، منصب خدمت افتخاری در حرم حضرت ثامن ( س)تدريس و خدمت افتخاری در حرم مطهر فاطمه معصومه 

در كربلا، منصب تدريس و نقابت سادات ( ع)در حرم سید الشهداء  ، منصب تدريس و خدمت افتخاری(ع)الحجج 

منصب خدمت افتخاری در حرم احمد بن الامام موسی بن ( ع)و خدمت افتخاری در حرم حضرت ابوالفضل العباس 

معروف به شاه چراغ در شیراز، منصب خدمت افتخاری در حرم حضرت عبد العظیم حسنی در شهر ری، ( ع)جعفر 

در آستانه اشرفیه گیلان، ( ع)ت افتخاری در بقعه سید جلال الدين اشرف از احفاد امام موسی بن جعفر منصب خدم

لذا همیشه در پايان .در مشهد اردهال كاشان بودند( ع)و منصب خدمت افتخاری در حرم علی بن الامام محمد باقر 

ادم اهلبیت عصمت و طهارتخ»، « (ص)خادم علوم آل محمد »: دستنوشته هايشان مرقوم می فرمودند  » . 

سالگی هیچ گاه از خدمت به مردم  16مرحوم والد با وجود كسالتهايی كه داشتند و با وجود كهولت سن، در سن 

غفلت نمی نمودند و همین اواخر عمر و حتی در همین سال آخر، روزی يک مرتبه می رفتند در حرم مطهر و آنجا 

رديم آقا شما اين درس را در منزل برگزار كنید، نمی پذيرفتند و حتی ايشان هر چه ما خواهش می ك.درس می دادند

من اين اواخر به ايشان عرض كردم آقا يک اتومبیل پیكان را الآن بسیاری .همیشه با تاكسی به حرم مشرف می شدند

 .از مردم دارند و اگر شما بخواهید سوار شويد مساله ای نیست

ولی من روزی دو سه ساعت بیشتر با ماشین كار ندارم، برای چه يک ماشین و يک  می دانم،»: ايشان می فرمودند

 «.راننده را اسیر كنم؟ من زمانی سوار اتومبیل شخصی می شوم كه همه بتوانند از آن استفاده كنند

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بروجردی  العظمی سید حسین  اللهآیت   

ای از خاندان طباطبایی، در شهر تاریخی بروجرد، کودکی چشم به جهان گشود که ق، در خانه. هـ 8818در آخرین روزهای ماه صفر سال 

تعلیم، تربیت و او از همان ایام کودکی، مورد مهر و علاقه سرشار پدرش، سید علی قرار گرفت و در سایه توجهات او . او را حسین نامیدند

 .رشد یافت

 : فصل اول

 ولادت - 1

ای از خاندان طباطبایی، در شهر تاریخی بروجرد، کودکی ق، در خانه. هـ 8818در آخرین روزهای ماه صفر سال 

او از همان ایام کودکی، مورد مهر و علاقه سرشار پدرش، سید علی . چشم به جهان گشود که او را حسین نامیدند

در سایه توجهات او تعلیم، تربیت و رشد یافتقرار گرفت و  . 

 والدین - 2

پدر بزرگوار ایشان ، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج سید علی طباطبایی، عالمی جلیل القدر، موصوف به 

8.علم و تقوا، مرجع حوائج مردم، ساعی در اعلای کلمه دین و عارف به نسب بیت شریف خویش بود  

است که بانویی متدینه ، زاهده، ( رحمه الله) ، دخت ارجمند مرحوم سید محمدعلی طباطبائی مادرش سیده آغابیگم

 .عابده، متحفظ بر انجام مستحبات و ترک مکروهات و عالمه و پاکدامن بود

http://www.shia-news.com/fa/news/14636/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%C2%AD%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D9%84%D9%87


 نسب - 3

گذشته از شخصیت . رسدمی( علیه السلام)نسب ایشان، با سی و دو واسطه به حضرت امام حسن مجتبی 

-ی و موقعیت بسیار ممتاز ایشان، از جانب پدران، نیاکان مادری، وارث مرجعیت و ریاست دینی میعلمی و دین

6.باشد  

4(ره)الله العظمی بروجردیشجره نامه آیت  

هو السید حسین بن السید على بن السید احمد بن السید على نقی بن السید محمد جواد بن السید مرتضى بن  »

لسید عبدالكریم بن السید مراد بن الشاه اسدالله بن جلال الدینالسید محمد الطباطبائى بن ا امیر بن الحسن بن  

الدین بن اسمعیل بن عباد بن ابى المكارم بن عباد بن ابى المجد بن عباد بن على بن حمزه بن مجدالدین بن قوام

یباج بن ابراهیم الغمر بن حسن طاهر بن على بن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن ابراهیم طباطبا بن اسمعیل الد

 . المثنی بن حسن بن على بن ابى طالب علیهم الاف التحیه والثناء

 : فصل دوم

 تحصیلات

را به خوبی آموخت و در میان شاگردان از « جامع المقدمات»ایشان در هفت سالگی وارد مکتب خانه شد و کتاب 

و تیزهوشی و متانت وی زبانزد خاص و عام گردیدامتیاز مخصوصی بر خورد دار شدند ، به طوری که ذکاوت  . 

پدرش چون پیشرفتش را دید، او را به حوزه علمیه نوربخش بروجرد برد و از معلم خواست تا بقیه علوم مقدماتی را 

بدین گونه صرف و نحو، معانی بیان، بدیع و منطق، فقه و اصول را در بروجرد آموخت. به پسرش بیاموزد . 

 هجرت به اصفهان

گو نبود،به توصیه بزرگان و صلاحدید پدر، در سال هزار و سیصد  بروجرد، نیاز علمی او را پاسخ  علمیه  از آن جا که حوزه

 .و ده قمری به اصفهان مهاجرت كرد

 اساتید ایشان در اصفهان

ای شركت كرد ایشان، پس از ورود به اصفهان، در درس مرحوم حاج سیدمحمدباقر درچه . 

کرد؛ حضرت آیت الله العظمی  العظمی بروجردی، بسیار اظهار مهر و علاقه می الله مایه، به حضرت آیت گرانآن استاد 

مند را فراموش نکرد تا آخرین لحظات حیات، این استاد ارزش( ره)بروجردی . 

علاوه بر . شركت می كردند 2جناب میرزا ابوالمعالی کلباسی و جناب سیدمحمدتقی مدرس  ایشان هم چنین در درس

دو فحل این فن، یعنی آخوند کاشی و جهانگیرخان قشقایی، حاضر شد  فقه و اصول و رجال، در درس فلسفه . 

 بازگشت به بروجرد



ای از طرف پدر در یافت نمود كه از ق، نامه. هـ 8681ایشان بعد از چهار سال تحصیل در اصفهان، در ربیع الاول سال 

ایشان گمان می كرد پدرش می خواهد او را برای ادامه تحصیل به نجف اشرف .گردد او خواسته بود كه به بروجرد بر

بفرستد، ولی بر خلاف تصورشان ، پس از دیدار پدر و بستگان، مشاهده می کند که مقدمات ازدواج او را فراهم کرده 

 .اند

 : فصل سوم

 ازدواج

ندآیت الله بروجردی در مدت زندگی پر بارشان سه بار ازدواج کرد . 

در کودکی وفات کردند، به جز یکی از دختران، به نام آغا   شان، دو پسر و سه دختر داشتندكه همه ازهمسر نخست

 .نازنین كه پس از دو سال ازدواج با عموزاده خود به نام مرحوم آقا بهاء الدین طباطبائی ، هنگام زایمان، وفات یافت

چه دار نشدنش به آیت الله بروجردی پیشنهاد كردند كه شما باید این بانوی مجلله پس از گذشت مدتی، به دلیل ب

ایشان . با اجازه آیت الله این كار انجام شد. صاحب اولاد باشید، لذا اجازه دهید که برای شما همسر دوم اختیار نمایم

اج دو دختر و دو پسر ازدواج کرد كه نتیجه این ازدو( از تجار متدین بروجرد) با دختر حاج محمد جعفر روغنی اصفهانی

 .می باشد

به خاك ( س)شمسی در قم بدرود حیات گفت و در ایوان آئینه حضرت معصومه  8683همسر اول ایشان در سال 

 .سپرده شد

شمسی وفات یافت و در همان جا مدفون گردید 8634بانوی دوم ایشان هم در بروجرد در سال  . 

ید عبدالواحد طباطبایی عموزاده ایشان است كه پس از وفات در همسر سوم آیت الله بروجردی نیز دختر مرحوم س

درمقبره( س)صحن حضرت معصومه  3.پروین اعتصامی به خاک سپرده شد   

 فرزندان

 .همان گونه که قبلاً متذکر شدیم ؛ از همسر دوم آیت الله بروجردی دو پسر و دو دختر باقی ماند

در بروجرد متولد .( ش  8604)ق . هـ 8643ئی بروجردی در سال حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن طباطبا

او از همان روزهای اول زندگی تحت توجه مستقیم والد ماجد خود پرورش یافته، و ادبیات عرب و سطح را در ». شد

الله العظمی نوشتن اکثر امور استفتائی آیت. محضر پدر آموخت ، سپس در حوزه درس خارج ایشان حاضر شد

با یکی از بنی اعمام خود ازدواج نموده و صاحب چهار فرزند . ش  8683وی در سال . دی نیز بعهده ایشان بودبروجر

 .گردید

آقای سید محمد . آیت الله زاده گرامی، جوانی مؤدب، متین ، محجوب و مورد علاقه پدر و علما و فضلای حوزه بودند

اً وقار و گفتار شباهت فوق العاده ای به پدر بزرگوارشان حسن در صورت و سیرت و طرز برخورد و رفتار و مخصوص

سید محمد حسن احمدی طباطبایی صاحب سه فرزند پسر به نام سید محمدصادق و سید محمدباقر و سید  3«.داشت

 .محمدرضا و دو فرزند دختر می باشند



به ( س)رم مطهر فاطمه معصومه در شهر مقدس قم دار فانی را وداع گفت و در ایوان آیینه ح. ش  8623او در سال 

 .خاک سپرده شد

ایشان نیز . در بروجرد متولد شد . ش  8683در سال ( ره)الاسلام والمسلمین سید احمد طباطبائی بروجردی  حجت

جوانی مؤدب ، متین ، محجوب و مورد علاقه پدر و اقوام و علمای بزرگ بود، متأسفانه در سن جوانی در سال 

در مقبره میرزای قمی در گلزار شیخان قم به خاک سپرده شد درگذشت و. ش 8628 . 

سیداحمد احمدی طباطبایی، صاحب چهار فرزندپسر به نام سید مجید و سید مهدی و سیدحسین و سید رضا و یك 

 .فرزند دختر می باشند

باشد قم می از فضلای محترم حوزه علمیه( دام عزه)احمدی ( مجید)الاسلام و المسلمین سید محمدرضا  حجت . 

، ( ره)الله سید جعفر احمدی  حاجیه خانم ، آغا فاطمه احمدی طباطبایی ، دختر بزرگ ایشان و همسر مرحوم آیت

او . و دو فرزند دختر می باشند( معروف به دكتر محمد باقر )صاحب دو فرزند پسر به نام سید محمد جواد و سید محمدرضا 

قم دار فانی را وداع گفته و در مقبره آیت الله شهید حاج شیخ فضل الله سالگی در  10شمسی و در  8638در سال 

 .نوری به خاک سپرده شد

به دنیا آمد 8688سال . حاجیه خانم ، آغا سکینه احمدی ، دختر دوم ایشان است  . 

در شب 8660شمسی به عقد آقای سید محمد حسین علوی طباطبایی بروجردی درآمد و در سال  8681او در سال 

ایشان، بعد از اخذ دیپلم در . میلاد حضرت جواد الائمه صاحب اولین فرزند خود شد و او را سید محمد جواد نامیدند

با دختر  8620وارد حوزه علمیه قم شد و در سال ( 8641سال )، در هجده سالگی ( زمین شناسی) رشته طبیعی 

ثمره این ازدواج دو پسر . . ، ازدواج نمود(بروجردی دختر مرحوم آقا سید محمد حسن ، پسر بزرگ آقای)دایی خودش، 

حضرت آیت الله حاج سید محمد جواد . و یک دختر بود که پسر اولشان سید محمود، بر اثر تصادف دار فانی را وداع گفت

 .علوی بروجردی پس از طی مدارج عالیه امروز یکی از امیدهای حوزه علمیه قم به شمار میروند

محمد جواد، صاحب دو پسر به نام سید محمد رضا و سید محمد تقی و چهار دختر دیگر هم شد ایشان غیر از سید . 

 .این بانوی پارسا بعد از فوت پدر، همراه همسرش راهی تهران شد و هم اکنون در قید حیات می باشد

 : فصل چهارم

 هجرت به نجف

بار دیگر نامه ای ازطرف پدر به دستش رسید که از زمانی كه آیت الله بروجردی در اصفهان مشغول به تحصیل بودن، 

وی خواسته بود به نجف عزیمت کند، لذا در بیست و هفت سالگی به همراه برادر كوچكش سید اسماعیل، روانه 

 .نجف شدند

 زندگی و درس



ظم خراسانی آیت الله بروجردی پس از ورود به نجف اشرف، به حوزه درس مرحوم آیت الله العظمی آخوند ملا محمد کا

آیت الله العظمی آقا سید کاظم یزدی ، و : وارد شده و نه سال از محضر پر فیض آن فقیه بزرگ و علمای دیگری چون

در فقه و اصول و رجال كسب فیض كردند( شیخ الشریعة)آیت الله شریعت اصفهانی   

مان روز را برای جمع كثیری تقریر ایشان در ایام تحصیل در نجف اشرف ، بعد از اتمام درس مرحوم آخوند ، بحث ه

فرمودند می . 

الله بروجردیاجازات آیت   

الله العظمی بروجردی ، اجازات مشایخ بزرگوار ایشان است که های شناخت مقام والای علمی آیت از جمله راه

 : عبارتند از

8-8پیوست )اجازه نامه مرحوم آخوند خراسانی( الف  ) 

اش ، بالاترین گواهی یك استاد درباره شاگرد خود به  درباره این شاگرد برازنده.( ق  8681م )توصیف آخوند خراسانی 

آید شمار می . 

3 -2 - 4 -6 -8 -8پیوست )الله شیخ الشریعه اصفهانی  اجازه نامه آیت( ب ) 

ود خطاب به نامه خالله نمازی شیرازی ملقب به شیخ الشریعه اصفهانی ، در اجازهالله العظمی ملا فتحمرحوم آیت

الله العظمی بروجردی را ستوده استایشان، مراتب فضل و استعداد آیت  

8-8پیوست )نامه سید ابوالقاسم دهکردی اجازه( ج ) 

نبوده است ، اما با آگاهی از مراتب دانش و فضیلت ایشان ، در سالِ (ره)الله بروجردی ایشان اگر چه از اساتید آیت

العظمی بروجردی از اصفهان قصد مهاجرت به دارالعلم علوی نجف اشرف را داشت، ایشان را الله که آیت .( ق 8680)

کندای از سوی خود میمفتخر به صدور اجازه . 

الله العظمی بروجردیاجازات روائی آیت   

1.بوده استالله بروجردی علاوه بر اجازات اجتهاد، دارای شش فقره اجازه روایتی از علمای طراز اول نیز مرحوم آیت  

الله العظمی آخوند ملا محمدكاظم خراسانیآیت -1 . 

معروف به شریعت اصفهانی)الله نمازی شیرازی، الله شیخ فتحآیت -2 ). 

معروف به آقا نجفی. )الله شیخ محمدتقی اصفهانیآیت -3 ). 

الله سید ابوالقاسم دهكردی اصفهانیآیت -4 . 

 .مرحوم علامه شیخ آقابزرگ تهرانی -5



الهدی ملایریمرحوم علم -6 . 

 بازگشت از نجف به بروجرد و مرگ پدر و استاد

ق، به اصرار و تأکید پدر از نجف اشرف به وطن خویش مراجعت و در میان استقبال پر  8681ایشان در اواخر سال 

چند ماه بعد، . تشش ماه بعد از ورود ایشان، پدرش از دنیا رف. شور علما و عموم اهالی بروجرد وارد این شهر شدند

آیت الله آخوند خراسانی هم دار فانی را وداع گفت( 8681سال ) . 

و در تمام این مدت به طور مستمر مشغول به . آیت الله بروجردی حدود سی و سه سال در بروجرد اقامت داشتند

مانند حاشیه بر اكثر آثار مكتوب و ابتكارات علمی ایشان در فقه . تحصیل ، تالیف، تدریس فقه واصول بودند

 .عروةالوثقی، اصول، حدیث و رجال، حاصل تلاش این دوره اقامت در بروجرد است

 اعتراض به رژیم پهلوی

همچنین مراسمی . رئیس اداره ثبت احوال بروجرد، شخصی بهایی را به معاونت خود منصوب كرد. ق 8642در سال 

این اخبار به گوش آیت الله بروجردی رسید، . ه افتاده بودآور، در سطح شهر به رابا حضور زنان برهنه و وضعیت شرم

 .ایشان به عنوان اعتراض به این اعمال ناروا، بروجرد را به مقصد عتبات عالیات ترک نمودند

فرماندار بروجرد و دیگر مسئولین شهر، مسئول اداره ثبت احوال و معاونش را برکنار و تنبیه نمودند و حضرت آیت الله 

ولی آیت الله فقید بعد از چند ماه ، بر اثر دلتنگی و اعمال خلاف شرع مسئولین . ا به شهر برگرداندندبروجردی ر

 .کشوری، به طرف عتبات رفته و در نجف اشرف ساکن گردید

شش ماه بعد مردم اصفهان به رهبری آیت الله حاج آقا نور الله اصفهانی و برادرشان حاج آقا جمال الدین، به عنوان 

با هجرت حاج آقا نورالله بسیاری از علمای بلاد نیز هجرت نموده . اعتراض به اعمال رضاخان به قم مهاجرت می کنند

 .و به آنها می پیوندند

آیت الله سید : توجه عمده علما و متحصنین قم به نجف اشرف و پشتیبانی آیات عظام و مراجع عالی قدر عتبات

زا محمد حسین نائینی و آیت الله میرزا علی آقا شیرازی بوده استابوالحسن اصفهانی ، آیت الله میر . 

مرحوم آیت الله بروجردی به علت آگاهی و اطلاع کاملی که از اوضاع کشور و وضعیت حوزه های علمی ، خصوصاً قم 

 .و مشهد و شرایط خاص مردم داشتند ، طرف مراجعه و مشورت زعمای نجف قرار می گرفت

فت تلگراف علمای متحصن در قم به حمایت از آنان برخاسته و تصمیم گرفتند اعتراض خود را به علمای نجف با دریا

گوش رضاخان برسانند، بنابراین آیت الله بروجردی و شیخ احمد شاهرودی را به نماینده خود انتخاب نمودند تا با 

ه گوش مقامات حکومتی برسانندعلمای قم دیدار کنند و به تهران رفته و خواسته های علما و مهاجرین را ب . 

 بازداشت آیت الله بروجردی

های مردم علیه رضاخان و هجرت اعتراض آمیز روحانیان كشور به قم، آیت الله بروجردی همزمان با اوج گیری اعتراض

ن هراس مزدوران دربار، كه از پیوستن او به مهاجران و رساندن پیام مراجع نجف به معترضا. به مرز ایران گام نهاد

 .داشتند، در قصر شیرین وی را دستگیر كردند و به پایتخت بردند



آیت الله بروجردی رضاخان را به همراهی با روحانیت و عمل به دستورات الهی . در تهران رضا خان به دیدارش آمد 

‎دانست اجازه سفر به قم و بروجرد را به او نمی‎دعوت می كند و چون می مشهد سفر كنمدهند، فرمود بر آنم به  . 

آیت الله العظمی بروجردی از . اندكی پس از خروج رضاخان، تیمورتاش پنجاه هزار تومان نزد آن مرجع وارسته آورد

 .پذیرش هدیه دربار خودداری كرد

 سفر به مشهد مقدس

امت ایشان پس از این ماجرا مستقیماً از تهران به سوی مشهد مقدس حرکت کردند و مدت هشت ماه در مشهد اق

 .داشتند

 .ورود ایشان به مشهد مقدس با استقبال بسیار گرم بزرگان حوزه علمیه مشهد و فضلا و مدرسین مواجه شد

و مرحوم آیت الله ( معروف به آقازاده)به درخواست علمای بزرگ مشهد از جمله مرحوم آیت الله حاج آقا محمد کفائی ، 

آقایان ائمه جماعات . د گوهرشاد ، اقامه جماعت نمودند آقای حاج آقا حسین طباطبایی قمی، شبها در مسج

از جمله مرحوم . مسجد گوهر شاد و بسیاری از مساجد دیگر، نماز خود را تعطیل و به جماعت ایشان حاضر شدند

-مرحوم آیت. الله آقازاده با آن وجاهت و شخصیت عظیم علمی و گروهی دیگر، از ملتزمین جماعت ایشان بودند آیت

قمی نیز گه الله کردندگاه در این جماعت شرکت می   . 

، ایشان تصمیم به ترک مشهد و بازگشت به بروجرد (به قولی سیزده ماه)پس از گذشت مدت حدوداً هشت ماه 

. در بازگشت از مشهد، در قم توقف نمودند و به گرمی از سوی حوزه قم مورد استقبال قرار می گیرد . می گیرد

مباحثات ایشان، با . ئری یزدی، مصراً از ایشان تقاضای اقامت در قم و شروع تدریس را می نمایندمرحوم آیت الله حا

مرحوم آیت الله حائری نیز، طلاب و فضلا را به شرکت در درس ایشان ترغیب . استقبال فضلای قم مواجه می شود

 .می کنند

 :فصل پنجم

 بازگشت به بروجرد

های مکرر از معظم له برای بازگشت به بروجرد، باعث شد ایشان تصمیم به ستاصرار طبقات مختلف بروجرد و درخوا

 .بازگشت بگیرند

کمی بعد از مراجعت از . در بازگشت به بروجرد ، بیش از سابق مورد استقبال و توجه مردم مسلمان واقع می شوند

د مقلدین و ارادتمندان ایشان افزوده سفر، رساله عملیه ایشان به فارسی چاپ شده و بدین وسیله روز به روز بر تعدا

 .می شود

باردوران مصیبت  

و ( شمسی  8680تا  8680)هجری قمری  8630تا  8620های یکی از مشکل ترین ایام اقامت ایشان در بروجرد سال

این دوران مصادف بود با تلاش حکومت برای برداشتن عمامه، تعطیلی حوزه . دوران فشار و اختناق رضاخان است

به گفته خود مرحوم آیت الله بروجردی ، این دوران . های علمیه، کشف حجاب و تعطیلی مجالس دینی و مذهبی

 . یکی از مصیبت بار ترین ایام زندگانی ایشان بوده است



هاحفظ شخصیت  

ن مرحوم آیت الله بروجردی با درک شرایط خاص زمان، ابتدا سعی می کرد با نصیحت رؤسای محلی ، امتحان داد

طلاب برای گرفتن جواز عمامه و امثال آن ، از شدت فشارها تا حدی بکاهند، هدف اساسی ایشان در این ایام، حفظ 

 .شخصیت های روحانی ، طلاب و مردم متدین بود

 : فصل ششم

 کسالت و بیماری

یمارستان فیروزآبادی ق برای معالجه از بروجرد به تهران آمدند و در ب.هـ  8634الله العظمی بروجردی در سال آیت

در این هنگام چند نفر از . به عیادت ایشان شتا فتند... علمای اعلام از قم ، تهران و . مورد عمل جراحی قرار گرفت 

الله بروجردی جهت اقامت فرصت را مغتنم شمرده از آیت( ره)فقهای سرشناس حوزه علمیه قم خصوصا امام خمینی

این موضوع با اصرار آقایان و  1.و رهبری و مدیریت حوزه علمیه قم دعوت کردنددر قم و قبول مرجعیت جهان تشیع 

 83الله بروجردی پس از تشرف به مشهد مقدس ، عصر پنج شنبه آیت. استخاره به قرآن مجید، مورد قبول واقع شد

در میان استقبال بی نظیر مراجع ، علما و مردم قم ، وارد این شهر مقدس شد. ق  8634صفر   . 

 تجلیل علمای عالیقدر قم

و آیت الله سید محمد محقق داماد و حاج آقا مرتضی حائری ( ره)مدرسین سرشناس از جمله امام خمینیاغلب فضلا و

برای نشان دادن اهمیت دروس ایشان و تشویق فضلا به حضور درآن دروس، همراه با شاگردان خود در مجالس درس 

80.یافتند ایشان حضور می  

کرد اقامه جماعت می( علیها السلام)که در صحن بزرگ حضرت معصومه(از مراجع تقلید)الله سید صدرالدین صدر آیت

الله بروجردی واگذار کرد، جایگاه نماز خود را به آیت . 

، جایگاه تدریس خود را در اختیار ایشان قرار داد( یکی دیگر از مراجع وقت)الله سید محمد حجت مرحوم آیت  . 

88. تقی خوانساری با رغبت و نشاط به عنوان احترام در درس ایشان شرکت می کردالله سید محمدم آیتمرحو  

 آخرین مسافرت

ایشان در این زمان یک بار دیگر ، راهی مشهد مقدس شدند و به تقاضای مردم مشهد ، ماه رمضان آن سال در جوار 

اكبر زرگ مسجد گوهرشاد به جای مرحوم حاج شیخ علیماندند و در شبستان ب( ع)حرم ملکوتی حضرت امام رضا 

 . نهاوندی اقامه جماعت فرمودند

را فهرست نگاری نموده و ( علیه السلام)ایشان در این سفر کتابخانه آستانه مقدسه حضرت علی بن موسی رضا 

این . جعت کردبه نسخه اصلی خطی کتاب رجال شیخ طوسی دست پیدا کردند و بعد از سه ماه توقف، به قم مرا

 .آخرین مسافرت ایشان به خارج از قم بود

 : فصل هفتم



های منحصر به فردویژگی  

ای بود به طوری که در آیت الله بروجردی از هوش و ذکاوتی سرشار ، بهره مند بود و دارای استعداد قوی و فوق العاده

بسیار دوراندیش ، مدیر و . مملکت مطلع بود حل اکثر مسائل سیاسی و اجتماعی بصیر و توانا بود و همواره از امور

 .مدبر بود

های اخلاقیویژگی  

الله العظمی بروجردی ، چراغی پر نور فراروی کسانی است که سلوک در مسیر های اخلاقی آیتشناخت ویژگی

 :أولیاءالله را تنها راه هدایت و سعادت خود می دانند

 :اخلاص . 1

-با تمام وجود باور کرده بود، هر وقت سخن از خدمات ایشان به میان می آمد میالله العظمی بروجردی خدا را آیت

عمل خود را خالص کن زیرا بازرس عمل بسیار بیناست88اخلص العمل فان الناقد بصیر : فرمودند . 

 : اشتیاق به دانش و معرفت . 2

پایانی عمر ، چون دوران جوانی،  هایدر سال. و معرفت برنداشت86ای دست از کسب علم ایشان تا آخر عمر لحظه

شوم ، من از مطالعات علمی خسته نمی»: ایشان فرموده بود که . های بسیاری تا صبح غرق در مطالعه بود شب

84«.کنم شوم ، با مطالعات علمی خستگی خود را رفع میبلکه هر گاه از کارهای دیگر خسته می  

 : روح سماحت و بزرگواری .3

ابزار ریاست ومدیریت سعهء  82آلة الریاسة سعة الصدر؛ » : فرماید درحدیث شریفی می( السلامعلیه )حضرت علی 

است[ ودوری از تنگ نظری]صدر   . 

او در عین . از مطالبی که در زندگی ایشان بسیار قابل توجه است، روح سماحت و بزرگواری آن زعیم بزرگوار است 

انگیزی نادیده می گرفت های مخالفان خود را با شرح صدر شگفتمهری قدرت و توانایی، تملک نفس نشان داده، بی

های آنان صرف نظر می کرد و این خود یکی از عوامل بسیار مهم و شدید التأثیر در سازمان یافتن ریاست و از لغزش

83.کامل و و بلامنازع برای او بود  

 :عزت نفس . 4

او در تمام عمر . لمین کرده بود و در این راه از هیچ امری دریغ نکردالله بروجردی خود را وقف عز ت اسلام و مسآیت

 .عزت نفس خود را حفظ کرد و هیچ گاه دست کمک و یاری به سوی کسی دراز نکرد و تنها پناهگاهش خدا بود

 : اهتمام به شوکت اسلام .5

برای معالجه ایشان به قم آمده  در آخرین روزهای عمرشان وقتی خبر دادند پرفسور موریس متخصص قلب ، از پاریس

ای به ایشان بدهند تا محاسن ایشان را به حضور نپذیرفتند و از همراهان خواستند اتاق را مرتب کنند و شانه. است 



من » : فرمود !! خود را مرتب کند و وقتی به ایشان عرض کردند ، اشکالی ندارد ، چون حال شما خیلی خوب نیست 

83«.هستم ، نباید در مقابل یک بیگانه به این حال باشم امروز پیشوای مسلمین  

 : مبارزه با عوام زد گی .6

شد و بعضی حاضر نیستند تذکر لازم که گاه آلوده با کارهای خلاف می( ع)در مسائل مربوط به عزاداری امام حسین

81.یز باک نداشتداد ، و از هیچ چرا به این افراد بدهند، آن مرد بزرگ ، وظیفه خود را انجام می  

 :ایمان قوی به رابطه دین و سیاست7.

الله بروجردی گر چه به خاطر حوادث دردناك مشروطیت كه سیاستآیت بازان عامل دست اجانب، سر رشته كار را از  

های سیاسی بدبین دست روحانیت خارج ساختند و بر كیان مسلمین ایران ضربه زدند، نسبت به بسیاری از حركت

ى این امر در نگرش كلی او نسبت به مسائل سیاسی و حكومت اسلامی تأثیری نداشت به همین جهت با بود، ول

81!رسیدداد كه گاه در نظرافراد عادی عجیب به نظر میاستفاده از مقام ولایت فقیه، كارهایى انجام می  

 :کظم غیظ . 8

اما در . شددید به شدت عصبانی میخطایی می آمد، اگرالله بروجردی وقتی مصلحت اسلام و دین به میان میآیت

امور دنیایی با خود عهد کرده بود، اگر عصبانی شود یک سال تمام روزه بگیرد و یک بار که عصبانی شد، یک سال 

80.روزه گرفت( به غیر از روزهای حرام)تمام   

 :آرزوی شهادت .9

فرمودندمی( رحمه الله)الله العظمی گلپایگانیرحوم آیتم. آن آیت الهی تا دقایق پایانی عمر در اشتیاق شهادت بود   

: 

« کردند ، به سبب این که با فراهم شدن زمینه شهادت این فیض الله بروجردی بسیار اظهار تأسف میمرحوم آیت

88«.بزرگ را درک نکردند و به مقام شهادت نایل نشدند   

 : اتصال به غیب . 10

اندسابقه درخشانی داشته... وعمل و سلوک الی الله و تهذیب نفس و الله بروجردی در عرفانمرحوم آیت . 

 : توسل وسیع و عمیق .11

منزل ایشان در بروجرد مرکز . است( صلی الله علیه و آله و سلم)از حالات ایشان ، شدت توجه به خاندان پیامبر اکرم 

زن و زنجیرزن در آن بیت شریف به های سینهبود و دسته( علیه السلام)اقامه عزا و سوگواری حضرت سید الشهداء 

پرداختندپر شور می عزاداری . 

یک بار چشم ایشان بسیار درد می کرد، به طوری : از قول مرحوم آيت الله كمالوند نقل مي كند( ره)آيت الله مفتح 

نی و زنجیرزنی آغشته به از قضا آن ایام متقارن با ایام محرم بود و دست های سینه ز. که نیاز به عینک پیدا کردند

ایشان دستور دادند که قدری از گلی را که عزاداران حسین به سر خود می مالند، . گل به منزل ایشان می آمدند



چشمان ایشان شفا پیدا . ایشان تیمنا مقداری از آن گل ها را برداشتند و به چشم خود مالیدند. برای ایشان بیاورند

88.هم بی نیاز از عینک بودند و کتاب های خط ریز را هم به خوبی مطالعه می کردندکرد، به طوری که تا آخر عمر   

-را ادامه می( علیهم السلام)در دوران اقامتشان در شهر مقدس قم نیز همواره توسل به خاندان عصمت و طهارت 

تفخیم و تعظیم شأن  ، اهتمامی شدید داشتند و در( علیها السلام)به زیارت مرقد مطهر فاطمه معصومه، . دادند

86.والای آن بانوی معظمه، بسیار کوشا و جدی بودند  

 : در اوج معرفت .12

الله بروجردی و آیت( عج)برای سلامتی امام زمان: روزی جمعی به دیدار ایشان آمده بودند؛ یکی با صدای بلند گفت 

چرا اسم مرا در کنار نام مبارک امام زمان ! ید این شخص را از اینجا بیرون کن» : ایشان ناراحت شدند وگفتند . صلوات 

84دهد؟قرار می( عج)  

الله آیت. سالی که پادشاه عربستان به تهران آمده بود، ضمن ارسال هدایایی از ایشان درخواست ملاقات کرده بود

د و به زیارت حضرت این شخص اگر به قم بیای» : بروجردی این پیشنهاد را نپذیرفتند و در جواب اطرافیان گفته بودند

82.کنم نرود ، توهین به آن حضرت خواهد شد و من چنین امری را به هیچ وجه تـحمل نمی( س)معصومه  

 : دقت در صرف بیت المال .13

 . آن حضرت با آن که در سخاوت و بلندی طبع بی نظیر بود ، در صرف بیت المال، دقتی ما فوق تصور داشت

گویدر این باره میالله سید مرتضی مبرقعی دآیت  : 

نسبت به آقایان احتیاط را در ... الله بروجردی ، به تمام معنا آقا بود ، طبع بسیار بلندی داشت و بزرگ منش بود آیت

با این حال ، در اداره زندگی و مصارف شخصی ، از صرف بیت المال پرهیز . کرد جانب نیازمند و محتاج ، مراعات می

دادندبیت المال ، در بیرونی برای مراجعین یک چای میفقط از پول . کرد می  . ... 

 :روشن بینی . 14

له که نماینده طرز تفکر روشن یکی از مزایای برجسته معظم»: نویسد متفکر شهید ، استاد مطهری در این باره می

تدین بود که دانش های جدید تحت نظر سرپرستان مها و دبیرستانمندی وی به تأسیس دبستانوی بود ، علاقه

-سوادی جستجو نمیاطلاعی و بیخبری و بیله دیانت مردم را در بیمعظم. آموزان را هم علم بیاموزند و هم دین 

کرد ، بلکه معتقد بود که اگر مردم عالم شوند و دین هم به طور صحیح و معقول به آنها تعلیم گردد ، هم دانا خواهند 

من اطلاع دارم ، مبالغ زیادی از وجوه و سهم امام را اجازه داد که صرف تأسیس  آن مقداری که. شد و هم متدین 

83.ها شودبعضی از دبیرستان  

 : ادب ویژه و برجسته .15

حضرت آیت الله بروجردی در این . از مزایای بزرگ انسان ادب است که از عوامل سعادت و موفقیت به شمار می رود

83.در زندگی پر افتخار آن بزرگوار ، زبان زد آشنایان و معاشران و شاگردان اوست ادب ایشان. زمینه نیز سرآمد بود  

 : تنفر از تملق گویی .16



از خطرات عظیمی که حاکمان و زعما و رهبران دینی را تهدید می کند، میدان دادن به تملق گویان و چاپلوسان 

از این رو از چنین . وضوع خطرناک را دریافته بودمرحوم آیت الله بروجردی با درایت خاص خود اهمیت این م. است

کرداشخاصی متنفر و بیزار بودند و تنفر خود را هم به شدت اظها می . 

 :فصل هشتم

 ویژگی های علمی

های خارج های منحصر به فردی داشت که حتی بسیاری از علمای بزرگوار با اشتیاق در درسدرس ایشان، ویژگی

دادندگیری از نعمت وجود او را از دست نمیشدند وهرگز فرصت بهرهفقه واصول ایشان حاضر می . 

های منحصر به فرد دروس ایشانمواردی از ویژگی  : 

 اهمیت به درس -1

نویسدشهید مطهری می: مداومت( الف   : 

«  داد ، حتی تا یک هفته پیش از رحلت ، درس ایشان ادامهالله بروجردی به درس خیلی اهمیت میمرحوم آیت

81«. داشت   

بعضی از فضلا که به »: نویسد الله سید جواد علوی بروجردی به نقل از برخی شاگردان ایشان میآیت: کیفیت ( ب

الله بروجردی ، هیچ گاه به که مرحوم آیت: کردنداند ، نقل میمنظور شرکت در درس ایشان از قم به بروجرد رفته

به نحوی درس . دادند و یا قلت تعداد آنان ، سطح درس را تنزل نمیخاطر بی توجهی شاگرد و یا عدم دقت کافی 

81«.گفتند که گویی شرکت کنندگان درس ایشان ، همه سید مرتضی ، شیخ مفید و شیخ طوسی هستندمی  

 برخورداری از الطاف الهی -2

نداشتم ، اما همین من توجهی به روایات این مسئله : روزی بعد از طرح درس فرمود »: گوید شهید مطهری می

های این بحث آمد جلوی یادداشت( ناخواسته)کردم که ها را مطالعه میامروز صبح قبل از شروع درس یادداشت

الله العظمی دانم ، چرا که آیتدستم و روایات را خواند و چه قدر روایات جالبی بود ؛ من این را از الطاف الهی می

60«.ی خدای متعال را داشتبروجردی از اول قصد نشر فقاهت برا  

افزون بر بعد معنوی و حالات ملکوتی آن مرحوم، »: گوید می(رحمه الله)حاج شیخ مجتبی عراقی: سبک ابتکاری  -3

-کرد، ایشان هر فرعی را به مبدأ آن بر میسبک ابتکاری در تدریس و استنباط را داشت که طلاب را جذب می

68«.گرداند  

 : فصل نهم

یمکتب های علم  

 : مکتب اصولی



گویی وكوتاه كردن مطالب واجتناب از مباحث زائد بود؛ از این رو، اول هر بحث روش ایشان در تدریس علم اصول، ساده

كرد کرد، سپس درباره آن به تفصیل بحث می اصولی ، مسألـه اصلی را مطرح می  . 

 : مکتب فقهی

طوسی، شیخ طبرسی وعلامه بحرالعلوم، در ایشان همچون علمای سلف مثل شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ 

علاوه بر این، به تتبع و جستجو در اقوال . ای استنباطی را به کار برددر فقه شیوه. علوم اسلامی دارای جامعیت بود

پرداختندمی( چه شیعه و چه سنی)پیشینیان و نظریات قدما در فقه  . 

اساسی استوار است به طور کلی شیوه مرحوم بروجردی در فقه، بر چند نکته : 

اهمیت آگاهی از فتاوای قدما( الف   

به آرای قدمای شیعه و شهرت فتوایی آنان اهمیتی فوق العاده . ایشان در تدریس فقه، دارای ابتكارات فراوانی بود

ز کرد، سپس اقوال علمای شیعه را اایشان در مسائل مورد بحث، ابتدا به اقوال علمای اهل سنت توجه می. دادمی

دادندنقل کرده و مورد بحث قرار می( بدون واسطه)کتب آنان  . 

. دستـه دیگر ، مسائل مشروحه. یك دسته، مسائل متلقاّت: كرد ایشان مسائل فقهی را به دو دسته تقسیم می

ریعی این تقسیم بندی ، غیر از تقسیم فقه به فقه منصوص وفقه تف. اندیعنی ، آنچه را بعداً فقها شرح وتفصیل داده

 . است

اهمیت آگاهی از فتاوای اهل سنتّ برای فقهای امامیه( ب   

توان  ، بهتر می( علیهم السلام)با مراجعه به روایات وفتاوای رایج علمای اهل سنتِ معاصر با ائمه : ایشان معتقد بود 

؛ زیرا در آن « اهل سنت استفقه شیعه حاشیه بر فقه »: فرمود  را فهمید ومی( علیهم السلام) روایات و اقوال ائمه 

عصر ، بنا به دلایل سیاسی فتاوای مورد عمل مسلمانان همان فتوای اهل سنت بود ، راویان واصحاب ائمه با توجه 

گفتند كردند ، وائمه هم با توجه به آنها پاسخ می به فتاوی آنان از ائمه سؤال می . 

تكیه بر روایات و روش بیان آنها در درس( ج   

جست ، اما نسبت به كنجكاوی در روایات واستفاده از آنها ، دقت و بروجردی به اصول عملیه كمتر تمسك می الله آیت

داد حوصله بسیاری را به خرج می  . 

 .ایشان در فن درایه الحدیث وشناخت راویان ورجال حدیث، تحقیقات و تسلط عجیب داشت

یابی مسائل مورد اختلاف ریشه( د   

فرمود وریشه اختلاف را به طور  تلافی بین شیعه وسنیّ را بررسی ، وتاریخچه آن را دنبال میایشان مسائل مهم اخ

كرد معقول ودور از هر گونه تعصب مذهبی ، بیان می . 

 مکتب رجالی



در علم رجال، سرآمد و بی( ره)الله العظمی بروجردی حضرت آیت ایشان در این علم، روشی منحصر به فرد .نظیر بود 

را از متون آنها جدا کرده وبا دقت مطالعه می ... سندهای احادیث کتاب کافی، تهذیب ، استبصار و. داشت  وابتکاری

 .کرد و این کار دست آوردهای ارزشمندی نصیب محققان می کرد

 تکریم علمای سلف

كردنویسد یكی از فضلای حوزه برای من نقل میآیت الله واعظ زاده خراسانی می  : 

به قبر، » : در اثنای درس فقه به یكی از حاضران درس که به قبر حاج شیخ ، تكیه كرده بود، فرمود  الله حضرت آیت

اند برای اسلام زحمت كشیده. پشت نكنید !». 

 : فصل دهم

الله العظمی بروجردیتألیفات حضرت آیت  
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 تالیفات ایه الله العظمی بروجردی:

کتب عربی: الف   : 

. ترتیب اسانید امالی الصدوق – 6.ترتیب رجال اسانید من لایحضره الفقیه – 8. ره الفقیهترتیب اسانید من لایحض –1

ترتیب رجال  – 3. ترتیب اسانید تهذیب الاحکام  – 3. ترتیب اسانید علل الشرایع  – 2. ترتیب اسانید الخصال – 4

80. یب اسانید عدة کتب ترت – 1. ترتیب اسانید ثواب الاعمال و عقاب الاعمال – 1. اسانید التهذیب  ترتیب رجال  – 

. ترتیب رجال الفهرستین  – 86. ترتیب اسانید رجال النجاشی  – 88. ترتیب اسانید رجال الکشی  – 88. الطوسی 
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قامت در بروجرد، همواره در اندیشه نگارش مجموعههای اآن بزرگوار در سال ‎ ای بود كه فقیهان را در استنباط احكام

های روایی متعدد بییاری دهد و آنها را از مراجعه به كتاب ‎ ای تربیت و شاگردان خبره. وقتی به قم آمدند. نیاز سازد

جامع »جلدی 68در مدت هشت سال، اثر  كرد، این اندیشه را با آنها در میان گذاشت و به یاری گروهی از آنان

66.را آماده چاپ کرد« احادیث الشیعه  

 : فصل یازدهم

 شاگردان

ها اش شاگردان بسیاری را تربیت نمود که هر کدام از آندر طول حیات علمی( ره)حضرت آیت الله العظمی بروجردی 

برخی از شاگردان . و جهان اسلام شدند های علمیه، کشور اسلامی ایرانمنشأ خیر و برکات فراوانی برای حوزه

، سیستانی، صافی (ره)همانند حضرات آیات امام خمینی . ایشان از مراجع طراز اول و برجسته جهان تشیع شدند

 . ... گلپایگانی ، فاضل لنکرانی ، مکارم شیرازی ، شبیری زنجانی و

 :فصل دوازدهم

 معاصران آیت الله بروجردی

: بزرگانی همانند.  بروجردی ، فقهای نامی و مجتهدین بزرگ و مراجع تقلید شیعیان بودندبعضی از معاصران آیت الله

حاج شیخ عبدالکریم حائری، آقا ضیاء عراقی ، مرحوم نائینی ، حاج آقا حسین قمی، کاشف الغطاء ، علامه شرف 

 . ... الدین عاملی و

 : فصل سیزدهم

8-8پیوست )بروجردیالله  های آخوند خراسانی به والد آیت نامه ) 

علاوه بر اجازاتی که ذکر شد، دو نامه از آخوند خراسانی ، به والد ایشان، در اسناد تاریخی موجود است که مرحوم 

و در یکی از آنها به والد ایشان امر کرده که مراتب . الله تأکید کرده است آخوند خراسانی ، بر مراتب فضل و اجتهاد آیت

64.به مردم اعلام کندعلم ودانش فرزندش را   

الله بروجردی در نجف در حال تحصیل بودند، به عنوان توصیه و  مرحوم آخوند خراسانی، نامه اول را هنگامی که آیت

الله به ایران و به درخواست والدش و توصیه  نامه دوم را هنگام مراجعت آیت. سفارش برای والد ایشان نوشته است

ش به مردم ، مرقوم داشته استوی بر ترویج مراتب علمی فرزند  . 

 :فصل چهاردهم

 مرجعیت

غرب کشور با مرکزیت بروجرد: مرجعیت خاصه ( الف   



الله العظمی بروجردی در بروجرد بودند، ایشان را به ای از بزرگان، در مدتی که آیتگر چه بسیاری از مردم و عده

ی ، با انتشار رساله عملیه، دوره نخست از مرجعیت عنوان مرجع تقلید خویش قرار داده بودند ، اماّ به طور رسم

دادندمراجع محلی که با ایشان آشنایی داشتند، مقلدین خود را به ایشان ارجاع می. ایشان آغاز شد   . 

مرجعیت عامه( ب   

حسن الله العظمی آقا سید ابوالالله بروجردی در قم و بعد از ارتحال غمبار مرحوم آیتیک سال پس از اقامت آیت

اكثر وكلای مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی بعد . الله بروجردی رجوع كردند اصفهانی ، اكثر مقلدین ایشان به آیت

الله بعد از رحلت ناگهانی آیت. الله بروجردی به عنوان وکلای ایشان به کار خود ادامه دادنداز كسب اجازه از آیت

الله العظمی بروجردی، زعیم علی الاطلاق جهان تشیع شدند ، العظمی حاج آقا حسین طباطبائی قمی، آیت

 .مرجعی كه شیعه تا كنون مانند او را کمتر به خود دیده است

 : فصل پانزدهم

 اقدامات آیت الله بروجردی در بروجرد

حمایت از نیازمندان( الف   

مواد غذایی ، افزایش سرسام  های آخر حضور ایشان در بروجرد به علت جنگ دوم جهانی ، قیمت آذوقه ودر سال

آوری پیدا كرده بود و مردم در تنگنا قرار گرفته بودند، از این رو همه بزرگان شهر را به خانه خود دعوت و تشویق کرد 

 .به بیچارگان کمک کنند و بیشترین کمک توسط شخص ایشان و از ما یملک پدری تأمین گردید

تجدید حیات حوزه علمیه بروجرد( ب  

ای كه به شهادت ن بروجرد از دیر باز محل اقامت و سکونت عالمان ومجتهدان بزرگی بوده است، به گونهشهر که

زیستند؛ اما به علل مختلف ، ای از زمان ، بیش از هفتاد نفر مجتهد مسلم همزمان در این شهر میتاریخ ، در برهه

الله العظمی بروجردی به بروجرد ، فرصت شت آیتاین رونق و شکوه در حال از میان رفتن بود ، از این رو ، بازگ

رفتمغتنمی برای احیای مجدد این حوزه به شمار می  . 

تأسیس کارخانه برق( ج   

با درایت و مدیریت ایشان و نیز پیگیری و حمایت برخی . در زمان حضور ایشان، شهر بروجرد از نعمت برق محروم بود

های برق  انه برق شد كه در روزگار خود ، یكی از مجهزترین و بهترین كارخانهاز خیرین متدین ، این شهر ، دارای كارخ

آمددر غرب کشور به شمار می  . 

 : فصل شانزدهم

الله بروجردی در قماقدامات آیت  

انسجام واداره حوزه علمیه قم وگسترش کمی وکیفی آن( الف   



عظیمی از نظر سیاسی ، اجتماعی در زمینه تألیف ،  الله العظمی بروجردی ، تحولاتمدبرانه آیتبا مدیریت واحد و

از همه . های علمیه و سازماندهی آن پدید آمد و همین طور در اداره حوزه... ترجمه ، چاپ کتب فقهی و تصنیف و

گیری در میان حوزه ، روحانیت واقشار مختلف مردم به وجود آوردتر نوعی وحدت و انسجام چشممهم . 

نجف و رسیدگی به امور آن سرپرستی حوزه( ب   

ایشان برای حوزه علمیه نجف، ارزش و قداست خاصی قائل بود و به دنبال مجد و عظمت این میراث کهن و ارزشمند 

حتی شخصیتی مانند آیت الله . کردشیعه بود، لذا برای تجدید حیات این حوزه مقدسه، از هیچ تلاشی دریغ نمی

الله العظمی بروجردی به صورت نان به با کمال افتخار، از شهریه ای که آیتالعظمی آقا سید عبدالهادی شیرازی 

بگذارید نان آقای : وقتی برخی از افراد به این کار اعتراض کردند فرمودند. گرفتندکرد، میطلاب نجف پرداخت می

 . بروجردی در سفره ما هم باشد

اعزام مبلغان توانا( ج   

ضمیر ، برای پایداری دین اسلام، مبلغان را به میان مردم می فرستادند، تا اولاً تبلیغ داخل کشور؛ زعیم روشن  –1

گرفت ، خنثی شود، ثانیاً روحانیون همچون گذشته تلاشی که در آن زمان برای به انزوا کشیدن روحانیت، صورت می

ود، آشنا باشندهای مردم حضور داشته باشند و به نیازهای دینی و اعتقادی مردم جامعه خدر بین توده . 

تبلیغ خارج از کشور؛ ایشان علاوه بر تبلیغ در داخل کشور، به نشر معارف بلند و تابناک شیعه در خارج از کشور  -2

كردداد و نمایندگانی را به اقصی نقاط دنیا روانه میالعاده مینیز اهمیتی فوق . 

انگلستان ، آقای حاج شیخ مهدی حائری در آمریكا، آقای محققی در هامبورگ آلمان، آقای صدر بلاغی در : از جمله 

62... .آقای شریعت در پاكستان ، آقای صدر در لبنان و آقای فقیهی در مدینه و   

تربیت و تشویق محققان و نویسندگان حوزوی( د  

های نوخاسته حوزه، های نهفته طلاب جوان و تثبیت امر مهم پژوهش در نسلایشان برای شکوفایی استعداد

کوش، مدارج عالی در حوزه تحت زعامت ایشان، صدها بلکه هزارها طلبه ساعی و سخت. اهمیتی بسیار قائل بود

 .علم و کمال را کسب کردند

نشر مجلات و كتب با محتوای دینی اسلامی( هـ  

مین منظور، آیت الله العظمی بروجردی برای ترویج افکار توحیدی مکتب تشیع، ارزش و اعتباری عظیم قائل بود به ه

نخستین نشریات علمی حوزوی از جمله نشریه . هر تلاشی که در این جهت مقدس، قرار داشت، حمایت می کرد

شد، از این قبیل بودوزین مکتب اسلام که توسط جمعی از فضلای خوشفکر و روشن اندیش منتشر می . 

ایجاد روابط حسنه بین مذاهب اسلامی( و  

-چپاول ملل اسلامی چشم داشتند و اختلاف بین فرق مختلف اسلامی، گسترش می در زمانی که استعمار گران به

های مختلفی نیز برای تلاش. یافت، وحدت میان مذاهب مختلف اسلامی آرزوی دیرین تمام مصلحان مسلمان بود

پایدارترین ترین و تأسیس دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه، از مهم. رسیدن به این هدف بزرگ، صورت می گرفت

 .این اقدامات بود



آیت الله بروجردی به عنوان پناهگاه مسلمانان جهان ، به خصوص شیعیان به همراه بزرگانی چون شهید محمد باقر 

ایشان معتقد . کردندصدر، شیخ محمود شلتوت، شیخ عبد المجید سلیم ومحمد عبده از ایجاد تفرقه جلو گیری می

اکرم، سیره اهل بیت و مشی علمای سلف می توان موارد بسیار زیادی را یافت که  بودند که در قرآن، سنت پیامبر

 .در آنها به نقش تقریب مذاهب وجلوگیری از تفرقه تاکید شده است

های دستیابی به وحدت از دیدگاه ایشان پیوند علمای اسلام ،احیای شخصیت اسلامی مسلمانان ،وجود دشمن راه

رام متقابل فرقه های اسلامی به یکدیگر بودمشترک برای مسلمانان و احت . 

الله بروجردی تقریب مذاهب اسلامی را فرصتی برای معرفی شیعه و ارائه معارف شیعه به جهان علاوه بر اینها آیت

دانستتسنن می . 

ایجاد ابنیه( ز های بزرگ در ایران و جهان بزرگ مذهبی و تأسیس كتابخانه   

ترین آنها عبارتند ازمهم  : 

حسینیه و .  3. بیمارستان نجف .  2. مسجد بغداد .  4. مدرسه كربلا .  6. مدرسه نجف .  8. مسجد اعظم قم  . 1

مسجد بزرگ و زیبای .  80. مسجد بزرگ ایرانشهر .  1. مدرسه كرمانشاه .  1. مدرسه بقعه كربلا .  3. حمام سامرا 

چهار .  84. مسجد شاهرود .  86. د صحنه كرمانشاه مسج.  88. مدرسه و مسجد درود .  88. طرابلس لبنان 

قبرستان وادی .  83. مسجد سید بروجرد .  83. ساختمان مسجد نور آباد لرستان .  82. مسجد بزرگ در آفریقا 

مسجد و مركز اسلامی .  80. بیمارستان نكویی قم .  81. الله بروجردی در قم مدرسه آیت.  81. السلام قم 

 84. كتابخانه مدرسه نجف .  86. كتابخانه مسجد اعظم .  88. الله فقید كتابخانه شخصی آیت.  88. ن هامبورگ آلما

كتابخانه مدرسه جدید الاحداث قم.  82. کتابخانه مدرسه كرمانشاه .   . 

 : فصل هفدهم

 اندیشه سیاسی آیت الله بروجردی

انست و مسائل سیاسی را با فکری باز و پویا دنبال دسیاست را از اسلام جدا نمی( ره)حضرت آیت الله بروجردی 

های ایشان از آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی که در آن عصر ، رادمرد بزرگ سیاسی ها و حمایتملاقات. نمودمی

دینی و سمبل سیاست اسلامی بود، نیز دلیل روشنی بر مشروعیت و لزوم کارهای سیاسی و دخالت در سیاست 

63.دین است برای دفاع از   

های مختلف سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی به ساحت دین الله العظمی بروجردی مصادف با هجمهایام مرجعیت آیت

 .مقدس اسلام بود

شدها به دو بخش تقسیم میاین هجمه : 

 :ـ مواردی که حاکمیت سیاسی کشور به صورت آشکار و پنهان در آن دست داشت همانند1

زرگان و علما ی دینیایجاد محدودیت برای ب  . 

 . نفوذ فرقه گمراه بهائیت در ارکان سیاسی و اقتصادی کشور



 . تلاش برای محو و قطع ارتباط با فرهنگ اسلامی

های آن ، خصوصاً حمله به مذهب حقه جعفرینفی و انکار دین و آموزه  . 

تنایی مردم به دین وبرای نشان دادن بی اع... شرب خمر ، زنا و : ترویج و گسترش منکراتی نظیر  ... . 

مسأله فلسطین: مواردی که فراتر از مرزهای داخلی کشور بود مانند  -2  . 

موضع آیت الله العظمی بروجردی درقبال اشغال قدس شریف و سرزمین فلسطین ، توسط متجاوزان صهیونیست، 

الملل و محکومیت صهیونیسم بینبیانیه پر محتوایی را در . ش  8683ایشان در سال . موضعی غیرتمندانه بود 

63.کردغاصبان فلسطین صادر فرمود و در آن از مجاهدان فلسطینی با احترام یاد کرده و برای پیروزی آنها دعا می  

الله العظمی بروجردی از ساحت دیندفاع آیت  

ط به دین، اهل مماشات و کرد و به هیچ عنوان در مسائل مربوایشان با تمام امکانات و توان، از ساحت دین دفاع می

61.مسامحه نبود  

دهد كه آن پیر فرزانه در كمك به انقلابیون مؤمن، سیاستی بسیار دقیق داشت، و زمان را ‎منابع موجود نشان می

‎برای رویارویی مستقیم با دربار مناسب نمی از سوی دیگر رها كردن شاه و راندنِ كامل وی موجب فرو غلتیدن . دید

امان بیگانگان میفزونتر او در د ‎شد،پس گاه با وی مدارا می‎ كرد تا آن جوان مغرور جای پای خود را سست نبیند و

61. برای حفظ خویش به بیگانگان پناه نبرد  

گویدالله فاضل لنکرانی در این باره میمرحوم آیت  : 

« الله بروجردی به حوزه د ، زیرا آیتهاى آن بزرگوار، زمینه سازانقلاب اسلامى بوالله بروجردى و تلاشبه نظر من آیت

اگر این هویت و . مبارزات حضرت امام در پرتو این شخصیت حوزه بود كه به ثمر نشست . قم رشد و شخصیت داد 

گرفتالله بروجردی بدان بخشیده بود، وجود نداشت ، مسلماً انقلاب و حركتى سازنده پا نمىعظمت حوزه كه آیت  . 

» 

ضالههای مبارزه با فرقه  

رهبران بهائی در دوره نخستین ایجاد آیین دروغین خویش با جعل شریعتی ساده که در عین حال دارای مشکلات 

سایر آداب ... نماز ، روزه ، حج و: اساسی حقوقی و متضاد با تعالیم ادعایی آنان است ، به ارائه احکامی مانند 

ایشان با آگاهی کامل از تعالیم .خود را دین معرفی کند اسلامی پرداخته تا با این شبیه سازی کودکانه کارهای 

های شیطانی بیگانگان در حمایت از این نحله ساختگی ، خطر بهائیت را بسیار جدی تحمیق کننده بهائیت و انگیزه

دانستنددانسته و اهمال و کوتاهی در جلوگیری از خطر آنان را جایز نمی   . 

 دفاع از رسم الخط فارسی

کنونی فارسی عامل مهمی برای ارتباط ملترسم الخط  قرآن و سایر کتب . های مسلمان کشورمان استو نسل 

اسلامی نیز با این خط نوشته شده است ؛ به عبارت دیگر این رسم الخط ، نشانه هویت دینی و ملی مردم این 

اوانی دارد مدعی شدند که تنها با تحریک بیگانگان و به بهانه این که رسم الخط فارسی اشکالات فر. سرزمین است 



رهبر فرهمند و شریعتمدار اسلام با بیداری و آگاهی ، . راه حل ، جایگزینی خط کنونی با رسم الخط لاتین است 

 : نقشه پلید شیاطین را شناخته و با شجاعت در برابر آن موضع گرفت و فرمود

« دهم این کار را ام اجازه نمیمن تا زنده. می است هدف اینان از تغییر خط ، دور کردن جامعه ما از فرهنگ اسلا

40«... .خواهد منتهی شود به هر جا که می. عملی کنند   

 الزامی کردن درس تعلیمات دینی

الله العظمی بروجردی خواستار گنجاندن در پی اعلام دولت ، برای اجرای لایحه تعلیمات اجباری در دوره ابتدایی ، آیت

با تلاش ایشان . ر این دوره شد و نماینده خود ، آقای فلسفی را مأمور مذاکره با دولت کردند درس تعلیمات دینی د

48.آموزان این دوره، لازم الاجرا گردید درس تعلیمات دینی برای دانش  

 ستیز با مظاهر آتش پرستی

ا سوء استفاده از برخی رژیم پهلوی به منظور اجرای دستورات حامیان بیگانه خود و بیزاری از شریعت اسلام ، ب

کرد توجه مردم را به آیین زردشت جلب چهارشنبه سوری، تلاش می: مانده از قبل از اسلام ، نظیر رسوم باقی

نمونه هایی ازاین مقابله. الله العظمی بروجردی این بار نیز آگاهانه در برابرآنان ایستادآیت 48.کند  : 

عنوان چهارشنبه سوری قصد داشتند بر فراز دو کوه مقابل هم، آتش فرماندهان لشکرآذربایجان ، تحت ( : الف

الله العظمی بروجردی با اعزام چند تن از روحانیون و افروخته و نیروهایشان را به احترام آتش به رژه وادارند، آیت

ای خطاب به شاه او را از این کار بر حذر داشت ، ایشان نوشته بودندارسال نامه  : 

ای که در دشاه کشور اسلامی هستید ، اگر بنا باشد پادشاه ما به آتش پرستی بگراید ، همان مبارزهشما پا ...»

46«.صدر اول اسلام با آتش پرستان انجام گرفت اکنون نیز شروع خواهد شد   

ر بنا به مناسبتی قرار بود جشن بزرگ تجلیل از آتش با حضور رجال لشکری و کشوری ، از جمله شخص شاه د( : ب

الاشراف رئیس مجلس سنا ، در پیامی شاه را مجبور به لغو این الله بروجردی ، توسط صدرآیت. تهران برگزار گردد

44.برنامه کرد   

مراسم ویژه روشن کردن مشعل در آغاز مسابقات ورزشی ، توسط برگزار کنندگان مسابقات یک رسم پذیرفته (: ج 

هزار و چهارصد ( ص)کردند که آتشی را که پیامبر، تبلیغ می(السلامعلیهم )بیت مخالفان مکتب اهل. شده است

 . سال پیش در ایران خاموش کرده بود ، دوباره در ایران روشن می شود

الله بروجردی ، آقای فلسفی را نزد شاه فرستاد تا مانع این کار شودآیت  . 

 :فصل هجدهم

در چنین روزهایی گروهی از ارادتمندان . اسلام، پنجه افكندفرا رسید و بیماری بر پیكر مرجع جهان . ق 8610شوال 

استاد، كه بسیار اندوهگین می. به عیادتش شتافتند ‎ ما رفتیم و . عمر ما گذشت: نمود، سربلند كرد و گفت

 !!.نتوانستیم چیزی برای خود از پیش بفرستیم و عمل با ارزشی انجام دهیم



بحمدالله این همه آثار نیك از خود بر جای نهادهآقا، شما دیگر چرا؟ : یكی از حاضران گفت ‎ ، اید؛ شاگردان پرهیزگار

مسجدها و كتابخانه. كتابهای پرارزش ‎ها ساخته‎ ما باید چنین سخنی بر زبان برانیم....ایدو . 

لِّصِ الع م ل ف انَّ الناقدِ  بصیر بصیر: فقیه پارسای شیعه فرمود 42.خ   

. ش، برای همیشه چشم از جهان فرو بست .هـ 8640برابر با دهم فروردین  ق.هـ 8610سرانجام در سیزدهم شوال 

آن مرد بزرگ خطاب به پزشكان و اطرافیان كه مشغول : گویند حاضرانی که در کنار بالین آن حضرت نشسته بودند می

 : تلاش بودند، چنین فرمودند

« و پس از سه مرتبه تكرار، این جمله ، دیدگان پر فروغ و « ...یا الله ، لااله الا الله ... رها كنید ... مرگ است ، مرگ 

حركت گردید  ها بسته شد ، قلب آرام گرفت ، پیكر عزیز و شریفش بی بینش آهسته به روی هم قرار گرفت ، لب حق 

، دفتر حیات عاریت بسته شد و خورشید درخشان عمر، غروب كرد ، روح پاك او ، با فراغت بال و سرشار از عظمت 

دم به دنیای جاوید گذاشت تا در جوار قرب كردگار و ائمه معصومین آرام گیردق  ... . 

 برگ گل در دست نسیم

پیکر مطهر ایشان بعد از خروج از منزل بر روی دست مردم قرار گرفت و چون برگ گلی در دست نسیم ، به این سوی 

ای به سر  سر و صورت خود گل مالیده و عدهبیشتر مردم سیاه پوش بودند ، بعضی به . کرد و آن سوی حرکت می

الله در جلوی  سیاه و روپوش سبزی پوشیده شده و عمامه آیت  ریختند ، تابوت كه با پارچه خود و دیگران كاه می

الله بهبهانی ، حجت الاسلام با نظر آیت. عماری بر روی آن قرار داده شده بود ، به روی دستان مردم در حركت بود 

حسن طباطبائی بر پیکر مطهر پدر ارجمند خویش ، نماز خواندند آقا محمد  . 

 چهل روز در سوگ آفتاب

پیکر فقیه سترگ در میان اندوه هزاران نفر و با تشییع و تجلیلی که تا آن روز کمتر سابقه داشت ، در بالاسر حرم 

تمام شهرهای ایران  به همین مناسبت. جنب در ورودی مسجد اعظم به خاک سپرده شد ( س)حضرت معصومه

 . تعطیل شدند

سفرا و نمایندگان کشورهای اسلامی ابراز همدردی کردند ، حتی کشورهای شوروی ، آمریکا و انگلیس مجبور 

43.های خود را به عنوان عزا نیمه افراشته نگه دارند گریها و کنسولهای سفارتخانهشدند پرچم  

 :فصل نوزدهم

انظار بزرگانالله العظمی بروجردی در آیت : 

از دیدگاه علمای شیعه( الف   

 آیت الله بروجردی از منظر امام خمینی .1

-الله مسعودی خمینی میآیت. الله بروجردی، بسیار کم نظیر و شاید منحصر به فرد بودعلاقه زاید الوصف امام به آیت

ن آقای بروجردی را دوست داشته به جدم قسم ، هنوز سراغ ندارم کسی مثل م: امام خمینی می فرمودند : گوید 

43.باشد   



نویسدالله مطهری نیز میشهید آیت  : 

« بینم من در حال مطالعهء آقای بروجردی هستم و جز حقیقت چیز دیگری در این آقا نمی: فرمود امام خمینی می

»41  

 آیت الله العظمی بروجردی در نگاه رهبر معظم انقلاب .2

همت و پشتكار مؤسسین این مجمع و شما حضار محترم آن ، مصروف تجدید یاد و جاى خوش وقتى بسیار است كه 

اعلاء ذكر فقیه عظیم القدر و كم نظیرى شده است كه بركات و آثار حیات پربار او به زمان خود او و به عرصه فقاهت ، 

یوه هاى تحقیق در آنها منحصر نماند و او چون خورشیدى درخشان بر تعدادى از علوم اسلامى بلكه بر روش ها و ش

و نیز بر فضاى عام حیات مسلمین در زمان خود و پس از آن پرتو افشانى كرد و هنوز علماى اسلام و جهان اسلام از 

 . تأثیرات مبارك آن عمر پرثمر و ریاست و مرجعیت تامه پانزده ساله او متمتع اند

و استاد فقیهان و مراجع معاصر ، حضرت آیت الله  این شخصیت عالی قدر و كم نظیر مرجع عام شیعه در زمان خود

 . العظمى مرحوم حاج آقا حسین بروجردى است ، اعلى الله مقامه و رفع الله اعلامه

علم و تقوى و اخلاص و روشن بینى و بزرگ منشى و كیاست و نو آورى و جامع نگرى و خستگى ناپذیرى و بسى 

زرگ و ذخیره الهى ، چنان شخصیت ذو ابعاد و عظیمى فراهم آورده بود خصلت هاى كمیاب و نفیس دیگر از این مرد ب

 . كه نظیر آن را در فقهاى صاحب نام و برخوردار از زعامت به ندرت مى توان یافت

او در فقاهت ، مبتكر شیوه اى جدید و در رجال و حدیث ، صاحب سبك بود و در تدریس و تربیت شاگرد و تعلیم كار 

بینش وسیع او از مرزهاى حوزه قم و حوزه هاى علمیه و چارچوب كشور . ن خود سبقت داشت دسته جمعى بر زما

. جمهورى اسلامى ایران و جهان تشیع فراتر مى رفت و بر جهان اسلام و همه مذاهب مسلمین پرتو مى افكند 

آن ، و نه تنها به امور زعامت او نه تنها به اداره امور درسى و معیشتى حوزه ها كه به مسائل سیاسى و اخلاقى 

 . حوزه ، كه به امور دینى و شعائر اسلامی در سراسر كشور و در سطح بین المللى شمول مى یافت

حوزه علمیه تحت زعامت او پرورشگاه و خاستگاه افكار نو و گوهرهاى درخشانى شد كه به بركت آن در سالهاى بعد 

انقلاب عظیم و شكوهمند اسلامى به رهبرى مجدد بزرگ  نهضت روحانیت پى ریخته شد و حركتى كه در اوج آن

 . اسلام حضرت امام خمینى ، قدس الله نفسه الزكیه ، بود ، سر برآورد

با این همه ، در مجموع شخصیت آن بزرگ مرد آن چه بیش از همه درخشنده و چشم گیر بود ، اخلاص و تقوایى بود 

 . كه وى در همه امور خود از آن بهره مى گرفت

اكنون كه پس از گذشت سى سال از رحلت مرحوم آیت الله العظمى بروجردى ، قدس سره ، به بركت نظام 

جمهورى اسلامى یاد و تجلیل مى شود ، شایسته است كه حوزه هاى علمیه و زعماى علمى آن به این تكریم 

برخوردار است ، تعقیب و تكمیل كنند اكتفا نكرده ، روشهاى علمى و تحقیقى آن بزرگوار را نیز كه همچنان از تازگى 

 . و گردونه فقاهت اسلام را به پیش برند

 -روحى فداه  -از خداوند متعال علو درجات آن عالم جلیل القدر و توفیقات آقایان محترم را ظل توجهات حضرت بقیة الله

41. مسألت مى نمایم   



 و السلام علیكم و رحمة الله

 سیدعلى خامنه اى

8 /2 /1370 

 : مرحوم آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی .3

گویدالله سید مصطفی خوانساری میآیت  : 

« بسترى ( نجمیه)الدین گلپایگانى براى معالجه به تهران آمده بود و در بیمارستان بازرگانان الله حاج سید جمالآیت

اگر بنا بود سید جمال : برسانید و بگویید به حاج آقا حسین سلام مرا : وقتى به ملاقات ایشان رفتیم فرمود. بود 

كردمقلد باشد از شما تقلید مى  . 

 آیت الله العظمی گلپایگانی .4

 :آیت الله كریمی جهرمی می نویسد»

آیت الله العظمی گلپایگانی از آغاز ورود آن بزرگوار به قم تا پایان زندگی او، در اعزاز و اجلال آن بزرگ مرد كوشش 

شان در زمان آن روی رساله عملیه« اللهآیت» اعات احترام ایشان چنان بودند كه حتی از این كه لفظ داشتند و در مر

 . زعیم بزرگ نوشته شود ابا و امتناع ورزیدند

الله العظمی حاج سید احمد خوانساریآیت .5  

بود ، ولی در برابر  های مردماش محرز بود و مقبول خواص و تودهایشان با وجود این كه شخصیت علمی و عملی

( سید احمد خوانساری) ای كه وقتی معظمّ له از ایشانالله العظمی بروجردی متواضع بود ، به گونهمرحوم آیت

 .درخواست كردند كه به تهران برود و امامت مسجد سید عزیز الله را بپذیرد، پذیرفت

 ....و.6

از دیدگاه علمـای سنی( ب  

 شیخ عبدالمجید سلیم .1

گویدمحمدتقی قمی می علامه  : 

« شدند بردم ، ایشان بلند میمی( رئیس جامع الازهر)الله بروجردی را براى شیخ عبدالمجید سلیم ، هرگاه نامه آیت

نشستندبوسیدند ، آن گاه میگرفتند و میو نامه را می  .» 

 شیخ محمود شلتوت .2



خداوند عمر . برای مسلمانان و وحدت کلمه آنان باشد کنم که آن بزرگوار همیشه مصدر و منبع برکات دعا می ...

20... .شما را طولانی و پیروزی و موفقیت را نصیب شما گرداند  

 شیخ حسین باقوری .3

الله العظمی بروجردی دیدار کرد و در بازگشت به مصر آیت الله بروجردی را چنین توصیف کردایشان در قم با آیت  : 

« امترین شخصیتی است که در طول عمرم دیده؛ او بزرگ اعظم شخصیة رأیته فی عمری  .» 

 ....و.4

از دیدگاه غیر مسلمانان( ج  

 دکتر آرشه تونك .1

المللی مبارزه با مشروبات الكلی با وجود آن که به نقاط مختلف جهان سفر کرده دکتر آرشه تونك ، رئیس انجمن بین

رده بود ، بعد از ملاقات با ایشان گفته بودو با رهبران بزرگ سیاسی و مذهبی بسیاری ملاقات ک  : 

 « . من تا به امروز هیچگاه این چنین تحت تأثیر روحانیت كسی قرار نگرفته بودم»

نویسدالله سید محمد حسین علوی میآیت  : 

« ا به خود الله فقید او رالله فقید رسید ، آنچنان قیافه جذاب و روحانیت و معنویت آیتهنگامی كه وی به حضور آیت

الله فقید متوجه ساخت كه حدود یك ساعتی را كه در محضر این مرد بود و در اطراف موضوع تحریم الكل از آیت

نمود علاوه بر این كه طرز نشستن به همان نحوه بود كه در برابر مجسمه حضرت مسیح و در كلیساها  سئوالاتی می

ترین داشت و کوچکه این مدت چشم از صورت ایشان برنمیكنند ، در همو هنگام عبادت به آن كیفیت جلوس می

28«. توجهی به اطرافش نداشت   

 پروفسور موریس .2

الله فقید قرار گرفت كه خودش به این پروفسور موریس در اولین ملاقات ، چنان تحت تأثیر روحانیت و عظمت آیت

به خبر نگاران گفتوی هنگام ترک ایران خطاب . مطلب در همان جلسه اول اعتراف كرد   : 

« ای در  فرمودند چند دقیقه الله مرا تحت تأثیر قرار داد و خیلی مایل بودم به من اجازه میجاذبه روحانیت حضرت آیت

 « . یكی از مساجد برای سلامت و بهبود كامل ایشان دعا كنم

 : جرج جرداق . 3

ارزشمند و خواندنی الامام علی صوت العدالة جرج جرداق نویسنده و دانشمند مسیحی لبنانی ،مولف کتاب 

ای برای آن بزرگوار نوشتهالله العظمی بروجردی اهدا کرد و در نامهالانسانیه ، این کتاب را به مرحوم آیت : 

کنمترین شخصیتی یافتم که این کتاب را به او هدیه نمایم ، لذا آن را به شما اهدا میمن شما را شایسته ...»  . » 



الله العظمی بروجردیهای مذهبی از آیت تجلیل اقلیت(ج  

الله العظمی بروجردی و همدردی با شیعیان در این مصیبت و های مذهبی در مراسم سوگواری آیت شركت اقلیت

برگزاری مجالس عزاداری در کلیساهای مسیحی و کنائس یهودی ، حاکی از عظمت روح و جلالت قدر آن امام همام 

 . بود

های كاتولیك، جلسات بزرگداشت برقرار شد و جمع کثیری در  های ایران و نمازخانه ین مناسبت در همه كلیسابه هم

 . این مجالس شرکت نمودند

28:ای از فیض الهی بر بندگان خدا بود، به گفته مرحوم آیت الله سید مصطفی خوانساری براستی او جلوه  

دم دیدند و دیگر نخواهند دیدآیت الله العظمی بروجردی ،خوابی بود كه مر ! 

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاتة. یادش رفیع به بلندای عشق باد  

  

  

  السلام ارتباط آیة اللّه بروجردی با امام زمان علیه

آقای سیدّ حبیب اللّه حسینی قمّی كه از اهل منبر قم است و آقای حسن بقّال كه فعلاً 

گذارند كه يک سال شبهای جمعه به مسجد جمكران در تهران است، با هم قرار می 

بگیرند، اين عمل را يک ( روحی فداه)بروند و حوائج خود را از حضرت بقیّة اللّه 

 .سال انجام می دهند و تشرّفی برايشان حاصل نمی شود

: شب جمعه ای كه بعد از يک سال بوده، آقا حسن به آقای سیدّ حبیب اللّه می گويد

ب هم به مسجد جمكران برويمبیا با هم امش» .» 

چون من يک سال به مسجد جمكران رفته ام و »: آقای سیدّ حبیب اللّه می گويد

 «.چیزی نديده ام ديگر به آنجا نمی روم

امشب را هم هر طور هست بیا با هم برويم، شايد »: آقا حسن زياد اصرار می كند كه

 «.نتیجه ای داشته باشد



یاده به طرف مسجد جمكران می روند در بین راه سیّد بالأخره حركت می كنند و پ

روی شانه گرفته و از دور می « سه شاخ خرمن»مجلّلی را می بینند كه مانند كشاورزان 

 .رود

است(روحی فداه)آنها مطمئن می شوند كه او حضرت بقیّة اللّه  . 

سیّد رشتی من وقتی چشمم به آن حضرت افتاد قضیّه »: آقای سیدّ حبیب اللّه می گويد

برو و از آن حضرت چیزی »: به آقا حسن گفتم. كه در مفاتیح نقل شده بیادم آمد

 «.بخواه

آقا خواهش دارم با دست مبارك خودتان »: آقا حسن جلو رفت و سلام كرد و گفت

 «.دشتی به من بدهید

حاجت تو هم »: حضرت به او سكّه ای می دهند، سپس رو كردند به من و فرمودند

ی بروجردی است، وقتی به قم رفتی، نزد آقای بروجردی برو و بگو چرا از نزد آقا

و چند جمله ديگر كه سرّی بود به من « حال فلان كس كه در مصر است غافلی؟

 .فرمودند كه به آيةاللّه بروجردی بگويم و بعد آن حضرت تشريف بردند

ده اند و چیزی بر آقا حسن وقتی به سكّه نگاه كرد ديد تنها روی آن خطّی ضربدر ز

 .آن نوشته نشده است

بالأخره وقتی به مسجد جمكران رفتیم و قضیّه را برای مردم نقل كرديم آنها سكّه را 

در میان آب انداختند و از آن آب به قصد استشفاء آشامیدند و به سر و صورت خود 

 .مالیدند

لّه بروجردی رفتم من هم پس از آنكه از مسجد جمكران به قم برگشتم به منزل آية ال

 .ولی تا سه روز موفّق به ملاقات حضرت آية اللّه بروجردی در جلسه خصوصی نشدم



سه روز است كه من »: روز سوّم كه خدمت آن مرحوم رسیدم بدون مقدّمه فرمودند

 «منتظر تو هستم كجائی؟

آقا موانعی بود كه موفّق به ملاقات خصوصی نمی شدم»: عرض كردم .» 

حاجت تو اين است كه می خواهی به كربلا بروی، لذا »: بروجردی فرمودندآية اللّه 

فرموده بودند ( روحی فداه)مبلغی پول به من دادند و من مطالبی كه حضرت بقیّة اللّه 

چرا آن »: به آيةاللّه بروجردی عرض كردم و آية اللّه بروجردی به آقا حسن گفتند

ان می دهی؟سكّه را به افراد معصیت كار و ناپاك نش » 

آقا شما چیزی بنويسید كه من گذرنامه »: ضمناً من به آقای بروجردی عرض كردم

 «.بگیرم و به كربلا بروم

تو گذرنامه نمی خواهی، فلان دعاء را بخوان و از مرز »: آية اللّه بروجردی فرمودند

 «.عبور كن و به كربلا برو

وقتی به مرز عراق رسیدم با  من هم همان روزها حركت كردم و به طرف عراق رفتم،

آنكه همراهان من همه گذرنامه داشتند بیشتر از من كه گذرنامه نداشتم معطّل شدند و 

1.احدی از من مطالبه گذرنامه نكرد .» 
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 مقدس شهر كیلومتری 277 در واقع فريمان در شمسی هجری 1121 بهمن 13 در مطهری الله آيت شهید استاد

 به و رفته مكتبخانه به طفولیت دوران طی از پس. گشايد می جهان به چشم روحانی اصیل خانواده يک در مشهد

پردازد می ابتدايی دروس فراگیری . 

  

  

 علوم مقدمات تحصیل به و نموده عزيمت مشهد علمیه حوزه به سالگی دوازده سن در:  علمیه حوزه به ورود - ۲

 و دوستان مخالفت علیرغم و روحانیت با رضاخان شديد مبارزه علیرغم 13111 سال در. ورزد می اشتغال اسلامی

 آن گرانقدر موسس تازگی به كه حالی در شود می قم علمیه حوزه عازم خود تحصیلات تكمیل برای نزديكان،

 مدرسان از تن سه را حوزه رياست و فروبسته جهان از ديده يزدی حائری عبدالكريم شیخ حاج العظمی الله آيت

اند گرفته عهد به خوانساری تقی محمد سید و صدر صدرالدين سید حجت، محمد سید عظام آيات آن بزرگ . 

  

  

 

  

  

مطهری استاد حوزوی تحصیلات -۳ : 

  

  

 و فقه در) بروجردی العظمی الله آيت مرحوم محضر از قم در خود ساله پانزده اقامت دوره: علمی دروس( اول

 سید علامه مرحوم و( اصول و اخلاق و عرفان و ملاصدرا فلسفه در سال 11 مدت به)  خمینی امام حضرت و( اصول

 الله آيت هجرت از قبل. گیرد می بهره( ديگر دروس  و بوعلی شفای الهیات:  فلسفه در) طباطبائی حسین محمد

است كرده می استفاده ايشان محضر از و رفته می بروجرد به گاهی شهید استاد نیز قم به بروجردی العظمی . 

  

 



 در شیرازی آقا علی  میرزا حاج الله آيت مرحوم محضر از نیز مدتی شهید استاد: عرفانی و اخلاقی دروس( دوم

برد بهره خمینی امام عرفانی و اخلاقی دروس از نیز. است برده فراوان معنوی های بهره عرفان و اخلاق . 

 

 سید الله آيت مرحوم و( اصول در)  حجت محمد سید الله آيت مرحوم از توان می مطهری استاد ديگر ازاساتید

برد نام( فقه در) داماد محقق محمد . 

  

  

۴-  اجتماعی امور در علم، تحصیل بر علاوه قم در خود اقامت مدت در وی(: استاد وسیاسی مذهبی) دينی فعالیتهای

است  بوده ارتباط در اسلام فدائیان با جمله از و داشته مشاركت نیز سیاسی و . 

  

 

 به رود می شمار به حوزه آينده امیدهای از و معروف مدرسین از كه حالی در 1331 سال در: مذهبی فعالیتهای(اول

 سال در. پردازد می تحقیقی سخنرانیهای و  تألیف و مروی مدرسه در تدريس به تهران در.  كند می مهاجرت تهران

 تدريس سال همان در.  گردد می تشكیل مطهری استاد توسط دانشجويان اسلامی انجمن تفسیر جلسه اولین 1330

 انجمن كه 1331 و 1332 سالهای در. كند می آغاز را تهران دانشگاه اسلامی معارف و الهیات دانشكده در خود

 تا 1304 سالهای طول در و است انجمن اين اصلی سخنرانان از مطهری استاد.  شود می تشكیل پزشكان  اسلامی

است مانده يادگار به ايشان از مهمی بحثهای كه باشد می انجمن اين فرد به منحصر سخنران 1374 . 

  

  

  

سیاسی فعالیتهای(دوم : 

  

 



 در خرداد پانزده قیام  سازماندهی توان می كه طوری بودبه امام كنار در همواره ايشان: خرداد پانزده درقیام(الف

 روز شب نیمه از بعد 1 ساعت در. دانست يارانش و او تلاشهای مرهون را امام رهبری با آن هماهنگی و تهران

 زندان به و شده دستگیر پلیس وسیله به شاه شخص علیه مهیج سخنرانی يک دنبال به 1301 خرداد پانزده چهارشنبه

 دنبال به روز 03 از پس. گردد می زندانی تهران روحانیون از تعدادی همراه به و شود می منتقل شهربانی موقت

شود می آزاد زندان از روحانیون ساير همراه به مردم، فشار و تهران به شهرستانها علمای مهاجرت . 

  

 

 تن چند همراه خمینی امام سوی از مطهری استاد اسلامی، موتلفه هیئتهای تشكیل از پس: موتلفه هیئتهای هدايت(ب

 وقت وزير نخست منصور حسنعلی ترور از پس. گردد می هیئتها اين رهبری دار عهده روحانی شخصیتهای از ديگر

 كه يی قاضی كه آنجا از ولی شود می دستگیر و شناسايی موتلفه هیئتهای رهبری كادر بخارايی محمد شهید توسط

 استادی حق كه فرستد می پیغام ايشان به بود كرده تحصیل استاد نزد قم در مدتی بود او نظر تحت گروه اين پرونده

برد می بدر سالم جان مهلكه از شهید استاد ترتیب بدين و آوردم جا به را . 

 

 سخنرانی ايراد و جامعه نیاز مورد موضوعات در كتاب تألیف به وی زمان اين در: وانحرافات كجرويها با مبارزه( ج

 ادامه غیره و نارمک جامع مسجد هدايت، مسجد پزشكان، اسلامی نهضت  محتوای كردن اسلامی ، دانشگاهها در

 محتوای كردن اسلامی برای نهضتی، هر به نه بود معتقد اسلامی نهضت يک به كه شهید استاد كلی طور به. دهد می

 به 1301 سال در. كرد سرسختانه مبارزه انحرافات و كجرويها وبا نمود بسیاری ايدئولوژيک تلاشهای نهضت

 موسسه آن بنیانگذار را او توان می كه طوری به نمود ارشاد حسینیه تأسیس به اقدام دوستان از تن چند كمک

 و مديره هیئت اعضای از يكی مشورت بدون و خودسرانه كارهای و تكروی علت به مدتی از پس  ولی. دانست

 زير حسینیه تبلیغی و علمی كارهای كه روحانی شورای يک ايجاد جمله از و استاد طرحهای اجرای از او ممانعت

 امید علیرغم و بود كشیده موسسه آن برای كه زيادی زحمات علیرغم 1302 سال در سرانجام باشد شورا آن نظر

 مديره هیئت عضويت از بود خورده زيادی دل خون سال چند آن در كه حالی در بود بسته آن آينده به كه زيادی

گفت ترك را آن و داد استعفا موسسه آن . 

  



 

 حضرت و ايشان امضای با ای اعلامیه صدور خاطر به 1301 سال در: اسرائیل برابر در فلسطین مظلومان از حمايت(د

 و فلسطینی آوارگان به كمک برای اعانه جمع بر مبنی زنجانی مجتهد ابوالفضل سید حاج الله آيِت و طباطبايی علامه

سربرد به سلولی تک زندان در كوتاهی مدت و شد دستگیر  ارشاد حسینیه در سخنرانی يک طی آن اعلام . 

  

 

 نظر زير را مسجدالجواد  تبلیغی های برنامه 1371 تا 1302 سال از: استاد بازداشت و انقلابی های سخنرانی(ه

 استاد ديگر بار و گرديد تعطیل ارشاد حسینیه آن دنبال به و مسجد آن اينكه تا بود اصلی سخنران خود غالباً و داشت

 و جاويد مسجد در را خود سخنرانیهای شهید استاد آن از  پس. گرفت قرار بازداشت در مدتی و دستگیر مطهری

 المنبر ممنوع 1373 سال حدود در. گرديد تعطیل نیز جاويد مسجد مدتی از بعد. كرد می ايراد غیره و ارك مسجد

داشت ادامه اسلامی انقلاب پیروزی تا ممنوعیت اين و گرديد . 

  

 

 اصیل ايدئولوژی ارائه بركتش پر حیات طول در مطهری استاد خدمات مهمترين اما: منافقین خطر و استادمطهری( و

 خاطر به 1372 تا 1371 سالهای در خصوصاً امر اين.  است كتاب تألیف  و سخنرانی و درس طريق از اسلامی

 می خود اوج به التقاط پديده ظهور و زده چپ مسلمان گروههای آمدن پديد و چپ گروههای تبلیغات افزايش

»  به موسوم سازمان سران خطر به كه است شخصیتی اولین مطهری مرتضی شهید استاد امام، حضرت از گذشته. رسد

 را آنها ايدئولوژی تغییر حتی و دارد می باز سازمان اين با همكاری از را ديگران و برد می  پی«  ايران خلق مجاهدين

نمايد می بینی پیش . 

  

 

 قم علمی حوزه در تدريس بر مبنی امام حضرت توصیه به شهید استاد سالها اين در...: و علمیه حوزه در تدريس(ز

 درسهايی نیز تهران در همزمان و نمايد می القا حوزه آن در مهمی درسهای و نموده عزيمت قم به روز دو ای هفته

! الهیات دانشكده كمونیست استاد يک با درگیری يک دنبال به 1377 سال در. كند می تدريس غیره و منزل در



 شخصیتهای از چند تنی همكاری با شهید استاد سالها اين در همچنین.  شود می بازنشسته مقرر موعد از زودتر

  چنین تدريج به نیز شهرستانها روحانیت كه امید بدان گذارد می بنیان را«  تهران مبارز روحانیت جامعه» روحانی،

كند پیدا سازمانی . 

  

 

 از ايشان تبعید از پس خمینی امام با مطهری استاد ارتباط گرچه:گرفتن قرار امام و انقلاب خدمت در دائمی بطور(ح

 و نموده اشرف نجف به مسافرتی گرديد موفق 1377 سال در ولی است داشته استمرار غیره و نامه وسیله به ايران

 آيت شهادت از پس. نمايد مشورت ايشان با علمیه های حوزه و نهضت مهم مسائل درباره خمینی امام با ديدار ضمن

 قرار نهضت درخدمت وقت تمام طور به مطهری استاد اسلامی، نهضت جديد دوره آغاز و خمینی مصطفی سید الله

 آن به سفری پاريس، در امام حضرت اقامت دوران در. نمايد می ايفا اساسی نقشی آن مراحل تمام در و گیرد می

 مسؤول را ايشان خمینی امام سفر همین در و كند می گفتگو ايشان با انقلاب مهم مسائل مورد در و نموده ديار

 را امام از استقبال كمیته مسئولیت ايران به خمینی امام بازگشت هنگام. نمايد می اسلامی انقلاب شورای تشكیل

 اسلامی انقلاب الشأن عظیم رهبر كنار در همواره آن از پس و اسلامی  انقلاب پیروزی تا و گیرد می عهده به شخصاً

بود ايشان برای اعتماد مورد و دلسوز مشاوری و . 

  

  

 يازدهم شنبه سه دقیقه بیست و دو و بیست ساعت در اينكه تا: فرقان گروه بدست مطهری استاد شهادت -۵

 گلوله يا بود آمده بیرون سیاسی فكری جلسات از يكی از كه حالی در شب تاريكی در 13711 سال ماه ارديبهشت

 به امیدها كه حالی در اسلام امت و امام و رسد شهادتمی به نمود اصابت مغزش به كه فرقان جنايتكار و نادان گروه

روند می فرو عظیم ماتمی در بودند بسته بزرگمرد آن . 

 

 



 

 

 

 

 

 اخوند ملا كاظم خراسانی

 ولادت

 8822، عارف، اصولی، حکیم و فقیه بزرگ شیعه در سال «آخوند خراسانی»معروف به آیت الله شیخ محمدکاظم هروی خراسانی، 
پدر وی آخوند ملا حسن هروی خراسانی بود که در ابتدای قرن . هجری قمری در شهر مقدس مشهد دیده به جهان گشود

عدها بر اثر خباثت انگلیس و بی سیزدهم هجری از هرات به مشهد هجرت کرده بود و در آن زمان هرات جزو خاک ایران بود که ب
 .کفایتی شاهان قاجار، این منطقه که مروارید خراسانش می گفتند، از خراسان بزرگ جدا شد

 تحصیلات مقدماتی

هجری قمری در حوزه مشهد به تحصیل  8833سالگی تحصیلات حوزوی را آغاز نمود و تا سال  88آخوند خراسانی در سن 
مثلا در . صدایی رسا و بیانی جذاب و دلنشین داشت، در کنار تحصیل به تدریس نیز می پرداخت اشتغال داشت و از این رو که

زمانی وی مشغول خواندن کتاب حاشیۀ ملاعبدالله یزدی در علم منطق بود و صبح ها به درس استاد حاضر می شد و مجموعا 
سانی منطق تدریس می کرد، تعداد شاگردانش در حدود اما بعداز ظهر که آخوند خرا. سه شاگرد در درس استاد حضور می یافتند

امری که در . ده برابر جمعیت درس استاد بود و این حاکی از بیان قوی آخوند خراسانی و توانایی بالای او در عرصه تدریس داشت
ک محضر شیخ انصاری سالگی برای در 88نهایتا آخوند خراسانی در سن . نهایت او را به بزرگترین مدرسّ عالم تشیع مبدل کرد

 .راهی نجف اشرف شد

 پیش بینی ملاهادی سبزواری

او وقتی به سبزوار رسید . کرمانشاه راهی عتبات شد-تهران-آخوند خراسانی زمانی که مشهد را ترک گفت از مسیر سبزوار
این . کیم عارف بهره بردمدتی در مکتب فیلسوف بزرگ و پرآوازه ایرانی، ملاهادی سبزواری شرکت کرد و از خرمن پرفیض آن ح

در هر صورت اصل ملاقات آخوند خراسانی و ملاهادی سبزواری . مدت را از حضور یک جلسه ای تا دورۀ شش ماهه نیز گفته اند
مسلمّ است و نکته مهم در این بین پیشگویی ملاهادی سبزواری درباره آخوند خراسانی است که چند ده سال بعد به وقوع می 

حوزه درس حاجی سبزواری مشحون از فضلایی بوده که پس از سال . حاکی از طهارت باطنی مرحوم سبزواری استپیوندد و این 
آخوند خراسانی در سکوی کنار در مجلس درس می نشیند و . ها سوابق تحصیل، اجازه حضور در دروس معقول حاجی را داشتند

جلس باعث می شود برخی حضار به حضور این طلبه اعتراض حضور یک طلبه جوان در این م. به درس حاجی گوش فرا می دهد
این جوانی را که به دیده حقارت »: حاجی در پاسخ آن ها می فرماید. برسانند  کنند و پس از اتمام درس اعتراض خود را به حاجی

ه و تربیت می گردند؛ و این در او می نگرید روزی به پایگاهی از علم خواهد رسید که هزاران نفر از دریای علم او بهره مند شد
 «.شخص به جایی خواهد رسید که به حکم او پادشاهی از سلطنت خلع می گردد

 فلسفه آموزی در حوزۀ تهران



. آخوند خراسانی راهی عتبات می شود ولی زمانی که به تهران می رسد، مایحتاجش تمام شده و توان مالی ادامۀ سفر را ندارد
تهران بماند و یک سال و چند ماه در مدرسه صدر تهران ساکن شده و به درس فلسفه بزرگانی چون  از این رو مجبور می شود در

پدر علی )هم حجره ای او در این زمان علامه ملا عبدالرسول فیروزکوهی. ملاحسن خویی و میرزا ابوالحسن جلوه حاضر می گردد
 عبدالرسول قضیه ای روی می دهد که آخوند خراسانی بعدها به وسیله همین ملا. است( عبدالرسولی و شیخ الملک اورنگ

اما زمانی که . توان حرکت به سوی قبله علمی خویش یعنی نجف اشرف و درس شیخ انصاری را یافته و راهی عتبات می شود
وف اضطراری معلوم نیست بر اثر ضعف مالی یا بسته بودن راه این بار وق. به کرمانشاه می رسد باز هم مجبور به توقف می شود

 .هجری وارد شهر علم و اجتهاد می شود8831در هر حال پس از مدتی راهی نجف اشرف شده و در سال . دارد

 استادان نجف و کربلا

هجری در نجف و مدتی اندک در کربلا به تحصیل پرداخته و زمانی کوتاه هم در زمان هجرت  8810تا  8831آخوند خراسانی از سال 
امرا در دروس فقه و اصول و اخلاق و عرفان اساتید مطرح نجف حاضر شده و توشه علمی فراوان بر می میرزای شیرازی به س

 :اساتید او در عتبات عراق عبارتند از. گیرد

 (فقه و اصول)شیخ مرتضی انصاری. 8

 (فقه و اخلاق)سید علی شوشتری. 8

 (فقه)میرزای شیرازی. 6

 (فقه)شیخ راضی نجفی. 4

 (حدیث)قزوینیسید مهدی حلی . 2

 (اصول)ملا حسین اردکانی. 3

 (اخلاق)ملا حسینقلی همدانی. 3

 خراسانی  توصیه مهم و مؤثر سید علی شوشتری به آخوند

آخوند خراسانی که در زمان زندگی شیخ انصاری به درس اخلاق سید . سید علی شوشتری وصی علمی شیخ انصاری است
اخلاق در درس فقه سید علی شوشتری نیز حضور می یابد و می گوید ما تا آن  حاضر می شد پس از رحلت شیخ، علاوه بر درس

. است« دریای علم»سید : زمان نمی دانستیم که عیار علمی سید چه اندازه است و پس از حضور در درس او بود که فهمیدیم
بهتر است هر روز درسی را که  تو! جناب آخوند: زمانی که آخوند در درس سید شرکت می یافت روزی سید به وی می فرماید

اگر موافق و هم رأی بودیم که . قرار است من تدریس کنم از پیش خودت بنویسی تا در جلسه درس بهتر بتوانیم با هم بحث کنیم
همین توصیه سید به پیش نویسی دروس بود : آخوند خراسانی می گفت. چه خوب، و الا با مباحثه یکی نظر دیگری را می پذیرد

مقصود اینکه آخوند خراسانی با تلاش به گونه ای خاص مقتضی رشد علمی خود را فراهم . ا به این جایگاه از علم رساندکه مر
همچنین آخوند خراسانی اجازه استخاره ای هم از . به او باعث رشد علمی عجیب او شده است( عج)کرده و عنایت حضرت حجت

 .می شود( عج)صرسید علی شوشتری دارد که منتهی به حضرت ولی ع

 آخوند خراسانی؛ عرفان و فلسفه

آخوند خراسانی که استاد مراجع قرن چهاردهم هجری است، میانه خوبی با فلسفه و عرفان داشت و حتی سالیان سال به 
ان به علاوه وی محضر اساتید بزرگی در فلسفه و عرفان را درک نموده و در زمان او مخالف. تدریس فلسفه صدرایی می پرداخت

فلسفه و عرفان چندان توان تحت فشار قرار دادن فلاسفه و عرفا را نداشتند و می دانیم که زمان آخوند خراسانی زمان رونق 
آخوند خراسانی خود در حین تحصیل در کنار ملا حسینقلی . است بودهفلسفه و عرفان در عتبات عراق به ویژه نجف اشرف 

س سید علی شوشتری شرکت می کرد و پس از رحلت سید در درس اخلاق در در -عارف و عارف ساز بزرگ-همدانی 
 .ملاحسینقلی همدانی حضور یافت

هجری مرحوم خراسانی در مجلس فاتحۀ ملا حسینقلی  8688در زمان رحلت ملا حسینقلی همدانی در سال : حتی نقل است
سینقلی همدانی داد سخن نداد، همان وقت از شرکت جسته بود و چون دید خطیب مجلس چندان در ذکر مناقب و فضایل ملا ح

همچنین علامه سید جلال الدین آشتیانی از میرزا احمد . جا برخاست و فصلی طویل در ذکر فضایل آخوند همدانی سخنرانی کرد
ی در زمان آخوند خراسانی فلسفه در نجف رواج داشت و ایشان خودش خیلی تبلیغ می کرد و اگر کس: کفایی نقل می کرد که

در جهت مخالفت با فلسفه اظهار نظر می کرد، آخوند به تندی با او برخورد می نمود و یا مثلا درباره روایات در اصول و عقاید توحید 
و نبوت می گفته است که بدون تخصص در فلسفه هیچ کسی حق ندارد وارد این مباحث شود و اگر کسی حکمت نداند نمی 



زنده یاد هانری کربن، مستشرق شهیر فرانسوی نیز در . را به درستی درک کند( ع)ئمه اطهارتواند احادیث عقیدتی منقول از ا
حکیم کامل شیعی، بر این نظر ( م8188/ق8681)ملا کاظم خراسانی». انتهای کتاب تاریخ فلسفه اش این مطلب را نقل می نماید

 «را دریابد[ ع]ند احادیث امامان معصومبود که هر کسی آگاهی کافی از فلسفه و الهیات نداشته باشد، نمی توا

 شاگرد برجسته 6000تربیت 

وی در سالیان ابتدایی . یکی از برجسته ترین نقاط زندگی علمی آخوند خراسانی حوزۀ تدریس وسیع و شگفت انگیز او بوده است
لاوه بر فقه و اصول، ع یعنی. کردی سبزواری را تدریس می حضور در نجف، رسائل شیخ انصاری و مکاسب او و نیز منظومه ملاهاد

استاد علامه سید )به تدریس فلسفه نیز اهتمام خاصی داشت و از شاگردان برجسته وی در علم فلسفه باید سید احمد کربلایی
آخوند خراسانی در دهه آخر قرن سیزدهم و در دهه ابتدایی قرن چهاردهم به همراه دو تن دیگر از . را باید نام برد( علی قاضی

ولی اندک . بزرگان نجف به نام میرزا حبیب الله رشتی و شیخ هادی تهرانی سه مدرس و استاد برجسته نجف به شمار می رفت
اندک سلطان اقلیم تدریس شد و به تنهایی استاد برجسته حوزوی تمام جهان تشیع شد و حوزه درسی استوار و حیرت زایی 

 .سراغ ندارد( ع)ا تاریخ اسلام پس از حوزه تدریس امام صادقایجاد نمود که از حیث کمیت و کیفیت نظیرش ر

 تحول در علم اصول فقه

پس از رفع غلبه اخباریان و مخالفان اجتهاد و اصول فقه بر حوزه های علمیه، در انتهای قرن دوازدهم و با مساعی وحید بهبهانی و 
( ق8818متوفای)یم و بزرگ در این علم توسط شیخ انصاریشاگردانش، اجتهاد و اصول فقه رونق دوباره ای گرفت، ولی تحول عظ

پس از شیخ انصاری کسی که توانست مبانی و ساختار علم اصول فقه را دچار تحول چشمگیر کند، آخوند خراسانی . ایجاد شد
از خصوصیت . ی رودنام دارد، مدار و محور تدریس اصول فقه در جهان تشیع به شمار م« کفِایه الاصول»بود و کتاب مشهور وی که 

. گی کاذبی بود که به اصول فقه عارض گشته بود¬های مهم کفایه الاصول، مختصر بودن و ایجاز عبارات و فرار از تورم و فربه
 .ناگفته نماند که بیش از ششصد شرح و حاشیه به زبان های فارسی، عربی و اردو بر این اثر نگاشته شده است

 انیتعدادی از شاگردان آخوند خراس

البته در ادوار مختلف تعداد شاگردان متفاوت بوده، ولی . تعداد شاگردان حوزه تدریس آخوند خراسانی را تا سه هزار تن گفته اند
روایت حضور سه هزار شاگرد در درس آخوند خراسانی نیز توسط برخی شاگردان وی نقل شده است و اصل قضیه یعنی تربیت 

 2آخوند خراسانی امری روشن و یقینی است و حجم قابل اعتنایی از شخصیت های کتاب چندین هزار عالم و مجتهد توسط 
شیخ آقابزرگ تهرانی که در رابطه با علمای قرن چهاردهم هجری است، به شاگردان آخوند خراسانی « ن قباء البشر»جلدی 

در این جا فقط . یم درسی بی اثر نبوده استالبته صدای رسا و بیان روشن آخوند خراسانی در ایجاد این حوزه عظ. اختصاص دارد
اسامی تعداد اندکی از صدها مجتهد درس آخوند خراسانی که از مراجع تقلید، فلاسفه بزرگ، عرفای اهل دل و سیاستمداران 
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 تألیفات آخوند خراسانی

وی آثار فقهی و . آخوند خراسانی علاوه بر اشتغال فراوان به تدریس، در زمینه نگارش کتب نیز دارای کارنامه درخشانی است
حاشیه موجز و مختصر ایشان بر مکاسب شیخ انصاری . نهاده استاصولی و نیز فلسفی و اخلاقی ارزنده ای از خویش بر جای 

همچنین وی دو شرح بر فرائد الاصول استاد خویش . به عقیده بسیاری از بزرگان، بهترین و عالمانه ترین حاشیه بر مکاسب است
شرح برخی خطبه . ستحاشیه بر منظومه سبزواری و اسفار مرحوم ملاصدرا از آثار فلسفی وی ا. شیخ انصاری نگاشته است



به علاوه تلگراف های . های توحیدی نهج البلاغه و تقریرات درس اخلاق ایشان هم از آثار عرفانی فلسفی اش می باشد
سیاسی و بیانیه های آخوند خراسانی که به تنهایی یا به همراه همفکرانش در غوغای مشروطه صادر شده، از آثار ارزنده باقی 

شایان ذکر است که موسوعه . سانی است که نظام حکومتی اسلام از منظر وی را به نمایش می گذاردمانده توسط آخوند خرا
موسوعه ای که چندین . شمسی و در کنگره بین المللی آخوند خراسانی در قم منتشر شد 8610آخوند خراسانی در سال 

ی آخوند خراسانی و زدودن شبهات مطرح مجلدش مقالاتی است در رابطه با جهات مختلف زندگی علمی، سیاسی و اجتماع
 .بود( دام ظله العالی)برگزاری این کنگره از سالها قبل یکی از منویات مقام معظم رهبری. شده پیرامون او

 آخوند خراسانی و مشروطه

د خراسانی در به گونه ای نقش آخون. آخوند خراسانی رهبر اصلی مشروطه است و مورخین با انصاف به این مطلب اقرار کرده اند
وی به . مشروطه مهم است که به عقیده موافق و مخالف اگر پشتیبانی وی از مشروطه نبود مشروطه ای شکل نمی گرفت

شهره اند، اصلی ترین مراجع تقلید مدافع « آیات ثلاث نجف»همراه میرزا حسین خلیلی تهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی که به 
نسبت به تحولات سیاسی و اجتماعی ایران حساس بود و حتی قبل از مشروطه حکم به خلع  آخوند خراسانی. مشروطه بودند

در زمان تأسیس مشروطه با شیخ فضل الله نوری و دیگر . صدر اعظم ایران میرزا علی اصغر اتابک داد و او از مقام خود برکنار شد
لس در ابتدای استبداد صغیر شاه را ابتدا نصیحت و علمای آزادی خواه تهران همکاری داشت و پس از به توپ بسته شدن مج

توعید نمود ولی سپس شاه را از مقام سلطنت خلع و تکفیر نمود و این زمان قسمتی دیگر از پیش بینی ملا هادی سبزواری که 
ز اول های پس از مشروطه دوم نیز سعی بسیار در زدودن انحرافات داشته و طرا. نیم قرن قبل بیان نموده بود، محقق گشت

در زمان هجوم روس به ایران و ایتالیا به لیبی فتوای جهاد صادر نمود و خود . عملی نمود« شهید مدرس»مجلس را با حضور امثال 
منظور اینکه نقش وی در مشروطه بسیار پر رنگ . نیز به همراه خیل زیاد عالمان و مردم برای نجات ایران عازم موطن خویش شد

نقشی که اغلب . تقی زاده اقرار داشته اند که آخوند خراسانی از اصلی ترین رهبران مشروطه ایران استبوده و حتی امثال 
یک ملّا یا چند ملّا در نجف و ... در مشروطه »: امام راحل نیز در این زمینه می فرماید. توسط ناآگاهان یا مغرضان مخفی می شود

« ت خودکامه ای که در آن وقت بود آن را به هم زدند و مشروطه را مستقرکردندچند معممّ و ملا در تهران اساس استبداد و حکوم
همین علما در رأس بودند و اصل مشروطیت اساسش از نجف به دست علما و در ایران به دست علما شروع شد و پیش »و 
 .«رفت

اندیشه های وی صورت می گیرد و بر یکی از مظلومیت های آخوند خراسانی شبهات زیادی است که در رابطه با عملکرد و 
امری . محققان اهل فن است که از تارک منور این مجتهد کم نظیر که از مفاخر جهان تشیع و عالم اسلام است، غبارروبی کنند

امری که حضرت آیت الله العظمی خامنه ای آن . که محتاج بازنگری دقیق ووسیع در مشروطه و بررسی نقش علمای شیعه است
ما واقعاً احتیاج داریم به یک تاریخ مستند . ... آنچه من بر آن اصرار دارم، مسأله تاریخ نگاری مشروطه است»: خلأ می دانند را یک

حقیقت این است که ما هنوز از مشروطیت یک تاریخ کامل و ... قوی روشنی از مشروطیت، مشروطیت را باید درست تبیین کنیم 
 «جامعی نداریم

 از آخوند خراسانی حکایاتی آموزنده

 مفید و مستفید

وی وقتی در حوزه مشهد مشغول فراگیری علم منطق بوده، . آخوند خراسانی مقدمات و سطوح حوزوی را در حوزه مشهد گذراند
صبح ها نزد استادش حاشیه ملاعبدالله یزدی بر تهذیب المنطق تفتازانی را می خوانده است و چون بعد از ظهرها اقدام به تقریر 

این مطلب علاوه بر اینکه حاکی از . همان درس می نموده است، چندین برابر شاگردان درس صبح، پای تقریر او می نشسته اند
به قول حکیم انوری .بیان توانمند و رسای آخوند خراسانی است، نشانگر اهمیت دادن ایشان به تدریس در کنار تحصیل است

 .عال م تحصیل را هم وارد و هم صادرم/ان مفیدبا بزرگان مستفیدم، با فرودست: ابیوردی

 !زود ببر برو

  

آیت الله بهجت نقل می کرد که برخی را شنیده ایم که در انفاق بسیار عجیب بوده اند و مثال به آخوند خراسانی می زد که روزی 
ختیار نداشت تا به آن سائل ولی مرحوم آخوند وجهی در ا. مستحقی به در خانه اش می آید و از ایشان درخواست کمکی کند

مرحوم میرزا مهدی آیت الله زاده . «زود ببر،برو، تا مهدی نبیند»: از این رو قالیچه اتاق خود را بدو می دهد و می فرماید. بدهند
ته، خراسانی بزرگترین فرزند آخوند بود و از بخشندگی بسیاری برخوردار بوده است،لکن شاید در این داستان اگر حضور می داش

شبیه همین داستان برای . به جهت عدم سختی بیشتر مرحوم آخوند در کار اعطای زیرانداز به سائل خلل وارد می کرده است
ایشان عقیده شان این بوده که طلبه باید . اتفاق افتاده است -از اعاظم شاگردان آخوند خراسانی -شیخ عبدالکریم حائری

باید هم و غم اصلی . فکر این نباشد که خورد و خوراک و پوشاک و لباسش چگونه باشدیعنی به . باشد« اعمی مسلک و لا قید»
یک روز شخصی آمده و ادعا . اتاق شیخ عبدالکریم یک زیر انداز وسط و دو کناره و یک رو انداز داشت. اش درس و فهم دین باشد

یعنی در بند عوارض و حواشی زندگی . گفت بیا برای تو شیخ بدون درنگ آنها را بدو داد و! کرد اینها مال من است و دزدیده شده
از ملا هادی سبزواری نیز . نبود و نگفت بینّه و شاهد بیاور و بدین صورت وقت خودش را تلف نکرده و از درس باز نمی ماند

 .داستانی در همین قاعده نقل شده است



 عسرت شدید

حتی در دورانی که حوزه درسی اش مملو از شاگرد بود باز در نهایت عسرت  .آخوند خراسانی بیشتر زندگانی خود را با فقر گذراند
آیت الله بهجت از شخصی که پدرش از شاگردان مرحوم . ولی در عین حال توکلش بر خدا بود و به وظیفه خود مشغول بود. بود

د روزی یک سقا به خانه آخوند آمد آخوند خراسانی است نقل می کرد که زمانی سقاها با مشک آب به خانه آورده و می فروختن
ولی مرحوم آخوند حتی اندک پولی نیز نداشت که وجه آب را بپردازد، لذا سقا با کاسه تمام آب را . و ظرف مخصوص آب را پر نمود

 .به مشک برگرداند

 با کودکان

نمی شد و در هوای گرم تابستان نسبت به شیطنت بچه ها اصلا ناراحت . مرحوم آخوند خراسانی مردی بردبار و گشاده رو بود
عراق که به خانه می آمد، و می خواست استراحتی بکند، چنانچه کودکان مشغول بازی و سر و صدا بودند متعرض آنها نمی شد 
و اگر کسی می خواست برای رعایت حال او کودکان را سرزنش کند، می فرمود هیچ وقت مانع بازی آنها نشوید طبیعت کودک 

کودکان نیز علاقه بسیاری به ایشان داشتند و همیشه . ها راحت باشند¬و صدا و بازی را دارد و اجازه می داد که بچهاقتضای سر 
در زمستان و تابستان کودکانی را که بی خوابی داشتند بدون اینکه . درب منزل می ایستادند تا پدر بزرگ بیاید و با آنها بازی کند

فرزندان . ی گرفت و راه می رفت و لالائی می خواند و آنها را خوابانیده و سپس خود می خوابیدمادرشان را بیدار کند به آغوش م
بزرگش را محمد و احمد صدا می زد ولی دو کودک کوچش را که مادرشان فوت کرده بود، حسین آقا و حسن آقا صدا می زدند و 

 .ظهرها تا آن دو بر سر سفره نمی آمدند لب به غذا نمی زد

 یر برای کافردعای خ

علمای راستین دین نه تنها درد حفاظت از عقاید حقه شیعیان و مسلمین را دارا می باشند بلکه تمایل دارند که مردم سایر ادیان 
اوژن اوبن فرانسوی که شخصی مسیحی و غیر مسلمان . و مذاهب نیز راه حق را بازیافته و به بیراهه عمر خود را طی نکنند

طریق ایران به عتبات نموده، پس از ذکر گزارشی از وضع علمای عتبات و ترجیح علمای روشن بین نجف  است در سفری که از
چهار تن در این زمان مجتهد برجسته شیعه اند و یکی از آنها آخوند ملا محمد کاظم : نسبت به علمای کربلا می نویسد که

ظم است که در واقع زعیم عالم تشیع و در نتیجه بزرگترین شخصیت در میان آنان برتری بلامنازع با آخوند ملاکا». خراسانی است
او پس از ذکر کوچکی خانه آخوند خراسانی و توصیف مقداری از شمایل ظاهری . «مذهبی سراسر خاور میانه محسوب می شود

کرد و بالخصوص روی جنبه او در باب تعالیم عالیه قرآن با من صحبت »: وی، از ملاقات خود با اخوند سخن می گوید و می نویسد
ضمنا با حالت محجوبانه ای در حق من دعا کرد که انشاء الله روزی . های بشردوستانه و خصوصیات فراگیر بودن احکام آن تکیه کرد

برای عفو برخی « ادوارد براون»شاید جواب مسالمت آمیز و نرم آخوند خراسانی به . «چشمانم به حقایق اسلام باز و روشن شود
ند تقی زاده را بتوان بر همین جهت حمل نمود، چه اینکه مرحوم آخوند با اینکه درخواست براون را نمی پذیرد، ولی جوابی مان

 .ملاطفت آمیز و محترمانه به وی می دهد

 فقط برای جناب آخوند خراسانی

آیت الله سید . ایشان احترام می نهاد مرحوم میرزای شیرازی که از اساتید آخوند خراسانی است، بسیار به وی علاقمند بود و به
کاظم اخوان مرعشی از ابوالزوجه شان میرزا عبدالهادی شیرازی نقل کرده که غالب اوقات درس میرزا در واقع مباحثه دو طرفینی 

جناب من درس را فقط برای : بین استاد و آخوند می شد و اگر هم طلاب گاهی اعتراض به این قضیه داشتند، میرزا می فرمود
آخوند خراسانی علاوه بر تحقیق و مطالعه بسیار . اگر کسی دیگر هم می خواهد می تواند در درس شرکت کند. آخوند می گویم

این امر استمرار حضور و اهمیت به درس استاد از عوامل مهم رشد ادمی . در امر حضور در درس اساتید نیز جدیت فراوان داشت
 «پیش استاد آن که ننشیند دو زانو بر زمین؟/ کی مربع می نشیند در صف دانشوران»: یبه قول صائب تبریزی اصفهان.است

 احترام به فرزند استاد

آخوند در مجالس و محافل همیشه میرزا علی آقا را به . میرزا علی شیرازی فرزند میرزای شیرازی از شاگردان آخوند خراسانی بود
شاگردان آخوند خراسانی که مشاهده می کردند . داشته و پشت سر او راه می رفتهمراه خود داشت و مدام او را بر خود مقدم 

به دنبال طلبه ای جوان حرکت می کند و او را بر خود مقدم می دارد از این امر  -که کمتر از میرزای شیرازی نبود-استادشان
مرحوم آخوند نگاه تندی . حتی خود را ابراز داشتناراحت بودند، تا جایی که روزی یکی از شاگردان آخوند خراسانی به ایشان نارا

شما اگر می خواهید می توانید همراه ما . ایشان پسر استاد من است و احترام او بر من لازم است: به ایشان نموده و فرمودند
 .نیایید

 عشق به طلبه

رفتار محبت آمیز  -و نیز صدای غرای ایشان علاوه بر عیار بالای علمی، بیان شیوا -یکی از دلایل شلوغ بودن درس آخوند خراسانی
آخوند خراسانی به طلبه عشق : می گفت -پدرزن شهید مفتح -مرحوم شیخ حیدر علی همدانی. آخوند با طلاب علوم دینی بود

 .می ورزید و برخوردش با طلبه با عطوفت بود و حتی بعد از قضیه مشروطه نیز درس ایشان مقام اول را در نجف داشت



 به میرزای نائینی اعتنا

ایشان نزد آخوند . مرحوم علامه میرزا محمد حسین نائینی از مفاخر عالم تشیع و تئوریسین و نظریه پرداز نهضت مشروطه است
کافی است انسان تقریظ مفاخره آمیز . خراسانی بسیار مقرب بوده و جزو هیئت استفتای ایشان و از خواص اصحاب آخوند بودند

روزی شخصی : مقام علمی ایشان به حدی بوده که گویند. الامه نائینی را ببیند تا مقام میرزا را اندکی درک نمایدآخوند بر تنبیه 
مرحوم آخوند فرموده بود چرا در مورد یک مجتهد جامع الشرایط . نزد مرحوم آخوند رفته و از میرزای نائینی بدگویی نموده است

اهمیت ندارد؟ چگونه : آخوند بر می آشوبد و می گوید! اهمیتی ندارد: گویدبدگویی و غیبت می کنی؟ گویا آن شخص می 
 .اهمیت ندارد درحالی که اگر ایشان به من حکم کند که مثلا گردن تو را بزنم بر من واجب می شود امتثال نمایم

 عطار نیشابوری و آخوند خراسانی

: سؤال». یت عرفانی از عطار نیشابوری خراسانی را می پرسدمعنای یک ب( ره)مرحوم تائب تبریزی از استادش آخوند خراسانی
در کمــال عــز خود مستغـرق /دائــمــا او پـــادشــاه مطلــق است »: بسم الله الرحمن الرحیم؛ شیخ عطار در منطق الطیر می گوید

 «.را بیان کنید کی رسد عقل وجود آنجا که اوست، معنی بیت دوم/او به سر ناید ز خود آنجا که اوست...است

آنجا که » بسم الله الرحمن الرحیم؛ چون که او قائم به ذات خود است،مکان، حاجت ندارد، پس عقل و خیال انسان هم به : جواب»
کان .نمی رسد، چنانکه عقل به ذات او نمی رسد و ادراک نمی کند؛ چه غیر ذات اقدس در آن مقام و جا، چیزی نیست« اوست

 «محمد کاظم الخراسانی. مقام بیش از این گنجایش اطاله کلام ندارد. شیء، و الآن کما کان الله و لم یکن معه

این سوال و جواب منشأ مکاتبات عرفانی و فلسفی ارزنده ای بین دو تن دیگر از شاگردان آخوند خراسانی یعنی سید احمد 
 .کربلایی و شیخ محمدحسین غروی مفتقر می شود که بارها چاپ شده است

 (ع)آخوند خراسانی و امام حسین

حتی . آخوند خراسانی بیش از نیم قرن در نجف اشرف سکونت داشت و در عین حال یکی از دلبستگی هایش زیارت کربلا بود
 .چند روز مانده به رحلت شهادت گونه شان هم در عرفه حسینی حاضر بود

ه نماز جماعتی منعقد است و امام جماعت، آخوند خراسانی شخصی در عالم رویا دید ک: آیت الله وحید خراسانی نقل می کند
تمام شبستان مملو از مامومین بوده و صفوف جلویی همه روحانی بودند و در صفوف بعدی مومنین غیر روحانی جای گرفته . بود
مردم : معیت کرده و فرمودندآخوند بعد از دو نماز از جا برخاسته و قبل از متفرق شدن مردم رو به ج. نماز ظهر و عصر بود. بودند

است و تا به این عالم نیایید نمی توانید بفهمید ( ع)بدانید که سعادت دنیا و آخرت شما در گرو ارادت شما به حضرت سیدالشهداء
 .که حضرت سید الشهدا کیست و شخصیت ایشان چیست؛ ولی وقتی منتقل شوید عظمت مقام حضرت را مشاهده خواهید کرد

به هر شیوه ای که می توانید؛ چه زیارت در کربلا، . عادت دنیا و اخرت شما وابسته به اظهار ارادت شما به آقاستولی بدانید س
چه زیارت از راه دور، چه اقامه عزاداری، چه خدمت در مجالس ایشان و چه با اطعام به نام ایشان؛ که سعادت دنیا و آخرت شما 

 .م استمرهون ارادت به سید الشهداء علیه السلا

 (عج)تشرف به محضر ولی عصر

روزی از استادم ( سید حیدر بلخی)من: آیت الله سید ابوالقاسم بلخی به نقل از مرحوم سید حیدر شمشیری بلخی می گفت
مرحوم خراسانی . آخوند خراسانی علت رشد فوق العاده زیاد علمی ایشان و پیش افتادن از معاصران و اسلاف را جویا شدم

در ابتدای طلبگی و ورود به نجف، زمانی در مسجد سهله یک اتاق مشرف به : اما پس از اصرار من عاقبت فرمود چیزی نگفت،
یک اتاق دیگر در کنار این اتاق قرار داشت . حیاط برای ریاضت خودم انتخاب کرده بودم و در آن مشغول مراقبه و امور ریاضتی بودم

در یک زمان . ولی این درب همیشه بسته بود و من هیچگاه به داخل آن نرفته بودم. دکه به وسیله یک درب به این اتاق متصل بو
در حالی . که در حال مراقبه بودم سر و صدای زیادی که ناشی از رفت و آمد تعدادی اشخاص بود از اتاق کناری به گوشم رسید

بعد ناگهان درب بین دو اتاق از . ه ی غذا بودصداهایی هم می آمد که حاکی از چینش سفر. که در آن وقت کسی در اتاق نبود
. من وارد اتاق شدم. کاظم را پیش من بیاورید. جئنی بالکاظم: شخصی نزد من آمد و گفت امام فرموده اند  طرف داخل باز شد و

افرادی  -اشتکه حالتی مستطیلی د-دو طرف سفره . نور فوق العاده وجه مبارک امام عصر مانع از نگاه خیره به ایشان می شد
بودند و امام عصر هم در طرف مقابل و در ضلع بالا دست نشسته بودند و ظرف غذایی مقابل روی مبارکشان بود و مقداری از 

یعنی ضلع کوچک سفره مستطیلی و به -آقا دستور فرمود که من در سمت مقابل ایشان . غذای درون آن را تناول فرموده بودند
ظرف غذا را آورده و من باقیمانده غذای مبارک . تور دادند که ظرف غذای ایشان را برای من بیاورندبنشینم و دس -قرینه ایشان

بعد امر به بیرون رفتن شد و من به اتاق خودم بازگشتم و در بسته شد و از پنجره اتاق خودم که مشرف بر . حضرت را تناول کردم
از همان . امام و افراد همراهشان سوار بر اسب ها شدند و رفتند. ه اندحیاط مسجد کوفه بود چند اسب را دیدم که سرپا ایستاد
 .زمان بود که در خودم تحول علمی عجیبی را مشاهده کردم



ش توسط 8682آیت الله سید حیدر شمشیری بلخی از شاگردان آخوند خراسانی و از علمای مجاهد افغانستان است که در سال 
 .عمال انگلیس به شهادت می رسد

 لت مشکوک آخوند خراسانیرح

آخوند خراسانی زمانی که خطر حمله روس به ایران را مشاهده کرد با گرد هم آوردن علمای شهرهای عراق و عشایر و مردم 
سالگی و در شب  34در سن ( شمسی8810آبان )قمری 8681مبارز عزم حرکت به سوی ایران را داشت که در ذی حجه سال 

وفاتی که طبق عقیده برخی مورخان و نیز دسته ای از شاگردان آخوند . ی دار فانی را وداع گفتقبل از حرکت به طرز مشکوک
امروز »: مقام معظم رهبری نیز اشاره ای به این موضوع داشته و در همین رابطه می فرمایند. خراسانی، بر اثر توطئه روس بود

اند و  ى و دينى ملت ما پرچم حاكمیت اسلام را بلند كردهترين عناصر سیاس ترين و شريف صد و پنجاه سال است كه برجسته
جسد مبارک . «...ها ها و سید جمال الدين ها، آخوند خراسانى اند و بسیارى در اين راه جان دادند؛ امثال مدرس پايش سینه زده

ق نظیر نداشت، در یکی هجری قمری، در عرا 486آخوند خراسانی را بعد از تشییع عظیمی که پس از رحلت شیخ مفید در سال 
 .به خاک سپردند( ع)از حجرات صحن مطهر حضرت علی

 سالم ماندن جسد پس از نیم قرن

تنها دختر ایشان عروس میرزا حبیب الله رشتی بود و به همراه شوهر دانشمند خویش . پسر و یک دختر داشت 2آخوند خراسانی 
وفات آخوند خراسانی گذشته بود، زهرا در تهران وفات کرده و او را  سال از 43که ( ش8662)ق8632در سال . در تهران می زیست

زمانی که قبر کنده می شود دیواره قبر آخوند خراسانی فرو ریخته و بدن . برای دفن به نجف برده و در کنار مزار پدر دفن می کنند
علمای حاضر در حرم و تعدادی از مردم  این حادثه باعث شده. وی به صورت کاملا سالم پس از حدود نیم قرن مشاهده می شود

همین امر سالم ماندن . به دیدن بدن آخوند خراسانی بشتابند و برخی از علمای حاضر در آن قضیه در حال حاضر زنده می باشند
 .بدن پس از وفات برای بزرگان دیگری همچون شیخ فضل الله نوری نیز رخ داده است

 !بر تقلید آخوند خراسانی باقی بمان

در همین اواخر اتفاق افتاده که شخصی هندی در تقلید و تعیین مرجع شایسته شک و تردید : آیت الله بهجت نقل می فرمود
. به نجف رفت و پس از مدتی جست و جو او را پیدا کرد. داشت، در خواب چهره مرحوم سید علی آقا قاضی را به او معرفی کردند

ند خراسانی بود اتفاق افتاده که در بقا بر تقلید مرجع درگذشته یا عدول به مرجع حی هم چنین برای شخصی که از مقلدین آخو
البته این مطلب بقای بر مرجع راحل، یک . «بر تقلید باقی باش»شنیده است که ( ع)تردید داشته، از مرقد مطهر حضرت علی

 .ستهمچنین حاکی از مقام بلند آخوند خراسانی ا. حجت شخصیه است و کلیت ندارد

 فرزندان

یکی آیت الله میرزا محمد آقازاده که در جریان کشف حجاب و . از میان فرزندان آخوند خراسانی دو تن بیش از همه نامبردار شدند
قیام گوهرشاد با نظام پلید رضاخانی در افتاد و بعدها به تهران فراخوانده شد و امام خمینی نیز وی را در حین اسارت مشاهده 

آیت الله میرزا احمد کفایی . آقازاده زمانی که با رضاخان همکاری نمی کند توسط پزشک احمدی به شهادت می رسد. نموده بود
نیز دیگر فرزند آخوند خراسانی بود که اگر چه با دربار مرتبط بود ولی در باطن مخالف رژیم پهلوی بود و از دوستان امام 

 .دفن گردید( ع)ی در مشهد درگذشت و در حرم مطهر امام رضاشمس 8620وی در سال . به شمار می رفت( س)خمینی

 

 

 

 



 

 

 

 

 میرزاي شیرازي

حـاج مـیـرزا مـحـمـد حـسن شیرازی، معروف به میرزای شیرازی بزرگ، ابتدا دراصفهان تحصیل كرد و سپس به 

شاگردان نجف رفت و در حوزه درس صاحب جواهر شركت كردو بعد از او به درس شـیـخ انـصاری رفت و از 

سـال مرجع علی الاطلاق شیعه  11مبرز و طراز اول شیخ شد بعد ازشیخ انصاری مرجعیت عامه يـافـت در حـدود 

بود وهم او بود كه با تحريم تنباكو، قرار داد معروف استعماری رژی را لغو كرد شاگردان زيادی در حوزه درس او 

نی، سیدمحمد كاظم طباطبائی يزدی، حاج آقا رضا همدانی، تربیت شدند، از قبیل آخوند مـلا مـحمد كاظم خراسا

حاج میرزا حـسـیـن سـبزواری، سیدمحمد فشاركی رضوی، میرزا محمد تقی شیرازی و غیر اينها از او اثری كـتبی 

3.]ه ق درگذشت 3131باقی نمانده است، ولی احیانا برخی از آرائش مورد توجه است در سال  ] 

ر در تاريخ، مطالعه احوال علمای دين، به ويژه اعاظم علم و عمل در اسلام اسـت از مـیـان يكی از مصاديق بارز سی

عـلـمايی كه در اواخر قرن سیزدهم و اوايل قرن چهاردهم هجری به منصه ظهور رسـیده اند، نام مبارك میرزای 

ی بزرگترين جنبشهای نـماز بزرگ شیرازی، مرجع بلامنازع شیعه بلكه عالم اسلام، بر تارك تاريخ می درخشد و

البته اين عكس را به آيه اللّه سید اسماعیل صدر نیز ( )ع)جماعت میـرزای شیرازی در صحـن مطهر امام حسین 

 .(نسبت داده اند

مـذهبی علیه ظلم و فساد حاكم و استعمار در حال استیلا بر كشورهای اسلامی،من جمله ايران را پايه گذاشت نام 

و جنبش تحريم تنباكو چنان با هم عجین شده اند كه با ياد كردن يكی، بی درنگ ديگری در خاطر میرزای شیرازی 

می آيد اما زندگی پربارمیرزا تنها در پی ريزی اين نهضت خلاصه نـمـی شـود، بـلـكـه شخصیت فوق العاده اين مرد 

ازبركات وجودی اين مرد مقدس  بزرگ، در جای جای حیات طیبه او هويداست و ماجرای تنباكو تنها جلوه ای

 .است

 :ولادت



ه ق در شیراز متولد و نام محمد حسن بر او نهاده شد در دوران  3111روز پـانـزدهم جمادی الاولی سال 

طـفـولـیـت پـدر خـويـش را از دست داد و دائی اش سید حسین معروف به مجد الاشراف عهده دار سرپرستی او 

 .گرديد

 :تحصیلات

زمانی كه فقط چهار سال و پانزده روز از عمرش می گذشت، شروع به تحصیل نمود پس از دو سال از میرزا در 

سالگی  8قرائت و كتابت فارسی فارغ گشت شش سال و نیم داشت كه به آموزش علوم تجربی پرداخت در 

راهـیم سپرده شد تا اواهل مقدمات را به پايان برد وتوسط دايی اش به بزرگترين خطیب شیراز معروف بـه مـیـرزا ابـ

خطابه و منبر گردد هوش وی چنان سرشار بود كه يک صـفـحه از كتاب ابواب الجنان قزوينی را كه كتابی بس 

مشكل بود، دو بار می خواند و از حفظ مـی شـد پـس ازآن كـتـب مـتـعـارف فقه و اصول را خواند و در دوازده 

كنار آموختن شرح لمعه خود به تدريس آن در پانزده سالگی  سالگی در درس شرح لمعه شركت جست و در

نیزپرداخت پس از مدتی به توصیه استادش به دارالعلم آن زمان، اصفهان شتافت و درمدرسه صدر، حجره ای 

گـرفـت اسـتاد بزرگوار وی در اصفهان، شیخ محمد تقی صاحب حاشیه بر معالم بود پس از فـوت شـیـخ محمد تقی 

رس سیدمحقق، میر سید حسن بیدآبادی حاضر شد و قبل از بـیـست سالگی به كسب اجازه ازوی نائل به محضر د

اجازه در امـور مربوط به ولايت فقیه، اجازه نقل حديث، اجازه در : اجازه در آن زمان معمولا در سه چیز بود)آمد 

ه ق وارد  3151تبات عالیات نمود و در سال میرزا پس از ده سال تعلیم و تعلم دراصـفـهـان، عزم سفر به ع( اجتهاد

كربلا شد و درس آيه اللّه سید ابراهیم صاحب ضوابط شركت جست، سپس عازم نجف شد میرزا درنجف در حوزه 

های درس علما و اساتیدی چون صاحب جواهر، و صاحب انوارالفقاهه حاضر شد پس از فوت صاحب جواهر در 

دهر، شیخ مرتضی انصاری شركت كرد و در نجف مقیم شد در تـعـريـف و  مـجـالس درس شیخ بزرگوار، علا مه

میرزا : من درسم را برای سه نفر می گويم: مـدح اين مرد بزرگوار همین بس كه بارها شیخ مرتضی انصاری گفته بود

 .محمد حسن، میرزا حبیب اللّه، آقا حسین تهرانی

 :مرجعیت و زعامت دينی

انصاری دار فانی را وداع گفت افاضل شاگردان شیخ گرد آمدند و بـه گفته میرزای ، شیخ مرتضی 3183بـه سال 

آشتیانی، همگی بر مقدم بودن میرزای شیرازی اتفاق كردند میرزا به سبب تـواضـع و خـاكساری ابتدا از قبول اين 

امر از جانب استاد، میرزا  مهم امتناع می نمود،ولی با استماع سخنان ديگران و حكم ايشان مبنی بر وجوب تصدی اين

هنوز فرا نرسیده بـود كـه به زيارت خانه خدامشرف شد میرزا در اين سفر قصد اقامت در  3188قبول نمود سال 

مدينه منوره را داشت كه ايـن امـر مـیـسـرنـمـی شـود و به نجف باز می گردد پس از آن، مجاورت مشهد امام رضا 

به سامرا مسافرت می كند، و ايـن  3111مكن نمی شود تا اينكه بالاخره در شعبان را نیت می كند كه آن هم م( ع)



مـسـافرت همان هجرت او به سامرا است با هجرت میرزا به سامرا،خانه علم و مركز اسلامی و مرجع مردم در امور 

سراسر كره ارض منتشر دين و دنیا شد و خداوند متعال هم بانصرت خويش و بالا بردن مقام میرزا، نام او را در 

 .ساخت

 :سیرت میرزا در دوران زعامت

در خـوش برخوردی و شیرينی گفتار، نمونه نداشت شخص در هنگام جداشدن از میرزا در نهايت شـادمـانـی و 

رضايت ايشان را ترك می گفت هیچ كس به سعه صدر او نبود حتی بر مستحق، يک كلمه زشت ادا نمی كرد 

سان پاداش نمی داد و اين همان خلق عظیمی است كه از پیامر عظیم الشان اسلام به ارث برده خطاكار را جز به اح

 .بود

 :اخلاق او

او از نظر اخلاق و رفتار و مسائل انسانی و معنوی، و در قیام به وظايف شرعیه،در غايت كمال و اوج اشـتـهـار بود 

قل كرده اند كه مجموع اين حـالات، او را بـه رتـبه ای از حكايات و نوادر بسیاری از حالات روحی و معنوی او را ن

مراتب سازندگی رسانده است كه به اصطلاح علمای وقت، به او لقب مـجـدد و احـیاگر مذهب را داده اند كه 

درراس هر قرن، يک فرد از میان جمع اخیار و رجال عـلـمـی مـی درخشد و تجديد كننده واحیاگر اصول معارف 

اين حديث هر چند منبع معتبرروائی ندارد، ولی در عمل و تاريخ چنین پايگاهها و )ملی مذهب می شود علمی و ع

 .(محورهای مردمی را می توان نشان داد

 :آثار و تالیفات

بر خلاف نظر شريف استاد مطهری، میرزا، نوشته ها و تحريراتی در فقه واصول داشته، ولی به دلیل اينكه خود آنها را 

می دانسته حاضر به انتشارشان درمیان مردم نبوده است با اين حال بعضی از آنها مشاهده شده است سید محمد ناچیز 

تقی اصفهانی، يكی از شاگردان میرزا نقل می كند كه میرزا در هنگام درس اشاره داشت كه اين مطلب را در رساله 

حاج میرزا اسماعیل شیرازی پسر عموی میرزا، طهارت و صلوه به طور مفصل آورده ام هم ايـشـان مـی گفت كه 

نسخه ای از رساله اجتماع الامـر والـنـهـی بـه خـط خـود مـیـرزا در اخـتـیـار دارد سید محمد تقی باز يادآوری می 

كند كـه يـادداشـتـهـايـی را كـه ديـده است، در آن سؤالات میرزا و جوابهای شیخ انصاری بوده، ونیز حـاشیه ای را 

 :كه بر نجاه العباد و ديگر رساله ها زده است، همگی را مشاهده كرده است تالیفات وی عبارتند از

تا مبحث وضو)ـ كتابی در طهارت  1 ). 

 .ـ رساله ای در رضاع و شیر دادن 2

از اول مكاسب تا آخر معاملات)ـ كتابی در فقه  3 ). 

 .ـ رساله ای در اجتماع امر و نهی 4



فادات استاد بزرگوارش شیخ مرتضی انصاری در تمام مباحث اصولـ خلاصه ای از ا 5 . 

 .ـ رساله ای در مشتق 6

 .ـ حاشیه ای بر نجاه العباد 7

 .ـ تعلیقه ای بر كتاب معاملات آقا وحید بهبهانی 8

 :و اما آنچه از فتاوی و تقريرات درس آن فقیه بزرگوار گردآوری شده است

سط شیخ فضل اللّه نوریـ صد مساله از فتاوای میرزا، تو 1 . 

 .ـ مجموعه ای از فتاوای میرزا به زبان عربی 2

 .ـ مباحث درس اصول میرزا، توسط شیخ علی دزدری 3

 .ـ مباحث درس اصول، توسط سید محمد اصفهانی 4

 .ـ مباحث درس اصول و فقه، توسط ابراهیم دامغانی 5

عبدالعظیمی كه آن را ذخاير الاصول نامیده  ـ مباحث درس اصول، توسط شیخ حسن فرزند محمد مهدی شاه 6

 .است

 .ـ تقريراتی از درس میرزا نوشته باقر حیدر 7

میرزا بر اين كتاب )حسنعلی تهرانی  ـ ترجمه كتاب معاملات آقا وحید بهبهانی از فارسی به عربی توسط شیخ  8

 .(تعلیقاتی دارد

 :اقدامات و اصلاحات عملی میرزا

نی به زوار سامرا سايه گسترد كه میرزای شیرازی در آن ديار رحل اقامت افكند شیعیانی كه امـنـیـت و آسـايش زما

قصد زيارت آنجا را می نمودند، به هنگام ورود وخروجشان بسیار ترسان بودند تا مـبـادا دچـار گرفتاری شوند زمانی 

مـركز مهمی برای تحصیل علم و محل  كه میرزا به سامرامهاجرت كرد، سامرا اهمیت خود را دوباره بـازيـافـت و

تجمع علمای بزرگ گرديد و اين امر تا زمان مرگ میرزا هر روز رو به افزايش بود میرزا اقدامات عمرانی بسیاری 

انجام داد مدرسه ای برای طلا ب بـنـا نـهاد كه تا هم اكنون به مدرسه میرزا شهرت دارد مدرسه ديگری نیز در شرق 

آن احداث كرد بر شط سامرا پلی زد تا از چاپیده شدن مردم توسط بلم داران برای عبور مردم و اين مدرسه وكنار 

وسايل و چهارپايانشان جلوگیری كند، ولی بعد از فوت میرزا، ازآنجا كه به منافع عده ای سودجو ضـرر وارد آمـده 

در سامرا سـاختن دو حمام، يكی مردانه و بـود، پـل تخريب شد و به مرور زمان از بین رفت از ديگر كارهای میرزا 

تزئینات ( ع)ديگری زنانه بود ساعتی توسط ايشان خريداری گرديد و بر بالای باب قبله نصب شد درحرم عسكريین 

و اصلاحاتی صورت گرفت بازار بزرگی توسط ايـشـان ساخته شد حسینیه ای جهت برگزاری مراسم عزاداری امام 

بنا شد برای بسیاری از مجاورين سامرا خانه ساخت فقرا بسیاری از اهل تسنن را انفاق نمود به همت ايشان ( ع)حسین 



ه ق فتنه ای میان اهالی سامرا و مجاورين برانگیخته شد كه بـه  3133و زندگی آنها را به جريان انداخت در سال 

و دسیسه چینان كـه خـواهان جنگ تهديد مجاورين از جانب اهالی انجامیدآتش فتنه از سوی عده ای از جاسوسها 

میان مسلمین و ايجاد آشوب و تفرقه بین برادران شیعه و سنی بودند، برپا شد مـیـرزا بـا كـفـايـت وتـدبـیر خويش 

آتش فتنه را خاموش ساخت و امور مردم به مجرای طبیعی خـودبـازگـشت داد در اجرای اين مهم اجازه دخالت به 

مساله به زودی اصلاح خواهد شد و : لستان ووالی عثمانی بغداد نداد و به آنها پیغام دادهیچ كس، حتی كنسول انگ

 .اين حادثه كوچک تر از آن است كه نیاز به مداخله ماموران حكومتی باشد

 :تحريم تنباكو

مبارز و يـكـی از نقاط عطف و مهم تاريخ معاصر ايران، تحريم تنباكو است كه سندگويايی بر رهبری روحانیت 

مقاومت و همبستگی مردم متعهد اين سرزمین در پاسداری از ارزشهای اسلامی و دفـاع از استقلال و آزادگی است 

در اين حركت بزرگ، انكارناپذير است چنانچه امام خمینی ( اعلی اللّه مقامه الشريف)نقش میرزای بزرگ شیرازی 

در اين باره فرمودند( ره) :. 

كه در سامره تنباكو را تحريم كرد،برای اينكه ايران را تـقـريـبـا در ( گ رحمه اللّه علیهمیرزای بزر)آن مرحوم 

اسارت گرفته بودند، به واسطه قرار داد تنباكو، و ايشان يک سطر نوشتند كه تنباكو حرام است، و حتی بستگان خود 

ن فتوا، و قلیانها را شكستند و دربعضی هم و حرمسرای آن جائر ترتیب اثر دادند بـه آ( ناصر الدين شاه)آن جائر 

جاها تنباكوهايی كه قیمت آن هم زياد بود، در میدان آوردنـد و آتـش زدنـد وشـكست دادند آن قرارداد را، و لغو 

شد قرارداد، و يک چنین چیزی و آنها ديـدنـد كـه يـک روحـانـی پـیرمرد، در كنج دهی از دهات عراق، يک 

ملت قیام می كند، و قراردادی كه مابین شاه جائر و انگلیسیها بوده است، به هم می زند و كلمه می نويسد و يک 

1.]يک قدرت اين طوری دارد او ] 

در دوران قـاجـار ـ و كـمـی پـیـش از آن ـ محور عمده حل و فصل مشكلات سیاسی، اجتماعی و اقـتصادی رژيم 

و ابرقدرت روس و انگلیس از طـريـق اعـطـای امـتـیازات و جلب رضايت د)حاكم را، سیاست موازنه منفی و مثبت 

تشكیل می داده است، تا جائیكه به عنوان شـیـوه ای سهل الوصول برای حفظ وبقای شاه و در ( منافع مختلف به آنها

ش برابر تكاثرطلبی استعمارگران بین المللی به كـار گـرفـتـه مـی شد در آن زمان، دو دولت روس و انگلیس نق

تعیین كننده را در دربار شاه داشـتـند كه خود به دلیل فقدان پايگاه مردمی دربار بود بینش سیاسی و فرهنگی مردم 

به نحو قابل توجهی برخوردار ( مانند روزنامه ها)در سطح نـازلی قرارداشت و از وسايل ارتباطی آن روزگار 

! تصور می كردند كه ديگرشاهان جهان تابع شاه ايران هستند نـبـودنـد و غالبا در اثر تبلیغات انحرافی رژيم شاه،

بـا بـارون ( م 3821)هـ ق  3181مدتی پیش از انعقاد قرارداد امتیاز تنباكو عهدنامه رويتر در تاريخ جمادی الاولی 

خته بود، پردا( مـشـیـر الـدولـه سپهسالار)ژولیوس دورويترانگلیسی كه رشوه های كلان به شاه و صدر اعـظـم وی 



صورت گرفت در وصف ننگین بودن اين عـهـدنـامه همین بس كه به اعطای سند مالكیت ايران معروف گشت و لرد 

كرزن، آن را بخشش از طرف ايران خواند شاه و سپهسالار پس از اين بخشش و با پولی كه به عنوان رشوه از 

ولی در پايتخت روسیه بااعتراض شـديـد دولـت  ه ق از طريق روسیه به فرنگ رفتند 3111رويترگرفتند در سال 

 .تـزاری نـسبت به اين عهدنامه روبرو شدند كه دنباله اين سفر به اعطای امتیازات ديگری به روسیه منجر شد

 :متن حكم

لّه و بـسـم اللّه الـرحمن الرحیم، الیوم استعمال تنباكو و توتون، بای نحو كان، در حكم محاربه باامام زمان صلوات ال

 .سلامه علیه است حرره الاقل محمد حسن الحسینی

بـلافـاصـلـه پـس از صـدور حكم، ماموران حكومت وظیفه يافتند به هر نحو ازانتشار اين حكم و آگاهی مردم نسبت 

به صدور آن ممانعت كنند و به طريقی كه می توانستند و ضرورت داشت عمل مـی كردند با اين حال، در همان 

اول كه حكم به دست میرزای آشتیانی رسید، در حدود صد هزار نسخه از حكم میرزای شیرازی نوشته  نصف روز

شد مردم، حتی بی سوادها، نشر آن را وظیفه شرعی خـود مـی دانـسـتـندحكم تحريم، حتی دربار شاه و اندرون 

الدين شاه دستور داد قلیانها را جمع حرمسرای وی را نیز در برگرفت، به نـحـوی كـه انـیـس الـدوله، سوگلی ناصر 

كنند و ناصر الـدين شاه هم برای آنكه مبادا به احترامش لطمه ای وارد آيد، بعد از آن به هیچ يک از نوكران خود 

دستور نمی داد قلیان بیاوردند و در تمام دربار، قلیانها را جمع كردند كار به جايی رسید كه يهود و نـصـاری نـیز به 

از اسلام، دخانیه را در ظاهر ترك نمودند ازسوی ديگر، شاه و درباريان به مـصداق الغريق يتشبث بكل  متابعت

حشیش به هر گونه نیرنگ وفريب به منظور جلوگیری از روند پـیروز تحريم دست می زنند در آغاز با مساعدت 

وسط فردی به نام ملک التجار جعل شده وعاظ السلاطین و معممین دربار به شايعه جعلی بـودن فـتـوی و اين كه ت

است، می پردازند و سیستم حـفـاظـت و اختناق خود را به شدت گسترش می دهند تا هر گونه ارتباط مردم و علما، 

و كسب تكلیف از میرزای بزرگ را سلب كنند اما اين اقدامات نیز تاثیری در روند قضايا نداشت لذا دولتیان 

ديگر و ايجاد تفرقه، دست به دامن علمای داخل ايران می شوند شاه و امین الـسلطان به میرزای بـاتـوسـل بـه نـیرنگی 

آشتیانی روحانی تهرانی روی می آورد و از او می خواهندبه اباحه و تجويز دخـانـیـات حـكم كند میرزای آشتیانی و 

گويند كه حكم میرزای بزرگ را جز خود ديگر علما، شاه و درباريان رابه كلی مايوس می سازند و قـاطعانه می 

اين كار اصلاح برنمی دارد، بايدمتوقف شود اين امتیازات : اوكسی ديگر نمی تواند تغییر دهد، و اضافه مـی كـنـند

بايد برگردد و تا برنگردد میرزا آرام نمی گیرد از طرف ديگر، سیاست ارعاب و تهديد و توسل به خشونت نیز 

سـت داد ومـردم را هرچه بیشتر مصمم تر و مقاوم تر ساخت بدين رو، ناصر الدين شاه، ناچار بـه كارآيی خود را از د

فـكـر تسلیم و لغو امتیاز می افتد، ولی مسئولان كمپانی، و علی الخصوص كارگزاران سفارت انگلیس، او را از اين 

نجام، شـاه در حـالـی كه فقط دو هفته از كار برحذر می دارند و آن را خطری برای اصل رژيم قلمداد می كنند سرا



صدور حكم تحريم می گذرد، به الغای انحصار داخله توتون و تـنـبـاكـو مـی پـردازد امـا علما و مردم باز هم 

مقاومت می كنند و خواستار لغو كامل امتیاز تنباكو مـی گـردند شاه كه خصوصا ازمقاومت میرزای آشتیانی بسیار 

، او را تهديد می كند در عوض میرزا نیز تصمیم به مهاجرت می گیرد شاه از ترس به پا شدن عصبانی شده بود

طوفان، به تملق و تهديدمیرزا پرداخته و وی را از هجرت باز می دارد در اين میان، زمزمه های جهاد علیه دستگاه نیز 

بر حسب حكم جناب حـجـه الاسلام، :ودبالا می گیرد و اعلامیه هايی بدين مضمون بر در و ديوار شهر نصب می ش

ساعت ديگر امتیازدخانیات لغو نشود، يوم دوشنبه آتیه، جهاد است، مردم مهیا شويد 18آقای شیرازی، اگر تا  . 

از سـوی ديـگـر شدت اوضاع و تنگناهايی كه برای فرنگیان پديد آمده بود،باعث شد كه مسئولین كمپانی از سوی 

ر تهران، تحت فشارقرار گیرندسفرا و سیاسیون اروپا د . 

لغوامتیاز و پـرداخت خسارت، لغو : آرنـسـتـیـن، رئیـس كـمـپانی، امین السلطان را در اتخاذ دو راه مخیر می سازد

تحريم و آرام كردن مردم شاه تصمیم دوم رابرمی گزيند شاه و دربار برای چـاره جـويـی، مـجـلسی با حضور 

ز دولتیان تشكیل می دهند در اين مـجـلـس، از عـلـما آقايان میرزا حسن آشتیانی، سید علمای بزرگ تهران وبرخی ا

علی اكبر تفرشی، شیخ فضل اللّه نوری، امام جـمعه تهران، سید محمدرضا طباطبايی، سید عبداللّه بهبهانی، آخوند 

ظم امین السلطان، میرزا علی خان نـايـب الـسـلـطنه كامران میرزا، صدراع:ملا محمد تقی كاشی، و از طـرف دولـت

امین الـدولـه،مـشیر الدوله، قوام الدوله و مخبر الدوله شركت داشتند در اين جلسه، صورت امتیازنامه مطرح شد، ولی 

آقايان علما، به علت اينكه كلیه مفاد آن بر خلاف الناس مسلطون علی اموالهم بـود، از صـحـه گذاردن بر آن 

حتی تهديدات دولتیان نیز نتوانست كاری از پـیـش ببرد كار به جايی رسید كه آقا سید  خودداری نمودند، و

اگر اين حكم را دولت داده است، كه بايد به امضای ملت باشد،و اگر شخص شاه داده : محمدرضا طباطبايی فرمود

 .است كه حقی نداشته و ندارد

 :وفات

ق، يكی ديگر از ستارگان آسمان فقاهت در خـاموشی فرو  ه 3131در شـب چـهـارشـنبه بیست و چهارم شعبان 

رفت و تیرگی شب را دوچندان ساخت افول اين ستاره، انفجاری در دلها پديد آورد كـه كـوچكترين نمودش 

جاری شدن سیلاب اشكهابود تقديرات خداوند تبديل ناپذيرند و مرگ بر هـمـگـان مـقـدر شـده اسـت مـیـرزای 

سال عمر گرانمايه اش را به پرتوافكنی درمیان مسلمین و به خصوص  81ين قاعده مستثنی نبود او كه بـزرگ نیز از ا

شیعیان سپری كرده بود، آن شب بعد از نـمـاز عـشـا، بـر اثـرشـدت بیماری سل دار فانی را وداع كرد و جان به جان 

ود قبلا مشخص كرده بودند به خاك بسپارند آفرين تسلیم نمود میرزاوصیت كرد كه او را در نجف، در محلی كه خ

به همین جهت جسد شريفش را پس از غسل دادن در شط سامرا، به طرف نجف اشرف حركت دادند در تـمـام 

شهرهای سر راه، مردم با گريه و زاری ونوحه خوانی و سینه زنی به پیشواز می آمدند در نـزديـكـی بغداد، تمام اهالی 



نیز به استقبال آمدند مشیر رجب پاشا هم ارتش سلطانی را با هیاتی آراسته به ( انان از اهل ذمهحتی غیر مسلم)بغداد 

و حضرت ( ع)حزن و اندوه، و تفنگهايی سرنگون به استقبال فـرسـتـاد در كربلا،جسد میرزا در حرمین امام حسین 

طواف داده شد و سپس در آخرين ( ع)طواف داده شد و درنـجف نیز جسد میرزا در حرم امیرالمؤمنین ( ع)عباس 

شب شعبان دفـن میرزا به پايان رسید از آن پس مجالس فاتحه در تمام شهرها برگزارگرديد همه بازارها در ايام 

1.]فاتحه بسته بود و اين عزاداری تا نزديک يک سال در بلاداسلامی ادامه داشت ] 

  

-------------------------------------------------------------------------------- 

131آشنايی با علوم اسلامی، ص  . [1]  . 

ره)امام خمینی  18/8/3151از بیانات  . [2] ) . 

،دفتر نشرنويد 3161يـكـصـد سال مبارزه روحانیت از میرزای شیرازی تا امام خمینی، تالیف نگارنده، چاپ  . [3]

 . اسلام

155ی نامدار شیعه، ص عقیقی بخشايشی تلخیص از كتاب فقها  

 

 وب سايت تبیان مركز زنجان در jsaeidi2000 باز منتشر شده توسط
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رحمة الله علیه( میرزاي نائینی)آیت الله میرزا محمدحسین نائینی غروي   

 

ای پر مهر و ‎فاضل و محیطی روحانی و خانهدر شهر نایین و در خاندانی . ق 8811. / ش 8821محمدحسین در سال 

 [8.]عطوفت، قدم به عرصه گیتی نهاد و با قدوم مبارك خود آن خانه را رونق و صفایی افزون بخشید

لقب  -پشت به پشت  -پدر او شیخ الاسلام میرزا عبدالرحیم، از خاندان بزرگ منوچهری بود كه در شهر اصفهان پدرانش 

مندی از خوبیها شهره عام و خاص و از نظر علم و دینداری زبانزد ‎اندان نایینی در اصفهان به بهرهخ. شیخ الاسلامی داشتند

 .همگان بودند و خانه ایشان در زمان بروز مشكلات پناه مستمندان بود

  

 تحصیل علوم دینی

ر بست و در هفده سالگی میرزا محمدحسین تحصیلات ابتدایی حوزوی خود را در زادگاه خویش گذراند و پس از آن بار سف

به شهر اصفهان هجرت كرد و در آن حوزه علمی بزرگ تحصیل علوم دینی را ادامه داد و دروس عالی فقه، ( ق 8812)

 .اصول، فلسفه و حكمت را از اساتید فرهیخته ذیل آموخت

 (.ق 8282 - 8821)ابوالمعالی فرزند حاج محمد ابراهیم كلباسی . 8

 (ق 8218 - 8822)نكی فرزند شیخ محمدتقی اصفهانی شیخ محمد باقر ایوا. 8

 [8.( ]ق 8281 - 8822)جهانگیر خان قشقایی . 2

ق آن حوزه را ترك گفت و  8212نایینی این اسطوره تقوا، بعد از چندین سال كسب علم از محضر عالمان اصفهان در سال 

ا رفت او پس از زیارت بارگاه ملكوتی امیرمؤمنان علی. راهی نجف اشرف شد زیرا آن دیار . ـ علیه السلام ـ به شهر سامرا

مقدس با حضور میرزا محمدحسن شیرازی و دیگر اساتید، رونق علمی یافته و دانش پژوهان بسیاری را به سوی خود جلب 

 .كرده بود

ا در درس دو استاد فرزانه ذیل شركت جست  :نایینی در آغاز ورود به حوزه سامرا

 .(ق 8281متوفی )فشاركی سید محمد طباطبایی . 8

 .(ق 8221 - 8821)سید اسماعیل صدر . 8

حضور یافت و مدت نه سال از دانش سرشار .( ق 8288 - 8821)او سپس در محفل پربار درس میرزا محمد حسن شیرازی 

 [2.]استاد عالی مقام خویش بهره برد و علاوه بر آن، محرم خاص میرزا گردید



 [2.]سفر به نجف اشرف از درس اخلاق سالك درگاه الهی آخوند ملاا حسینقلی همدانی استفاده كردمیرزای نایینی همچنین با 

او پس از رحلت میرزای شیرازی به همراه استاد دیگر خویش سید اسماعیل صدر راهی كربلا شد و در جوار مرقد امام 

ای ‎دو سال به طول انجامید و سپس با اندوختهحسین ـ علیه السلام ـ از این استاد عزیز سود جست و اقامتش در آن شهر 

 [2.]ق راهی نجف شد و در آنجا اقامت گزید 8281باری گرانسنگ در سال ‎ارزشمند و كوله

شد و در كمترین زمان از یاران و محرمان اسرار او ‎او در كنار تدریس، در جلسه علمی آخوند خراسانی حاضر می

 [1.]گردید

  

 اپرورش یافتگان مكتب میرز

میرزای نایینی با مقام والای علمی، سیاسی و معنوی خویش شاگردان فاضل و آگاهی را به عالم اسلام عرضه كرد كه هر 

توان به شخصیتهای ذیل اشاره ‎در مورد شاگردان برجسته این رادمرد بزرگ می. یك محور فكری و علمی در جامعه شدند

 :كرد

 .(ق 8212 - 8211)شیخ محمدعلی كاظمی خراسانی . 8

 (8211 - 8211)سید محسن طباطبایی حكیم . 8

 .(ق 8211 - 8812)سید جمال الدین گلپایگانی . 2

 .(ق 8212 - 8218)سید محمود حسینی شاهرودی . 2

 .(ق 8218 - 8281)سید محمد حجت كوهكمری . 2

 .(ق8212متوفی )سید محمد هادی میلانی . 1

 .(ق 8218 - 8212)شیخ محمدتقی آملی . 1

 .(ق 8282 - 8281)سید ابوالقاسم خویی . 1

 .(ق 8218 - 8288)سیدمحمد حسین طباطبایی . 1

 [1.( ]ق 8282 - 8288)میرزا هاشم آملی . 81

د رضا طبسی نجفی . 88  .(ق 8212 - 8288)شیخ محما

 .(ق 8288متولد )سید محمد حسینی همدانی . 88

 :كنیم‎میرزا، تنها چند نمونه آن را مرور می از میان انبوه خصلتهای پسندیده و فضیلتهای آموزنده

شد و در قنوت ‎كرد كه قطرات اشك بر محاسن شریفشان جاری می‎میرزا هنگام مناجات چنان گریه می: مناجات با خدا -الف 

شد و لرزه بر اندامش ‎خواند و در موقع نماز آشكارا رنگ رخسارش زرد می‎نماز شب دعای ابوحمزه ثمالی را می

 [1.]ادافت‎می



رفتیم به ‎گاهی یك ساعت به اذان صبح مانده می: گوید‎به نقل از پدر ارجمندش می -  شاگرد میرزا -آقای حسینی همدانی 

بعد از نماز و دعا به منزل . مشغول نماز و دعا بود حرمحرم، هنوز در حرم را باز نكرده بودند مرحوم نایینی در 

 [1.]گشت تا به درس و بحث خود برسد‎برمی

های متعددی به شاگردان تند و تیز نداشته باشند، اعتدال و ‎استاد در هنگام بیان درس، توصیه: شرط شركت در درس -ب 

داری كردن ‎ایشان همچنین خواندن نماز شب و شب زنده. خوشرویی را پیشه خود قرار دهند و پا را از اعتدال فراتر نگذارند

های ‎كرد تا درسها را بنویسند و خود نیز به نوشته‎او به شاگردان توصیه می. ودرا شرطی برای حضور در درس قرار داده ب

 .های درس وی در كنارش باشد و بدانها نگاه بكند‎آنان نظر كرده، میل داشتند هر روز یكی دو تا از نوشته

موزد در طول تاریخ آ‎علم دانش اصول فقه كه شیوه صحیح استنباط از منابع فقه را به ما می: نوآوری در اصول -ج 

های علمی شیعه تحول، گسترش و نوآوریهای بسیاری داشته است از جمله دانشمندانی كه در رونق و جلو رفتن اصول ‎حوزه

آیه الله نایینی است، بدان حد كه نوآور و مجدادالاصول نام گرفت و به مقامی در این علم رسید كه   زحمت فوق العاده كشید،

كنند و آن را هم سنگ با نظریات آخوند خراسانی در اصول به حساب ‎ریات وی پیروی میاكثر معاصران از نظ

 .توان از تقریرات نوشته شده از سوی شاگردان ممتاز درس او به دست آورد‎این مهم را می[ 81.]آورند‎می

  

 نقش میرزا در نهضت مشروطیت

استقلال و امنیت به رهبری عالمان دین در ایران انجام شد  در عصر میرزا انقلابی مردمی به منظور مهار استبداد و تحصیل

توان از پیشگامانی به شمار آورد كه در كنار ‎در این نهضت آیه الله نایینی را می. كه به نهضت مشروطه معروف شده است

 .عالمانی دیگر چون آخوند خراسانی نقش مؤثری را در پیروزی آن ایفا كرد

 :ی نهضت مشروطه ایران از این قرار بوداهداف علما و رهبران روحان

 برپایی حكومت خدا. 8

 اجرای قوانین الهی. 8

 حفظ و پاسداری سنتهای الهی. 2

 حفظ جان و مال و ناموس مردم. 2

سلطنت استبدادی محمدعلی شاه با به توپ بستن مجلس به پایان عمر خود رسید و مشروطه خواهان پس از . ق 8281در سال 

اما با دخالت اجانب به جای بر سر كار آمدن دانشمندان اسلامی و اجرای احكام دین، . مت را به دست گرفتندفتح تهران حكو

كردند ‎فئودالها و غربزدگان و ایادی استكبار رهبری نهضت را به دست گرفتند و انقلابی را كه علما با اهداف بلندی دنبال می

 .دشمنان واقعی مشروطه كیفر كنند، شیخ فضل الله نوری را بر دار كردنداش منحرف ساختند و به جای آنكه ‎از مسیر اصلی

اكثر علمای بزرگ نجف اشرف به این امید كه خواهند توانست به آن نهضت محتوایی اسلامی ببخشند از آن پشتیبانی كردند؛ 

فان مشروطه برای مقابله با نهضت مخال. خورد‎كه در این میان نام آخوند خراسانی و میرزا محمدحسین نایینی نیز به چشم می

در مقابل، روزنامه حبل المتین در دفاع از مشروطه و آیه الله نایینی چنین . تلاش كرده، حتی میرزا را نیز هدف قرار دادند

 :نویسد‎می

ش ناشدنی مردم نباید تحت تأثیر این بدگوییهای دشمنان مشروطه، نسبت به نایینی كه خدمات او به مشروطه و اسلام فرامو»

 [88]«.است قرار گیرند



آیه الله نایینی در كنار آخوند خراسانی، در رهبری نهضت از اعتمادی كامل برخوردار بود و از نزدیكترین افراد به وی به 

 :گوید‎رفت كه در این باره یكی از نویسندگان می‎شمار می

و دیگر )های عمومی آخوند خراسانی ‎تلگرافها و بیانیه آشنایان به زندگی نایینی را باور بر آن است كه نامبرده حتی متن»

 [88.]«كرده است‎را پیرامون انقلاب مشروطیت انشا می( رهبران نهضت

پس از آنكه آخوند خراسانی حكم به وجوب مبارزه با دیكتاتوری و خلع محمدعلی شاه داد، مردم مهیاای جهاد همراه با علما 

یگر علما عازم حركت به ایران گردید ولی در بامداد همان روزی كه عازم ایران بود شدند آخوند نیز همگام با مردم و د

 [82.]به مرگ ناگهانی و مرموز درگذشت و با در گذشت ایشان نهضت مشروطه، رو به ضعف گذارد.( ق 8281)

ق  8221ای بعد در محرم ‎تهالبته رحلت آخوند خراسانی حركت علما را به ایران تعطیل نكرد بلكه آنان بعد از توقف، چند هف

رهبران روحانی در شهر كاظمین هیأتی تشكیل دادند تا در . به سوی كاظمین حركت كردند؛ كه یكی از آنها آیه الله نایینی بود

 [82.]های انان باعث شد كه آرامش به كشور ایران بازگردد‎اجرای هدف جنبش علما فعالیت كنند سرانجام فعالیت

  

 «الامهتنبیه »با كتاب 

و از سوی آیه الله آخوند [ 82]به زبان فارسی نوشت. ق 8281آیه الله نایینی این كتاب را در بحران انقلاب مشروطه در سال 

 .خراسانی و آیه الله شیخ عبدالله مازندرانی مورد تأیید و تقریظ قرار گرفت

را با دلیل و برهان قاطع اثبات كرده و پرده از چهره میرزا در این كتاب حاكمیت اسلام ناب محمدی ـ صلی الله علیه و آله ـ 

داند و در این باره چنین ‎حكومتهای استبدادی برداشته است او زندگی در زیر سلطه استبداد را مساوی با برده بودن می

 :نویسد‎می

پذیرش سلطه حكمرانان زندگی همراه با   خداوند متعال در قرآن مجید و ائمه معصومین علیهم السلام در مواقع عدیده،»

 [81]«.دانند‎استبدادگر را نوعی بردگی و ضد آزادی می

ایشان از قائلین به ولایت مطلقه فقیه است كه در این كتاب تمام مناصب و شؤون اعتباری امام معصوم ـ علیه السلام ـ را 

ً [ 81.]داند‎برای فقیه جامع الشرایط ثابت می مسؤول دستگاه حكومتی هستند و  بنابر نظریه او، بدون شك علما شرعا

عدالتی در جامعه از مسائل پراهمیتی است كه از وظایف و مسؤولیتهای آنهاست و در غیبت امام ‎نظمی و بی‎جلوگیری از بی

 .باشد‎رهبری جامعه به عهده آنان می -همانند زمان ما  -( عج)عصر 

در مقدمه كتاب  -ا توضیح و شرح عبارات مشكل به چاپ رسید كه به همت او این كتاب با ارزش همراه ب -آیه الله طالقانی 

 :نویسد‎فوق چنین می

اند، در این ‎دقت و توجه به این كتاب برای هر كس مفید است، آنهایی كه خواهان دانستن نظر اسلام و شیعه درباره حكومت»

ً و شیعه را بخصوص  -كتاب نظر نهایی و عالی اسلامی  برای علما و مجتهدین . واهند یافتبا مدرك و ریشه خ -عموما

 [81]«.كتاب استدلالی و اجتهادی و برای عوام رساله تقلیدی راجع به وظایف اجتماعی است

 :فرماید‎شهید بزرگوار آیه الله مرتضی مطهری پیرامون این كتاب با ارزش می

كس به خوبی علامه بزرگ و مجتهد انصاف این است كه تفسیر دقیق از توحید عملی، اجتماعی و سیاسی اسلام را هیچ »

البلاغه، در كتاب ‎توأم با استدلالها و استشهادهای متقن از قرآن و نهج -قدس سره  -سترگ مرحوم میرزا محمد حسین نایینی 

و عوام زاده محیط ما، كاری كرد كه آن مرحوم پس از نشر آن ... بیان نكرده است « تنبیه الامه»ذیقیمت  ولی افسوس كه جا

 [81]«.ب، بكباره مهر سكوت بر لب زده، دم فرو بستكتا



  

 مبارزه با استعمارگران

در پی . بخش وسیعی از خاك كشور عراق به دست نیروهای انگلیسی اشغال شد( م 8182)پس از شروع جنگ جهانی اول 

نی نقش خویش را به طور فعال ایفا در این میان آیه الله نایی. این امر علمای شیعه وارد صحنه شده، علیه آنان حكم جهاد دادند

 [81.]كرد و همگام با دیگر علما علیه قوای خارجی دست به قیام زدند

بعد از شكست دولت عثمانی، دولت انگلیس در صدد روی كار آوردن حكومتی دست نشانده و انگلیسی بر عراق برآمد و از 

علما و روحانیان . حاكم انگلیسی برای خود شكرت جویندمردم عراق دعوت شد تا در یك انتخابات عمومی برای تعیین یك 

طراز اول عراق نیز مجدداً به مخالفت با انگلیسیان برخاسته، با صدور فتوا، انتخاب فردی كافر را برای حكومت بر 

قمری  8221دولت انگلیس كه خود را در مخمصه دید قراردادی با ملك فیصل بست و او را در سال . مسلمانان حرام دانستند

 [88.]پادشاه عراق گردانید

بعد از این . فتوای علما چنان تأثیری در مردم گذاشت كه امكان انتخابات را در شهرهایی چون نجف و كوفه سلب كرد

رخدادها بود كه استعمار پیر زمینه تبعید مراجع دینی را تدارك دید و آیه الله نایینی و آیه الله سید ابوالحسن اصفهانی را به 

 [88.]یران تبعید كردا

آن دو مرجع بزرگوار با استقبال پرشور مردم مذهبی ایران و علما و روحانیون شهرهای مختلف مخصوصاً علمای قم قرار 

 .گرفتند و سپس به برپایی جلسه درس و اقامه نماز جماعت پرداختند

تبعید شده گردید و آن دو فرزانه دهر پس از سرانجام ملك فیصل در اثر فشار مردم و علما، مجبور به عذرخواهی از مراجع 

 .بازگشتند. ق 8228یك سال دوری از حوزه علمیه نجف در سال 

  

 تألیفات

 :از آن درباری بیكران علوم دینی آثار ذیل به یادگار مانده است

 (در فقه)تعلیقه بر عروه الوثقی . 8

 (در فقه)لباس مشكوك . 8

 (در اصول)التعبدی و التوصلی . 2

 النجاه وسیله .2

 سؤال و جوابهای استدلالی فقهی. 2

تقریرات اصول، كه برخی از شاگردان او درسهای علم اصول وی را به رشته تحریر درآوردند و در حال حاضر دو . 1

اثر سید ابوالقاسم خویی در دسترس فضلا و دانش « اجواد التقریرات»اثر شیخ محمد علی كاظمی و « فوائد الاصول»كتاب 

 .های علمی است‎وهان حوزهپژ

 (در اصول)لاضرر . 1



 (در فقه)احكام خلل . 1

 معانی حرفیه. 1

 (در اصول)تزاحم و ترتاب . 81

ه و تنزیه الملاه. 88  تنبیه الاما

 [82...]و 

  

 وفات

پرورش سرانجام استاد فقها و مجتهدان عصر آیه الله العظمی میرزا محمدحسین نایینی پس از عمری تلاش و خدمت در 

ندای حق را لبیك گفت و به جوار رحمت . ق 8222جمادی الاولی سال  81شاگردان گرانمایه و تعالی اسلام و مسلمین در 

 .ایزدی پیوست

پیكر مطهر او در نجف اشرف با شكوه خاصی تشیع گردید و پس از اقامه نماز به وسیله آیه الله سید ابوالحسن اصفهانی، در 

 .لی ـ علیه السلام ـ به خاك سپرده شدكنار حرم مطهر حضرت ع

 «منتهای حق ارزانی روح پاكش‎رحمت بی»

................................................................................ 

 .22، ص 1اعیان الشیعه، سید محسن امین عاملی، ج [ . 8]

؛ تذكره القبور اصفهان، مصلح الدین مهدوی، 21و  21، ص 21 مجله حوزه، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ش: ك.ر[ . 8]

 .811ص 
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 .212، ص 8؛ نقباء البشر، آقا بزرگ تهرانی، ج 22، ص 1اعیان الشیعه، ج [ . 2]

 .821عبدالهادی حائری، ص تشیاع و مشروطیت در ایران، [ . 1]

و اگر . چون او غنی از آن بود. كرد‎میرزای نایینی در جلسه درس عمومی آخوند شركت نمی»: نویسد‎آقا بزرگ تهرانی می

ذ‎نمود به خاطر احترام و ادب شركت می‎هم شركت می  (.212، 8نقباء البشر، ج : ك.ر. )«كرد نه برای تعلیم و تلما

؛ مجله نورعلم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شماره 28، ص 21؛ مجله حوزه، شماره 22، ص 1اعیان الشیعه، ج [ . 1]
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 .همان[ . 88]
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اصفهانیایه الله سید ابوالحسن   

 

قمری در يكى از روستاهاى اصفهان به دنیا آمد، وی پس از گذراندن  8814آيةالله سید ابوالحسن اصفهانى در سال 

دروس ابتدايى در زادگاهش، به حوزه اصفهان رفت و در نهايت تنگدستى به فراگیرى علوم دينى و تدريس همّت 

الله رشتى، محمد كاظم يزدى و  شیرازى، میرزا حبیبسالگى راهى نجف شد و از محضر میرزاى  84گماشت، در 

زمان با مرجعیت عامه و زعامت دينى شیعیان بود،  سال آخر حیات ايشان، هم 80. مند شد بهره... آخوند خراسانى و 

است، همچنین آيات عظام سید محسن حكیم، سید « انیس المقلدين»و « وسیلة النجاة»ترين آثار اين عالم دينی  از مهم

محمد هادى میلانى، سید محمود شاهرودى، سردار كابلى، علامه طباطبايى، سید عبدالله شیرازى، میرزا هاشم آملى و 

الله اصفهانی هستند از جمله شاگردان آيت...  . 

هجری قمری دارفانی  8632الحجه در سال  سال عمر پر بركت در روز نهم ذی 18اين عالم ربانى سرانجام پس از 

كنار قبر فرزند شهیدش سید محمد حسن و ( ع)گفت، پیكر شريف ايشان در صحن مطهر امیرالمؤمنینرا وداع 

الله خراسانى به خاك آرام گرفت آرامگاه آيت . 

اجازه تصرف در سهم امام را داشت( عج)الله اصفهانی از طرف امام زمان آيت  

برای يكی ( ره)آقا سید ابوالحسن اصفهانی: است گفته( الله اصفهانی از شاگردان آيت)الله بهجت  نقل است كه آيت

كند كه چرا از سهم امام اين گونه مجالس را  از علماء سنّی مجلس فاتحه اقامه كرد، شخصی به ايشان اعتراض می

كنید؟ ايشان به شخص معترض ورقه سبزی را نشان داده بود كه بنابر نقل، به خطّ و امضای حضرت  برگزار می

ايشان هم يقین كرده بود كه ورقه از جانب حضرت است كه به مرحوم سید اجازه داده بود كه بود و ( عج)غايب

 .سهم امام را در آنچه موجب اعتلای مذهب حق است صرف كند

 

الله اصفهانی و شیعه شدن آن توسط آيت( عج)ماجرای تشرف عالم يمنی به محضر امام زمان  

بود( عج)واسطه ايشان به فیض ملاقات امام زمان  ذير تشرف بیناپ از نكات بارز زندگانی اين مجاهد خستگی . 

كرد و با علما و مراجع شیعه  انكار می( عج)يكی از علمای زيديّه به نام سید بحرالعلوم يمنی وجود حضرت ولی عصر

ار و خواست، علمای بزرگوار از كتب اخب كرد و برای اثبات وجود و حیات آن حضرت برهان می آن روز مكاتبه می

ام تا اينكه  من هم اين كتب را ديده: گفت  شد و می كردند؛ ولی وی قانع نمی تواريخ عامه و خاصه اقامه دلیل می

الله شیخ محمد شريف رازی در كتاب  مرحوم آيت. الله اصفهانی نامه نوشت و جواب قاطعی خواست برای آيت

نويسد درباره اين ماجرا چنین می« گنجینه دانشمندان» : 



زی يک پستچی آمد و يک پاكت نامه به دست سید ابوالحسن داد، ايشان نامه را باز كردند و در داخل آن دو رو

بود كه برای صاحب نامه فرستاده ( عج)ورقه بود يک ورقه اشعار شخصی سنی در ردّ اعتقاد به وجود حضرت مهدی

از مرحوم سید دلیل و استدلال خواسته ( عج)ه مهدیای بود كه نويسنده آن درباره اعتقاد شیعه ب بود و ورقه ديگر نامه

نامه از طرف بحرالعلوم يمنی . سپس آن نامه را به صدای بلند خواندند. مرحوم سید نامه را خواندند و خنديدند. بود

مرحوم سید ابوالحسن همان وقت جواب نامه او را نوشتند و . بود و دلیلی برای وجود امام زمان درخواست كرده بود

نامه را مهر كردند و به ! «را به شما نشان بدهم( عج)شما به نجف مشرف شويد تا من امام زمان»: ر ضمن نوشتندد

دو ماه از اين قضیه گذشت، شبی بعد از اين كه . ببر در پست بینداز: دامادشان سید جواد اشكوری دادند و فرمودند

ء را خواندند، يكی از شیوخ عرب به نام شیخ نماز مغرب و عشا( ع)سید ابوالحسن در صحن امیرالمؤمنین

، سید «بحر العلوم يمنی به نجف آمده است و در محله فلان جا منزل كرده است»: عبدالصّاحب آمد و به ايشان گفت

ای از علما برای ديدن بحرالعلوم حركت  ، ايشان همراه با عده«بايد همین حالا به ديدنش برويم»: ابوالحسن فرمودند

دامادهايشان و پسرشان سید علی هم همراهشان بودند، ما هم رفتیم، بالاخره وقتی رسیديم و تعارف به عمل . كردند

الآن وقت صحبت كردن نیست، : آمد، بحرالعلوم يمنی شروع به صحبت در آن زمینه كرد، سید ابوالحسن فرمود

سپس مرحوم سید برخاست و . م صحبت كنیمچون من عجله دارم، فردا شب برای شام به منزل ما بیايید تا آنجا با ه

فردا شب، بحرالعلوم با پسرش سید ابراهیم به منزل سید ابوالحسن آمدند، پس از صرف . همه با هم به منزل بازگشتیم

مشهدی . خواهیم بیرون برويم چراغ را روشن كن، می! مشهدی حسین: شام، سید خادمشان را صدا زدند و فرمودند

كرد و آورد، در اين هنگام سید ابوالحسن و بحرالعلوم يمنی و فرزندش سید ابراهیم و مشهدی  حسین چراغ را روشن

هر . «نه هیچ كدامتان نیايید»: ما هم خواستیم همراه آنان برويم، اما ايشان فرمودند. حسین آماده بیرون رفتن شدند

فردا صبح . ما آن شب نفهمیديم كه كجا رفتندها زمان زياد گذشت،  چهار نفر آنها بیرون رفتند و چون تا برگشتن آن

: ديشب كجا رفتید؟ سید ابراهیم خنديد و با خوشحالی گفت: از سید ابراهیم پسر بحرالعلوم يمنی سؤال كرديم

كجا رفتید؟ : گفتیم! ؛ ما به بركت امام سید ابوالحسن شیعه شديم«الحمدلله استبصرنا ببركة الامام السید ابوالحسن»

رفتیم( عج)؛ در وادی السّلام به مقام حجت«بالوادی مقام الحجة رحنا»: گفت . 

اينجا بنشین تا ما بر گرديم، : وقتی به اطراف مقام رسیديم، سید ابوالحسن چراغ را از خادمشان گرفتند و گفتند

زمین  مشهدی حسین همان جا نشست و ما سه نفر وارد مقام شديم، وقتی در فضای مقام داخل شديم، سید چراغ را

زديم، سپس سید ابوالحسن  گذاشتند و كنار چاه رفتند و وضو گرفتند و داخل مقام شدند و ما بیرون مقام قدم می

ناگهان صدای صحبت كردن . خنديد زد و می پدرم چون معتقد به مذهب شیعه نبود، لبخند می. مشغول نماز شدند

دو سه دقیقه صدای ! كند؟ آقا با چه كسی صحبت می! كسی اينجا نبوده است: بلند شد، پدرم با تعجب به من گفت

ناگهان . داديم كه صحبت درباره چیست، هیچ يک از مطالب مشخص نبود شنیديم، اما تشخیص نمی ها را می صحبت



، «!نه تو نیا»: ، پدرم داخل شد، من هم خواستم به داخل مقام بروم اما سید فرمود«داخل شو! بحرالعلوم »: سید صدازد

دادم، ناگهان يک نوری كه از  ها را تشخیص نمی شنیدم، اما صحبت پنج دقیقه صدای صحبت می -به قدر چهار باز 

يک صیحه زد و صدايش . تر بود، در مقام حجت تابش كرد و صیحه پدرم به صدای عجیبی بلند شد آفتاب روشن

آب به صورتش بزن و . خورده است بیا پدرت حالش به هم! سید ابراهیم: سپس سید ابوالحسن صدازد. خاموش شد

هايش را باز كرد و با صدای بلند گريه  هايش را مالیدم، پدرم چشم هايش را بمال، آب به صورتش زدم و شانه شانه

بوسید و دور سیدّ طواف  های سید ابوالحسن افتاد و پاهای سید را می اختیار از جا بلند شد و روی قدم بی. كرد می

التوبة! التوبة! التوبة! يابن رسول الله! يابن رسول الله! يا بن رسول الله»: گفت كرد و می می »! 

پس از آن سید ابوالحسن، مذهب شیعه را به او تعلیم دادند و او شیعه شد و من هم شیعه شدم، به هر حال اين قضیه 

های زيادی برای سید  گذشت و بحرالعلوم هم به يمن بازگشت، چهار ماه بعد زوّار يمنی به نجف آمدند و پول

ای كه سید بحرالعلوم توسط زوّار به حضور سید فرستاده بود و و از او تشكر و  ابوالحسن آوردند، به همراه نامه

از بركت عنايت و هدايت شما تا كنون دو هزار و اندی از مقلدّين من شیعه دوازده »: قدردانی كرده بود و نوشته بود

اند امامی شده ». 

  

 
 

الله عبدالله بهبهانی  سید ابوالحسن اصفهانی و آيتالله آيت  

 مرجعی كه سفیر انگلیس را شرمنده كرد

ِ عراق و  ، از سوی دولت وقت«حاج مهدی بهبهانی»، يكی از عناصر معتمد به نام  پس از پايان جنگ دوّم جهانی

رسید و ضمن صحبت «  اصفهانیالله سید ابوالحسن  آيت»به محضر مرجع بزرگ شیعیان، ( نوری سعید)نخست وزير 

ِ متبوع خويش را به حضرتعالی دارد سفیركبیرانگلیس، قصد شرفیابی و تقديم پیام دولت: گفت  ! 

و آن !  پذيرم به يک شرط او را می: آيت الله اصفهانی،حاضر به اين ديدار نشدند، اما با اصرار فراوان اطرافیان فرمودند

، با  پس از چندی ، روزِ ملاقات فرا رسید و سفیر انگلیس!...در حضورِ عموم باشدديدار و گفتگو، عَلَنی و : اينكه 

وارد شدند و « آيت الله العظمی اصفهانی»ِ  ِ بسیار، به بیت نخست وزير عراق و گروهی از وزرأ با اسكورت و تشريفات

بودند گرد آمدنداز سوی ديگر هم أنبوهی از شخصیّتهای مختلف كه از سوی آن مرجع بزرگ، دعوت شده  ! 

 
پس از جلوس حضرت آيت الله اصفهانی، سفیر بريتانیا كه در كنار ايشان نشسته بود، بعد از عرض سلام و اظهار 

كه اگر بر آلمان نازی ! دولت انگلستان نذر كرده بود!  عالیجناب: ، گفت  ارادت و تقديم پیام دولت متبوع خويش

ا ـ به عنوان پیشوای جهان تشیّع ـ تقديم دارد، تا در هر موردی كه خود ِ شم خدمت! پیروز گردد، صدهزار دينار



دانید، هزينه كنید شايسته می ! 

مانعی ندارد: آيت الله اصفهانی فرمود  ! 

درنگ كیف خود را گشود و يک قطعه چک صدهزار ديناری تقديم نمود و مرجع بزرگ شیعیان هم آن  سفیر، بی

، برخی از علمأ، تجّار و  ، به وسیلة آن مرجع شیعه اين پذيرش چک! د نهادِ خو را دريافت كرد و زيرِ تشک

ِ حاضر در جلسه را نگران و رنجیده ساخت شخصیتهای . 

،  دانیم كه در اين جنگ ما می: به سفیر انگلیس و همراهان فرمودند « حضرت آيت الله»أمّا طولی نكشید كه ديدند 

، به  سیدّأبوالحسن: از طرف ما به دولت متبوع خود بگوئید. ستی ساقط شدنداروپا، آواره و از ه  بسیاری از مردم

ِ وجه  دارد و از كمی ، تقديم می ِ جنگ ، به منظور كمک به آسیب ديدگان ِ ناقابلی ، وجه نمايندگی از مسلمانان

 . دانید ما نیز در شرايط مشابهی هستیم چرا كه خود می! خواهد معذرت می

نیز از خود، روی آن گذاشته !  بريتانیا را از زيرِ تشک درآورد و يک قطعه چک صدهزار ديناری، چک سفیر  آنگاه

 !!و به سفیر بريتانیا داد

 
اش تغییر كرد و بلافاصله  ِ چهره ، شرمنده و رنگ با اين تدبیرِ دقیق و عزت نفس آيت الله اصفهانی، سفیر انگلیس

پس از لحظاتی نوری سعید !آن مرجع بزرگ، از بیت ايشان خارج شدندِ دست  اجازة مرخصّی خواسته و با بوسیدن

وگفت!  ايشان انداخت  ِ برگشت و خود را بر قدََمهای« آيت الله اصفهانی»ِ  به خدمت(  نخست وزير عراق)  : 

ِ شما  ت، از هوشیاری و دراي ِ محضر جنابعالی نمايندة انگلیس بعد از ترك!  قربانت گردم! القدر ای پیشوای عظیم

ِ  و پرچم! ِ شما، ما را خريد أمّا پیشوای!  ، شیعیان را استعمار كنیم و آنان را بخريم خواستیم ما می: شوكه شده و گفت

 !!اسلام را در بريتانیا بر زمین كوبید

پرسیدند« آيت الله اصفهانی»، از  برخی حاضران در مجلس« نوری سعید»ِ  بعد از رفتن  : 

رسید، بهتر نبود؟ سفیر انگلیس تقديم كرديد، به مصرف حوزة علمیّه میاگر آن وجهی كه به  ! 



 : و آن بزرگوار در جواب فرمود

توانستیم بهترين  بايد در ترويج اسلام و مذهب صرف گردد، به نظر من يكی از مواردی كه می ( ع)سهم امام

، همین مورد بود برداری را در ترويج اسلام بنمائیم بهره . 

اس كنونی هم، يكی از ابزارهای مهم مستكبران دنیا، قراردادن امكانات و ابزار مادی برای در اختیار در مقطع حس

 .گرفتن مذاهب و پیشوايان آن، در راستای منافع خودشان می باشد

 در همین راستا، استفاده از ابزارهای ماهواره ای لندن و واشنگتن برای تبلیغ تشیع، توسط برخی منسوبان به جريان

 .نورانی شیعه، نتیجه ای جز حركت در راستای منافع بیگانگان و ايجاد اختلاف میان مذاهب اسلامی ندارد

از سوی ديگر، كسانی هم كه در جايگاه مسئول، بدلیل ترس از تحريم و يا فشارهای اقتصادی، حاضرند عزت تشیع 

از حقايق اين مكتب نورانی و بهره ای از عزت و  و كشور ايران را خدشه دار كرده و با بیگانگان معامله كنند، بويی

 .اقتدار يک ايرانی سربلند نبرده اند

  

 ماجرای شهادت فرزند سید ابوالحسن

 شهادت فرزند، آموزه ها و عبرت ها

 
سعه صدر، حلم و بردباری در برابر مشكلات و جفا « مرحوم سیدّ»از مهمترين صفات و اخلاق :به گزارش خبركشون 

های ديگران بود بدیو  . 

در صفت نماز )فرزند ارشد و عزيزش « مرحوم شهید سیدّ حسن»نمونه بارز اين صفت در حادثه جانگداز شهادت 

فردی به نام شیخ علی قمی به دستور استعمارگران و   .ظاهر گرديد( السلام علیه جماعت واقع در صحن امیرالمومنین

اء، با چاقو به فرزند عالم و مجتهد آيت الله اصفهانی سید حسن موسوی نوكران بیگانگان ، بین نماز مغرب و عش

در اين قضیه، دست آقا سید محمّد پیغمبری، عموی . شود كند كه منجر به شهادت وی می اصفهانی حمله می

شود ای، به خاطر ممانعت و جلوگیری از قتل، زخمی می حضرت آيت الله خامنه . 

مرحوم )راجع به صفات برادر ارشدشان « مرحوم سیدّ»پسر كوچک « زاده اصفهانی الله آقا حسین آيت حاج»مرحوم  

كردند نقل می( شیهد سیدّ حسن : 

علم، تقوا، معنويّت، استعداد! او از هر جهت ممتاز بود ! 

رسید ماند، پس از پدر به مقام مرجعیّت شیعه رسیده و نوبت به ديگران نمی بطور مسلمّ اگر او زنده می !! 

نقل فرمودند( نوه دختری مرحوم سیدّ)لله حاج سیّد جوا میرسجّادی ا آيت : 

نشستند خیلی دوست بودند و در نماز جماعت كنار هم می« سیّد حسن»آقای سیدّ محمدّ پیغمبر با مرحوم شهید  . 



نشسته بودبودم و سیدّ حسن نماز غفلیه را خوانده و « نماز غفیله»من در حال خواندن : گفت سید محمدّ پیغمبر می . 

خواهد در گوش او چیزی بگويد در بین نماز ديدم شخصی عبا به سر، نزديک شد به سیّد حسن، گويا می . 

آخ وای: ناگاه صدای سیدّ حسن را شنیدم كه گفت !! 

ای به سیّد حسن زد من فهمیدم اين شخص ضربه ! 

 !در حال نماز عبای او را گرفتم كه فرار نكند

او را رها كردم و او هم ! ای به دستم زد و انگشتان دستم را مجروح كرد ستش بود ضربهاو هم با چاقويی كه در د

 !فرار كرد و رفت

همهمه و شلوغی شدند متوجّه« مرحوم سیدّ»صف جماعت شلوغ شد و  . 

پیش آمدی شده و ايشان را به بیمارستان بردند« سیدّحسن»چیزی نیست برای : به ايشان گفتند . 

بخوانیدشما نماز عشاء را  . 

 .ايشان هم نماز عشاء را خوانده و به سمت منزل رفتند

« تجمّع كرده بودند با سرو صدا و گريه ! ها  با جمعیّت بسیار زيادی كه در اطراف منزل ايشان و پشت بام« مرحوم سیدّ

شود مواجه می ! 

« بواسطه ضربه شديد چاقو در همان صحن شهید شده بود« سیّد حسن ! 

خبر نداشتند« آقا»امّا هنوز  ! 

« كرد، متعجّب و متحیّر بود طور به جمعیّت نگاه می مات و مبهوت، همین« مرحوم سیدّ ! 

بدهند؟« سیدّ»اطرافیان مانده بودند، كه چه كسی و چگونه خبر شهادت را به  ! 

تبعیدی سیدّ و در سفر )كه از علماء بود ( «ره»نوه پسری مرحوم صاحب جواهر )قرار شد، به آقا شیخ جواد جواهری 

« سیدّ»بگويند كه او اين خبر را در همان شب واقعه به ( به قم از نجف آمد به قم و مرحوم سیّد را به نجف آورد

 .بدهد و آقا را از تحیّر در آورد تا راحت شود

هم از قتل و شهادت، خبر نداشتند( حتّی مادر سیّد حسن)ها  زن ! 

ايشان آمد. خبر دادند« مرحوم جواهری»به  . 

ها بالا آمد، روبروی آقا ايستاد در حالی كه به عصا تكیه داده  از پلّه« آقا شیخ جواد جواهری»جمعیّت را كنار زدند 

گفت( كه نشسته بود)بود، خطاب كرد به مرحوم سیّد  : 

خواهد شما را امتحان كند خدا، يک بلايی به شما داده و می! آقای سیدّ ابوالحسن اصفهانی ! 

خداحافظی كرد و رفت همین را گفت و . 

« از جريان با خبر شد، شروع كرد به گريه كردن« آقا ! 



 !با گريه آقا، تمام جمعیّت يک باره صیحه زدند و شروع به گريه و زاری نمودند

فردا خبر بدهید! بگذاريد امشب استراحت كنند!اند آنها نفهمند ها خوابیده آرام باشید زن: آقا فرمود ! 

صورت گرفت( با شكوه و عظمت زياد)یع جنازه سیدّ حسن فردای همان شب، تشی . 

انگیز، برخورد با متانت و وقار و شكیبايی حضرت آيت الله آقا سید ابوالحسن اصفهانی با اين  پس از اين حادثه غم

 .حادثه بسیار عبرت آموز است

شرايط نیز از اهتمام به امور نكات جالب توجّه در ماجرای شهادت فرزند سید ابوالحسن آن است كه ايشان در آن 

 .طلّاب غافل نماندند

ايشان در تشییع جنازه، هنگام نماز، به مرحوم نائینی تعارف كردند اقامه نماز كنند و با اينكه اشک از ديدگانشان 

همچنین با طرز مشی خردمندانه ايشان از بروز . ريخت، ولی تغییری در حالاتشان از نظر روحی مشاهده نمی شد می

چون سال پیش از اين حادثه، در اربعین حسینی، بین هیأت . ر گونه فتنه و سوء استفاده ای جلوگیری به عمل آمده

های پیش آمده بود و چند نفری هم از بین  های سینه زنی كه از نجف به كربلا رفته بودند، با اهالی آن جا درگیری

ها و هیأت های سینه زنی به  آقا سید ابوالحسن اصفهانی، دسته رفته بودند، به طور حتم اگر بعد از كشته شدن آقا زاده

چند »: گفت آقا سید مرتضی خلخالی، از اعاظم نجف، می. پیوست ای ديگر به وقوع می رفتند دوباره فتنه كربلا می

به خدمت آقا سید ابوالحسن رسیدم و : شب قبل از حادثه قتل فرزند آقا سید ابوالحسن اصفهانی، در خواب ديدم

امسال، اربعین كجا برويم؟! آقا: ايشان عرض كردم  

ايشان در تشییع جنازه، هنگام نماز، به مرحوم نائینی تعارف كردند اقامه نماز كنند و با اينكه اشک از ديدگانشان 

ريخت، ولی تغییری در حالاتشان از نظر روحی مشاهده نمی شد می . 

وقتی قضیه كشته شدن فرزند آقا سید ابوالحسن اصفهانی پیش « ! يیدبه زيارت من بیا: ايشان در خواب به من فرمود

آمد، چون مقارن با اربعین حسینی بود، آن سال، نه تنها نجفی ها به كربلا نرفتند بلكه هیأت های اطراف هم، برای 

. تعبیر شدای پیش نیامد و هم خواب آقای خلخالی  بدين ترتیب هم فتنه. عرض تسلیت، خدمت سید ابوالحسن آمدند

از ديگر نكات جالب توجّه در ماجرای شهادت فرزند سید ابوالحسن آن است كه ايشان در آن شرايط نیز از اهتمام 

كرايه خانه ام عقب : نقل است كه( از شاگردان سیدّ)از آيت الله سید محمد باقر شهیدی . به امور طلّاب غافل نماندند

مأيوس شدم و با خود . فردای آن روز فرزند سیدّ را به شهادت رساندند. گذاشتم افتاده بود و جريان را با سیدّ در میان

امّا در روز تشییع جنازه سیّد به طرف من آمد و وجهی . گفتم گرفتاری های سیدّ مانع می شود كه به فكر ما باشد

 .جهت پرداخت كرايه در اختیارم گذاشت

اصفهانی میراث آخوند خراسانی در دستان آقا سید ابوالحسن  



پیش از اين در يكی دو يادداشت ديگر در همین مجله، بر اين نكته تأكید كردم كه درك رابطه استادی و شاگردی 

ای  میان افراد، به عنوان يک اصل، كمک شايسته ای برای فهم بهتر مسائل فكری و درك رويدادهای جاری انديشه

ی از رابطه میان آخوند خراسانی و آقا سید ابوالحسن اصفهانی خواهم اندك در اينجا می. كند در جامعه ما به ما می

طبعا بايد اندكی به عقب برگرديم. بنويسم( ش8682) . 

يكی از آثار داستان مشروطه خواهی، ايجاد اختلاف و انشعاب گسترده اما موقت در حوزه كهن نجف بود، آن هم 

نخستین آن دو، جانبدار . سید محمد كاظم يزدی و ديگری( ق8681م )يكی محمد كاظم خراسانی . میان دو كاظم

مشروطه بود و تا زمانی كه به خاطر مسائل پس از مشروطه دوم در برخی از جنبه های آن ترديد نكرد، يكپارچه از 

آن حمايت می كرد، اما دومی محتاط بود؛ ضمن آن كه موضعگیری صريح نمی كرد، اما حسّ عمومی چنین بود 

وطه نداردكه میانه ای با مشر . 
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آثار اين اختلاف . رهبری اين دو كاظم، سبب پديد آمدن دو گرايش به عنوان مستبد و مشروطه خواه در نجف شد

حالی بود كه هر دوی آن بزرگواران از بزرگترين  اين در. برای حوزه نجف بسیار سنگین بود و تا سالها ادامه داشت

كه اهل فهم بر « عروه الوثقی»و « كفايه»مجتهدان عصر اخیر شیعه بوده و علاوه بر آثار علمی، و برجسته تر از همه 

 .اهمیت آن دو كتاب واقف هستند، هر كدام صدها شاگرد تربیت كردند

عقیده بر آن است . حوزه سامرا، از تحريم تنباكو شروع شده بودماجرای سیاسی شدن حوزه نجف، بلكه به عبارتی 

كه در آن ماجرا، مكتب خاصی به نام مكتب سامرا شكل گرفت و آثارش بعدها در تربیت شماری از روحانیون 

چنان كه شیخ . برای مثال در شیراز آقا عبدالحسین لاری متعلق به مكتب سامرا دانسته شده است. سیاسی ظاهر شد

هم از تربیت شدگان ( ق8622م )میرزای نائینی . نیز متعلق به همین مكتب است( ق8683م )الله نوری  فضل

را نوشت، در پشت صحنه « تنبیه الامه»نائینی به جز اين كه خیلی مشروطه خواه بود و رساله . مكتب سامرا بود

ظن قوی بر آن است . ش مهمی داشتموضعگیری مراجع ثلاث نجف در حمايت آن هم از قیام تبريز و مشروطه، نق

نوشت، هرچند در نجف  را می« خراسانی، مازندرانی و میرزا حسین»كه وی بیانیه های علمای ثلاث مشروطه خواه 

 .كسان ديگری هم بودند كه چنین قدرتی داشتند

ی كه در باره به هر روی میراث مكتب سامرا به نجف رسید و در مشروطه ظاهر شد، اما به دلیل اختلاف نظرهاي

ماهیت و لوازم مشروطه پیش آمد، و در قالب اصطلاح سازی های جديد كه ناشی از گفتمان حاكم بر مشروطه بود، 



به اين معنا كه . اين ماجرا تا به نهايت رفت. گروهی به عنوان مشروطه خواه و گروهی به عنوان مستبد معروف شدند

اكثريت در قالب . ند و سید محمد كاظم، جانب احتیاط را گرفتآخوند خراسانی و عده ای ديگر جانبداری كرد

اقلیت نیز با سید كاظم يزدی بود كه به مرور و با . يک موج آن هم در پیروی از استاد با گروه مشروطه خواه بود

شكست جريان مشروطه خواهی و فرونشستن موج، و به خصوص بعد از فوت آخوند، و بعد هم قیام عراق علیه 

هرچند در اذهان برخی از مورخان . سی ها، دوباره برآمد و مرجعیتش گل كرد و تا حدودی اعاده حیثیت شدانگلی

 .مشروطه خواه، آن سابقه ماند و جسارت ها به وی ادامه يافت

در اين دسته بندی ها، گروهی از علما و فضلای برجسته نجف، به دلیل آن كه قريب دو دهه در درس مرحوم 

از نظر آخوند كه مشروطه . رده بودند، و نیز علائق خاص خودشان، در كنار آخوند قرار گرفتندآخوند شركت ك

آنچه دوباره . در اين باره اسناد به اندازه كافی هست. دوم را حاصل زحماتش می ديد، وضعیت مطلوبی نداشت

. جناح را در نجف متحد كرد بود كه بار ديگر اين 8681نجف را به حركت آورد اولتیماتوم روسها در اواخر سال 

اما مرگ ناگهانی آخوند همه رشته ها را پنبه كرد! همه بسیج شدند تا به سوی ايران حركت كنند . 

نوشته است كه بعد از درگذشت آخوند، آل آخوند با ( 8/800)در هكذا عرفتهم ( برادر عباس خلیلی)جعفر خلیلی 

كردند كه از شاگردان معروف و برجسته مرحوم آخوند در  می تمام وجود از آقا سید ابوالحسن اصفهانی حمايت

آن زمان آقا سید ابوالحسن يک امام جماعت و استادی مانند بسیاری ديگری در حوزه نجف . طول هفده سال بود

به نوشته وی، آقا سید ابوالحسن حتی كمكی را كه آقا سید محمد كاظم يزدی برايش فرستاد قبول نكرد، شايد . بود

اعتماد مرحوم آخوند به . آن روی كه تصور نشود از كسی كه با استادش درگیر بوده، پولی دريافت كرده استاز 

آقا سید ابوالحسن آن اندازه بود كه وی را كانديدای نمايندگی مراجع در مجلس شورای ملی كرده بود تا ناظر بر 

 .مصوبات باشد و اصل طراز اول را اجرا كند

سال در درس مرحوم آخوند شركت كرده بود و همه دانش فقهی و اصولی خود را مديون او سید ابوالحسن هفده 

بنابرين طبیعی بود كه در حزب وی قرار داشته باشد. بود . 

آقا سید ابوالحسن تا سالها پس از آن به بیت آخوند رفت و آمد داشت و گاه ساعاتی در بیت مرحوم ايشان 

زندش سید حسن، بعد از اقامه نماز بر او باز به خانه آخوند رفت و بدون آن كه حتی روز تشییع جنازه فر. نشست می

888/  8: هكذا عرفتهم. )لحظه ای گريه و اظهار ناراحتی كند ساعتی نشست و سپس به خانه آمد ). 

د، در سید ابوالحسن اصفهانی كه سالها بعد مرجع تقلید عام شد، و حتی مرجعیتش از مرحوم آخوند هم فراگیرتر بو

كنار افرادی چون میرزای نائینی و میرزا مهدی فرزند آخوند و شماری ديگر قرار داشت و در وقايع مربوط به مقابله 

سید محمدتقی شیرازی هم كه در سامرا بود در . با تهديد روسیه، در هیئت منتخبه علما در كاظمیه قرار داشت

 .حمايت از اين جمع به كاظمیه آمد



، به تدريج مرجعیت عام در اختیار سید محمد كاظم يزدی 8681وند در آخرين روزهای سال پس از درگذشت آخ

پديد آمدن مسائل جديد به خصوص در ارتباط با انگلیس و اشغال . و بعد از وی در اختیار محمدتقی شیرازی بود

ف اتهامی كه به سید محمد تاريخ هم نشان داد كه برخلا. عراق، تا اندازه ای ماجرای مشروطه را به فراموشی سپرد

در جريان اشغال عراق توسط انگلیسی ها در آغاز )كاظم يزدی می زدند، وقتی پای منافع اسلام و شیعه در میان باشد 

در اين باره اسناد به اندازه كافی هست و كتاب پرحجم . او مرد میدان است( 8184/8668جنگ جهانی در سال 

در باره مرحوم آقا سید محمد كاظم يزدی شاهدی  –ورخان برجسته معاصر عراق از م -آقای كامل سلمان الجبوری 

، آيت الله میرزای (8181) 8663رجب سال  81به هر روی پس از درگذشت مرحوم يزدی در . بر اين مدعاست

 شیرازی كوچک رهبری انقلاب را در دست گرفت و با درگذشت وی شیخ الشريعه اصفهانی به صحنه آمد كه البته

 .چیزی به دست نیامد

آنچه كه در ارتباط با مرجعیت اهمیت داشت، اين بود كه میرزای شیرازی كوچک احتیاطات خود را به سید 

گفته اند كه میرزا خیلی اهل احتیاط بود، يعنی در مسائل زيادی احتیاط می كرد و همین امر . ابوالحسن ارجاع داد

بنابر اين وقتی احتیاطات را به آقا سید ابوالحسن ارجاع می داد  .سبب شده بود كه مقلدين وی در زحمت باشند

كم كم نماز جماعت سید هم شلوغ و شلوغ تر شد. معنايش آن بود كه مراجعین به آقا سید فراوان خواهند بود . 

از . نخست میرزای نائینی و ديگری آقا سید ابوالحسن اصفهانی: اين زمان دو مرجع عمده از عجم ها در نجف بود

گفته اند كه مردم داری اصفهانی او را از نائینی و . عربها نیز مرحم شیخ محمد حسین كاشف الغطاء شهرت داشت

اين فنر چراغی بود كه . نبود« فنر»به علاوه آقا سید ابوالحسن اهل . شیخ محمد حسین كاشف الغطاء پیش انداخت

آقا سید ابوالحسن اهل اين مسائل نبود و همین تواضع ! جلوی علما می گرفتند و نشانه ای برای عظمت و بزرگی بود

 .او را بزرگتر می كرد

آنان با تحريم . نائینی و اصفهانی هر دو درگیر تحولات عراق شدند، اما نه آن اندازه كه مشكل مهمی پديد آيد

د و با بسته شدن اوضاع در ايران هم عوض ش. انتخابات عراق، مجبور به ترك عراق شدند، اما به زودی برگشتند

در اين وقت . دروازه های ايران به روی نجف در دوره رضاشاه، محدوديت های بیشتری برای مرجعیت پیش آمد

درس و آقايی آقا سید ابوالحسن گرفت و كم كم مرجعیت او فراگیر شد و بعد از درگذشت میرزا نائینی در سال 

مرجعیت آقا سید ابوالحسن عمومی شد( ش8682) 8622 . 

اين زمان داستانهای مشروطه فراموش شده بود، اما يک مشكل ديگر هم مطرح شد و آن موضعگیری نسبت به 

اظهارات مرحوم سید محسن امین در لبنان و شام، بحث قمه زنی و مسائلی بود كه به عنوان عزاداری های نامشروع 

در اين وقت بار . صلاح طلبان شام قرار گرفتنائینی از قمه زنی دفاع كرد، اما سید ابوالحسن در كنار ا. مطرح شد

آنها كه . اين بار، دعوای مشروطه و مستبد جای خود را به يزيدی و حسینی داد. ديگر جنگ در نجف آغاز شد



 .مخالف قمه زنی بودند، يزيدی شدند

اما شايد . ار می نمايداين كه چرا نائینی از قمه زنی دفاع كرد، با آنچه از وی در مشروطه خواهی می شناسیم، ناسازگ

پاسخ آن در توبه اش از آن وقايع و نگارش تنبیه الامه باشد كه روايتی بسیار نیرومند است و ترديد در آن سودی 

به هر حال، برداشت او از ادله، او را به اين فتوا رسانده بود. ندارد . 

اش را  ه بود، حفظ كرد و در اينجا خود واقعیاما آقا سید ابوالحسن رويه خود را كه از اول هم با احتیاط آغاز كرد

اما در عین حال با . او با شجاعت از مرحوم سید محسن امین جانبداری كرد و به مخالفت ها وقعی نگذاشت. نشان داد

 .احتیاط پیش رفت

ش با افكار آيا ممكن است بگويیم سابقه او در جريان مشروطه، ايستادگی محتاطانه اش در كنار آخوند و طبعا ارتباط

 و انديشه های جديد سبب شد تا در اين نقطه نیز چنین موضعی اتخاذ كند؟

بايد تأكید كنم كه سید ابوالحسن در همین ماجرا نیز جانب احتیاط را رها نكرد و به گونه ای پاسخ پرسشهای مربوط 

، اما چندان بوی مخالفت با به كیفیت عزاداری را می داد كه در عین آن كه همراهی با موضع اصلاح طلبان داشت

 .ديگران هم از آن در نمی آمد

اين ماجرا يک دهه وقت نجف را گرفت و اخیرا خانمی با نام سابرينا كتابی در اين باره به زبان فرانسه نوشته كه به 

 .عربی هم ترجمه شده و بخش مهمی از آن در باره همین داستان است

جف نوشته شد كه يكی از معروف ترين آنها التنزيه سید محسن امین و كتاب در اين زمینه دهها كتاب و رساله در ن

الانوار الحسینیه و الشعائر الاسلامیه از ديگر . بود( يا در واقع شیخ عبدالحسین حلی)نصرت المظلوم از حسن مظفر 

اری های نامشروع در التنزيه همان است كه جلال آل احمد تحت عنوان عزاد. آثاری بود كه در اين زمینه نوشته شد

آقای ياحسینی تجديد چاپ كرد و اخیرا آقای خسروشاهی با مقاله ديگر  38سال . ترجمه و چاپ كرد 8688سال 

 .جلال با عنوان اسرائیل فرزند نامشروع امپريالیسم توسط روزنامه اطلاعات چاپ كرده است

ن ارتباطی با عصر همراهی او با مشروطه و مرحوم در باره پرسش بالا و اين كه آيا اين موضعگیری آقا سید ابوالحس

هرچه بود او جرأت كرد و خودزنی با قمه يا شمشیر . آخوند دارد يا نه، بدون شک پاسخ بايد تا حدودی مثبت باشد

اين مطلبی است كه جعفر الخلیلی در هكذا عرفتهم از رساله فارسی آقا سید ابوالحسن . را محرم و غیر شرعی دانست

اهمیت اين موضعگیری درست در شهر نجف كه همه خطبا و مراجعی چون (. 803ص  8ج )ده است نقل كر

خلیلی همانجا گوشه ای از اين جو سنگین . نائینی علیه سید محسن امین وارد میدان شده بودند، آشكار می شود

الحسن او را از رسیدن به نقطه او تأكید می كند كه اين اقدام آقا سید ابو. نجف را بر ضد سید محسن بیان كرده است

آگاهیم كه مرجعیت عام و مطلق وی پس از درگذشت مرحوم نائینی در سال . اوج مرجعیت در آن زمان دور كرد

خلیلی از كارهايی كه . بود و طی ده سال بعد از آن بود كه آقا سید ابوالحسن به مرجعیت مطلق دست يافت 8622



سن كرد، سخن گفته و اين كه در خطابه های غرای خود مرتب به او طعنه می زد سید صالح حلی علیه آقا سید ابوالح

كارهای هجاآمیز اين سید صالح سبب شد كه آقا سید ابوالحسن هم او را تفسیق كرد و گوش دادن به (. 801/  8)

م و نرمی كه شگفت آن كه سخن سید ابوالحسن اثر كرد و سید صالح با آن زبان گر. خطاب های او را تحريم نمود

 .داشت از سكه افتاد كه افتاد

به هر روی ادامه اين داستان يعنی نگاه عقلی تری آقا سید بوالحسن در ابعاد ديگری از زندگی ايشان نیز ديده می 

اين مربوط به مجله الاسلام از . او نخستین مرجعی است كه اجازه داد از سهم امام برای چاپ مجله استفاده شود. شود

قیه شیرازی بودمحسن ف . 

آن موقع نشرياتی مانند الفجر الصادق و . اين اقدام می تواند نوعی پیشگامی را در افكار سید ابوالحسن نشان دهد

بنابرين از اهمیت آنها واقف بود. الهاتف و غیره در نجف و بغداد چاپ می شد و سید نیز آنها را مطالعه می كرد . 

ابوالحسن علوی طالقانی پدر آيت الله طالقانی كه روحانی سروشنفكری در  ارتباط سید ابوالحسن با مرحوم سید

تهران بود، و مطالبی كه گهگاه از زبان آيت الله طالقانی در اين باره گفته شده، حكايت از راه آمدن مرحوم سید 

 .ابوالحسن با جناح های مختلف فكری دارد

ل كرد و بر اساس آنچه در آغاز گفتیم، بايد ريشه برخی از به نظر می رسد اين خطی است كه می توان آن را دنبا

 .اين مواضع را در میان شاگردان، ناشی از مواضع استادان دانست

خلیلی از بحث تكفیر معروف رصافی در بغداد توسط علمای سنی ياد كرده و اين كه آنان به نجف هم آمدند تا 

اما سید وقتی مقاله رصافی را در باب وحدت وجود خواند گفت با . فتوای تكفیر او را از آقا سید ابوالحسن بگیرند

 8: هكذا عرفتهم. )خیلی های ديگر هم چنین عقیده ای داشته اند و تكفیر نشده اند. اين حرفها كسی تكفیر نمی شود

لعراقیه و كتاب المسألة ا. اين رصافی روشنفكر بسیار جری بود كه از بغداد به استانبول رفت و متجدد شد(. 803/ 

 .شخصیة المحمدية او از كتابهايی است كه با همین ديدگاه ها نوشته شده است

 

 

 

 

 



 امام خمینی معجزه قرن

 :زندگینامه امام خمینی

) هجرى شمسى  8818شهريـور  60هجرى قمرى مطابق با  8680در روز بیستم جمادى الثانى  امام خمینی 

خمیـن از توابع استان مركزى ايران در خانواده اى اهل علـم و هجرت در شهرستان ( میلادى  81088سپتامپر  84

روح الله المـوسـوى الخمینـى پـاى بـر خـاكدان , و جهاد و در خـانـدانـى از سلاله زهـراى اطهر سلام الله علیها

 . طبیعت نهاد

  
پـدر . ارف الهى كـوشیـده انـداو وارث سجاياى آبا و اجدادى بـود كه نسل در نسل در كار هدايت مردم وكسب مع

مرحـوم آيه الله العظمـى میرزاى   مرحوم آيه الله سید مصطفى مـوسـوى از معاصريـن امام خمینـى بزرگـوار

پـس از آنكه سالیانـى چنـد در نجف اشـرف علـوم و معارف اسلامـى را فرا گرفته و به درجه , (رض)شیـرازى 

در حـالیكه بیـش . بازگشت و در خمیـن ملجإ مردم و هادى آنان در امـور دينـى بـود اجتهاد نايل آمـده بـود به ايران

مـاه ولادت 2از  نمى گذشت،طاغوتیان و خـوانیـن تحت حمايت عمال حكومت وقت نداى حق امام خمینی 

در مسیر خمیـن به  طلبـى پـدر را كه در برابر زورگـوئیهايشان به مقاومت بـر خاسته بـود، با گلـوله پاسخ گفتنـد و

 .اراك وى را به شهادت رسانـدنـد

  

وى. از اوان كـودكى با رنج يتیمى آشنا و با مفهوم شهادت روبرو گرديد امام خمینى بديـن ترتبیب دوران   

كه خـود از خاندان علـم و تقـوا و از ( بانـو هاجر)كـودكـى و نـوجـوانى را تحت سرپرستى مادر مـومنه اش 

صاحبه ) همچنیـن نزد عمه مكرمه اش . بوده است( صاحب زبـده التصانیف ) مـرحـوم آيه الله خـوانسـارى نـوادگان 

سالگى از نعمت وجـود آن دو عزيز نیز محـروم  82كه بانـويى شجاع و حقجـو بـود سپرى كرد اما در سـن ( خانم 

 . گـرديد

  

 :هجـرت امام خمینی به قـم و تحصیل دروس تكمیلـى

 8600نـوروز ) كـى پـس از هجرت آيه الله العظمـى حاج شیخ عبد الكريـم حايرى يزدى ـ رحمه الله علیه ـ اند

هجـرى قمـرى 8640مطابق بـا رجب المـرجب , هجـرى شمسـى نیز رهسپـار حـوزه علمیه قـم  امام خمینـى ( 

وزه قـم طـى كردگرديد و به سرعت مراحل تحصیلات تكمیلى علوم حـوزوى را نزد اساتید حـ . 

  

 :ازدواج امام خمینی و تشكیل خانواده



( حضرت امام)الله مصطفوی خمینی  میرزا محمد ثقفی تهرانی در زمان تحصیل در شهر مقدس قم، با حاج آقا روح 

امام خمینیازدواج  سال داشت آشنا شد كه همین آشنايی، واسطه 83كه در آن زمان  ( با بانو ثقفی در سال ( ره

شمسی شد 8601 . 

هجری خورشیدی با خديجه ثقفی دختر میرزا محمد ثقفی تهرانی ۸۳۳۱در سال  امام خمینی ازدواج   

برخلاف سنت رايج چند همسری و متعه در بین روحانیان آن زمان، خمینی هیچگاه همسر ديگری و متعه اختیار .كرد

كردنكرد و برخلاف رسم آن زمان خمینی در امور منزل به همسرش كمک می  . 

 

ها   و خانم 8684اسفند  83؛ سید احمد در 8601ثمره اين ازدواج تولد سید مصطفی، فرزند اول آنها در آذر 

سیده زهرا و سیده صديقه بود  ، سیده فريده . 

 
مجتهديـن حـوزه   به همراه جمعى ديگر از امـام خمینـى پـس از رحلت آيه الله العظمـى حـايـرى يزدى تلاش 

در اين . به عنـوان زعیـم حـوزه علمیه عازم قـــم گرديد( رض)به نتیجه رسیـد و آيه الله العظمـىعلمیه قـم 

به عنـوان يكـى از مـدرسیـن و مجتهديـن صـاحـب راى در فقه و اصـول و فلسفه و عرفـــان  امام خمینـى ,زمان

حضرت. و اخلاق شناخته مى شد  علمیه قـم به تدريـس چنديـن  سالهاى طولانى در حوزه  طى امام خمینی 

مـدرسه حـاج , مسجـد محمـديه, مسجـد اعظم, فلسفه و عرفان و اخلاق اسلامـى در فیضیه, اصـول, دوره فقه

سال در مسجـد شیخ اعطـم  84همت گماشت و در حـوزه علمیه نجف نیز قريب ... و , مسجـد سلماسى, ملاصـادق

را در عالیترين سطـوح تدريـس نمود و در نجف بـود كه براى نخستیـن بار معارف اهل بیت و فقه ( ره)انصــــارى 

 . مبانـى نظرى حكـومت اسلامـى را در سلسله درسهاى ولايت فقیه بازگـو نمود

  

http://www.beytoote.com/religious/bozorgan-din/biography-imam-khomeini.html


 :امـام خمینـى در سنگـر مبـارزه و قیــام

خانـوادگى و شرايط سیاسى و اجتماعى روحیه مبارزه و جهاد در راه خدا ريشه در بینـش اعتقادى و تربیت و محیط 

مبارزات ايشان از آغاز. داشته است امام خمینی طـول دوران زندگى و سیر تكاملى آن به , نـوجـوانـى آغاز  

مـوازات تكامل ابعاد روحى و علمى امام خمینی از يكسـو و اوضاع و احـوال سیاسـى و اجتماعى ايران و جـوامع 

ماجراى انجمنهاى ايالتى و  48و  8640ر اشكـال مختلف ادامه يـافته است و در ســـال اسلامـى از سـوى ديگـر د

امام خمینیولايتى فرصتـى پـديد آورد تا در رهبـريت قیام و روحـانیت ايفاى نقـش كنـد و بـديـن تـرتیب قیام  

هبرى واحد امام خمینى و با دو ويژگـى برجسته يعنى ر 86488خرداد سال  82سراسرى روحانیت و ملت ايران در 

سرآغازى ششـد بر فصل نـويـن مبارزات ملت ايران كه بعدها , و شعارها و هدفهاى قیام, اسلامـى بـودن انگیزه ها

 تحت نام انقلاب اسلامى در جهان شناخته و معرفـى شد

  

بـوده چنینساله  88خاطـره خـويـش از جنگ بیـن الملل اول را در حالیكه نـوجـوانى  امام خمینـى ياد مـى   

مـن كـوچک بـودم لكـن مدرسه مى رفتـم و سربازهاى ... مـن هر دو جنگ بیـن المللـى را يادم هست : كند 

مـن آنجا آنها را مى ديدم و ما مورد تاخت و تاز واقع مى , شـوروى را در همان مركزى كه ما داشتیـم در خمیـن

 .شديـم در جنگ بیـن الملل اول

  
. حـوزه علمیه قـم را خطر انحلال تهديد مى كرد( ش .ه 8682بهمـن  80) رحلت آيه الله العظمى حايرى پـس از 

سید محمد : مدت هشت سال سرپرستى حـوزه علمیه قـم را آيات عظام . علماى متعهد به چاره جويى برخاستند

در ايـن فاصله و . ـ بر عهده گرفتند سید صدر الديـن صدر و سید محمد تقـى خـوانسارى ـ رضوان الله علیهم, حجت

آيه الله العظمى بروجـردى . شرايط براى تحقق مرجعیت عظمى فراهـم گرديد, بخصوص پـس از سقوط رضاخان

. شخصیت علمـى بـرجسته اى بـود كه مـى تـوانست جانشین مناسبـى براى مرحوم حايرى و حفظ كیان حـوزه باشـد

شخص. آيه الله حايرى و از جمله امام خمینـى به سرعت تعقیب شـدايـن پیشنهاد از سـوى شاگردان  امام  

در دعوت از آيه الله بروجردى براى هجرت به قـم و پذيرش مسئولیت خطیر زعامت حـوزه مجدانه تلاش خمینی

 .كرد

  

طرح اصلاح اساس ساختار حـوزه 8681در تعقیب هدفهاى ارزشمند خويش در سال  امام خمینى با  علمیه را  

ايـن طرح از سوى شاگردان . پیشنهاد داد( ره)همكارى آيه الله مـرتضـى حايـرى تهیه كرد و به آيه الله بروجردى 

 . امام و طلاب روشـن ضمیر حـوزه مورد استقبال و حمايت قرار گرفت



, رط مسلمان بودنلايحه انجمنهاى ايالتى و ولايتى كه به موجب آن ش. اما رژيـم در محاسباتـش اشتباه كرده بود

ش به .ه 8648مهر  83سوگند به قرآن كريـم و مرد بـودن انتخاب كنندگان و كانديداها تغییر مـى يافت در 

آزادى انتخابات زنان پـوششـى براى مخفى نگه داشتـن هدفهاى ديگر . تصـويب كـابینه امیـر اسـد الله علـم رسیـد

منظور قانـونـى كـردن حضـور عناصر بهايـى در مصادر كشـور انتخاب حذف و تغییر دو شـرط نخست دقیقا به . بـود

چنانكه قبلا نیز اشاره شد پشتیبانى شاه از رژيـم صهیـونیستـى در تـوسعه مناسبات ايران و اسرأيل شرط . شـده بـود

ن شرط را تحقق مـى نفوذ پیروان مسلک استعمارى بهأيت در قـواى سه گانه ايران ايـ. حمايتهاى آمريكا از شاه بـود

امام خمینـى به همراه علماى بزرگ قـم و تهران به محض انتشار خبر تصويب لايحه مزبور پـس از تبادل نظر . بخشید

 . دست به اعتراضات همه جانبه زدند

  

خطیر علما و   در روشـن ساختـن اهداف واقعى رژيـم شاه و گوشزد كـردن رسالت امام خمینی نقـش حضرت

تلگرافها و نامه ها سرگشاده اعتـراض آمیز علما به شاه . اى علمیه در ايـن شـرايط بسیار مـوثـر وكارساز بـودحـوزه ه

لحـن تلگرافهاى. و اسد الله علـم مـوجى از حمايت را در اقشار مختلف مردم برانگیخت به شاه و  امام خمینـى 

 .نخست وزير تند و هشـدار دهنده بود

  

ى انجمنهاى ايالتى و ولايتـى تجربه اى پیروز و گرانقدر براى ملت ايران بويژه ازآن جهت بـود بديـن ترتیب ماجرا

با وجـود . كه طى آن ويژگیهاى شخصیتـى را شناختنـد كه از هر جهت براى رهبـرى امت اسلام شايسته بـود

 8648شاه در ديماه . دامه يافتفشار آمركا بـراى انجـام اصلاحـات مـورد نظر ا, شكست شاه در ماجـراى انجمنها

بار ديگر  امام خمینى . هجـرى شمسى اصـول ششگانه اصلاحات خويـش ر بر شمرد و خـواستار رفراندوم شد

 . دوباره فراخواند  مراجع و علماى قـم را به نشست و چاره جويى

  

در اعلامیه . رژيم تحريـم شددر اعتراض به اقدامات  8648عید باستانـى نـوروز سال  امام خمینى با پیشنهاد

اهـداف آرمیكا و اسرايل   از انقلاب سفید شاه به انقلاب سیاه تعبیـر و همسـويـى شـاه بـا امام خمینى حضرت

شاه در مورد آمادگى جامعه ايـران بـراى انجام اصلاحات آمـريكا به مقامات , از سوى ديگر. افشا شده بـود 

مخالفت علما براى وى بسیار گران مى آمد. ام اصلاحات را انقلاب سفیـد نهاده بـودواشنگتـن اطمینان داده بود و ن  

. 

  

بى پروا از شخص شاه به عنـوان عامل اصلـى جنايات و همپیمان با اسـرأيل ياد مـى , در اجتماع مردم امام خمینى

شديدا از  8648دوازده فرورديـن  در سخنرانى خـود در روز امام خمینى .كـرد و مـردم را به قیام فرا مـى خواند



امروز سكـوت : سكـوت علماى قـم و نجف و ديگر بلاد اسلامى در مقابل جنايات تازه رژيـم انتقاد كرد و فرمود 

اعلامیه معروف خـود را تحت عنـوان (  48فـرورديـن  86) همراهى با دستگاه جباراست حضـرت امام روز بعد 

راز تإثیر شگفت پیام. ر ساخت شاه دوستى يعنى غارتگرى منتش و كلام امام در روان مخاطبینـش كه  امام خمینى 

صلابت راى و صـداقت بـى شـأبه اش بـا مـردم , رفت را بايد در همیـن اصالت انـديشه  تا مرز جانبازى پیـش مـى

 . جستجـو كـرد

  

شاه بر انجام اصلاحات . یه خـونرنگ شدبا تحريـم مراسـم عید نوروز آغاز و با خـون مظلـومیـن فیض 8648سال 

بر آگاه كردن مردم و قیام آنان در برابر دخـالتهاى آمـريكـا و  امام خمینى مـورد نظر آمريكا اصرار مـى ورزيد و

آيه الله العظمـى حكیـم از نجف طـى تلگرافهايى به  86488در چهارده فرورديـن . خیـانتهاى شاه پـافشـارى داشت

اين پیشنهاد براى حفظ . ع ايران خـواستار آن شد كه همگـى به طـور دسته جمعى به نجف هجرت كنندعلما و مراج

 . جان علماوكیان حـوزه ها مطرح شده بود

پاسخ تلگراف آيه الله العظمى حكیـم را ارسال, بـدون اعتنا به ايـن تهديـدها امام خمینى حضرت نمـوده و در   

دسته جمعى علما و خالـى كـردن حـوزه علمیه قـم به مصلحت نیستآن تإكید كرده بـود كه هجرت   . 

بمناسبت چهلـم فاجعه فیضیه بـر همـراهـى(  8648/  8/  88به تايخ ) در پیامـى امام خمینـى علما و ملت   

شـاه و ايران در رويارويـى سـران ممـالک اسلامـى و دول عربـى بـا اسـرأيل غاصب تـإكیـد ورزيـــد وپیمـانهاى 

 . اسـرأيل را محكـوم كرد

  

خرداد 11قیام  : 

كه مصادف با خرداد بـود فرا رسید 8648ماه محرم  در   از ايـن فـرصت نهايت استفاده را امام خمینى .

 . تحـريک مردم به قیام علیه رژيـم مستبد شاه بعمل آورد

در مدرسه فیضیه نطق ( مسى ش 8648خرداد  86) هجرى قمـى 8616در عصر عاشـوراى سال  امام خمینى

خرداد بود ايراد كرد 822تاريخـى خـويـش را كه آغازى بر قیام   . 

  

آقا مـن به شما: با صداى بلند خطاب به شاه فرمـود  امام خمینى در همیـن سخنرانى بـود كه , نصیحت مـى كنـم  

مـن . آقا اغفال مى كنند تو را, كارها مـن به تو نیصحت مى كنم دست بردار از اين! اى جناب شاه! اى آقاى شاه 

, اگر ديكته مى دهند دستت و مى گـويند بخـوان... همه شكر كنند , میل ندارم كه يک روز اگر بخـواهند تـو بروى

ربط ما بیـن شاه و اسرأيل چیست كه سازمان امنیت مـى گـويد از ... نصیحت مرا بشنـو .... در اطـرافـش فكـر كـن 

نخست جمع . مگر شاه اسـرأيلـى است ؟ شاه فـرمان خامـوش كـردن قیام را صادر كـرد... نزنیـد  اسرأيل حـرف



سحـرگاه پانزده خـرداد ) خرداد دستگیـر و ساعت سه نیمه شب  84در شـامگاه  امام خمینـى زيادى از ياران

منزل حضرت, صـدها كماندوى اعزامـى از مركز(  488 كردند و ايشان را در حالیكه را محاصره  امام خمینى 

مشغول نماز شب بـود دستگیر و سـراسیمه به تهران بـرده و در بازداشتگاه باشگاه افسـران زندانـى كـردنـد و غروب 

شیـراز , مشهد, صبحگاه پانزده خرداد خبـر دستگیرى رهبـر انقلاب به تهران. آنروز به زندان قصر منتقل نمـودنـد 

و وضعیتـى مشـابه قـم پـديد آورد وديگـر شهرها رسیـد  . 

  

تیمسار حسیـن فردوست در خاطراتش از بكارگیرى تجربیات و همكارى زبده ترين , نزديكترين نديم همیشگى شاه

مإموريـن سیاسى و امنیتى آمريكا براى سركـوب قیام و همچنیـن از سراسیمگـى شاه و دربار و امراى ارتـش 

بـرداشته و تـوضیح داده است كه چگـونه شاه و ژنرالهايـش ديـوانه وار فرمان  وساواك در ايـن ساعات پرده

 . سركـوب صادر مى كردند

  

روز حبـس در زندان قصـر به زنـدانـى در پـادگـان نظامـى عشـرت آبـاد منتقل شـد 81پـس از  ,امام خمینـى  . 

قیام ظاهرا سركوب شد, 48رداد خـ 82و كشتار وحشیانه مـردم در روز   امام خمینى با دستگیرى امام .

با شهامت و اعلام اينكه هیئت, در حبـس از پاسخ گفتـن به سئوالات بازجـويان خمینى حاكمه در ايـران و قـوه   

بدون  8646فرورديـن سال  81در شامگاه . اجتناب ورزيد, قضأيه آنرا غیر قانـونـى وفاقـد صلاحیت مـى داند

ىامام خمین ,اطلاع قبلـى به محض. آزاد و به قـم منتقل مـى شـود  شادمانى سراسر شهر را فرا مـى , اطلاع مردم  

 82اولیـن سالگـرد قیام . گیرد وجشنهاى باشكـوهـى در مـدرسه فیضیه و شهر به مـدت چنـد روز بـر پا مـى شـود 

با صـدور بیانیه مشتـرك 8646خـرداد در سال  و بیانیه هاى جداگانه حـوزه  و ديگر مراجع تقلید امام خمینـى 

 .داشته شـد و به عنـوان روز عزاى عمـومـى معرفـى شـد  هاى علمیه گرامـى

  

دنیا: بیانیه اى انقلابـى صادر كرد و درآن نـوشت (  8646آبـان  4) در همیـن روز  امـام خمینـى بـدانـد كه   

ملل اسلام از اجـانب عمـومـا , از آمـريكاست, ـانب استهر گرفتارى اى كه ملت ايـران و ملل مسلمیـن دارنـد از اج

. آمـريكـاست كه از اسـرأيل و هـواداران آن پشتیبـانـى مـى كنـد... و از آمـريكـا خصـوصـا متنفــر است 

افشاگرى. آمريكاست كه به اسرأيل قـدرت مـى دهـد كه اعراب مسلـم را آواره كند علیه تصـويب  امام خمینى 

در 466ايران را در آبـان سـال , پیتـولاسیونلايحه كا  . آستـانه قیـامـى دوبـاره قرار داد  

  
كسانـى همچـون آقاى , از طـرف ديگـر به مـوجب سنـدهـايـى كه بعد از پیــــروزى انقلاب اسلامـى منتشر شد

وشیدنـد تا طـرفـداران خـويـش از مـوقعیت و نفـوذ خـود استفاده كرده و كـ( 46آبان ) شريعتمدارى در ايـن زمان 



دوباره كماندوهاى  8646آبان  86سحرگاه . نمايند  امام خمینى را وادار به سكـوت و عدم حمايت از دعوت

منزل, مسلح اعزامـى از تهران هماننـد سال , شگفت آنكه وقت باز داشت. در قـم را محاصره كردند امام خمینى 

خمینـىامام  قبل مصادف با نیايـش شبـانه حضرت.بـود   بازداشت و به همراه نیروهاى امنیتى  امام خمینى 

تحت الحفظ , مهرآباد تهران اعزام و با يک فروند هـواپیماى نظامى كه از قبل آماده شده بـود  مستقیما به فرودگاه

عصـر آنـروز ساواك خبـر تبعیـد. مامـوريـن امنیتى و نظامى به آنكارا پـرواز كـرد ىامام خمین  اتهام اقـدام   را به 

در روزنـامه ها منتشـر سـاخت! علیه امنیت كشـور  . 

  
تعطیلى طولانى مدت دروس حوزه , علیرغم فضاى خفقان موجى از اعتراضها بـه صـورت تظاهرات در بازار تهران

 .ها و ارسال طومارها و نامه ها به سازمانهاى بیـن المللـى و مـراجع تقلیـد جلـوه گـر شد

امت امام در تركیه يازده ماه به درازا كشید در ايـن مدت رژيم شاه با شدت عمل بـى سابقه اى بقاياى مقاومت را اق

اقامت اجبارى . آمريكا پسند زد  به سرعت دست به اصلاحات امام خمینـى در ايران در هـم شكست و در غیاب

ب بزرگ تحـريـر الـوسیله را آغاز كنددر تـركیه فـرصتـى مغتنـم بـراى امام بـود تا تـدويـن كتـا . 

  

 :تبعیـد امـام خمینـى از تـركیه به عراق

, حضرت امام به همراه فرزنـدشان آيه الله حاج آقا مصطفـى از تركیه به تبعیدگاه دوم 8646مهرماه  86روز 

ع)اطهارپس از ورود به بغداد براى زيارت مرقد أمه  امام خمینى . كشـور عراق اعزام شدند به شهــرهــاى   (

سامـرا و كـربلا شتـافت ويک هفته بعد به محل اصلـى اقـامت خـود يعنـى نجف عزيمت كرد, كاظمیـن . 

  

ساله 86دوران اقامت طـولانـى و  ى در نجف در شـرايطـى آغاز شد كه هر چند در ظاهر فشارها و امام خمینـ 

وجـود نـداشت اما مخالفتها و كارشكنیها و زخـم زبانها نه از جبهه محدوديتهاى مستقیـم در حـد ايـران و تـركیه 

دشمـن رويارو بلكه از ناحیه روحانى نمايان و دنیا خـواهان مخفى شده در لباس ديـن آنچنان گسترده و آزاردهنده 

به تلخى تمام از سختى شرايط مبارزه در ايـن سالها   با همه صبر و بردبارى معروفـش بارها امام خمینى بود كه

ولى هیچیک از ايـن مصـأب و دشـواريها نتـوانست او را از مسیـرى كه آگـاهانه انتخاب كرده بود . ياد كرده است

 . باز دارد

  

سلسله درسهاى خارج فقه خـويـش را با همه مخالفتها و كارشكنیهاى عناصـر مغرض در آبان  امام خمینى

آغاز كرد كه تا زمان هجـرت از عراق به پاريـس ادامه داشتنجف ( ره)در مسجـد شیخ انصارى  86444  . 



حوزه درسى ايشان به عنـوان يكى از برجسته تريـن حـوزه هاى درسى نجف از لحـاظ كیفیت و كمیت شـاگـردان 

 . شنـاخته شـد

  

مبارزيـن حفظ نموده  ارتباط خويـش را با, از بدو ورود به نجف با ارسال نامه ها و پیكهايى به ايران امام خمینـى

خـرداد فـرا مى خواند 822و آنان را در هر منـاسبتـى به پـايـدارى در پیگیـرى اهـداف قیام  در  امام خمینى . 

هیچگاه, علیرغم دشواريهاى پديد آمـده, تمام دوران پـس از تبعید وبا سخنـرانیها و , دست از مبارزه نكشیـد  

را در دلها زنـده نگـاه مى داشتپیامهاى خـويـش امیـد به پیـروزى   . 

  

ديـدگاههاى 8643مهر  81در گفتگـويى با نمانیده سازمان الفتح فلسطیـن در  امام خمینى خـويـش را دربـاره   

مسأل جهان اسلام و جهاد ملت فلسطین تشريح كرد و در همیـن مصاحبه بر وجـوب اختصاص بخشـى از وجـوه 

طینـى فتـوا دادشـرعى زكات بـه مجـاهـدان فلس  . 

رژيـم . اختلافات بیـن رژيـم شاه و حزب بعث عراق بـر سـر مرز آبـى دو كشـور شدت گرفت 8641اوايل سال 

حزب بعث بسیار كوشید تا از . عراق جمع زيادى از ايرانیان مقیـم اين كشـور را در بدتريـن شرايط اخراج كرد

ط بهره گیردبا رژيـم ايران در آن شراي امام خمینى دشمنى  . 

  

تلاش و روشنگرى, چهار سال تـدريـس تـوانسته بـود تا حـدودى فضاى حـوزه نجف را دگرگـون  امام خمینـى 

لبنان و ديگـر بلاد , علاوه بر مبارزين بیشمار داخل كشـور مخاطبیـن زيادى در عراق 86411اينک در سال . سازد

الگـوى خـويـش مى دانستندرا  امام خمینـى اسلامـى بـودنـد كه نهضت   . 

  

1511ـ  1511) امـام خمینـى و استمـرار مبـارزه   ): 

اختلافات رژيـم بعثـى عراق و شاه بالا گـرفت و به اخراج و آواره شـدن بسیارى از ايرانیان  8620نیمه دوم سال 

ات ايـن رژيـم را محكـوم طـى تلگرافى به رئیـس جمهور عراق شديدااقدام امام خمینى .مقیـم عراق انجامید

حضرت. نمود در اعتراض به شرايط پیـش آمده تصمیـم به خـروج از عراق گـرفت اما حكـام بغداد  امام خمینى 

 . در آن شـرايط اجـازه خـروج نـدادنـد امام خمینى بـا آگـاهـى از پیـامـدهـاى هجـرت

  
فريادهاى . بار ديگر شاهـد قیام طلاب انقلابـى بـودمـدرسه فیضیه قـم , خـرداد 82در سالگرد قیام  8624سال 

درود بر خمینـى ومرگ بر سلسله پهلـوى به مـدت دو روز ادامه داشت پیـش از ايـن سازمانهاى چـريكـى متلاشـى 

 . شـده وشخصیتهاى مذهـى و سیاسـى مبـارز گـرفتـار زندانهاى رژيم بودند

  



وقیحـانه تاريخ رسمـى كشـور را از مبدإ هجرت پیامبر  8624در اسفنـد  شاه در ادامه سیاستهاى مذهب ستیز خـود

فتوا به حرمت استفاده از , واكنیشى سخت  در امام خمینى .اسلام به مبدإ سلطنت شاهان هخامنشى تغـییر داد

رستاخیز از سـوى تحريـم استفاده از ايـن مبدإ موهوم تاريخى همانند تحريـم حزب . تاريخ بـى پايه شاهنشاهـى داد

ناگزيـر از عقب  8623مردم ايران استقبال شـد و هر دو مـورد افتضاحـى براى رژيـم شاه شـده و رژيـم در سـال 

 . نشینـى و لغو تـاريخ شاهنشاهى شد

  

و قیـام مـردم 1511اوجگیـرى انقلاب اسلامـى در سـال  : 

ا زيـر نظر داشت از فـرصت به دست آمـده نهايت بهره كه به دقت تحـولات جارى جهان و ايـران ر امام خمینـى

اكنـون به واسطه: طـى پیامى اعلام كرد  86233در مرداد  امام خمینى .بـردارى را كـرد اوضاع داخلى و   

خارجى و انعكاس جنايات رژيـم در مجامع و مطبـوعات خارجى فرصتـى است كه بايد مجامع علمى و فرهنگـى و 

دانشجـويان خارج و داخل و انجمنهاى اسلامـى در هـر جايـى درنگ از آن استفاده كنند و بى  رجال وطنخـواه و

 . پرده بپا خیزند

  

و مراسـم پر شكـوهـى كه در ايران برگزار شـد نقطه  8623شهادت آيه الله حاج آقا مصطفى خمینى در اول آبان 

ذهبى ايران بـودآغازى بـر خیزش دوباره حـوزه هاى علمیه و قیام جامعه م در همان زمان به گـونه  امام خمینى .

رژيـم. اى شگفت ايـن واقعه را از الطـاف خفیه الهى نامیده بـود شاه با درج مقاله اى توهیـن آمیز علیه امام در   

ــــى آن منجـر شـد كه ط 23دى مـاه قـم در سـال  81به قیام , اعتراض به ايـن مقاله. روزنامه اطلاعات انتقام گرفت

شاه علیـرغم دست زدن به كشتارهاى جمعى نتـوانست . جمعى از طلاب انقلابـى به خـاك و خـون كشیـده شـدنـد 

 . شعله هاى افروخته شـده را خامـوش كند

او بسیج نطـامـى و جهاد مسلحـانه عمـومـى را بعنــــوان تنها راه باقیمانـده در شرايط دست زدن آمريكا به كـودتاى 

ظامـى ارزيابـى مى كردن  . 

  

 :هجـرت امـام خمینـى از عراق به پـاریـس

روز دوم . از عراق گرفته شـد امام خمینـى در ديدار وزراى خارجه ايران و عراق در نیويورك تصمیـم به اخراج

مسلمانان  منزل امام در نجف بـوسیله قـواى بعثـى محاصره گرديـدانعكاس ايـن خبر با خشـم گستـرده 86233مهر 

عراق و ديگـر كشـورها مـواجه شـد, در ايران  . 

مهر 88روز  دولت كويت با اشاره رژيـم ايران از . نجف را به قصد مرز كـويت ترك گفت امام خمینى, 

قبلا صحبت از هجـرت. به ايـن كشـور جلوگیرى كـرد امام خمینى ورود سـوريه   به لبنـان و يا امام خمینى 



تصمیـم به هجـرت به ( حجه الاسلام حاج سیـد احمـد خمینـى ) پـس از مشـورت با فـرزنـدشان  بـود امـا ايشان

مهر ايشان وارد پاريس شدند 84در روز . پاريـس گرفت  . 

  
مإمـوريـن كاخ الیزه نظر . مستقـر شـدنـد( حـومه پاريـس ) و دو روز بعد در منزل يكى از ايرانیان در نوفل لوشاتـو 

هور فـرانسه را مبنـى بـر اجتناب از هرگـونه فعالیت سیاسـى بهرئیـس جم ايشان نیز در . ابلاغ كـردنـد امام خمینى 

ادعاى دمكراسى است و اگر او ناگزير شـود تا از   واكنشـى تنـد تصـريح كـرده بـود كه اينگونه محدوديتها خلاف

بـرود بـاز دست از هـدفهايـش نخـواهـد كشیـد ايـن فرودگاه به آن فـرودگاه و از ايـن كشور به آن كشـور  . 

شاه نیز پـس از تشكیل شـوراى سلطنت و اخذ رإى . شوراى انقلاب را تكشیل داد 23در ديماه  امام خمینى

خبـر در شهر تهران و سپـس ايران پیجید و مردم . ديماه از كشـور فـرار كرد 833اعتماد بـراى كـابینه بختیار در روز 

انها به جشـن و پايكـوبى پرداختنددر خیاب  . 

  

سـال تبعیـد 11بـازگشت امـام خمینـى به ایـران پـس از  : 

خبر تصمیم 23اوايل بهمـن  هر كـس كه مى شنید اشک شـوق . در بازگشت به كشور منتشر شد امام خمینى 

ستان امام نگـران جان ايشان اما در عیـن حال مردم و دو. سال انتظار كشیده بـودنـد 844مردم . فرو مـى ريخت

اما. بـودند چرا كه هنوز دولت دست نشانده شاه سر پا و حكومت نظامى بر قرار بود تصمیـم خويـش  امام خمینى 

بـود مى خـواهد در ايـن روزها سرنـوشت ساز و خطیر در كنار   را گرفته و طى پیامهايى به مردم ايران گفته

اهنگى ژنرال هايزر فـرودگـاههاى كشـور را به روى پـروازهـاى خـارجى بستدولت بختیار با هم. مردمـش باشد . 

  

امام سرانجام. دولت بختیار پـس از چنـد روز تـاب مقـاومت نیاورد و ناگزيـر از پذيرفتـن خـواست ملت شـد

استقبال. سال دورى از وطـن وارد كشـور شـد  844پـس از  8623بهمـن  88بامداد  خمینـى سـابقه بـى   

مـردم ايـران چنـان عظیـم و غیـر قـابل انكـار بــود كه خبرگزاريهاى غربـى نیز ناگزير از اعتراف شـده و مستقبلیـن 

میلیون نفر برآورد كردند 3تا  4را   . 

  

بهمن یوم الله 22سرنگونى نظام شاهنشاهى و پیروزى انقلاب اسلامى  : 

در محل اقامتپرسنل نیروى هـوايى  8623بهمـن  81روز  ) امام خمینى  بـا( مـدرسه علـوى تهران ايشـان   

 .بیعت كـردند

سفارت آمريكا و شـوروى بـوسیله ساواكیها و پـس مانده هاى رژيـم شاه و با تحريک گروهكهاى كمـونیستـى به 

گـروهک . در حـركتهاى ايذايـى علیه انقلاب مشـاركت فعال داشتنـد ( منافقیـن ) اصطلاح مجاهدين خلق 



و آيه  88/8/21علامه مرتضى مطهرى را در تاريخ , انديشمند برجسته و عضـو شـوراى انقلاب , تروريستـى فرقان 

تـرور  4/3/21و حاج مهدى عراقـى و پسـرش  81/1/21و دكتر محمـد مفتح  1/21/ 80الله قاضـى طباطبايى 

ردبیلـى نـاكـام مـاندكـرد و در تـرور آقـايان هـاشمـى رفسنجـانـى و مـوسـوى ا  . 

  
فروردين سال  88درصد راى دهندگان در رفرانـدوم  11/  8كمتر از دو ماه از پیروزى انقلاب نمـى گذشت كه 

در يكـى از آزادتـريـن انتخـابـات تـاريخ ايـران رإى به استقـرار نظام جمهورى اسلامـى دادند و متعاقب آن  21

تصـويب قانـون اساسـى و انتخاب نمايندگان مجلـس شـوراى اسلامـى برگزار گرديدانتخابات پیاپى براى تدويـن و   

. 
  

از تهران به قـم آمده بود و تازمان ابتلإ به  8623پـس از پیروزى انقلاب در تاريخ دهـم اسفنـد  امام خمینى

حضرت. در ايـن شهر بود (  8621بهمـن  8بیمارى قلبى  اواروز مد 611پس از  امام خمینى  در بیمارستان   

بنا به تمايل  8621/  8/  83مـوقتا در منزلى واقع در منطقه دربند تهران ساكـن شد و سپـس در تاريخ , قلب تهران 

در محله جماران ( سیـد مهدى امــــام جمارانـى ( حجه الاسلام ) خـود به منزلـى محقر متعلق به يكـى از روحـانیـون 

زمـان رحلت در همین منزل ماندنقل مكـان كـرد و تـا   . 

  

و در حالیكه(  8621/  88/  2) در انتخابات اولیـن دوره رياست جمهورى ايران  بیمارستان   در امام خمینـى 

او كه در آستانه پیـروزى . آقاى ابـو الحسـن بنى صدر از رقباى خـود پیشـى گرفت , قلب تهران بستـرى بـود 

بـود بـا سخنـرانیهاى و ارأه كتابهاى خـويـش از خـود چهره اى مـذهبـى انقلابـى و اقتصاد انقلاب به كشـور بازگشته 

 . دانى آگاه ارأه مى كرد

  

مـن يک كلمه به آقاى بنى: در مراسـم حكم تنفیذ رياست جمهورى وى فرمودند  امام خمینى صدر تذكر مى   

كیـش شخصـیت آقاى بنى صدر و قدرت طلبـى (( یئـهحب الدنیا راس كل خط: )) اين كلمه براى همه است. دهم 

وحدت ملـى با اختلاف افكنیهاى بنـى صدر به مخاطره افتاده بـود. وى مـانع از بكـار گیـرى ايـن نصیحت شـد  . 

  

بنى صدر را از فرماندهى كل قوا 8630خرداد  80طـى حكمـى كـوتاه در  امام خمینى سرانجام عزل و   

وراى اسلامى رإى به بى كفايتى وى دادمتعاقب آن مجلـس ش  . 

از اين پـس منافقیـن رسما دست به اقدامات براندازى و فعالیتهاى تروريستـى زدندو سران و اعضاى آن در خانه هاى 

ايـن حزب پـس از . حزب جمهورى اسلامى در رإس حملات تروريستـى منافقیـن قرار داشت . تیمى مخفى شدند 

هـاشمـى , دكتـر بـاهنـر , دكتـر بهشتـى , خـامنه اى : همت بزرگانـى همچـون حضـرات آقـايان  پیـروزى انقلاب بـا



و موسـوى اردبیلى به منظور سازماندهى نیروهاى مومـن به راه, رفسنجانى  و مقـابله بـا تحـركات  امام خمینى 

 . انقلاب تشكیل شده بود  گـروهكهاى سیاسـى ضـد

  

بـر اثر انفجار بمبـى كه منافقیـن در مسجـد ابـاذر تهران كـار گذاشته بـودنـد  8630تیر ماه  3وز آيه الله خامنه اى ر

تـن از كار آمدتريـن  38. فرداى آن روز فاجعه اى عظیـم به وقـوع پیوست . به هنگـام سخنرانـى مجروح گرديـد 

چند تـن از , ( دكتر بهشتى ) يوانعالى كشـور د  كه در میان آنان رئیـس امام خمینى عناصر نظام اسلامى و ياران

تعدادى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى وجمعى از مسئولیـن قـوه قضـأيه وجمعى از منتفكـريـن و , وزرا 

در مقر حزب جمهور اسلامى بر اثر انفجار بمبى قوى كه عامل , نـويسنـدگان و نیروهاى انقلابـى حضـور داشتند 

آقاى محمد على  8630شهريـور  1دو ماه بعد در روز . شهید شدند , افقیـن كار گذاشته بود نفوذى سازمان من

رجايـى چهره محبـوب مردم ايران كه بعد از عزل بنـى صدر از سـوى مردم به رياست جمهورى انتخاب شده بود به 

ـش با انفجار بمبى ديگر به در محل كار خـوي( نخست وزير ) همـران حجـه الاسلام دكتر محمـد جـواد باهنـر 

 . شهادت رسیدند

  
منافقین در نظر مردم ايران منفورتريـن مجرمینى هستند كه هیچگاه جنايات جانیان مشهور تـاريخ معاصـر ايـران به 

نفر از محبـوبتريـن شخصیتهاى نظام اسلامـى در انفجار مقـر حزب  38علاوه بـر شهادت . آنان نمـى رسـد 

چهره هاى برجسته ديگرى نیز بـوسیله اقـدامات , ـى وشهادت رئیـس جمهور و نخست وزير ايران جمهورى اسلام

/  4/  88) تروريستـى منافقیـن از مردم ايران گرفته شـدنـد كه مـى تـوان از ترور آيه الله صـدوقـى امام جمعه يزد 

/  3/  80) ترور آيه الله مدنـى امام جمعه تبـريز , (  30/  1/  80) تـرور آيه الـله دستغیب امام جمعه شیراز , (  38

/  3/  3) و ترور حجه الاسلام هاشمـى نژاد (  30 3/  84) آيه الله قـدوسـى به همراه سرتیپ دستجردى , (  30

و دهها شخصیت روحـانـى ديگـر نام بـرد كه هـر يک در منطقه اى وسیع از ايران بـر دلهاى مـردم حكـومت (  30

تنـد و نقـش آفـرينـان نهضتداش  .بـودند امـام خمینـى 

  

سـالهامام خمینى و ملت ایـران 8جنگ تحمیلـى و دفـاع  : 

شكست طرحهاى برانـداز نظام جمهورى اسلامـى با استفاده از محاصره اقتصادى و سیاسـى كه از سـوى آمـريكا در 

و , طبـس پـس از اشغال لانه جاسـوس آمريكا  جهان پیگیرى مـى شـد و شكست ايـن كشـور در عملیات صحراى

به سمت تجربه راه حل نظامى تمام عیار  8621هیئت حاكمه ايـن كشور را در سال , ناكامى در تجزيه كردستان 

 سـوق مـى داد



روحیه قـدرت طلبـى صـدام و خصـومتهاى مـرزى گذشته دو كشـور نیز شرايطـى ا يدهآل براى آمريكا پـديـد مـى 

د تا به صـدام براى تجاوز و ا شغال نظامـى ايران چـراغ سبز داده و فرمان عملیات را صادر كندآور  . 

  
كیلومتر  8810تجـاوز گستـرده تظامى خـويـش را در طول  8621شهريـور  68به هـر حـال ارتـش عراق در روز 

. ر و آبادان در جنـوب ايران آغاز كرد مرز مشترك از شمالى تريـن نقطه مـرز مشتـرك با ايران تا بنـدر خـرمشه

بمبـاران كـردند( بعد از ظهر 8در سـاعت ) همزمان هـواپیماهاى نظامى عراق فرودگاه تهران و منـاطق ديگر را . 

دوران اولیه بـازسـازى خـود را , ارتـش ايران كه بر اثر حـوادث انقلاب به شدت آسیب ديده و از هـم گسیخته بـود 

 .مـى گذراند

  

آغاز راه بـود و   تشكیل شـده بود در امام خمینـى سپاه تازه تإسیـس پـاسـداران انقلاب ا سلامـى كه به فـرمان

و تجـربه كـافـى در روزهـاى نخست جنگ نداشت, تجهیزات , نیـرو  . 

ارتـش عراق از   در رابطه بـا تجـاوز امام خمینى واولین پیامها و سخنرانیهاى امام خمینى نخستیـن واكنشهاى

لحـاظ شنـاخت شخصیت وى و نــوع فرماندهـى او بسیار جالب تـوجه است كه در اينجا مجال بازگـويـى ظرافتها و 

 . كرد  بـى درنگ فرمان مقاومت صادر امام خمینى . ويژگیهاى آن نیست

  

استقبـالمبنى بر بسیج عمومى و تشكیل ارتـش بیست میلیونى بـا  امام خمینى قبلا فرمان جـوانـان انقلابـى ايـران   

مـوفقیتهاى پیاپـى . مـواجه و آمـوزش و اعزام بسیجیـان به جبهه هـا فضـاى ايـران را دگـرگـون سـاخته بــود 

 . رزمنـدگان سپـاه اسلام آثـار شكست را در جبهه بعثیها نمايان ساخت

هیه آنها دشـوار و به چنـديـن سال پیگیـرى و مذاكـره و انـواع سلاحهاى پیشرفته اى كه حتـى در شـرايط صلح نیز ت

 .امتیاز دادن نیاز داشت به سـرعت در اختیـار صـدام قـرار گرفت

  

شرايطـى دفاع مقدس   در امام خمینى . مـوشكهاى اگزوسه و هواپیماهاى سوپراتاندارد فرانسـوى از آنجمله اند

از سـوى آمريكا و اروپا تحريـم تسلیحاتى شده بود و براى  ملت را هدايت مى كرد كه جمهورى اسلامى رسما

 . يافتـن يک قطعه هواپیماهايش مى بايست ماهها وقت صرف كند

  
سقوط صدام به دست سپاه اسلام كوس شكست چنديـن قدرت بزرگ جهان را در مقابله بـا انقلاب اسلامـى به 

آمـريكا و شـوراى امنیت بـر مسـدود كـردن راه پیشروى  اينک بـرخلاف گذشته همه تلاشهاى. صـدا در مـى آورد 

شـوراى امنیت از تصويب  211قطعنامه . رزمندگان ايرانـى و جلـوگیرى از سقـوط صدام متمركز شـده بـود 



ايـن قطعنامه قسمت عمـده نظرات و شرايط قبلـى ايران براى ترك نبـرد را كه از آغاز دفاع خـويـش بر . گذشت 

پذيرفته بـود, ار مـى ورزيد ولـى سازمانهاى بیـن المللـى به امید پیروزى صدام زير بار نمى رفتند آنها اصر  

  

ايـن گروه در پايان بررسى به اتفاق آرإ نظر خـويـش را مبنى بر آماده بـودن شـرايط بـراى اثبـات حقانیت جمهورى 

بـود 211فاد قطعنامه ساله و تـرك مخـاصمه بـر اساس م 1اسلامـى در دفاع مقـدس   . 

  

عنـوان جام   از پذيـرش قطعنامه به امام خمینـى معروف به پیـام قبـول قطعنـامه تعبیـر امـام خمینـى پیـام

زهـر خـود حقايقـى ناگفته دارد و حاوى نكات ظريف بسیارى است كه بیان آنها در ايـن مقاله نمـى گنجـد و فقط 

و اما در مـورد قبـول قطعنامه كه حقیقتا مسئله : در ايـن رابطه بسنـده مـى شـود مینىامام خ به ذكر فـرازى از پیام

ايـن است كه مـن تا چند روز قبل معتقد به همان شیوه , بسیار تلخ و ناگـوارى براى همه و خصـوصا براى مـن بود 

اجراى آن مـى ديدم ولى به دفاع و مواضع اعلام شده در چنگ بـودم و مصلحت نظام و كشور و انقلاب را در 

واسطه حـوادث و عواملـى كه از ذكر آن فـعلا خـوددارى مـى كنـم و بـه امید خـداوند در آينده روشـن خواهد شد 

و با تـوجه به نظر تمامى كارشناسان سیاسى و نظامى سطح بالاى كشور كه مـن به تعهد و دلسوزى و صداقت آنان 

ه و آتـش بس موافقت نمودم و در مقطع كنونى آن را به مصلحت انقلاب و نظام مى با قبول قطعنام, اعتماد دارم 

دانـم و خـدا مـى دانـد كه اگر نبـود انگیزه اى كه همه ما و عزت و اعتبار مـا بـايـد در مسیـر مصلحت اسلام و 

اراتـر بـودمسلمین قربانى شـود هرگز راضـى به ايـن عمل نمى بـودم و مـرگ و شهادت بـرايـم گـو . 

اما چاره چیست كه همه بايد به رضايت حق تعالى گردن نهیم ومسلـم ملت قهرمـان و دلاور ايـران نیز چنیـن بـوده و 

 ... خـواهـد بـود

  

از جمله شگفتیهاى دوران طـولانـى دفاع مقـدس ملت ايـران آنكه در تمام ايـن مـدت مردم ايران نشاط خـود را 

بران خـرابیهاى به ارث مانده از رژيـم سابق هیچگاه از دست ندادنـد و در همیـن مـدت علاوه براى سازندگـى و ج

طرحهاى بزرگ بازسازى و نوسازى كشـور از پروژه هاى عظیـم سد سازى و راه , بر اداره كامل امـور جبهه ها 

ههاى انرژى و بهسازى امور سازى گرفته تا طرحهاى توسعه اكتشافات و بهره بـردارى نفتـى و تـوسعه نیروگا

كشاوزرى و افزايـش دانشگاهها و مراكز تحقیقاتى كشـور و ديگر امـور مربـوط به تـوسعه ملى را با جديت دنبال 

 . كردند

  

به منظور اصلاح و تكمیل اركان تشكیلات نظام اسلامى 8631/  8/  4در تــــاريخ  امـام خمینـى طى نامه   

هیئتـى از صـاحب نظران و كـارشنـاسـان را مسئول بررسى ( حضرت آيه الله خـامنه اى ) اى به رئیـس جمهور وقت 



اصلاح مواد مربوط . محور تعیین شده در همیـن نامه نمود  1و تـدويـن اصلاحات لازم در قانـون اساسـى بـر اساس 

ع تشخیص مصحلت نظام از اهـم تمركز در قـوه مجـريه و قضأيه و صـدا و سیما و وظايف مجم, به شرايط رهبـرى 

به رفرانـدوم ( بعد از رحلت )  8631آذر  88مواد اصلاح شده قـانـون اسـاسـى در تـــــاريخ . ايـن موارد بود 

 . عمـومـى گذاشته و با اكثريت مطلق آرإ به تإيید ملت ايران رسید

  

خمینى با غربدفـاع از پیامبـر اسلام و ارزشهاى دینـى آخـریـن رویارویـى امام  : 

ماجـراى تـدويـن و انتشار وسیع كتاب مبتذل آيات شیطانـى نـوشته سلمان رشدى و حمايت رسمـى دولتهاى غربـى 

/  82با تـوجه به دلايل و واقعیتهاى فـوق در تاريخ  امام خمینى . از آن سر آغازى بر فصل تهاجـم فرهنگى بـود

صـدور حكـم ارتداد و اعدام سلمانى رشدى و ناشريـن مطلع از در ضمـن چند سطر كـوتاه با  86333/  88

انقلابـى ديگـر بـر پـا كرد, محتواى كفر آمیز ايـن كتـاب  . 

  

 :سالهاى آخر عمر امام خمینى و حوادث ناگوار

امام خمینىچند حادثه در ايـن سالها اتفاق افتاد كه اثر آن بر روح و خاطره  يكى از ايـن  . سنگینى مى كرد 

بود 8633شهادت مظلومانه حجاج بیت الله الحرام در كنار خانه خدا و در مراسـم حج سال , حوادث  . 

 8/  1در تاريخ  )امام خمینـى در پهنه مسأل داخلى نیز شرايطـى كه منجر به بركنارى قأم مقام رهبـرى از سـوى

ريـن نامه اى كه خطاب به وى نـوشت و امام خمینى درآخ( گرديـد از جمله حوادث ناگوار ديگر بـود (  311/ 

منجر به پذيرش استعفا و بركنارى او از قأم مقام رهبرى گرديد ايـن نكته را تصريح كرده بـود كه او از ابتدا با 

انتخاب آقاى منتظرى به عنـوان رهبر آينده نظام اسلامـى مخالف بوده و ايشـان را فاقد طاقت لازم براى پذيرش اين 

گیـن و خطیر و مشكل مى دانسته استمسئولیت سن  . 

  

 : رحلت امـام خمینـى

  



 
خـود را در آماده ملاقات عزيزى مى كرد كه تمام عمرش را براى جلب  8631در آستـانه نیمه خـرداد سـال 

 و چشـمانش جز براى او, در مـقابل هیچ قدرتى خـم نشده , رضاى او صرف كرده بـود و قامتش جز در بـرابـر او 

و . سروده هاى عارفانه اش همه حاكى از درد فـراق و بیان عطـش لحظه وصال محبوب بـود . گريه نكرده بـود 

فـرا مـى رسید, و جانــكاه و تحمل ناپذير بـراى پیروانـش , اينک ايـن لحظه شكـوهمنـد بـراى او  امـام . 

با دلى آرام: خـود در وصیتنامه اش نـوشـته است  خمینـى قلبـى مطمئن و روحى شاد و ضمیرى امیدوار به و   

فضل خدا از خدمت خـواهران و برادران مرخص و به سـوى جايگاه ابــدى سفر مى كنـم و به دعاى خیر شما 

احتیاج مبرم دارم و از خداى رحمن و رحیـم مى خـواهـم كه عذرم را در كوتاهى خدمت و قصـور و تقصیر بپذيـرد 

كه عذرم را در كـوتاهى ها و قصـور و تقصیـرها بـپذيـرنـد و بـا قــدرت و تصمیـم و اراده بــه  و از مـلت امـیدوارم

 .پیش بروند

  
قــلبـى از كار ايستـاد . لحظه وصال بـود  8631بعداز ظهر روز شنبه سیزدهـم خـرداد ماه سـال  88/  80ساعت  

كرده بـود كه میلیـونها قلــب را بـه نور خدا و معنـويت احـیاء . 

  

 
 ************************ 

http://www.beytoote.com/religious/bozorgan-din/biography-imam-khomeini.html
http://www.beytoote.com/religious/bozorgan-din/biography-imam-khomeini.html


************** 

ره)روز شمار برخی مبارزات و تبعیدهاي حضرت امام خمینى  ) 

 

8648مهرماه سال  16  

با مراجع قم در رابطه با انجمنهاى ايالتى و ولايتى( ره)جلسه مهم حضرت امام خمینى   

 
8648آذر ماه سال  11  

و صدور پیام ( ره)انجمنهاى ايالتى و ولايتى به دنبال مبارزات پیگیر حضرت امام خمینى لغو تصويبنامه ساختگى 

در مورد ختم اين غائله( ره)حضرت امام خمینى   

 
8648بهمن سال  2  

ره)تحريم رفراندوم غیر قانونى و قلابى شاه از سوى حضرت امام خمینى  ) 

 
8648فروردين ماه سال  2  

ه دست عمال رژيم شاهفاجعه خونین مدرسه فیضیه ب  

 

8648خرداد سال  15  

ره)قیام تاريخى ملت ايران در اعتراض به دستگیرى حضرت امام ( . ره)دستگیرى شبانه حضرت امام خمینى  ) 

 

8648تیرماه سال  4  

از پادگان قصر به سلولى در عشرت آباد( ره)انتقال حضرت امام خمینى  . 

 
8646فرودين سال  21  

در مسجد اعظم قم پس از آزادى از حبس و حصر( ره)ت امام خمینى سخنرانى تاريخى حضر . 

 
8646آبان  4  

به مناسبت طرح اسارتبار كاپیتولاسیون( ره)سخنرانى كوبنده حضرت امام خمینى  . 

 
8646آبان  13  

به تركیه( ره)بازداشت و تبعید حضرت امام خمینى   



 
8646آبان سال  21  

نكارا به بورساى تركیهاز آ( ره)انتقال حضرت امام خمینى   

 

8644مهرماه سال  13  

از تركیه به بغداد( ره)انتقال حضرت امام خمینى   

 
8644مهرماه  16  

از سامرا به كربلا بعد از تبعید به عراق( ره)حركت امام خمینى   

 

8644مهرماه  23  

 ورود و استقرار حضرت امام خمینى در نجف بعد از تبعید به عراق

 
8644آبان  23  

اى حضرت امام خمینى در نجف پس از تبعید به عراق شروع درسهاى حوزه  

 

8623ارديبهشت  12  

به مناسبت چهلم شهداى قم( ره)پیام حضرت امام خمینى   

 
8623مهرماه  2  

توسط نیروهاى بعثى عراق( ره)محاصره منزل حضرت امام خمینى   

 

8623مهرماه  10  

وى كويتاز عراق به س( ره)هجرت حضرت امام خمینى   

 
8623مهرماه  13  

از عراق به فرانسه( ره)هجرت حضرت امام خمینى   

 

8623بهمن  12  

سال تبعید 82به میهن اسلامى پس از ( ره)بازگشت امام خمینى  . 



 جهانگیرخان قشقایی

ت و از ایل قشقایی، طایفه دره پدرش محمد خان نام داش. ای تحصیل كرده به دنیا آمد در خانواده. ق. هـ  3421جهانگیر خان قشقایی در سال 
، از شهرهای تابع سمیرم بود«دهاقان»سمیرم و مادرش اهل « وردشت»شوری، تیره جانبازلو و از ساكنان  . 

 تحصیل

زيست و در اوايل كودكی خود از كوچ كردن با ايل، ممنوع بود جهانگیرخان از هنگام تولد، در كنار مادرش می . 

چندی كه از عمرش گذشت و بزرگ شد، با ايل در كوچ كردن يیلاق و قشلاق، . شوق بسیاری به تحصیل داشت

استعداد و . پرداخت همراه شد، پدرش معلم خصوصی برايش استخدام كرده بود كه در سفر به آموزش وی می

، قابلیت وی در كسب علم تا حدی بود كه احساس كرد ماندن در ايل و حركت با آنها در كوچ زمستانی و تابستانی

 .با تحصیل او سازگاری ندارد، بنابراين تصمیم گرفت از آنها جدا شود و در اصفهان بماند و به تحصیل بپردازد

درباره چگونگی گرايش و نحوه ورود حكیم جهانگیرخان قشقايی به حوزه علمیه، سخنانی گفته شده است كه در 

 .خور توجه است

د طرَب، درباره جريان آشنايی حكیم قشقايی با همای شیرازی در استاد قدسی به نقل از جلال الدين همايی، فرزن

نگارد ابتدای ورودش به اصفهان می : 

« پدربزرگ جلال الدين همايی كه نام كامل او رضا قلی و متخلص به همای )در برخوردی كه بین همای شیرازی 

. شود زی نشانی تارساز را جويا میحكیم قشقايی از مرحوم همای شیرا. آيد با حكیم قشقايی پیش می( شیرازی بود

آيتی از ( اين مرد میان سال)شود كه  ايشان ضمن راهنمايی وی به سوی تارساز، در اثنا سؤال و جواب متوجه می

 .هوش و درايت و ذكاوت است

از : دهد میل داری درس بخوانی؟ جهانگیر خان پاسخ می. با اين استعداد حیف است ضايع شوی: گويد به وی می

به راهنمايی همای شیرازی در چهل سالگی راهی مدرسه طلاب ) بدين ترتیب حكیم قشقايی. خواهم خدا می

گیرد گردد و در سلک دانشوران علوم دينی جای می می )) 

صفای باطن و فطرت پاك آن حكیم الاهی بود كه چنین تحول غیرقابل تصوری را خداوند در زندگی وی به وجود 

. نیكو گفتی و مرا از خواب غفلت بیدار نمودی»: گويد به او می« هما»خان بعد از نصیحت حكیم جهانگیر . آورد

آن عارف فرزانه چنان كه گفته شد، وی را توصیه به «اكنون بگو چه بايد كنم كه خیر دنیا و آخرت در آن باشد؟

ـ كه بهار جوانیش در سال  24شود كه بعد از گذشت  همت بلند حكیم قشقايی سبب می. كند فراگیری دانش می



ايل قشقايی سپری شده بود ـ بقیه عمر شريفش را به يادگیری علوم مختلف ـ به ويژه فلسفه، حكمت، عرفان، فقه، 

 .اصول، رياضی و هیئت، بگذراند

كنند هم چنین نقل می : 

« در اطراف  كند جماعتی مشاهده می( اصفهان)در حالی كه متأثر از گفته شخص راهنما بوده است؛ در بازار 

وی يكی از : گويند شود؟ می علت را جويا می. نمايند كنند و ادای احترام می شخصی، با خضوع و خشوع حركت می

رود شود و با جديت پی تحصیل دانش می تر می اش مصمم حكیم جهانگیر خان در اراده. علمای اصفهان است .». 

بود ـ با حكیم جهانگیر « طرَب»د نصیر ـ كه متخلص به استاد همايی در خصوص ارتباط پدرش میرزا ابوالقاسم محم

نويسد خان می : 

« به دلالت اين كه همای . طرب با جهانگیر خان رابطه دوستی و ارادتمندی داشت كه پیوند اصلی آن موروثی بود

ی از جهت هدايت و تشويق و ترغیب جهانگیر خان به تحصیل و ترك زندگانی ايلی بر و( عارف، شاعر)شیرازی 

 .]«.حقی بود

 :مورخ ديگری چنین نوشته است

ها كه ايل قشقايی به يیلاق سمیرم آمده بود، جهانگیر خان نیز مانند ساير افراد ايل كه برای خريد  در يكی از تابستان

آمدند، او هم به اصفهان آمد؛ و در ضمن تارش هم خراب شده  و فروش و رفع حوائج شخصی خود به اصفهان می

از شخصی سراغ تارساز را گرفت و او يحیی ارمنی، تارساز معروف مقیم جلفا . واست آن را تعمیر نمايدخ بود و می

گفته آن . برو پی كار بهتری و علم بیاموز، از تار زدن بهتر است: ضمناً به او گفت. اصفهان را به او نشان داد( ی)

برای خود گرفت و با يک عشق و علاقه مفرطی ای  او در مدرسه صدر حجره. شخص به جهانگیر خان خیلی اثر كرد

اش به جايی رسید كه يكی از بزرگان از حكما و فقها و مدرسین اصفهان شد پی تحصیل رفت و رتبه .». 

 تحصیل در اصفهان

 .حكیم قشقايی در قسمت شرقی مدرسه صدر بازار اصفهان، حجره شماره دوم بعد از ايوان سكونت داشت

هر دو از شاگردان . آنان ارتباط قلبی خاصی با هم داشتند. هم مباحثه بود.( ق. هـ  3114: فامتو)او با آخوند كاشی 

بعد از رحلت حكیم قشقايی، حكیم خراسانی و سپس آيت الله صادقی در اين حجره . ای بودند آقا محمد رضا قمشه

كردند تدريس می .[ 

 هجرت به تهران



ای بود، پس از هجرت استادش از اصفهان، به شوق  د رضا قمشهجهانگیر خان كه سالها شاگرد علامه آقا محم

گويد او درباره استادش می. رود استفاده از محضر وی به تهران می : 

« . ماند وضع لباسهای او علمايی نبود، به كرباس فروشهای سدِِهْ می. همان شب اول خود را به محضر او رساندم

. خرابات محلی بود در خارج خندق قديم تهران. تو فردا در خرابات میعاد من و :گفت. حاجت خود را به دو گفتم

او را در . روز بعد اسفار ملاصدرا را با خود بردم. كرد ای بود كه درويشی آن را اداره می خانه در آن جا قهوه

طلب سپس به تحقیق م. خواند او آن را از بر می. اسفار را گشودم. خلوتگاهی ديدم كه بر حصیری نشسته بود

: گفت. حالت مرا دريافت. خواستم ديوانه شوم خود شدم، می مرا آن چنان به وجد آورد كه از خود بی. پرداخت

قوت می، بشكند ابريق را! آری .» 

 شیوه زندگی

حكیم قشقايی از هنگامی كه وارد حوزه علمیه اصفهان شد، تا موقعی كه خاكیان را بدرود گفت، با همان لباس ساده 

شامل كلاه پوستی، موهای نسبتاً بلند سر و صورت و پالتو پوست، زندگی را در حجره سپری نمود و در  ايل قشقايی

 .همان حجره دعوت حق را لبیک گفت و به ديار باقی شتافت

بعضی از شاگردان حكیم قشقايی . پوشید ای اين گونه لباس می شايد او برای تأسی به استادش، آقا محمد رضا قمشه

ا رحیم ارباب و شیخ غلام حسین ربانی چادگانی نیز تغییر لباس ندادندمثل حاج آق . 

گرفت و  حكیم قشقايی هنگام اقامه نماز جماعت ـ به علت استحباب گذاشتن عمامه در موقع نماز ـ كلاه از سر برمی

نهاد كرد و بر سر می ای درست می كمر عمامه با شال . 

 عدم استفاده از سهم امام

« كرده  و از سهم امام و شهريه استفاده نمی. گذرانده ز مال الاجاره زمینی كه داشته است؛ روزگار میحكیم قشقايی ا

الی  31تومان و از زمین روستای آغداش،  24مال الاجاره زمین كشاورزی متعلق به وی درشهر دهاقان سالی . است

اند فرستاده تومان، برای وی می 44 .» 

 استادان

. هـ  3141: متوفا)ای  حكیم قشقايی، فیلسوف نامی و حكیم صمدانی، محمد رضا صهبا قمشهمعروفترين استاد  .1

نويسد او می  درباره( ره)استاد مطهری . از حكما و عرفای اصفهان بوده است.( ق : 



« در جوانی . وی مردی به تمام معنی وارسته و عارف مشرب بود، با خلوت و تنهايی مأنوس بود و از جمع گريزان

تمام مايملک منقول و غیرمنقول خود را صرف نیازمندان كرد و تا پايان . ش. هـ 3411وتمند بود و خشكسالی ثر

ای در اوج شهرت آقا علی حكیم مدرس زنوزی و میرزا ابوالحسن جلوه به تهران  حكیم قمشه. عمر درويشانه زيست

و بازار میرزای جلوه را كه تخصصش در  آمد و با آن كه مشرب اصلیش صدرايی بود، كتب بوعلی را تدريس كرد

ای در تهران از دنیا رفت و در شهر  حكیم قمشه. جلوه از جلوه افتاد: فلسفه بود، شكست؛ به طوری كه معروف شد

 «.ری و در گورستان مشهور به ابن بابويه، نزديک مزار حاجی آخوند محلاتی مدفون شد

ق.  هـ 3411: متوفا)مولی حسین علی تويسركانی  .2 .) 

كه در حوزه علمیه اصفهان به تدريس . يكی ديگر از استادان حكیم قشقايی، حاج مولی حسین علی تويسركانی است

در شرح شرايع، شرح بر جامع عباسی، ( جلد 33)كشف الاسرار . مشغول بود و بسیاری از مردم مقلد وی بودند

وی در اصفهان از دنیا رخت بر بست و به ديار باقی . اوستای در ردّ اخباريّه از آثار  فصل الخطاب در اصول و رساله

 .شتافت و در تخت فولاد اصفهان، در ايوان بقعه تكیه آقا حسین خوانساری مدفون گرديد

 حاج شیخ محمد باقر نجفی مسجد شاهی .3

 .وی از شاگردان سید محمد باقر شفتی در اصفهان و شیخ مرتضی انصاری در نجف بود

ق. هـ  3411متوفا )صباغ لنجانی ملا حیدر  .4 .) 

 .حكیم جهانگیرخان قشقايی علوم عقلی را نزد او فرا گرفت

ق. هـ  3131: متوفا)میرزا محمد حسن نجفی  .5 .) 

میرزا محمد حسن نجفی از شاگردان سید ابراهیم . حكیم قشقايی شرعیّات را نزد اين مجتهد عالی مقام فرا گرفت

و میرزای شیرازی بودقزوينی، شیخ مرتضی انصاری  . 

ق. هـ  3142: متوفا)ملا اسماعیل اصفهانی درب كوشكی  .6 . 

ق. هـ  3141: متوفا)میرزا عبدالجواد حكیم خراسانی  .7 ). 

  

 بركرسی تدریس



آيت الله جهانگیر خان قشقايی در علوم نقلی و عقلی، به ويژه در حكمت به مرحله كمال رسید و در مدرسه صدربه 

بزرگان از اهل علم و ادب برای استفاده از مكتب متعالی وی شتافتند. تتدريس پرداخ . 

كرد حكیم قشقايی گاه در شبستان مسجد جارچی تدريس می . 

پرداخت و  وی گاهی به تدريس نهج البلاغه می. پرداخت او روزهای پنجشنبه و جمعه، به تدريس رياضی و هیئت می

كردند نفر در درس شرح منظومه وی شركت می 314به  نزديک[ 41.]كرد آن را با حكمت، تحلیل می  

كرد وی سطوح مختلف دروس حوزوی ـ حتی رتبه عالی درس خارج را ـ تدريس می . 

نمود او كتابهای اسفار و شفا و شرح منظومه را با بیانی شیوا تدريس می . 

 .آيت الله سید ابوالحسن اصفهانی در درس خارج او شركت كرده بود

خوانديم؛  ما در زمان جوانی، درحوزه علمیه اصفهان نزد مرحوم جهانگیرخان، اسفار می»: جردی فرمودآيت الله برو

رفتیم چند نفر بوديم و خفیهً به درس ايشان می. ولی مخفیانه . 

در مدرسه سپهسالار تهران شهرت بود كه در ». حكیم قشقايی جزو نامدارترين مدرسان حوزه علمیه تهران بود

نظیر ايران، آخوند ملّا محمد كاشی و جهانگیرخان قشقايی هستند صفهان، دو نفر فاضل معمر بیمدرسه صدر ا . 

نويسد شیخ عباس قمی می : 

 «.جهانگیر خان در علم و عمل به جايی رسید كه از اقطار بلاد به حوزه درسش آمدند»

و از ساير بلاد به ... م دست يافت جهانگیر خان چنان كوشید كه به اعلی درجات عل»: نويسد آقا بزرگ تهرانی می

میرزا جهانگیرخان قشقايی در مدرسه صدر »: نويسد مورخ ديگری می.شتافتند قصد استفاده از او به حوزه درسش 

اند كرد و بیشتر استادان معقول خوشه چین خرمن دانش او بوده اصفهان تدريس می .» 

  

 رونق دهنده فلسفه

نويسد زمان حكیم قشقايی به قدری زياد بود كه استاد جلال الدين همايی میعناد متحجرين نسبت به فلسفه در  : 

« سهل است كه چندان . مرحوم قشقايی فلسفه را در اصفهان از تهمت خلاف شرع و بدنامی كفر و الحاد نجات داد

د؛ و آن را مايه فضل به اين علم رونق بخشید كه فقها و متشرعان نیز آشكارا با میل و علاقه روی به درس فلسفه نهادن

شمردند و مفاخرت می .» 



اصفهانی آمده است« ديوان طَرَبْ»و در  : 

« اخلاقی و حسن تدبیر ( پاكدامنی)جهانگیر خان در اثر شخصیت بارز علمی و تسلم مقام قدس و تقوی و نزاهت 

و با كفر و ( سست) حكیمانه كه همه در وجود وی مجتمع بود؛ تحصیل فلسفه را كه بین علما و طلاب سخت موهون

الحاد مقرون بود؛ از آن بدنامی به كلی نجات داد و آن را در سرپوش درس فقه و اخلاق چندان رايج و مطلوب 

دينی نبود؛ بلكه مايه افتخار و مباهات محسوب  ساخت كه نه فقط دانستن و خواندن آن موجب ضلالت و تهمت بی

گفت؛ كه درس  مده در مسجد جارچی سه درس پشت سر هم میوی معمولاً يكی دو ساعت از آفتاب برآ. شد می

و سپس درس اخلاق بود و به اين ترتیب فلسفه را به ( حكمت)و بعد از آن شرح منظومه ( فقه)اولش شرح لمعه 

اين مثال كنايه از اين است كه وی فلسفه را در .داد با اخلاق بخورد طلاب می« حشو جوزو قند و لوزينه فقه»مانند 

كرد دروس فقه و اخلاق، به سبک شیوايی تدريس می میان .» 

 مكتب فلسفی صدرایی

« دو مكتب فلسفی در اصفهان ـ كه پايتخت كشور و مركز علمی ايران در ( ق. هـ  3414: متوفا)بعد از ملا صدرا 

 :آن زمان بود ـ تشكیل شد

بودندتر آنها اهل ذوق و عرفان  مكتب موافقان فلسفه ملاصدرا، كه بیش .1 . 

شاگردان اين مكتب . شد مكتب مخالفان فلسفه ملاصدرا كه توسط استاد ملا رجبعلی تبريزی اداره و تدريس می .2

علی قلی خان بن قرچقای خان، آقا جمال خوانساری، ملا اسماعیل خاتون آبادی و بسیاری ديگر از : عبارتند از

 .بزرگان فلسفه و كلام

ق توسط میر ابوالقاسم مدرس خاتون . هـ  31ـ  34راث اين مكتب در قرن فلسفه ملاصدرا گسترش يافت و می

به آقا علی نوری اصفهانی ( ق. هـ  3311ـ  3311: متوفا)از آقا محمد بیدآبادی ( ق. هـ  3444: متوفا)آبادی 

متوالی  سال 34ـ  1مدتی حدود .رسید كه بزرگترين مدرس فلسفه ملاصدرا در اصفهان بود( ق. هـ  3421: متوفا)

ای مانند ملا اسماعیل اصفهانی، ملا جعفر لنگرودی و میر  به اين خدمت اشتغال داشت و شاگردان معروف و برجسته

و ملا ( ق. هـ  3411: متوفا)ای اصفهانی  استاد آقا محمد رضا قمشه( ق. هـ  3414: متوفا)سید رضی لاريجانی 

از حوزه درس او برخاستند و آن امانت ( ق. هـ  3411: متوفا)عبدالله زنوزی و سرانجام حاج ملا هادی سبزواری 

 .علمی را به اخلاف تحويل دادند

تدريس و تعلیم فلسفه صدرايی حدود نیم قرن در اصفهان بوسیله دو استاد نامدار ق حوزه . هـ  31در اوايل قرن  : 

حكیم جهانگیرخان قشقايی. 4علامه بزرگوار آخوند ملا محمد كاشانی؛  .1 . 



گرمی و رونقی به سزا داشت، چندان كه طلاب اين علم را از بلاد دور و نزديک از ممالک مجاور برای درك 

و خان ( آخوند ملا محمد كاشانی معروف به كاشی)« آخوند»شتافتند و سالیان دراز نام  محضر ايشان به اصفهان می

بودورد زبان علما و محصلان علوم قديم ( حكیم جهانگیر خان قشقايی) .» 

 در مقابل مشروطه

 :آيت الله حاج آقا رحیم ارباب فرمود

« ( مثل حاج نورالله و برادرش)پس از اعلام مشروطیت، در جلسه علمای اصفهان، مخصوصاً روحانیون مسجد شاهی 

جهانگیر خان مشروطه را از اصالت مبرا دانست و آن را تا حدودی زايیده دسايس استعمارگران فرهنگ خواند، تا 

اند و جان اگر چه توده مردم به مشروطه دل بسته: ايی كه فرمودج شايد . اند؛ ولی اين ريشه در استبداد دارد ها باخته 

آقا رحیم : فرمود. آقا رحیم چنین نیست؟ من سكوت كردم: خواهند دين مردم را بدزدند و سپس گفت هم می

 .سكوت كن، سكوت اسلم است

 ارتباط با عالمان معاصر

شی از دوستان صمیمی و يار باوفای حكیم جهانگیرخان قشقايی بودآخوند كا . 

جهانگیر خان از هنگامی كه در مدرسه صدر بازار اصفهان به تحصیل و تدريس مشغول بود، هم مباحثه آخوند 

ملا  آخوند. زيستند هر دو تا پايان عمر در آن مدرسه می. ای بودند هردو از شاگردان آقا محمد رضا قمشه. كاشی بود

سال عمر نمود و در اين مدت همچون حكیم قشقايی مجرد بوده و همسر اختیار ننمود 12محمد كاشی مدت  . 

حكايات عجیب از . های علم و عمل بود آخوند كاشی از نوادر اعصار بود و در علم، زهد، تقوا و تدريس، از اسوه

كنند؛ از جمله اين كه اين عارف صمدانی و متأله ربانی نقل می : 

« آقا اين شیخ : آمد و گفت( آخوند كاشی)روزی پس از پايان درس، يكی از طلاب به محل درس آن بزرگوار 

آيد و چون  برمی« سبّوح قدّوس ربّ الملائكه و الرّوح»ديشب به وقت سحر ديدم كه از در و ديوار صدای : گويد می

اين در و ديوار به : آخوند كاشی فرمود. گويد میدر نگريستم، ديدم كه آقای آخوند به سجده افتاده و اين ذكر را 

 !ذكر من متذكر گشته باشند، امری نیست؛ بلكه مهم آن است كه او از كجا محرم اين راز گشته است؟

گويد می( يكی از شاگردان حكیم قشقايی و آخوند كاشی)در اين خصوص، آقای جابری انصاری  : 

افتاد و از بیرون حجره صدای حركت استخوانهايش  كه بدنش به لرزه میخواند  هر نیمه شب، با سوز و گداز نماز می

شد احساس می ». 



 شاگردان

ق. هـ  3111: متوفا)يی  ملا محمد جواد آدينه .1 ). 

ق. هـ  3113: متوفا)سید محمد علی ابطحی سدهی  .2 ) . 

ق. هـ  3111ـ  3411)میرزا محمود ابن الرضا  .3 ). 

ق. هـ  3113ـ  3411)آقا ضیاء الدين عراقی  .4 ). 

ق. هـ  3111ـ  3411)حاج آقا رحیم ارباب  .5 ). 

ق. هـ  3121ـ  3411)عبدالله اشراق  .6 ). 

3111: متوفا)میرزا مصطفی جعفر طیاری  .7 ). 

ق. هـ  3111ـ  3412)سید ابوالحسن اصفهانی  .8 ). 

 .شیخ حسنعلی اصفهانی .9

 ...و .10

  

 تألیفات

 شرح نهج البلاغه .1

 .ديوان شعر .2

  

 وفات

ق در اصفهان فوت كرد. هـ  3141سالگی، سال  11آيت الله جهانگیر خان در  . 

سال تحصیل، تدريس، سیر و سلوك و تربیت شاگردان، خاكیان را بدرود گفت و در  21اين حكیم فرزانه پس از 

  .جوار قرب الهی آرمید

 



 اقا رحیم ارباب

پسری به دنیا آمد كه نام ( ارباب حاج آقا)اصفهان و در خانه حاج علی پناه « چرمهین»هـ ق در قريه  8813در سال 

برگزيدند« رحیم»او را  . 

 خاندان

فرزند حاج علی پناه ( فرزند عبدالله مشهور به ارباب آقا)پدر آقا رحیم، حاج علی پناه، مشهور به ارباب حاج آقا 

. ی رشد كرد كه افرادی باسواد، اهل شعر و ادب و تاريخ بودندآقا رحیم در خانواده ا. فرزند ملا عبدالله شیرانی بود

داشت و سال ها با عمان سامانی و دهقان سامانی و ملا محمد همامی و ديگر « لنگر»پدر ايشان در شعر، تخلص 

 .شعرای معاصرش جلسات شعر داشت

 آقا رحیم

  
داشت، از دوره كودكی خود و از طريق شنیدن نیز بیش تر اشعار فارسی حافظ و مولانا و شعرای عرب را كه حفظ 

وی دو برادر و يک خواهر . آقا رحیم ارباب بزرگ ترين فرزند خانواده اش بود. از زبان پدر و عمويش بوده است

استاد بزرگ خط نسخ بود و قرآن و كتاب های ( هـ ق 8631ـ  8811)يكی از برادرانش، عبدالله ارباب . داشت

او مردی باسواد و . بود( هـ ق 8614ـ  8604)دومین برادر وی، حاج عبدالعلی ارباب . نوشتدعا را با اين خط می 

هر دو برادر آقا رحیم از وی كوچک تر بودند، و . اهل كمال بود كه مخارج خانواده به همت وی تأمین می شد

زرگ زادگان قريه چرمهین از قرای اجداد آقا رحیم ارباب از اعیان دهاقین و مشاهیر نجبا و ب. پیش از او وفات يافتند

پدر و . معروف روستای لنجان اصفهان و صاحب مال و ثروت بودند و بدين سبب به لقب ارباب خوانده می شود

به شهر آمدند كه تظلم كنند؛ اما چه نتیجه كه حاكم، ... از ستم بختیاری ها گريخته( ارباب حاج حسن)عمويش 

بود و به ناچار برای همیشه در اصفهان و ـ در محله باغ همايون سابق و باغ تختی ( بختیاری ها)خود فاسدتر از آن ها 

امروزی ـ ساكن شدند و محل سكونت آن ها چهار خانه تو در تو بود كه چهار طرف اين خانه ها اتاق وجود داشت، 

 .«...و هشت خانوار كه حدود شصت نفر بودند در صلح و صفا و آرامش می زيستند

 تحصیلات

. خواند« چرمهین»آقا رحیم ارباب، ادبیات فارسی و بخشی از صرف و نحو را در كودكی، نزد ملا محمد همامی، در 

، قوانین اصول را نزد علامه آيت (هـ ق 8681: متوفا)وی در اصفهان، بقیه مقدمات و سطوح را نزد حاج میرزا بديع 

خارج اصول فقه را نزد سید ابوالقاسم دهكردی و حاج آقا و ( هـ ق 8648: متوفا)الله آقا سید محمدباقر درچه ای 

فلسفه، هیئت و رياضیات را نزد جهانگیر خان قشقايی و آخوند ملا . آموخت( هـ ق 8648: متوفا)منیر احمدآبادی 



او برای ادامه . سال به فراگیری اسفار نزد حاجی ملا اسماعیل درب كوشكی پرداخت 4وی . محمد كاشی فراگرفت

او شوق . ت، به عراق رفت و در درس میرزا محمد حسن شیرازی شركت كرد، تا به مقام اجتهاد نائل آمدتحصیلا

از اول شب آماده مطالعه كتاب های علمی »: خودش در اين باره می گويد. فراوانی نسبت به فراگیری دانش داشت

مهلت به صرف شام نمی داد و غذا می شدم و مطالعه طول می كشید تا شام حاضر می شد و لذت مطالعه كتاب، 

می شد و گاهی مطالعه طول می كشید تا صبح می شد و بعد از تناول غذای شب و ادای فريضه صبح، در  دسر

آقا رحیم ارباب از حیث تبحر در . «مجلس درس حاضر می شدم و با شوق علم آموزی اعتنا به كمبود خواب نداشتم

تمام اشعار سیوطی را در سن نود و چند سالگی از حفظ داشتند و نیز كتاب  .ادبیات، در زمان خود كم نظیر بودند

كه هم نظم است و هم نثر و « نبراس»شرح منظومه ملا هادی سبزواری را، همین ملاهادی كتابی دارد در فقه به نام 

 .موضوع آن فلسفه احكام است

 استادان

 

 :استادان حاج آقا رحیم در اصفهان و نجف به شرح ذيل است

 .حجت الاسلام و المسلمین ابوالمعالی كلباسی .1

 .آخوند ملا محمد كاشی .2

 .آيت الله سید محمد تقی مدرس .3

 .آيت الله حاج سید محمد باقر درچه ای .4

 .جهانگیر خان قشقايی .5

هـ ق 8626ـ  8838)آيت الله سید ابوالقاسم دهكردی  .6 ). 

هـ ق 8681: متوفا)میرزا بديع درب امامی  .7 ). 

هـ ق 8648ـ  8831)حاج آقا منیر احمد آبادی  .8 ). 

هـ ق 8684: متوفا)شادی آقا سید محمود كلی .9 ). 

 احترام به استادان

ارادت و عشق آقا رحیم به استادانش، به خصوص جهانگیرخان قشقايی و آخوند كاشی به حدی بود كه نظیرش در 

آن وقت با ادب ! آقا رحیم، بنشین: وی در خدمت آن دو بزرگوار می ايستاد تا بگويند. كم تر كسی ديده شده است

نكته مهمی كه در زندگی ايشان قابل توجه است و به عنوان اسوه پذيری از آيت الله . نشستدر حضور آنان می 



ارباب می توان نام برد، اين است كه در مورد خدمت به استادش، جهانگیرخان اين گونه بود كه كلیه وسايل زندگی 

را با نهايت احتیاطی كه طبیعت او و خوراك ايشان را تهیه و غذای ايشان را آماده می كرد و حتی لباس های ايشان 

 .بود، می شست؛ آن گاه اگر اجازه می داد از خدمتش مرخص می شد

 تدريس

درس شرح لمعه ايشان آن قدر تطبیقی بود و شرح و بسط داشت كه مطالب را . او شرح لمعه تدريس می كرد

آن را يادداشت می كردند، از شرح آن كسانی كه می رفتند درس ايشان و . استدلالی برای شاگردانشان می گفتند

لمعه آيت الله ارباب بیشتر از درس خارج ديگران استفاده می كردند؛ به طوری كه كسی شش يا هفت سال به درس 

چون در هر بحث فقهی، ايشان . خارج حاج آقا رحیم ارباب می رفت، ادعای اجتهادش مقرون به دلیل می شد

تب مشهور روايی كه مستند فقه است، نقل می نمودند و يا نظر استادان فقه را با رواياتش را از بحار الانوار و يا ك

كتاب وسايل الشیعه از كتاب های جامع اخبار فقهی است، كانه ايشان آن روايات را حاضر . دلايل آن می گفتند

روايی و شواهد آيات  الذهن داشتند و اقوال مختلف فقها را نقل می كردند، با شرح لمعه تمام اقوال را با شواهد

مصداق آن چه كه به آن می گويند درس . قرآن كريم، تفسیر، لغت، رجال، درايه آن كاملا بررسی می كردند

 .خارج

فقه را از روی »وی . تدريس می كردند« كرك يراق»حاج آقا رحیم ارباب، ابتدا در مسجد حكیم و سپس در مسجد 

در خارج فقه استنباطشان از روی جواهر آشیخ محمد حسین نجفی . ودجواهر می گفتند و جواهر هم جلوی ايشان ب

او پس از آن كه بیماری اش شدت يافت، در منزل تدريس « .فقه را از جواهر می گفتند و اصول را هم از فرائد. بود

ند، حتی وی به تدريس، بیش تر از هر چیز ديگر اهمیت می دادند، در طول پنجاه سال كمتر مسافرت رفت. می كردند

ايشان . برای سفرهای زيارتی عتبات مقدس كربلا، نجف، مشهد و حج هم همان يک حج واجب را ايشان رفتند

هستند، ( اصفهان)درس را تعطیل نمی كردند و در احیای حوزه و تربیت شاگردانی كه هر كدام از علمای اين شهر 

 .نهايت جديت و كوشش را می نمودند

وی معتقد بود . جواهر و شرح تجريد علامه را در مسجد حكیم تدريس می كردند 8680آيت الله ارباب در سال 

تنها تدريس كافی نیست، علما و مجتهدين بر اريكه منبر بنشینند و به بیان مسائل شرعیه و اخلاقیات برای مردم 

آيت الله . شهرت داشتند «حكیم»در زمینه فلسفه، در حد اعلی بودند و به : يكی از شاگردان وی می گويد. بپردازند

وی مدت ها درس فلسفه می گفتند، لكن بعدا تبديل كردند به . ارباب آخرين فروغ های فلسفه در اصفهان بودند

و هنگامی كه به ايشان پیشنهاد می شود كه شرح منظومه تدريس كنند، قبول نمی كنند و « شرح تجريد»مانند. كلام

متمايل به حكمت مشاء و حرف های ملاصدرا بود؛ »حكمت ايشان . بگويم( هفق)حاضرم شرايع الاسلام : می فرمايد



هر وقت حرف از حكمت بود، معمولا سخنان ملاصدرا يا محی . به مطالب صدر المتألهین خیلی اهمیت می دادند

 .الدين عربی اندلسی را مطرح می فرمودند، زيرا اينها استوانه های علمی ايشان بودند در حكمت و عرفان

  

: اين حكیم فرزانه در خصوص راز طولانی بودن عمر خود گفته است. آيت الله ارباب نزديک به يک قرن زيست

 .«من هیچ وقت بدخواه كسی نبودم»

  
 شاگردان

من هیئت را خدمت آيت الله ارباب می »: می گويد( نويسنده مكارم الآثار)ملا محمد علی معلم حبیب آبادی  .1

ايشان در كرات سیر كرده بودند، با وجود نداشتن ابزار و وسايل در آن زمان، چنان برای ما  خواندم و مثل اين كه

 .«علم هیئت را ترسیم می نمودند كه گويا می ديديم و برای ما عینیت پیدا می كرد

استادش او درباره . وی هیئت را نزد آيت الله ارباب فرا گرفت(. هـ ق 8810: متولد)سید حسین مدرس هاشمی  .2

خیلی به ادبیات بها می داد و اگر طلبه ای عبارتی را اشتباه می خواند، خیلی ناراحت می شد و برعكس، »: می گويد

 .«وقتی عبارت عربی را از نظر ادبی خوب می خواند، او را مورد تشويق قرار می داد

 .سید مصطفی بهشتی نژاد .3

 .سید محمد حسینی قهدريجانی .4

د حسینی بهشتیشهید سید محم .5 . 

 .شهید محمد مفتح .6

 .حاج سید محمدرضا خراسانی .7

 .حاج میرزا علی آقا هسته ای .8

 .سید محمد مباركه ای .9

 .حاج ملا رمضان املايی .10

 .حجت الاسلام مقتدايی .11

 .حاج آقا رضا بهشتی نژاد .12

پدر آيت الله جنتی)ملا هاشم جنتی  .13 ). 

شهرضااهل )حاج آقا هدايت  .14 ). 



امام جمعه شهرضا)حاج آقا مهدی امام  .15 ). 

اهل رهنان)آخوند نوری  .16 ). 

 .حاج آقا میرزا امام دهكردی .17

 .حاج آقا مصطفی امام دهكردی .18

سخنران معروف)آقای حسین علی راشد  .19 ). 

 .شیخ مرتضی شمس اردكانی .20

 .حاج آقا كلباسی .21

 .آيت الله ناصری اصفهانی .22

وی هر وقت به اصفهان می آمد، فورا به خدمت آقای ارباب می شتافت و ايشان نیز به وی . جلال الدين همايی .23

اين »: آقای همايی در اين خصوص نوشته است. آيت الله ارباب را تماما می دانست« فقه»آقا همايی . علاقه داشتند

دمت ايشان آمد و رفت داشتم و مدت مديد از درس بنده حقیر افتخار دارد كه سالیان دراز با ارادت صادق در خ

آنچه درباره ايشان می نويسم مبتنی بر درايت است، . فقه، كلام، هیئت و نجوم از محضر مباركشان بهره مند شده ام

 .نه روايت؛ از قبیل مشاهدات و امور يقینی است نه مسموعات و قضايای حدسی و تخمینی

مرحوم مطهری پیش حاج میرزا علی شیرازی و »: شیخ احمد فیاض می گويد آيت الله. شهید مرتضی مطهری .24

قوی بودند و جامع ـ رفت و آمد می كردند و از ايشان ... مرحوم ارباب ـ كه در جنبه های حكمت و رياضی و

: اب گفتشهید مطهری درباره حاج آقا رحیم ارب. «استفاده ها می بردند، مرحوم ارباب به ايشان احترام می گذاشتند

خدا حفظ كند آقای حاج آقا رحیم ارباب اصفهانی را، ايشان از علمای طراز اول ما در فقه و اصول و فلسفه و »

ادبیات عرب و قسمتی از رياضیات قديم می باشند؛ شاگرد حكیم معروف مرحوم جهانگیر خان قشقايی بوده اند و 

گذارندمثل مرحوم جهانگیر خان هنوز هم كلاه پوستی به سر می  ». 

 ويژگیهای اخلاقی

 

در خصوص ويژگی های اخلاقی حاج آقا رحیم ارباب بايد گفت كه وی مردی بود كه جذبه معنوی اش، كوچک 

. بزرگ را به تكريم و تعظیم وامی داشت و سخنان كوتاه و پرلطفش هر كسی را به قبول و اطاعت ترغیب می كردو 

ابتدا، از طريق صدا ديگران را می شناخت و بعد آنها را . همیشه با طمأنینه راه می رفت و چشم به سوی زمین داشت

اگر به مهمانی می رفت ساده ترين غذا . تشكیل می داد به اندك غذايی قانع بود، غذای اصلی او را لبنیات. می ديد

هرگز با هیچ كس، بچه و بزرگ، با لحن تند و خشن سخن . عادت او، خوردن چند استكان چای بود. را می خورد



او با بچه هايی كه شلوغ می كردند، درشتی نمی كرد و با . نمی گفت و همه را با لفظ آقا يا خانم صدا می زد

هر كس به ملاقات او می رفت، تا آن جا كه توان داشت در تكريم و تعظیم او می كوشید . ورد می نمودمهربانی برخ

كم تر كسی ديده شده است كه هنگام سخن گفتن از استادان خود و بزرگان گذشته . و در مقابل او به پا می خاست

كاشی حرفی به میان می آورد، درست  وقتی از جهانگیر خان و آخوند. و حال، تا آن حد احترام آمیز سخن گويد

: يک بار مرد ناپخته ای به ايشان گفت. آنها را عاشقانه می ستود. مثل آن بود كه هنوز در برابر آنان ايستاده است

در . شنیده ام كه مرحوم آخوند كاشی گاهی عصبانی كه می شدند الفاظ تند و درشت بر زبان می آوردند! حاج آقا

. چرا: ن بابت چیزی نمی دانم؛ ولی شما آيا از بزرگی مقام و علم آخوند چیزی نشنیده ای؟ گفتاز اي: پاسخ گفتند

پس از آنها حرف بزنید: گفتند . 

 جنبه علمی

آقايی از علمای تهران، . مرحوم ارباب رفته بودند تهران برای معالجه. مرحوم ارباب، از نظر علمی فوق العاده بود

همان جا، مشكل فلسفی را كه سال ها دنبال حل آن بوده؛ ولی موفق به . وم می روندهمراه پسرش به عیادت آن مرح

ايشان با همان حال مريضی و با آن كهولت سن، پاسخ وی را می . حل آن نشده بود، از مرحوم ارباب سؤال می كند

بايد درس خواند كه اين چنین : آن آقا به پسرش می گويد. دهد و سپس اشعاری را از منظومه، از حفظ می خواند

 .هنوز اشعار منظومه از يادش نرفته است و مشكل مرا هم به آسانی حل كرد

 تألیفات

  
از جمله آثار ايشان، حاشیه نويسی بر كتب مختلف علمی . حاج آقا رحیم ارباب جزوه ای در علم هیئت نوشته بودند

ايشان در . و نظر خودشان را نیز می نوشتند ـ فلسفی بود ـ به طوری كه مطالب خلاف خود را در سطوری يادداشت

آيت الله ارباب همراه آيت الله . اين زمینه همانند مرحوم ابوالحسن شعرانی بودند كه بر آثار ديگران حاشیه می زدند

مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی در جلسات ». سعی فراوانی نمود« تبیان»حاج میرزا علی آقا شیرازی، در تصحیح 

ی كه در هر هفته با حاج آقا رحیم داشتند؛ آن دو با هم گفت و گو می كردند و بقیه سراپا گوش بودند، متعدد

خوب به ياد دارم كه مدت های مديد، به هنگامی كه مشغول تصحیح تبیان بودند، از بعداز ظهر تا غروب، دو نفری 

به هر حال، تبیان را صفحه به . ياد نمی آورممشغول بودند و گاهی سید ديگری نیز بود كه متأسفانه ايشان را به 

جزء بود كه در كتابخانه مرحوم آقا  33اين تفسیر شامل . صفحه تصحیح كرده و به پیش می رفتند؛ تا پايان پذيرفت

محسن اراكی بوده است كه به دستور حاج میرزا علی آقا شیرازی از آن جا توسط استاد حسین عمادزاده به اصفهان ـ 

منهاج »از ديگر آثار اين عالم فرهیخته، تعلیقات رياضی در حواشی كتاب . یح و مقابله ـ برده می شودبرای تصح

است كه در نسخه عكسی كتابخانه مركزی دانشگاه تهران موجود است« معادن التجنیس . 



 توجه به فقرا و مستمندان

 

وقتی كه عازم سفر بیت الله بودم و جهت خداحافظی منزل آقای ارباب رفتم، به : دكتر محمد باقر كتابی می گويد

م خدمت شما آمده ام خداحافظی كنم، ضمنا يک مقدار پول در ذمه من هست كه آمده ا! آقا: ايشان عرض كردم

آقا، چرا از فلان همسايه تان : آقا دست در جیبشان كردند، مقداری پول درآورده و به من داده، فرمودند. بدهم

. اين پول ها را با پو ل های خودتان روی هم گذاشته و بدهید به او! غافلید؟  

قدسین و مجتهدين به ايشان ارادت عوام و خواص به عدالت ايشان معترفند و كلیه طبقات مردم از بازاری، اداری، م

هیچ گاه تاكنون از سهم امام اعاشه نكرده اند، اصلا سهم امام نمی . دارند و اطلاق نائب امام برای ايشان صحیح است

خود شما برويد به مستحقین و طلاب سهم امام بدهید؛ چه لازم است كه من بگیرم و به : گیرند، به مردم می گويد

 .آنها بدهم

 وفات

هـ  8622آذر ماه  81هـ ق مصادف با  8613ذی الحجه  81وی در . «يت الله ارباب نزديک به يک قرن زيست آ

بدن مطهرش را در تخت فولاد اصفهان، حوالی تكیه ملک به خاك . ش و در روز عید غدير دارفانی را وداع گفت

 .سپردند

 

 

 

 

 

 

 



 

(كاشي)  آخوند ملا محمد كاشاني  

 

:ولادت  

در ( ق8820)  ش8886، عارف، فیلسوف، حكیم، فقیه و عالم شیعی در سال (كاشی)  محمد كاشانیآخوند ملا 

وی پس از آن راهی اصفهان گرديد و . كاشان به دنیا آمد و مقدمات علوم را در زادگاهش پشت سر گذاشت

علوم عقلی به كمال ای آموخت تا بدانجا كه در  حكمت و فلسفه را نزد میرزا حسن نوری و محمدرضا صهبای قمشه

آخوند ملامحمد كاشانی از آن پس در مدرسه جده كوچک و مدرسه صدر اصفهان به تدريس علوم عقلی . رسید

آمیخت، علاقمندان به فلسفه، به ويژه فلسفه ملاصدرا را از  پرداخت و جاذبه درس ايشان كه فلسفه را با عرفان می

كشاند ه اصفهان میشهرهای دور و نزديک و حتی از كشورهای ديگر ب . 

  

آخوند ملا محمد كاشانی)شرح حال آخوند كاشی   ): 

چنانچه می .برای ايشان حالات غريب و مكاشفاتی نقل شده كه همگی دلالت بر عظمت روحی آن بزرگوار می كند

خشوع را گاه بیش از صد بار به حالت خضوع و « اياك نعبد و اياك نستعین»گويند در نمازش در سورة حمد آية 

و هنگامی كه به هوش می آمد بر می خواست و . تكرار می كرد تا آنكه به حالت بی هوشی نقش بر زمین می شد

 .نمازش را مجدد به جا می آورد

  

:شاگردان  

ازجمله . برای اين حكیم ربانی بیش از صد شاگرد برشمرده اند كه همگی از علمای بزرگ روزگار خويش بودند 

سید محمدرضا خراسانی،   رحیم ارباب ، سیدحسین بروجردی، شیخ محمد حكیم خراسانی، شاگردان او حاج آقا

آقا ضیاءالدين عراقی، طَرَب اصفهانی، آقا نجفی قوچانی، شیخ هاشم قزوينی و میرزا ابوالقاسم محمد نصیر شیرازی ، 



خنان وی در شاگردانش چنان س. شهید بزرگوار سید حسن مدرس، حاج میرزا علی آقای شیرازی را می توان نام برد

چنانكه اكثر آنان را متمايل به شب زنده . مؤثر بود كه اكثر آنان را از تعلقات دنیوی دور و متوجه آخرت می نمود

 .داری و تهجد می نمود

يک روز عصر »:حاج آقا رحیم ارباب كه پیوسته ملازم محضر درس و خدمت آخوند كاشی بود نقل می كنند كه 

آقا رحیم ،امشب برای غذا بی میل نیستم كه بادمجان بخورم،و اين از نوادر بود كه آخوند میل :فرمود  آخوند به من

من رفتم مقداری بادمجان خريدم و آنها را . به غذای پختنی كرده بود،چون معمولا به غذای ساده اكتفا می نمود

غرب شد و آخوند به نماز ايستاد،حالتی پیدا كم كم م. آماده كردم كه در پستوی حجره آنها را سرخ و مهیا نمايم

آنچنان با خدا مناجات می كرد كه گويی تمام درختان مدرسه با او همنوا شده و می .كرد كه گفتنی نیست

غرق در عوالمی بود كه گويا در زمین نبود و حضور مرا در آن مكان . «سبوح قدوس رب الملائكه و الروح»:خوانند

من مات و متحیر و مبهوت آن صحنه ملكوتی بودم كه ناگاه به خود آمد و من هم به خود .دبه كلی از ياد برده بو

آمدم در حالی كه دودی غلیظ تمام حجره را فرا گرفته بود و در آن عالم حیرت بادمجانها همه در تابه سوخته و 

آقا رحیم بادمجان :مودآخوند هم بدون آنكه چیزی از آن حال و جذبه به روی خود بیاورد فر. ذغال شده بود

 «.سوخت؟طوری نیست امشب هم حاضری خودمان را می خوريم

داستانهای زيادی در مورد رفتارهای به ظاهر .آخوند همچنین دارای چشم برزخی بودند و باطن افراد را می ديدند 

می شدند می فرمودند  غیر منطقی آخوند در مواجهه با افراد نقل شده كه وقتی علت اين رفتارها را از آخوند جويا

ق ، درگذشت و بنا به .ه 8666او سرانجام در روز شنبه بیستم شعبان سال . من چیزی می بینم كه شما نمی بینید

آن بیابان ، امروزه به تكیه . وصیت خود، در بیابانی كه محل خاكسپاری ِ فقیران و غريبان بود به خاك سپرده شد 

كیه گلستان شهداء در شمار آبادترين و متبرك ترين قسمت های تخت فولاد لسان الارض شهره است، و در كنار ت

 .است

را بدون هیچ گونه القابی « ...فقیر الحق، اضعف خلق ا» در هنگام فوت وصیت كرد كه بر سنگ مزارش عبارت 

 .حک كنند

  :صورت برزخی افراد دیدن 

و داستان های زيادی در اين مورد . ا می ديديكی از خصوصیات آخوند كاشی اين بود كه صورت برزخی افراد ر

يک روز مرحوم آخوند در جلسة تدريس خود قرار گذاشت كه تفسیر كشاف را برای شاگردان  .نقل شده است

روز . درس بدهد و بعد هم اعلام كرد كه هر كس می خواهد سر درس بیايد حتماً بايد با خودش اين كتاب را بیاورد

در میان طلبه ها طلبه ای بود كه مشهور به قداست و . حاضر بودند و كتاب آورده بودند بعد همة طلبه ها سر درس



اين طلبه آن روز كتاب را نیاورده بود، مرحوم آخوند درسشان را كه می دهند . تقوا بود و خیلی تحويلش می گرفتند

معروف كتاب را نیاورده به شدت با نگاهی می كنند كه ببینند چه كسی كتاب را نیاورده وقتی كه می بیند اين طلبة 

او برخورد می كند و هر چه ناسزا بود به آن طلبه می گويند كه تمام آن طلبه ها به ايشان شک می كنند و ناراحت و 

چند روز بعد يكی از مريدان مرحوم آخوند كه ظاهراً مرحوم خراسانی بوده اند از آخوند در مورد . منزجر می شوند

ی كنند كه آقا چرا شما اينقدر اين طلبه را اذيت كرديد؟ او در میان طلاب مشهور به قداست و اين ماجرا سوال م

مرحوم آخوند در جواب به او می گويد. تقواست : 

 تو ابرو بینی و من اشارت های ابرو                    تو مو می بینی و من پیچش مو

آخوند معلوم می شود كه اين طلبه كه حجره اش در  بعد از فوت. چیزی نمی گذرد كه آخوند مرحوم می شود 

و او گرگی بوده است در لباس میش و در اين مدت . مدرسة نیم آورد بود مبلغ فرقة ضالة بابیت و بهائیت است

 .مرحوم آخوند با چشم برزخی خويش از نیات پلید او آگاه بود

آخوند كاشی وسط مدرسة صدر در كنار  مرحوم آيت الله شهید دستغیب نقل می كنند كه يک روز مرحوم  

ايشان دوان دوان خودشان را . حوض مشغول وضو گرفتن بودند كه ناگهان می بینند خرسی دارد به طرفشان می آيد

چند روز بعد يكی از حاجی های بازار می رود نزد . به حجره می رسانند و در حجره را می بندند و از حال می روند

حاج آقا حالا ما را كه می بینید فرار می كنید؟ مرحوم آخوند، آن وقت متوجه : می كند كه آخوند و از ايشان گله

 .می شوند كه آن خرسی كه آن روز ديده اند همین حاجی بازاری بوده است

  

:نماز شب   

يک روز طلبه ها به مناسبت : حضرت حجت الاسلام و المسلمین آسید محمد حسین مدرس در اصفهان فرمودند 

ايشان . الزهراءطلبه ها جشنی گرفته بودند و از آخوند كاشی هم دعوت می كنند كه در آن جشن شركت كنندعید

هم تشريف می آورند و تا ديروقت مشغول در مراسم تشريف داشتند آنگونه كه برای نماز شب آقا خوابشان می 

ه ها جشن می گیرند و آخوند را دعوت می طلب«هفده ربیع الاول»دوباره . برد، و برای صبح از خواب بیدار می شوند

شب در خواب حضرت رسول صلی الله علیه و آله را . كنند كه تشريف بیاورند و اين بار هم ايشان خوابشان می برد

« زهرا سلام الله علیها»ما دفعه قبل كه نماز شبت ترك شد به خاطر شادی قلب دخترم: می بینند و حضرت می فرمايند

ولی امشب چرا خوابت برده بلند شو نماز شبت را بخوان.تو را بخشیديم   . 

  

:دعاي ابوحمزه ثمالی  



روزی يكی از شاگردان آخوند كاشی ايشان را برای افطار دعوت می كنند و با اصرار زياد از او خواهش می كنند 

نداشته باشید و دنبال كار به شرطی می مانم كه با من كاری : آخوند فرموده بودند . كه سحر هم تشريف داشته باشند

متوجه شدم كه . من دائم برای پذيرايی نزد آقا می رفتم تا ببینم ايشان چه كار می كنند: طلبه می گويد. خود برويد

ايشان از افطار تا سحر مشغول عبادت بودند و در قنوت نماز وترشان تمام دعای ابوحمزه ثمالی را با صوت حزين و 

 .گريه می خواندند

  

:درختان ذكر  

من يک : مرحوم آخوند گزی اصفهانی از علمای برجسته اصفهان و معاصر با آخوند كاشی بودند نقل می كنند كه 

در آن شب احساس كردم در و ديوار و درخت ها . شب در مدرسة صدر اصفهان میهمان يكی از طلبه ها شدم

حالت مخصوصی مشغول نماز خواندن آمدم درب حجرة آخوندكاشی ديدم ايشان با يک . مشغول ذكر گفتند

همچنین آقا رحیم ارباب نقل می . هستند و من احساس كردم در و ديوار و درخت ها همراه آخوند ذكر می گويند

يک شب من از اتاقم به قصد وضو به صحن مدرسه آمدم كه نماز شب را بخوانم وقتی از اتاق بیرون آمدم : كنند

ه نگاه كردم ديدم همه جا خاموش است ولی از همه جا و درختان و در و ديدم صدای همهمه ای می آيد هر چ

رفتم وضوخانه ديدم آن جا هم صدا می آيد، تعجب كردم كه . ديوار نجوايی كه مانند ذكر بود به گوش می رسید

اين صدای ذكر از كجاست؟ آمدم در ايوان نماز بخوانم متوجه شدم كه مرحوم آخوند كاشی در قنوت و نماز 

من همینطور ايستادم و به او . و در و ديوار هم اذكار را با او تكرار می كنند. وترشان ذكر می گويند و گريه می كنند

آقا من يک حاجتی به شما : فردا نزد ايشان رفتم و گفتم. نگاه كردم تا نماز صبح شد و ديدم كه سر و صدا تمام شد

. آخوند فرمودند خودتان شنیديد؟ گفتم بله. ای ايشان بازگو نمودمو من ماجرای ديشب را بر. فرمودن بگويید. دارم

خداوند به شما عنايتی كرده است كه شنیده ايد: فرمودند  . 

  

:خبر از غیب  

برادر فاضل و بزگوارم آقای معز الدين مهدوی از قول استاد خويش عالم زاهد ورع تقی مرحوم آقا  منقول از   

سطوح وادبیات در اصفهان بود ومردی بسیار عابد وزاهد وقانع بود وهم در اين شهر  وی از اساتید) شیخ علی يزدی 

كه ( وفات يافت در يكی از اتاق های تكیه مرحوم میرزا ابوالحسن بروجردی معروف به دركوشكی مدفون شد 

یچ راهی گشايشی ايشان فرموده بودند سال های اولیه ازدواجم در اصفهان موقعی بود كه بسیار تنگدست شدم واز ه

صبح كه از خانه بیرون آمدم خانواده كه چند ماهی بود بچه دار شده بود اظهار كرد جهت ظهر چیزی در خانه . نشد

نداريم، به امید خدا از منزل خارج شدم به مدرسه صدر جهت درس و بحث روانه شدم تا ظهر مشغول بودم ودر اين 



وضع ماديّشان بد نبود و گاهی هم از آنها قرض می كردم اظهار كردم بین به يكی دو نفر از طلاب كه فی الجمله 

خلاصه آن روز وشب به همین نحو گذشت بدون آنكه چیزی داشته باشم . وپولی خواستم گفتند فعلاً موجود نداريم

كرد و به خانه رفتم مادر بچه ها بدون آنكه اظهار نمايد چون وضع مرا ديد كمی مرا تسلّی داد و اظهار بشاشت 

همه . روز دوم از خانه بیرون شدم ودر اين روز به چند نفر از كسبه جهت قرض كردن رجوع كردم. خوشحالی كرد

جواب يأس دادند وحتی خواستم از بقال وقصاب ونانوا چیزی قرض كنم، اظهار داشتند بدهی شما زياد شده وتا 

خلاصه اين روز هم بدين ترتیب سپری شد وخانواده . حساب قبلی را تصفیه نكنید چیزی ديگر به شما نخواهیم داد

. از اين بابت اظهاری نكرد وحال آنكه من واو دو روز بود كه چیزی نخورده بوديم واو بايد بچه را هم شیر بدهد

درهر صورت صبح روز سوّم موقعی كه وارد مدرسه صدر شدم خواستم بروم به سمت جايگاه همیشگی خود كه در 

. وآن مسجد پشت بازار نجّارها بود، مرحوم آخوند كاشانی را ديدم كه به سمت من می آيد آن درس می گفتم 

مرحوم آقا شیخ علی يزدی فرموده بودند به واسطه اختلاف مشرب وسلیقه، من نه تنها ارادتی به آخوند كاشی 

او روبه رو شوم زيرا در اين نخواستم كه با . نداشتم بلكه او را نیز بد می دانستم چون وی مردی عارف وحكیم بود 

صورت جهت حفظ ظاهر مجبور بودم كه به او احترام كنم واز روی عقیده قلبی او را بد و فاسق می دانستم، راه خود 

ناچار سلام كردم ؛ ايشان . را برگرداندم او نیز راه خود را به سمت من برگرداند تا بلاخره روبه روی هم قرار گرفتیم

بدون اختیار به دنبال ايشان روانه شدم ، وارد حجره شد من نیز وارد شدم ، . آقا شیخ علی بیا: د پس از جواب فرمودن

مبلغ پنجاه ريال پول نقد از زير تشكچه خود خارج . نشستم. در سر جای خود نشست من را نیز دستور داد بنشین

ه او را خوب نمی دانستم، نمی من از روی عقیده خود ك. فرمود بردار ومصرف كن. كرده و مقابل من گذارد

مجددّاً فرمود بردار وجهت . توانستم ازاو چیزی به عنوان هديه ياهر عنوان ديگر قبول كنم، اظهار داشتم احتباج ندارم

در اين موقع آخوند متغیّر شده به شدتی كه . من نیز اظهار عدم احتیاج و بی نیازی نمودم . خانواده خود مصرف كن 

امروز سومین روزی است كه شما ( . دو مرتبه ! ) شد و اظهار فرمود شیخ علی يزدی ودروغرنگ رويش سیاه 

برداريد مصرف كنید هر موقع ديگر هم كه احتیاج پیدا . وخانوادتان گرسنه هستید وباز می گويید احتیاج ندارم

یزی نخوردن مطلبی بود مرحوم آقا شیخ علی يزدی فرموده بود موضوع دو روز من وچ. كرديد به من رجوع كنید 

آخوند كاشانی از روی  موات است از آن اطلاع داشتیم و مرحكه فقط من و عیالم وخداوند كه عالم السّر و الخفیّ

.صفای باطن ورياضت نفس بدين مقام رسیده بود كه ازباطن من اطلاع به هم رسانیده بود . 

اين فیلسوف و . رسی و رياضیات نیز تبحر داشتآخوند علاوه بر فقه و اصول و حكمت، در ادبیات عربی و فا

مدرس بزرگ فلسفه صدرالمتألهّین، سرانجام پس از عمری سرشار از تدريس و نشر فلسفه و عرفان در يازدهم تیرماه 

ق در هشتاد و يک سالگی در اصفهان وفات يافت و در قبرستان تخت فولاد 8666ش برابر با بیستم شعبان 8814

شماری است، به خاك سپرده شد زرگان بیاصفهان كه مدفن ب  



 

 

و صدها عالم ربانی دیگر كه اگرچه رحلت كرده اند ولی یاد انها در 

.دلهاي مردم زنده است  


